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 سرمقاله  

 هايواژهگزینی تخصصی است و هم مشکلات لغوي اصطلاحات هم کمکی به واژه
بندي هاي فارسی و دستهیرات واجـکند و شناخت تحول و تغیفارسی را حل می

 کند.تر میرا آسان آنهاهاي محلی و معانی دقیق گویش
هاي گویش موجود در ها در گنجینهاي از بین دادهدر طول چند سال اخیر مجموعه

قل، غالباً مستخرج از ـمست پژوهندگانریق ـده و یا از طـردآوري شـگ ،انستفرهنگ
فرستاده شده است.  هاي ایرانیها و گویشزبان نامۀویژهبراي  ،هاي تحصیلینامهپایان

ها زباننامۀ از این پس در هر شماره از ویژه واد بهتر دانست کهمگیري از این براي بهره
هاي  هاي گویشی اختصاص داده شود. دادهحجم بیشتري به داده هاي ایرانیو گویش

هاي صید و صیادي مناطق جنوب و شمال ایران اختصاص گویشی این شماره به واژه
است. امید آنکه از این طریق  تاکنون نوشتۀ مستقلی دربارة آنها انتشار نیافتهدارد که 
  پذیر شود.و زمینه براي تحقیقات بعدي امکانهاي گویشی نیز تدریجاً منتشر دیگر داده

 
لمحمدتقی راشدمحص 
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ست. ار تکهنهاي تر، و برخی تقلیدهاي ناشیانه از یشتشعري بیشتر و بیانی بلیغ
، اما تفاوتی 1اندمتفاوتو کوتاهی و کهنگی با یکدیگر  يسرودهاي یشتی از نظر بلند

آنها از دیدگاه بندي تقسیم ،تواند وافی به مقصود باشدکه در بررسی ادبی آنها بهتر می
کند، در یک دسته سرودهایی چون ها را به دو دسته تقسیم میکلنز است. او یشت

یشت را جاي یشت و بهرامیشت، فروردینیشت، رشنتیشتریشت، مهریشت، سروش
دهد که داراي عناصر مشترکی از نظر واژگانی، شیوة بیان و مفاهیم دینی هستند. کلنز می

 ناهیداسوردهد که اردويهایی قرار میت گوناگون در برابر یشتاین سرودها را از جها
یشت)، اشی یشت)، چیستا (دینیشت)، وایو (رامسپ (گوشایشت)، درو(آبان

ستایند. این دسته نیز عناصر مشترکی با یکدیگر (اردیشت) و فرّه (زامیادیشت) را می
شود، و بخشی از دیده میدارند، در آنها گرایش آشکاري به تاریخ اساطیري ایران 

نظر هت. در گروه نخست بـنیز به اعمال پهلوانانۀ کیانیان اختصاص یافته اس هایشت
 نادیده گرفته شده و ایزدانآشکار اساطیري مربوط به آن  مفاهیم از یک سو رسد کهمی

یافته ارتباط هاي نامعلوم و پایانبه گذشته خویشکاري آن ایزدان فقط دیگر از سوي
ندارد، بلکه خویشکاري آنها سال به سال در هماهنگی با رفتار اخلاقی و دینی انسان 

 .)21: 1990(پانائینو گیرد شکل می
اي داده شده هاي افسانههاي ستایشی و یشتها عناوین یشتبه این دو گروه یشت     

گیرند، با عنوان ها که در این دو دسته جاي نمی. بقیۀ یشت)2014ه تس(هیناست 
یشت، یشت، اردیبهشتتن، مانند هرمزدیشت، هفتشوندشناخته میسرودهاي کوتاه 

گذاري این یشت و ونندیشت. نامیشت، اشتادیشت، هومخردادیشت، خورشیدیشت، ماه
هاي نیایشی و به این اعتبار است که در مقایسه با یشت» کوچک«ها با عنوان یشت
تر و مضامین آنها تکراري است، کیفیت بیان آنها نازل ،از نظر ادبی ترند.اي کوتاهافسانه

 .)جا(هماناند وزن آنها مخدوش، داراي سبک شعري ضعیف و از نظر دستوري مغلوط
اي که در هاي مختلف، اسلوب شاعرانهرغم تفاوت در درجۀ کیفیت ادبی یشتبه
کار گرفته شده است بسیار ساختارمند و باقاعده است، گرشویچ سبک ادبی و آنها به

                                                 
 .59: 1385پور و اسماعیل 48: 1383ها از نظر کوتاهی، بلندي و قدمت، نک: تفضلی یشتبندي تقسیمربارة د )1
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کوشش  ۀگیرد بر اینکه آنها نتیجها را دلیل میهاي شاعري پیشرفته در یشتشیوه
سرودهایی در ستایش ایزدان خلاقانۀ تخیل شاعرانه است، نه صرفاً گردآوري نیایش

دگان یشتی را با تخیل شاعر امروزي که . روشن است که تخیل سراین)25: 1959(گرشویچ 
ترین توان سنجید، اما باید گفت که مهمگیرد نمیبرپایۀ الهام و فردیت شاعرانه شکل می

و  هامصراعها کارکرد اجتماعی و عاطفۀ عام و انسانی آنهاست که در همۀ ویژگی یشت
ی که ـاجتماع شوند تا زندگیندهاي سرودها جاري و ساري است. ایزدان ستوده میـب
خوبی جریان یابد. پیروزي در جنگ، به است پایۀ کشاورزي و دامداري ساخته شده بر

ها و چارپایان، برکت هاي فراخ براي رمهآرامش در صلح، باران براي کشاورزي، چراگاه
زایی و همسران دلخواه، در ها، آسانها و زهدانو رفاه و آسایش، حتی پاکیزگی نطفه

نظم جهانی را سرایندگان این سرودها با انواع شگردهاي شاعرانه از ایزدان یک سخن، 
 کنند. درخواست می

بررسی کرده است. او  ینتسهمطابق الگوي نقد ادبی غرب، ه ،ها راساختار ادبی یشت
ترین ویژگی ادبی ها پرداخته و مهمو یشت گاهانهاي سبکی در مقالۀ خود به تفاوت

شناسی موسیقی و ادبیات شفاهی توضیح داده است که اصطلاحات زیباییها را با یشت
ترین نامتقارن از مهم هايجمله، و ساختار ايسرایش حلقه، 1به عقیدة او نوعی تکرار

هایی از جناس اشتقاق، ونهـهاست، در پایان مقاله نیز به نمسبکی یشت هايویژگی
 .)286-277: 1995 هینتسه(اشاره کرده است  2هکنایآرایی و واج

اطیري را که ـمایۀ اسنـمرار یک بـاستا ی کشتن اژدهـچگونگاب ـنز در کتـواتکی
از هیتی باستان تا ایرلندي میانه وجود  که ،هاي هندواروپاییصورتی شاعرانه در زبانبه

 وداهاهاي خود را از هاي هندوایرانی، نمونهکند. او از شاخۀ زبان، دنبال میاست داشته
اي که معتقد است محور گزیند. واتکینز براي بازسازي کلیشۀ شاعرانهها برمیو یشت

کند. براي هاي هندواروپایی است از روش تطبیقی استفاده میمرکزي شاعري در زبان
دادن کهنگی و ماندگاري سنت شعري هندواروپایی، سرودهاي یشتی یک سند نشان

                                                 
1) Ritornello      2) irony 
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هاي . در بخش بعدي مقاله به دیدگاه)1995(واتکینز  ارزشمند براي این پژوهشگر است
 این دو بیشتر خواهیم پرداخت.

 
 اروپاییوها در میان اشعار هندجایگاه ادبی یشت .2

هندواروپایی نامی است که در اوایل قرن نوزدهم به خانوادة زبانی بزرگ و مشخصی 
گرفت. محدودة در گذشته و حال در برمی را روپاییاهاي هندوداده شد که اغلب زبان

، از ایسلند و ایرلند در تقسیمات نو جهانیهاي هندواروپایی قبل از جغرافیایی زبان
شد، تا ایران و سرتاسر غرب اروپا و آسیاي صغیر، جایی که در آن زبان هیتی تکلم می
طۀ خویشاوندي نیمۀ شمال شبه قارة هند گسترده بود. از اواخر قرن هجدهم که به راب

شناسی تطبیقی در ، زبانستان و اوستایی پی برده شدسنسکریت، لاتین، یونانی، فارسی با
هاي خویشاوند هندواروپایی پرداخت، و قرن نوزدهم به مطالعۀ پیوستگی میان زبان

هاي اروپایی و زبان اصلی هندواروپایی که بسیاري از زبان تا دشهمراه با آن تلاش 
هاي د. بررسی تطبیقی زبانشوبازسازي  ،ز آن منشعب شده بودهندوایرانی ا

شود، ها تنها به حوزة واژگانی محدود نمیهندواروپایی نشان داد که اشتراکات این زبان
 هاي هندواروپاییهاي دیگر از جمله شعر و ادبیات نیز میان زبانبلکه در حوزه

هاي هندواروپایی، برخی از زبانهاي شعري ترین نمونهدر کهن«وجود دارد.  هماهنگی
هاي شود که برپایۀ واژهده میـهایی دیندوایرانی و یونانی عبارتـهاي هویژه زبانهب

(بیکس » توانند خاستگاه هندواروپایی داشته باشندرو میاند. از اینریشه سروده شدههم
اعرانۀ ـصاویر شـها و تبارتـهایی (عاگر بپذیریم که وجود چنین عبارت. «)80: 1389

توانند ما را به این نتیجه برسانند که یک زبان هندواروپایی منظوم و در مشترك) می
توانند این نتیجه ها نیز مینتیجه شعر هندواروپایی وجود داشته است، خود این عبارت

 . )81 :(همانرا تأیید کنند 
گردد اژدهاکشی میندواروپایی حول محور ـهاي همشترك در زبان مفاهیمی از ـیک

که موضوع پژوهش واتکینز در اشعار هندواروپایی است که به آن خواهیم پرداخت، اما 
بودن  ستایشی یعنی ها با این اشعار در هدف اصلی آنها،وجه اشتراك موضوعی یشت
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ناظر بر این معنی  اوستاها و اصطلاحات مربوط به شاعري در این سرودهاست که واژه
ستایشی در مدح ایزدان چون مهر، تیشتر، اناهید، بهرام، اشی  یرودهایها ساست. یشت

هاي واژه .گرفته شده است» ستودن«معنی به -yazاوستایی  ریشۀیشت از  است. و...
هماهنگ  سراهاي هندواروپایی با رسالت شاعر یشتمربوط به شعر و شاعري در زبان

 است.
هاي هندواروپایی براي هیچ واژة مشترکی در زبان ،دهدتا آنجاکه شواهد نشان می

هاي گوناگونی که هاي متعدد مشترکی وجود دارد که با نقشوجود ندارد، اما واژه شاعر
در پیوند است. به گفتۀ وست بازسازي  سراشاعران برعهده داشتند، از جمله شاعر یشت

اصطلاحات شاعري دشوار است چراکه مقتضیات و مناصب در جوامع با گذشت زمان 
ت که مردمان ـتوان یافبا وجود این، برخی عناصر واژگانی را می .غییر کرده استـت

. وست براي اثبات گفتۀ )27: 2007(وست دهد شده از هم را به یکدیگر پیوند میجدا
کند که در اینجا هایی را دنبال مینمونه ،خود از جهان سلتی، یکی از اقوام هندواروپایی

ها در قرن نخست میلادي خنیاگرانی داشتند که کنیم. سلتیبه یک مورد از آنها اشاره می
ماسی دربارة ـرودهاي حـویژه سهها، بنامیدند. باردها مدایح و هجویهمی 1باردآنها را 

خواندند. ردم میـه لیر براي مـویان خود را به آواز، همراه با سازي شبیـجنگجادت ـرش
-gwṛh2*) نامی مرکب است از صورت مفروض bardos*(سلتی آغازي آن  bardواژة 

dhh1-o- ودایی  هايصورت با آنجزء نخست  .»آفرینندة ستایش«معنی بهgir معنی  به
واژة و » خواندن، ستودنآواز«معنی به gṛ ریشۀو » خنیاگر« -jaritár ،»سرودستایش«

دادن، «معنی  به وجزء دوم یک ریشۀ فعلی  مرتبط است و »ستایش« girtiلیتوانی 
دوایرانی این دو ریشه با یکدیگر ـت که در هنـم در این اسـۀ مهـکتـ. ناست »آفریدن

نی ـمعایی بهـاوستدر  garō…dāی، و ـدر ودای giras…dhāصورت هـشوند و بترکیب می
توان به می ،اختصاص دارد گرستایشاین عبارت را که به  آیند.درمی» کردن تایشـس«

اروپایی بازگرداند و همچنین این عقیده را مطرح کرد که از طریق شعر به ستایش هندو
 .)28(همان: پرداختند خدا و یا انسان می

                                                 
1) bardoi 
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عنوان ستایشگر ایزدان و مردمان اصطلاح دیگري که با نقش شاعر هندواروپایی به
» ستاینده« staotarشت خود را دآید. زرمی» ستودن« -stavکند از ریشۀ ارتباط پیدا می
 .1است »ستایشگر«stotṛ خواند، و شاعر ودایی نیز اهورامزدا می

هاي هندواروپایی هاي ادبی مشترك میان زباناصطلاحات شاعري که نشان از ریشه
ها را نیز در میان آثار تر که جایگاه یشتتر و اساسیاما اشتراکات مهم دارد بسیار است،

رو به نـکند، در مضمون و شیوة بیان آن است. از ایهندواروپایی بهتر معرفی می
گردیم. واتکینز در بررسی خود در هاي مشترك که در آغاز مقاله اشاره شد بازمیعبارت

اژدهاکشی را محور اصلی و بخش مرکزي فرهنگ حوزة شعر تطبیقی هندواروپایی، 
این  ،اعتقاد او گفتند. بهداند که به زبان هندواروپایی نخستین سخن میکسانی می

کشد، یا بر دشمن ایزدي که اژدها را می ـ با مفهوم پهلوان قالبی یاسطوره که در عبارت
ها و همچنین به ارزش و شود بیان شده است، به رابطۀ مردمان با دنیاي خودپیروز می

 کند. انتظارات آنان از جامعه ارتباط پیدا می
تصویري موجز از یک اسطورة بزرگ را به  ،کشدایزد یا پهلوانی که اژدها را می

بخش اعظم کتاب واتکینز به این کلیشه که در ادبیات شفاهی اقوام  .گذاردنمایش می
یافته است. او این کلیشه را در سرودهاي شود، اختصاص هندواروپایی دائماً تکرار می

ها و هندي، متون اوستایی و پهلوي، اساطیر هیتی، آثار حماسی و غنایی یونانی، حماسه
هاي شفاهی ارمنی سدة گذشته یافته است. ذکر همۀ هاي ژرمنی و حتی در حماسهقصه
و کلیشۀ آن در ها از حوصلۀ این مقاله خارج است، اما براي فهم بهتر اژدهاکشی نمونه
اشاره شود. ایزد ایندره در هند، پهلوانی است  وداهااي در ها بهتر است به نمونهیشت
ستیزد و با شکست دادن بازدارندة آبهاست می اژدهايکه  (vṛtra)عیار، او با ورتره تمام

 کار رفته است:در توصیف نبرد آنها این عبارت به وداریگشوند. در او آبها رها می
áhann áhim (RV1.32) »:او اژدها را کشت. در ادامۀ بند، باز چنین آمده استáhann 

áhiṃ párvate śiśriyāṇám »نمونۀ  وداهادر ». اژدها را که در کوه خیمه زده بود »او کشت
شود، دقیقاً همین عبارت در آثار یونانی پیندار و اشعار بسیاري از این عبارت دیده می

                                                 
   ).27-29: 2007(وست  :نک ،هاي هندواروپاییریشه و اصطلاحات مشترك دیگر مربوط به شاعري در زبانهاي یونانی همبراي نمونه )1



  مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    12 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان  
 هاشتیشناسی درآمدي بر زیبایی  

رسیده ارث. کل این عبارت یک مادة زبانی به)302: 1995(واتکینز  استکار رفته هیتی به
هاي هیتی (و معادل -jan، اوستایی -hanاز ادبیات هندواروپایی است. ریشۀ ودایی 

kuen- یونانی، ایرلندي باستان ،gon- انگلیسی ،baneاروپایی و) از هند*gwhen- » ،کشتن
 از هندواروپایی -aži، اوستایی -ahiجزء دوم، صورت ودایی  .است »کردن هلاك

*ogwhis گرفته شده است. واتکینز که در کتاب خود فصول » اژدها، مار«معنی به
یکسان اژدهاکشی، از جمله اوستایی و یونانی اختصاص داده  روشاي را به جداگانه
هاي آن در آثار با نمونه اوستاجاي دیگري نیز این فرمول را در زامیادیشت  است، در

 پیندار سنجیده است:
(40-43) yō janat̰ ažīm sruuarəm… yō janat̰ gaṇdarəβəm… yō janat̰ hunauuō yat̰ 

paθanaiia nauua… yō janat̰… hitāspəm… yō janat̰ arəzō.šamanəm… yō janat̰ 

snauuiδakəm… 
آنکه کشت نه بچۀ خاندان  را...آنکه کشت گَندروه  آنکه کشت اژدهاي شاخدار را...

آنکه کشت سنوَیذَکه را...  آنکه کشت ارزوشَمنه را... آنکه کشت هیتاسپه را... ...1پثنَه را
 ).43-40، بند زامیادیشت(

سر شش چشمی را به نام آپتیه به کمک ایندره، اژدهاي سهدر اساطیر ودایی تریته
دهاکه را که ریتَئونۀ پهلوان با کمک ورِثرغَنه، اژيِثها نیز، کشد. در یشتمی ه روپهویشو

 رساند:هلاکت می سه سر و شش چشم دارد به
aməmca vərəθraγnəmca… yim θraētaonō taxmō barat̰ yō janat̰ ažīm dahākəm 

θrizafanəm θrikamərəδəm xšuuaš.ašīm hazaŋrā.yaoxštīm…  

 سرپوزة ششسه ۀآنکه کشت اژيِ دهاک تهم بردریتئَونۀ ثکه  ... توان و نیروي هجوم را
 ).40، 38(همان: بند  ... چشمِ هزارنیرنگ راشش

 áhannکرر ـی مـورت ودایـان صـهم yō janat̰ ažīmی باستان ـی در ایرانـاصل صورت

áhim است، که حتی گاه با ضمیر موصولی  yō وداریگهمراه شده است، براي نمونه در ،
 .(RV 1.101. 1ab, 2)» آنکه کشت پیپرو را« yó áhan píprumبینیم: در سرود ایندره می

ها و عبارات یکسان در آثار ودایی و اوستایی گیرد که این نامواتکینز نتیجه می
ادبیات جامعۀ  میراثی بازمانده ازبازگوکنندة میراث مشترك یک سنت ادبی هندوایرانی و 

                                                 
 ).120: 1998(هومباخ و ایچاپوریا » آنکه کشت نه پسر پثنَه را«ایچاپوریا این عبارت چنین ترجمه شده است  ـترجمۀ هومباخر د )1
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 گوید که در ادبیات هندواروپایی،اسطوره میهندواروپایی است. او در رمزگشایی این 
نظمی است کشتن اژدها بیانگر پیروزي نهایی حقیقت کیهانی و اژدها نماد آشوب و بی

» ایزد شهیدشوندة«عنوان بخشی از اسطورة به ،نظمی است، همچنیننظم بر آشوب و بی
ال، و بالاخره ، کشتن اژدها نماد پیروزي رویش بر رکود در هنگام تحویل س1یزريرِف

 پیروزي زایش دوباره بر مرگ است.
این اسطوره باید مرتباً و متوالیاً بازگو و در مراسم مربوط به آن بازاجرا شود تا 

در  ؛هاي گوناگونی در ارتباط با تحویل سال وجود دارداثربخشی آن پایدار بماند. آیین
، با استدي و مرگ زمستان سال کهنه تحت سیطرة نیروهاي آشوب یعنی رکود، کسا

اسطوره باید  ،اماشود. آرام نظم و نوزایی و رویش آغاز می آمدن سال نو استیلايِ
، -ṛtaبازگفته شود و آیین دوباره باید برگزار شود تا پیروزي حقیقت پویا، ودایی 

 د.شوبر آشوب تضمین  ،-ašaاوستایی 
کشد، با ایزد یا پهلوانی اژدهایی را می قالبی که در آنبر شعر ودایی و یشتی، علاوه

هاي هندواروپایی دیگر چون هیتی، یونانی، سلتی، ژرمنی و ارمنی همین ساختار در زبان
در  قالبینیز وجود دارد، بنابراین باید این فرضیه را پذیرفت که یک عبارت 
پایۀ آن  هندواروپایی آغازین وجود داشته است که بنیاد اسطورة موروثی اژدهاکشی بر

، »کشد اژدها راپهلوان می«مایه یا ساختار معنایی آن چنین است: قرار گرفته است. بن
ها، ممکن هاي اژدهاکشی در این زبانمحوري است، اما در همۀ نمونه ايهاین کلیش

تواند سلاح یا یک فرد همراه باشد پهلوان را همراهی است یک عنصر فرعی نیز، که می
 :)319: 1995(واتکینز » کشد اژدها را با سلاح یا با یک همراهپهلوان می«کند: 

vaδəm… yat̰ ažiš… jaini 

váram… yád áhim   hán. 

اي ها گفتیم که سرودها را به دو گروه اصلی نیایشی و افسانهبندي یشتدر تقسیم
اند. این دو گروه، هرکدام جداگانه دو محور اصلی شعر جامعۀ بندي کردهتقسیم

ترین عنصر از لحاظ مهم ،ايهاي افسانهکنند. دربارة یشتهندواروپایی را نمایندگی می

                                                 
1) frazerian 
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ادبی، اژدهاکشی است که البته این مضمون با کارکرد آیینی و نمادین در سرودها عرضه 
کارکرد  هاي نیایشی باید گفت که ویژگی مهم این سرودهادر مورد یشت .شده است

ت حاکمان جامعه است که در بخش بعدي این گفتار به اجتماعی آنها همسو با خواس
 شود.آن پرداخته می

 
 هاهاي شعر شفاهی در یشتعناصر برجستۀ سنت .3

هایی از شعر هندواروپایی همراه با نمونه قالبی هايآنچه که در بخش قبل دربارة عبارت
در ایران  هاي اصلی شعر شفاهی است که شعریکی از مشخصه ،ها آمدو یشت وداریگ

گرفته، تا متون منظوم دورة میانه چون  گاهانترین نمونۀ آن یعنی پیش از اسلام، از کهن
 ی است که شفاهیـشده است. گفتن سرودهبر مبناي آن  درخت آسوريو  یادگار زریران

این  باید توجه داشت که به این نکته کاهد بلکه تنها بایدبودن شعر از ارزش آن نمی
ها و . شیوهدادتوب مورد نقد و داوري قرار ـفاوت از اشعار مکـاي متسنجها ـب را اشعار
فنی است و باید  و دقیق ،به نوبۀ خود ،گزیندهایی که سرایندة اشعار شفاهی برمیروش

هاي شعر شفاهی سالیان سال نزد استاد آموخته شود. شواهد گوناگونی در نمونه
و اشعار ایرلندي وجود دارد حاکی از اینکه  ، آثار هومروداهاهندواروپایی، از جمله 

هاي شاعران در هند باستان و ایرلند سده .رتبه در جامعه بوده استشاعري منصبی عالی
اي موروثی بود که در برخی اند. در هر دو کشور شعر حرفهمیانه جایگاهی ویژه داشته

سرایش  رشی ايهواد، چنانکه هفت پشت خانه استرسیدها از پدر به پسر میخانواده
هاي فنی هنر شعر بایست همۀ جنبهند. شاعر میاهعهده داشترا به وداریگ 7تا  2کتب 

را فراگیرد و بر پیکرة وسیع موضوعات مربوطه مهارت یابد، این یعنی یک دورة 
 1یادگیري هجاهاي دروئیدي ،گفتۀ سزارفرسا. بههاي سخت و طاقتدرازمدت آموزش

سال زمان ببرد، براساس متون متقدم ایرلندي، فیلی (شاعر) براي  توانست بیستمی
دید و گفته شده است که آموزش برهمنان، درپی هفت سال آموزش میکسب مدارج پی
 . )30: 2007(وست کشید شش سال طول میوسی ،شاعران هندي

                                                 
1) druidic 
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نجبا و  کرد معمولاً با شاه، شاهزاده و یا بافردي که مدارج دشوار شاعري را طی می
بست و از این دربار به بار سفر میاشراف در پیوند بود. گاهی نیز با بستگان خود کوله

کرد، افکند و در ازاي مدایحی که نثار حامی یا ممدوح میآن دربار رحل اقامت می
هندي و سلتی به پاداش مدیحۀ خود اسب  انانتظار پاداش و صلۀ کریمانه داشت. شاعر

ستایش بیشتري نثارش  ردند، هرچه ممدوح سخاوتمندتر بود مدح وکو رمه دریافت می
 .)31(همان: شد می

شت در جایگاه شاعر و داي میان زربرخی از اوستاشناسان غربی به وجود چنین رابطه
هاي ساختار اجتماعی گشتاسب در مقام ممدوح اشاره کرده و آن را مبتنی بر ویژگی

 44شت از کمی رمه در یسن ددهند که شکایت زراحتمال میاند. آنان جامعۀ کهن دانسته
 .)31-30: 2007؛ وست 175: 1991(هومباخ منظور طلب صله از ممدوح بوده است به 46و 

ها نام ممدوح یا حامی خاصی نیامده است که با آن بتوان از وجود چنین در یشت
ها از حدود این نوع یشت بودن معنی خارجاي سخن گفت، اما نبود این نشانه بهبطهار

صورت اي را، چه بهنام هیچ سراینده ،وداهاو  گاهانها، برخلاف شعر نیست. در یشت
یابیم، اما در رابطۀ مردمان با ایزدانی که ستایش صورت انتساب، نمیآشکار و چه به

ي برقرار است. یکی از وبیش همان رابطۀ شاعر و ممدوح زمینی و مادکم ،شوندمی
ترین نمونۀ روشن ، که1مال و خواسته از خدایان بودیف شاعر هندواروپایی گرفتن وظا
یشت آمده است: خانۀ مردمانی که لطف و عنایت اشی خواهی در توصیفات ارتصله

مفروش، خوشبو و  هايتختها، بها، گلههاي گرانگنجینه دارايشامل حال آنان شده 
هاي زرنشان، معشوقگان زیبا، النگوبسته، با هاي آراسته و پایهساخت با بالشخوش

پا، کمربسته، هاي چهارگوش و گردنبندهاي زرنگار، کنیزکان خلخال بهگوشواره
هاي روان را امت، اسبان چابک و تیزتک و مهیب که گردونهـقوشـگشت، خـندانـبل
 . جالب اینجاست که دراست آورند و شتران بلندکوهان جنگجوي فحلگردش درمیبه

 yōi hacahi, ašiš vaŋuhi, uštaشود: پایان هرکدام از این توصیفات این عبارت تکرار می

bā yim hacahi; utā mᶐm upaŋhačahi vouru.sarəδa amauuaiti » ،کسانی را که همراهی
                                                 

 .69: 1995ر این باره، نک: واتکینز د )1
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اشیِ نیک، خوشا او را که همراهی، [خوشا] من را که همراهی به سالی پر [ز نعمت]، 
بندهاي گر با تکرار بند، که یادآور ترجیعسرایان مدیحهانند قصیدهگویی م!» نیرومنداي 

 سخاوتمند باشد.   تا کندممدوح را ترغیب می ،فرخی سیستانی است
  

 هاآوري در یشتاهمیت زبان .4
هارتی که شاعر پس از آموزش و تجربۀ سالیان متمادي ـی، مـدواروپایـامعۀ هنـدر ج

یا در اصطلاح علم بلاغت، فصاحت و بلاغت متکلم بود.  آوري،آورد، زباندست میبه
همراه  1»مهارت زبان«بایست با آمد میشمار میوظیفۀ او به ترینسرایی که مهممدیحه

 خوانیم:باشد. براي نمونه در مهریشت می
با مهارت زبان و با جادوي  ،با هومِ شیردار، و با برسم ستاییمچراگاه را میمهر فراخ
 .)1-35(مهریشت، بند شده بیانو با سخنان درست با گفتار و کردار و زوهر کلام و

شود، تنها نام ایزدي که ها، این ابیات در آخر هرکرده تکرار میدر تمامی یشت
کند. مهارت زبان در اصطلاح علم بلاغت یشت به نام اوست، به مناسبت مقام تغییر می
اثربخشی کلام است یعنی بلاغت. در یعنی فصاحت، و جادوي کلام که همان 

کنند آرزو میآور را که پیوسته بستایدشان یشت فروهرها مردي دلیر و زبانفروردین
آوري است شود زبانهایی که به مهر نسبت داده می. از نخستین صفت)52، بند 13(یشت 

کند می هاي فراخ و وسیع این ایزد دلالتکه درست پس از صفتی که بر داشتن چراگاه
 آمده است:

miϑrəm vouru.gaoiiaoitīm yazamaide arš.vačaηhəm viiāxanəm  

 ).7(مهریشت، بند  را گفتار، سخنورراست ستاییمچراگاه را میمهرِ فراخ

امعۀ کشاورزي نشان ـی او را در جـی و حیاتـچراگاهی نقش اجتماعصفت فراخ
یک جامعۀ پایدار  ۀیافتساختار تکاملدانی اشارتی به دهد، و نقش سخنوري و زبانمی

 اند.دارد که در آن براي شاعر یک نقش و جایگاه مشخص تعیین کرده

                                                 
1) hizuuō daŋhaŋha 
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نایی نشان ـخوبی خود را در سنت مزدیسهـیت آن بـخن و اهمـادوي سـتأثیر ج
هاي هرمزد، با شنیدن دعاي اي که اهریمن پس از حمله به آفریدهگونهبه ،دهدمی

صراحتاً به سخنوري  گاهانشت هم در دافتد، و زرقعر تاریکی می هوش دراهونور بی
 اي ایزدي خوانده است:خود بالیده و آن را هدیه

 

. سپیتمان (است) شتدزر فقطشنود، که تعلیمات مرا میبر من آشکار شده است، آن 
گفتار رو من زیبایی ینااز کند بلند بخواند،براي ما و براي راستی  است که او آرزو می

 .1)8بند  ،29گاه را بدو خواهم داد (

 
 هاهاي یشتهنرسازه. 5

ویژه ههاي ادبی، بچون تشبیه، استعاره، کنایه و از آرایه 2هاییها از هنرسازهدر یشت
بیانگر  اي کهگونه نشانهصورت طبیعی استفاده شده است. هیچمناسبت و بهبه ،لفظی آن

مانند  .شودد دیده نمیـیدن هنر شاعري او باشـکشرخر در بهـتلاش آگاهانۀ شاع
 هاي دیگر اشعار شفاهی، تنها بر عناصري تکیه شده است که فرد بتواند آنها را بهمونهـن

ها نخست ترین این هنرسازههمین سبب محسوسخاطر سپارد و از حفظ بخواند، به
پس از آن استفاده از صفت هنري. تصویرهاي شاعرانه در برخی از  و تکرار است

 اند. ها چون مهریشت با شکوه خود این دو صنعت ادبی را کامل کردهیشت
آور، وجه مشترك میان میراث اي شگفتگونه، بهکه هاي قالبیدر مورد تکرار عبارت

کارکرد اجتماعی آن  هاي هندواروپایی است، و نیز اهمیت نمادین وادبی همۀ زبان
ها افزون بر وجه نمادین، کارکرد سخن گفتیم، اما ناگفته نباید گذاشت که این هنرسازه

 . اندهداشت نیز زیباشناختی
بندي انداز زیباشناختی، این شیوة شاعرانه در بخشچشم گذشته از ارزش تکرارها از

گشا بوده است. در واقع تکرارهاي آغازین هر صورت فعلی نیز یک کلید راهبهاوستا 
را راهنمایی کرد آن را به شکل امروزي درآورند. در  اوستایشت بود که گردآورندگان 

                                                 
  .)20-1: 1393از جمله فصاحت و بلاغت آن بررسی شده است، در مقالۀ آذرانداز و باقري ( گاهانهاي ادبی یژگیو )1
 artisticیا  deviseپیشنهاد استاد شفیعی کدکنی است. معادل آن را در انگلیسی  ،هادر اصطلاح فرمالیست، priëmنرسازه معادل ه )2

device 152-149: 1391شناسی متن بیفزاید (نک: شفیعی کدکنی که بر ساحت جمال اياند. هنرسازه یعنی هر نوع وسیلهپیشنهاد کرده(. 
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بندي که بلکه تنها تقسیم ،اندها، بندها از یکدیگر تفکیک نشدههاي یشتنویسدست
ن کسی هر کرده (فصل) مشخص شده است. اولی به این صورت است که وجود دارد

 بندي او راتقسیم 2بود که گلدنر 1وسترگارد ،را به بندهاي مختلف تقسیم کرد اوستاکه 
آنچه که به این  ،کار بست و از او پیروي کرد.  درواقعگردآوردة خود به اوستايدر 

هاي مختلف یاري رساند، تکرار بندهاي ترجیعی پژوهشگران در تعیین بندهاي یشت
 آغاز و پایان هر کرده بود. 

ها، که عبارت است از تکرار توان از خصیصۀ نگارشی یشتآسانی میهر کرده را به
بندهاي ترجیعی آغاز و پایان هر کرده، باز شناخت. معمولاً در آغاز هر سرود بندي قرار 

 که فعل قالبیعبارت همراه با دارد که نام ایزدي که سرود به او اختصاص دارد 
yazamaide ود:شعرفی میـند مـن بـیشت هر کرده با ایثلاً در آبانـم، در آن آمده است 

yazaēša mē hīm spitama zaraθuštra yąm arəduuīm sūrąm anāhitąm » باشد که تو، اي
، در مهریشت بند مقدماتی با این »سپیتمان زردشت بستایی او را، ارِدوي سورا اناهیتا را

 miθrəm vouru.gaoiiaoitīm ود:ـشکرار میـگر تـآغاز و در بندهاي دی عبارت قالبی

yazamaide » و همچنین در زامیادیشت:»ستاییمچراگاه را میفراخمهر ،uγrəm kauuaēm 

Xvarənō mazdaδātəm yazamaide »بند پایانی ». ستاییمفرة نیرومند کیانی مزداداده را می
از ـآغ» اشبه سبب فروغ و فرّه« ahe raiia Xvarənaŋhacaقالبی بارت ـنیز معمولاً با ع

در آغاز و پایان هر کرده، مرز سرودها را مشخص  یقالبشود. تکرار این بندهاي می
کجا بخش به پایان رسیده و بخش بعدي که در فهمد کند و شنونده از طریق آن میمی

 .)279-278: 1995 هینتسه(آغاز شده است 
گیرد، براي نمونه در یشت گاهی تکرار، فراتر از جمله، کل یک روایت را در بر می

، یا در زامیادیشت نبرد )34-13(تیشتریشت، بندهاي هشتم، جدال میان تیشتر و دیو اپوش 
(زامیادیشت، دهاکه بر مبناي همین هنرسازه شکل گرفته است مزدا و اژيِههورامیان آتش 

 .)47-50بندهاي 

                                                 
1)      2)  
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مشابه آن در آغاز و  هايجملهها، تکرار عین عبارت یا نمونۀ دیگر تکرار در یشت
 39بند در است. مثلاً » ايسرایش حلقه«داراي  هینتسهپایان هر کرده است که به اعتقاد 

، آغاز و انجام سرود تقریباً »مردانه دفاع«زامیادیشت، که سرودي است در ستایش 
 یکسان است:

(a) yaṯ dim upaηhacat̰; b) yā uγra naire hąm.varəitiš; c) nairriiąm hąm.varəitīm 

yazamaide d) ərəδβō.zəṇgąm axvafniiąm; e) āsitō.gātum jaγāurum f) yā upaηhacat̰ 

kərəsāspəm 

خواب، که ستاییم، که همیشه برپا، بیمردانه را میدفاع مردانه؛  زیرا او را همراهی کرد
که در تخت آرمیده است که گرشاسب را همراهی کرد همیشه بیدار است، حتی زمانی

 .)39(زامیادیشت، بند 
را دربرگرفته و در » دفاع مردانه«اي ستایش مانند چارچوب و سازه (f)و  (a)بیت 

عین حال این بند، سرود را به داستان اصلی در بخش بعد که همان اعمال پهلوانانۀ 
 دهد.گرشاسب است، پیوند می

چنین است:  43ستان گرشاسب در همین یشت، مصرع نخست بند یا جلوتر در دا
yō janat̰ snāuuiδakəm… »زن را لاف ۀآنکه کشت سناویذکَه را...، این مصرع، سناویذَک

خواند. وقتی سخنانش کند، که در ابیات بعدي به صیغۀ اول شخص رجز میمعرفی می
کند و او را بکشد بیان میکه ممکن است گرشاسب ترس خود را از این ،رسدآخر میبه

او را کشت « təm janat̰ naire.mana kərəsāspōرسد: پایان میداستان با این مصرع به
 .»نرمنش (گرشاسب)کرِساسپه 

عاقبت   yō janat̰ snāuuiδakəmدر این نمونه روشن است که مصرع نخست داستان
رسد که اي میبه همان نقطهاي که در پایان روایت گوید، به گونهداستان را پیشاپیش می

 هینتسه(گویند می» ايسرایش حلقه«شروع شده بود، مانند یک حلقۀ بسته. به این سبک 
1995 :279(. 

هاي صوتی و گاهی  هماهنگی ،بر تکرار در عبارت و واژهها، علاوهتکرار در یشت
نیز نمونه دارد، مثلاً در  گاهاناین اسلوب که در در شود. را هم شامل می هاتکرار واج

آرایی و نوع گزینشی که در انتخاب پیکرگردانی تیشتر و اپوش، با استفاده از آرایۀ واج
هاي نیک و بد را ها صورت گرفته، سراینده کوشیده است تضاد بزرگ میان پدیدهواج
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ار واج از تکر )21، 20(تیشتریشت، بندهاي به سطح واژگان نیز بکشاند، براي ایزد تیشتر 
 aspahe kəhrpa aurušahe srīrahe zairi.gaošaheکند:استفاده می» ز، ذ«و » س«

zaraniiō.aißiδānahe  ك«و براي دیو اپوش از تکرار واج :«aspahe kəhrpa sāmahe 

kauruuahe kauruuō.gaošahe kauruuahe kauruuō.barəšahe kauruuahe 

kauruuō.dūmahe. 
ردن ـبکاربه ،گیر و پرشکوهی داردها طنین چشمتهنرسازة دیگري که در یش

 درپی است که معمولاً نیز با صنعت تکرار درآمیخته است. صفت هنريِهاي پیصفت
یک عنصر بلاغی بسیار مهم در اشعار ستایشی و حماسی است. ایزدان و  1ايکنیه

رسد عامدانه نظر میهشوند. سرایندگان بهایشان معرفی و ستوده میپهلوانان با صفت
ها، وظایف و خویشکاري ایزدان و پهلوانان را یادآور اند با تکرار صفتقصد داشته

هایش تـزد مهر با صفـشوند و از لحاظ ادبی بر وجه القایی سخن خود بیفزایند. ای
 شود:گونه توصیف میاین

بلند سخنِ هماوردخواه هزارگوشِ بیورچشمِ راست ستاییمچراگاه را میمهر فراخ
 .)8(مهریشت، بندخوابِ هماره بیدار را نگاهبانِ نیرومند بی

 بانو اشی: یا دربارة ایز
چرخِ نیرومند ستودة خروشندهدرخشانِ بلند خوبرويِ خوب ستاییماشی نیک را می

 .)1یشت، بند (ارتسودبخشِ درمانگرِ بسیارهوشِ توانا را 
کند که تناسب صوتی در شعر ایجاد میهاي صرفی یکسان نوعی ها با پایانهصفت

شود از هایی که میان کلمات ایجاد میها و تقارننواز است. این تناسببسیار گوش
هایی کنار هم نهادن واژه دهد تا او باامکاناتی است که زبان ترکیبی اوستایی به شاعر می

را  د شعر خودکنرا تداعی می اي قافیهبندي صرفی آنها گونهآواییِ پایانکه هم
هاي ایزد اشی که ترجمۀ آن در تر کند. براي نمونه به صورت اوستایی صفتموسیقایی

 بالا آمد دقت کنیم:
xšōiϑnīm bərəzaitīm huraoδąm huyazatąm xvanat̰.čaxrąm amauuaitīm dātō.saokąm 

bašazyąm pərəϑuuīrąm surąm 

                                                 
1) Epithet 
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است،  ąm-یا  īm-داراي پایانۀ  ،واژهفراخور ستاك به ،نثؤهاي محالت مفعولی واژه
ها کارکرد بلاغی و از لحاظ زیباشناختی ارزش موسیقایی داشته و تردید تکرار پایانهبی

داراي بار عاطفی مخصوص به خود بوده است. حالا صفات تیشتر را که از ایزدان مذکر 
 است درنظر بگیریم:

tištrīm stārəm raēuuaṇtəm xvarənaηhuṇtəm yazamaide rāma.šiianəm hušaiianəm 

aurušəm raoxšəm frādərəsrəm viiāuuaṇtəm baēšazīm rauuō.fraoϑmanəm bərəzaṇtəm 

dūrāt̰ viiāuuaṇtəm 

امروزه جنس دستوري از مقولۀ اسم برافتاده است، در آن روزگار چه بسا همین 
تفاوتی که در فرم هاي دستوري و ها و موسیقی که در هماهنگی نشانهتکرارها و صفت

گذاشته است که ما از تأثیر روانی متفاوتی بر شنونده می ،نث آن وجود داشتهؤمذکر و م
 خبریم.آن بی

هاي خود همراه هستند: هوم ها همواره با صفت یا صفتهاي یشتشخصیت
هاي نیک توانا، سام گرشاسب گیسوور چشم، فروشیبخش زیباي زریندرخشان درمان
رمه، پارندي تیزگردونه، پیشدادي، تهمورث زیناوند، جمشید نیک نگگرزدار، هوش

هاي شاخدار و نمونه ۀپاشنه، سناویذکدهاکه، گندروة زرینخورشید ارونداسب، اژي
ها تنها به ایزدان، شاهان، پهلوانان و ضد قهرمانان تعلق ندارد، بلکه بسیار دیگر. صفت
فرّ کیانی مزداآفریده، گرز  ،گیردنی را در برمیهاي اهورایی و اهریمتقریباً همۀ پدیده

 صدتیغه، هستی پیرناشدنی. ةصدگر
کرده است یی صفت و اسم و تکرار مداوم، پیوندي ذاتی میان آنها برقرار میآباهم

برده است و آنها را تبدیل به یک عنصر ان میـایز را از میـکه گاهی گذشت زمان تم
تبدیل شده است با هم بوده که  xvarصفت » درخشان« xšaētaکرده است. براي نمونه می

البرز شده است، یا  با هم بوده که harāصفت کوه » برز، بلند« bərəzaitiبه خورشید، یا 
dahāka  هاي بعدي بوده است که پیوند آنها در دوره دهاصفت یک اژ» گزنده«به معنی

 ضحاك را ساخته است.
حدي است که گاهی نیز یک صفت به آن بهاهمیت صفت و استعداد زایایی 

بخشیده است، مثلاً در اساطیر ودایی که سابقۀ آن اي دیگر هویت میشخصیت اسطوره
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را که  vṛtraتره ایزدي است که اژدهایی به نام ور گردد، ایندرهبه دورة هندوایرانی بازمی
 صفت کشندة ورترها این شاهکار، او ـاند، بـرست میـهلاک دة آب است بهـبازدارن

vṛtra han شود اي دیگري زاده میکند. بعدها از این صفت شخصیت اسطورهکسب می
 که همان ایزد بهرام است.

سن معتقد است که کاوة آهنگر بر اثر یک سوءتفاهم زبانی پدید آمده است، کریستن
 اوستا تواند باشد. درهاي صفت میاگر فرضیۀ او درست باشد این نیز از کیمیاکاري

kavi شکل عنوانی براي ویشتاسب شاه، حامی به گاهاندر  که است» شاهزاده«معناي به
کار رفته، که درفش کاویان یا عنوان صفت درفش نیز بهکار است. بعدها بهشت بهدزر

دهد که از این صفت در سن احتمال میدرفش شاهی از آن پدید آمده است. کریستین
دورة ساسانی، کاوة آهنگر ساخته شده و به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفته است 

 .)35-32: 1384سن (کریستن
صفت خورشید، » ارونداسب«صفت اشی، و » چرخخروشنده«هایی از نوع صفت

آن افزون بر ارزش هنري و بلاغی که در ذات هنرسازة صفت وجود دارد، و با تکرار 
شده است، داراي ارزش ت ثابت و لایتغیر در ذهن مخاطب ثبت میئچون یک هی

بیان کنایی است، تصویر ایزدبانو اشی، ایستاده بر » چرخخروشنده«تصویري نیز هستند. 
اند، حرکت، سرعت و قدرت را در ذهن مخاطب هاي آن خروشاناي که چرخگردونه

ت ـصف /c/و  /x/هاي ه در واجـک تیی و درشـن برجستگـد. همچنیـکنتداعی می
xvanat̰.caxrąm اي حماسی به سرود داده است. صفت جلوه ،رسدگوش میبه

خورشید به سواري تشبیه شده  و براي خورشید، یک بیان استعاري است» ارونداسب«
 نوردد.که با اسب تیزتک خود پهناي آسمان را درمیاست 

است زیباترین و شکوهمندترین » اسب«اي که یک رکن آن تصویرهاي شاعرانه
اهمیت اسب را در میان  تصویرهارا در سرودهاي یشتی رقم زده است. این  تصویر

دهد. در مهریشت، اسب در بیانی استعاري با طلوع خورشید جامعۀ کهن ایرانی نشان می
آن تصویري زیبا و گیرد، همراه شده که حاصل ها را فرامیو پرتو آن که چکاد کوه

 شگفت است:
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هاي زرنگار گیرد چکاد کوهت فرامیـآنکه نخس مرگ ارونداسبفراپیش خورشید بی
 .)13بند مهریشت، (زیبا را 

تنهایی زیباست، با ها، که خود بهشدن چشمه یا در تیشتریشت آرزوي برآمدن و جاري
آوردن فعل تاختن در معناي استعاري تحرك و جانی تازه یافته  با یک تشبیه تفضیل و

 است:
 .)5(تیشتریشت، بند از نو بتازند  تر از اسبهاي سترگچه هنگام خانی

که از صفات مربوط به اسب است » چالاك«یا باز در تیشتریشت براي باد صفت 
ها با قابلیت گونه صفت. این)8بند (» وزندبادهاي چالاك می«استفاده شده است: 

هاي اي بسیار موجز نقش تشبیهات و تمثیلگونهتنهایی و بهشان، بهالعادهتصویري فوق
 عهده گرفته است.گسترده را به

شمرد، ازجمله در تصویري در مهریشت، در بندهایی که ستایندگان مهر را برمی
سیار جاندار، ب ،در نهایت ایجاز ،اي مجسم شده کهارتشتاران و سپاهیان را، صحنه

حماسی و باشکوه است: سپاهیان، بر روي اسبانِ تازان، ایستاده بر رکاب و خمیده بر 
چهرة آنان در  اي کهگونهروي سر اسبانی که یال آنها در معرض باد افشان شده است، به

 کنند:تازند و مهر را ستایش میمیان یال اسبان قرار گرفته به پیش می
خواهندگان زور براي اسبان، و براي یاران  ،هاارتشتاران در میان یال ستاینداو را می

 . )11(مهریشت، بند 
ویژه در مهریشت پررنگ و چشمگیر است. مهر همواره هرنگ ملی حماسه، ب

نگرد آن دقت میآنگاه همۀ سرزمین آریایی را به« پاید:ي را میااجدادوسرزمین آبا
هاي ژرف و هاي فراخ، رودخانهاهـراگـکه داراي چ . سرزمینی)13بند (» نیرومندترین

فلک کشیده است و باید از آن دفاع شود. مهریشت درواقع یک سرود هاي سربهکوه
 میهنی است:
بلند  هايکوه کهجایی ،بینندهاي بسیار را تدارك میان دلیر حملهـدهـه فرمانـآنجا ک

هاي ژرف پر موج هجوم که رودخانهجایی ،ندـکنپرچراگاه علف رمگان را آماده می
 ).14بند مهریشت برند به سوي ایشکتَه، پروته، مرو، هرات، گئَوم، سغد و خوارزم (می
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هاي معمول در هایی چون تشبیه و تمثیل و روشاقد هنرسازهـیات فـاب این
ها از عناصري چون تکرار و هاي دیگر یشتاند، اما مانند بخشکردن کلامبرجسته

فت تشخص ـبرند و داراي کلماتی هستند که با صبهره می هاجملهیکسانی نحوي 
». هاي ژرف پرموجرودخانه«، »هاي بلند پرچراگاهکوه«، »فرماندهان دلیر«اند، مانند یافته

 یاسناد مجازي در سطرهاي دوم و سوم که با این ترکیبات وصفی ساخته شده بار ادب
درواقع یک استعارة پنهان در آن وجود دارد که در نگاه  و م را بیشتر کرده استکلا

اند که آید. اسناد در مصرع نخست حقیقی است، این فرماندهانچشم نمی نخست به
لوفه را ـراگاه عـاي بلند پرچـهاما در مصرع دوم کوه .ندـبینیـدارك مـمله را تـح
کردن و ادهـبرند، آمیـهاي ژرف هجوم مرودخانه ت سومـند و در بیـکنمی ادهـآم

 بردن مجازاً به کوه و رودخانه اسناد داده شده است. هجوم
وسیلۀ تشبیهی مرکب در بندي بسیار معروف از تیشتریشت، به اسطورة آرش به

این تصویر حماسی که با دفاع از سرزمین پیوند خورده است،  در اشاره شده است.
است) بر فراز دریاي فراخکرد به تیري که  تصویریشتر (که خود یک آساي تحرکت برق

آرش پرتاب کرده و تمامیت ارضی ایرانِ مغلوب را در برابر تورانیانِ پیروز حفظ کرده 
 تشبیه شده است:

او که آنسان تیز پرواز  را، تیزرو، تیزپرواز ستاییمتیشتر، ستارة رایومند فرهمند را می
همچون مینوتیري که پرتاب کرد آرش  کند به سوي دریاي وروکشه (فراخکرد)

 .)37(تیشتریشت، بند شیواترین آریاییان از کوه اریوخشَوت به کوه خوونت  ،شیواتیر

وجود آمده ي بهها عموماً از عناصر مادتصاویر یشت، رودگونه که انتظار میهمان
ها، آرزوها و آمال جامعۀ کشاورز و دامدار در دورة باستان تصویرها از واقعیتاست. 

ها از عناصر طبیعی و زندگی اجتماعی بههمین سبب مشبهگویند، بهایران سخن می
شاخ، اسب سفید گرفته شده است. ایزد بهرام به باد تند زیبا، به گاو نر زیباي زرین

چشم سالۀ روشناز تیزدندانِ تیزچنگال، مرد پانزدهلگام، به گرگوش زرینزیباي زرین
، و تیشتر در تصویري به )27-2یشت، بندهاي (بهرامشود زیبا، به شاهین و میش تشبیه می

لگام، و گوش زرینشاخ و در تصویري دیگر به اسب سفید زیباي زرینگاو زرین
(تیشتر یشت، بندهاي لگام كدمِ ترسناگوشِ کلهماورد او، دیو اپوش به اسب سیاه کلِ کل
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گاهی مرز میان حقیقت و  ،گفتنی است که در اثري که محتواي اساطیري دارد .)13-21
مجاز چندان روشن نیست، به چند پیکر درآمدن ایزدان و دیوان هرچند در باور مردمان 

شده، با وجود این، بیان آن ادبی و ممکن است روزگاري امري حقیقی پنداشته می
 تخیل شاعرانه است. و برپایۀ تصویري

هایی که به آن یکی گراز است، و از صفت ،گیردپیکرهایی که ایزد بهرام به خود می
ت. اینکه در ـآرواره اسدم و فلزینپی، فلزیندست، فلزینپا، فلزینداده شده فلزین

ها براي ساخت صور خیال از فلز استفاده شده است روشن است که دلیلی یشت
سن در پاسخ به اینکه چرا یک آهنگر (کاوه) نامش را به یک ی دارد. کریستناجتماع

هاي آهنگران اي هندواروپایی انباشته از افسانهدوران افسانه«گوید: می ،درفش داده است
اي از جادوگري به است. هنر آهنگري در آغاز و در نخستین مرحلۀ پیشرفت خود، هاله

افزارهایی آموختند یا رزمانسان میبه دور خود داشت. خدایان یا دیوان هنر آهنگري را 
 .)46:  1384 سن(کریستندادند بایست اعمال پهلوانی انجام میساختند که با آنها میمی

که هنگامی ها سرود زندگی ایرانیان کشاورز و دامدار در گذر زمان است.یشت    
ترین تفاوت را مهم ،سنجیممی گاهانهاي ادبی با نظر مضمون و ویژگی ها را ازتیش

که صداي اعتراض به باورهاي کهنه است و فردیت  گاهانیابیم که برخلاف در این می
هاي فکري و ادبی شعر ها به سنتکند، یشتانسان را بیرون از زمان و مکان تصویر می

اي که مضامین مشترك همین سبب است که پژوهندهاست. بههندواروپایی وفادار مانده 
ها شواهد مورد نیاز خود را از یشت ند،ـکال میـیراث ادبی هندواروپایی دنبـدر م را
هاي جامعۀ کهن ها و شکستها آینۀ زندگی، باورها، آرزوها، پیروزيیشت گیرد.می

بتوان یک حکم کلی دربارة  اي متجانس و یکدست نیستند کهایرانی است. آنها مجموعه
رغم تفاوتی که در کیفیت و ارزش ادبی این سرودها وجود همۀ آنها صادر کرد، اما به
هاي بکري را از هنر شعر نیاکان در آنها ربهـداري، تجـمتـدارد، در کنار ویژگی سن

هاي هنري پرمعنا و تکرارهاي باقاعده، صفت ،یابیم که بسیار ارزشمند استمی
تصویرهاي شاعرانۀ جاندار و شکوهمند، و این همه حکایت از آن دارد که هنر شاعري 

 در آن روزگاران به نوعی پختگی و کمال رسیده بوده است.
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 فرهنگ اویم هاي پازند در واژه
 )ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیئ(عضو هی فرزانه گشتاسب

 
بازنویسی زند (ترجمه و تفسیر «تعریف رایج براي متونِ پازند و پازندنویسی، چکیده: 
که این اصطلاح در است؛ در حالی» ) و متون پهلوي به خط اوستاییاوستاپهلوي 
معناي تفسیر و تأویلِ متون  هاي پهلوي و متون فارسی و عربی دورة اسلامی به نوشته

معناي اخیر آن، یعنی نوشتن یک متن  دنویسی بهکار رفته است. برخلاف پازناوستایی به
اي پهلوي به خط اوستایی قدمتی دیرین دارد  پهلوي یا زند به خط اوستایی، بازنویسی واژه

هاي عالمانه و اسامی خاص و جز آن،  واژهدینکرد و  بندهشو در متون کهن پهلوي مانند 
است که  فرهنگ اویمهاي پازند  این مقاله دربارة واژهاند.  شده به خط اوستایی نوشته 

ها و عبارات اوستایی و ترجمۀ  ترین فرهنگ ایرانی و فرهنگی دوزبانه مشتمل بر واژه کهن
هاي اوستایی به پازند باقی مانده  ترجمۀ تعدادي از واژهفرهنگ اویم . در است پهلوي آنها
شود و خاصِ متون  شتی دیده نمیدها، در متون رسمی پهلوي زر بیشتر این واژهاست که 

اي اوستایی به خط  دهند که بازنویسی واژه اي را نشان می زند است و گویا تلفظ واژه
 پهلوي در زند بوده است. 

 پهلوي، الفباي اوستایی ،اوستا: پازند، زند، هاکلیدواژه
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 مقدمه .1
باقی مانده  نامه هاي ایرانی، دو واژه در میان آثار بازمانده از دوران باستان و میانۀ زبان

فرهنگ روند. یکی از آنها به نام  شمار میاست که از آثار مهم زبان اوستایی و پهلوي به
الاصل) و معادل پهلوي آنها، همچنین  هاي آرامی ها (واژه مشتمل بر هزوارش پهلوي

فرهنگی است دوزبانه  ،فرهنگ اویمو دیگري  ،لغات دشوار و مبهم فارسی میانه است
 .  )324-321: 1378(تفضلی ها و عبارات اوستایی و ترجمۀ پهلوي آنها  مشتمل بر واژه

اوستایی است که با توجه به موضوعات  ةواژ 900شامل  تقریباً فرهنگ اویم
هاي  فصل تقسیم شده است. ساختار فصل 27گوناگونی که در آن مطرح شده، به 

هاي یکم و  (فصلمختلف این فرهنگ یکسان نیستند، در برخی از فصول این فرهنگ 
ها براساس موضوع و در برخی فصول دیگر   هفتم) واژهوپنجم و بیستوسوم، بیست

فصل دوم نیز شامل  .اند ترتیب الفبایی مرتب شدهچهارم) بهو(فصل چهارم تا بیست
 نکات دستوري در زبان اوستایی است.

ترینِ آنها  مهماست که مانده   باقی گوناگونیهاي  نوشتهاز این فرهنگ، دست
، نخستین بار 1771. از سال F3 1و M51 ،K20 ،TD28 نوشتۀ اند از چهار دست عبارت

را منتشر کرد، تا امروز این  فرهنگ اویمآنکتیل دوپرون آوانویسی و ترجمۀ فرانسۀ 
هاي  واژه 1893 هاي گوناگون ترجمه شده است. دارمستتر در سال فرهنگ بارها به زبان

 .)28 -13 /3، 1893(دارمستتر کرد  ترجمه زبان فرانسه را بار دیگر به فرهنگ اوستایی این
پایان برد و به 1865آسا ترجمۀ انگلیسی این فرهنگ را در سال ـجی هوشنگ جاماسب

هاي وي، کتاب را در سال  پس از بازبینی مارتین هوگ و افزودن مقدمه و یادداشت
فرهنگ به چاپ رسانید. رایشلت سومین ویرایش  پهلويـزند ۀنام واژهبا عنوانِ  1867
به زبان آلمانی منتشر کرد.  1901نامۀ آن را در سال  و واژه 1899را در سال  اویم

آن  1968عنوان رسالۀ دکتري برگزید و در سال اشمیت ترجمۀ این فرهنگ را به کلینگن

                                                 
اشمیت  : یازده؛ کلینگن1867آسا  ـ جی ؛ جاماسب75-74: 1391  جعفري دهقی، نک: ها سـنویتـن دسـتر از ایـشـراي آگاهی بیـب)  1

 .  15-13: 2009؛ اشه : دو ـ یک1968
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به زبان  2009که در سال  استرهام اشه  ازپایان رسانید. جدیدترین ترجمه را به
 .1انگلیسی به چاپ رسیده است

اي کوتاه  رو نخست اشاره است. از این فرهنگ اویمهاي پازند  این مقاله دربارة واژه
 فرهنگ اویمهاي پازند  شده و پس از آن به بررسی واژه» پازند و پازندنویسی«به 

روست که احتمالاً از آنهاي پازند در این فرهنگ  پرداخته شده است. اهمیت واژه
گردد.  کامل پهلوي بازمی هايقدمت آنها به دورانی پیش از رواجِ پازندنویسیِ متن

دهد که هدف  ها نشان می اگرچه زمان دقیق آن بر ما روشن نیست، اما بررسی این واژه
جاي زند واژة اوستایی، یا آوردن آنها در اي پهلوي به خط اوستایی به از نوشتن واژه

 دادنِ تلفظ واژة پهلوي بوده است.  کنار صورت پهلوي واژه، نشان
دو واژة پازند هست که نگارنده آنها را به همان ترتیبی که و، بیستفرهنگ اویمدر 

اند، بررسی کرده است. اکثر این  هفتم این فرهنگ آمدهوهاي یکم تا بیست در فصل
نظر شود و خاصِ متون زند است و به شتی دیده نمیدها در متون رسمی پهلوي زر واژه
اي  اي آمده است که بازنویسی واژه دادن تلفظ واژه رسد که صورت پازند براي نشان می

به  šuąsو  baoδō.varštهاي پازند  اوستایی به خط پهلوي در زند بوده است، مثلاً واژه
اسامی  murāو  arǝθ ،āš ،haxi ،varsak ،مربوط به گناه و تاوان آن تعلق دارند هايهواژ

در » دست« -gauuپازند واژة اهریمنی  gōhهاي مختلف بدن هستند، همچنین  بخش
 fraiar ،aiβisrūθrimاست و » ده انگشت« ةگیري به انداز واحد اندازه dišt ،اوستایی است

هاي  شتی تعلق دارد. واژهدروز در سنت زر بندي اوقات شبانه به تقسیمhufrāšmōdāta و
hit̰  وhapsne گونه است واژة همین .دهند نیز تلفظ واژة زند را نشان میmai  که به خط

 نوشته شده است. 2ش اوستایی در کنار هزوارشِ
 
 

                                                 
همین مقاله آمده است. ترجمۀ فارسی این فرهنگ همراه با متن انتقادي و آوانویسی  ۀشناختی این تحقیقات در کتابنام اطلاعات کتاب ) 1

 انتشار است. ةآن، طرح پژوهشی نگارنده در پژوهشگاه علوم انسانی بوده و اکنون آماد
دانیم که نیبرگ واژة  البته می ) 2

م
می، «وب غربی براي خواند و آن را گونۀ جن می hasداند، بلکه این واژه را  را هزوارش نمی ة 

 ). 345: 1970که به عقیدة وي گونۀ شمال غربی همین واژه است (نیبرگ  mayداند، در کنارِ  می» شراب
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 پازند و پازندنویسی. 2
بازنویسی زند (ترجمه و «شود:  براي معرفی متون پازند اغلب از این تعریف استفاده می

. اگرچه این تعریف، ویژگی 1»خط اوستایی ) و متون پهلوي بهاوستاتفسیر پهلوي 
تر  کند، اما بررسی دقیق درستی توصیف میمتونی را که به نام پازند در دست است، به

دهد که کاربرد این واژه با تعریفی که ذکر شد، قدمت چندانی ندارد و در متون  نشان می
کار رفته است. تا همعناي دیگري ب هاي دورة اسلامی، پازند به فارسی میانه و نوشته

جاي ، بهیسن زند بهمنواژة پازند تنها در یکی از متون پهلوي، به نام  ،دانیم جایی که می
 مانده است: 

ēdōn  weh guft ohrmazd ō spitāmān zarduxšt kū: “be +xwāh ud warm be kun pad zand 

[ud] pāzand ud wizārišn be čāš ō hērbedān ud hāwištān gōw ud pad gēhān frāz 

gownēnd, awēšān kē az sadōzem nē āgāh hēnd…  
[و] بخوان و از بر کن از طریق زند «ایدون نیک گفت اورمزد به زردشت سپیتمان که: 

پازند و گزارش بیاموز، به هیربدان و هاوشتان بگوي تا در جهان بگویند، پس ایشان 
 )62 ،9: 1370(راشدمحصل  به آنهایی که از سده آگاه نیستند بگویند...

قطعاً به فن آوانگاري متون پهلوي یسن  بهمن زندروشن است که اصطلاح پازند در 
هاي  معناي ترجمه، تفسیر یا شرح بیشتر نوشته به خط اوستایی اشاره ندارد، بلکه به

معنی تأویل ها نیز اغلب به نامه پهلوي است. پازند در متون نظم و نثر  فارسی و فرهنگ
کار رفته است و شت نوشته شده، بهدهاي زر ها و گفته متون زند و تفسیري که بر نوشته

ها،  نامه اند. در فرهنگ البته گاهی نیز اصلِ کتاب زردشت را به این نام خوانده
به برخی از آنها  برهان قاطعتوان یافت. مؤلف  هاي گوناگونی ذیل واژة پازند می تعریف

تفسیر زند باشد و زند کتاب زردشت است و برعکس این هم «چنین اشاره کرده است: 
اند یعنی زند تفسیر پازند است و بعضی دیگر گویند زند و پازند دو کتاب است از  گفته

                                                 
، دهخدا ۀنام لغتو  برهان قاطع؛ 187: 1384؛ لازار 14: 1354؛ آموزگار 118: 1378؛ تفضلی 124: 1379مکنزي  ، نک:براي نمونه) 1

شده است، خط پهلوي با حدود   شتی نوشتهدزر ۀبه زبان پهلوي است که به خط پهلوي یا فارسی میان اوستازند ترجمه و تفسیر  ذیل پازند؛
 50کند؛ اما خط اوستایی با حدود  ها ابهام بسیار ایجاد می  حرف و داشتن حروفی که داراي چندین ارزش آوایی هستند، در نگارش واژه 14

 دهد. یق واژه را نمایش میحرف، خطی کاملاً آوانگار است که تلفظ دق
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گوید که ترجمۀ کتاب زند  پرستی، دیگري می تصنیفات ابراهیم زردشت در آیین آتش
 . 1»است و با زاي فارسی هم آمده است

معنی تفسیرِ زند، یعنی ، پازند را بهالتنبیه و الاشرافو  هبمروج الذمسعودي در 
 برد که به نام می» کرده«و » اردهـی«مسعودي از   آورده است. جز آن، اوستاتفسیرِ تفسیر 

شتی دشت، دانشمندان، موبدان و هیربدان زردمعنی شرح و تفسیري است که پس از زر
 اند. بر پازند نوشته
) عاجز ماندند زرادشت تفسیري بیاورد و تفسیر را اوستا (= و چون از فهم کتاب«... 

زند نامیدند آنگاه براي تفسیر نیز تفسیري بیاورد و آن را پازند نامید. پس از مرگ 
زرادشت علماي آنها تفسیر و شرحی براي تفسیرِ تفسیر و شرحی براي مسائل دیگر که 

 .)225  /1: ن الجوهردمروج الذهب و معا ،دي(مسعو» گفتیم نوشتند و این تفسیر را یارده نامیدند
زرادشت براي ابستا شرحی نوشت و آن را زند نامید که به عقیدة ایرانیان کلام «

گاه زرادشت آن را از زبان پهلوي به  خداست که به زرادشت نازل شده است. آن
پارسی ترجمه کرد. سپس زرادشت شرحی براي زند نوشت و آن را پازند نامید. 

یارده نامیدند و +دانشمندان نیز از موبد و هیربد براي این شرح شرحی نوشتند و آن را 
بکشت بعضی آن را کرده نامند و اسکندر وقتی بر ایران تسلط یافت و دارا پسر دارا را 

 .)87: التنبیه و الاشراف ،(مسعودي» آن را بسوخت

عنوانِ تفسیرِ زند را، در متون بسیار متأخرتر از قرن سوم و چهارم تعریف پازند به
نوشتۀ بهرام بن فرهاد بن اسفندیار از  شارستان چهارچمنتوان یافت، مثلاً در  نیز می

از پازند  لیف شده است،أهجري تقرن یازدهم  وان که در حدود اوایلـشاگردان آذرکی
مدد آن میسر  عنوان تفسیر زند نام برده شده که فهم مطالب دشوار و رمزگونۀ زند بهبه

 بوده است.

                                                 
» تفسیر زند باشد و زند کتاب زردشت است«ها آمده است، از این قرار است:  نامه برخی دیگر از تعاریفی که ذیل پازند در فرهنگ )1

گبران کتاب زرتشت است که پیغمبر «، ذیل پازند)؛ فرهنگ اسدي» (اصل کتاب است و ابستا گزارش«، ذیل پازند)؛ فرهنگ جهانگیري(
پازند: آلتی است که بدان آتش را بشکنند و به مناسبت «(فرهنگ خطی)؛ » پرست بود، کتابی است که ابراهیم زرتشت وضع کرده بود آتش

 .   ، ذیل پازند)نامۀ دهخدالغتبه نقل از ، ذیل زند؛ اللغات غیاث» (پرستی همین معنی، نام تفسیر زند که کتاب زردشت است در بیان دین آتش
را گاهی براي لغات پهلوي، لغات دینی زردشتی (اشو، پادیاو و...) و لغات مجعول فرقۀ آذرکیوان » زند و پازند« ة، دو واژبرهان قاطعصاحب 

،  ):(پهلوي: » گرفتنخوابیدن، آرام«معنی  ارمونتن به  )،: (پهلوي: » پدر«معنی کار برده است، مانند اب به ها به و اغلب براي هزوارش
 : صدویک).1357معین نک: ( )ي: (پهلوي: » دور (در مقابل نزدیک)«معنی اریک به  )،: (پهلوي: » گوسفند ماده، میش«معنی ارن به 
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حضار مجلس خندة او  ۀکه هم در هماندم که زرتشت متولد شد بخندید چنان«
شنیدند. چون بزرگ شد بهمن یعنی جبرئیل آن حضرت از ملک و ملکوت برآورده، 

منت  فوق دایرة جبروت رسانید و اسرار هستی بر او مکشوف شد. حضرت بخشنده بی
و زند بدان والا نبی بخشید و هر یک از ملائکۀ مقرب او را اندرز کردند و  اوستا

کس از علما و فضلا نفهمیدي و . این نسخۀ آسمانی را هیچمراسم محبت بجا آوردند
درك معنی آن نکردي حتی جاماسب یعنی والا دانا، چون بدان دقت و لطافت و 
فصاحت کلامی جز از کتب و صحایف منزله به سمع ایشان نرسیده پس به حقیقت 

عقیدة آبادیان  پیوست. آن حضرت فرمود که این کلام الهی به »فاتو بسوره من مثله«
یعنی ترجمۀ معلومات من جانب االله است به طریق رمز و اشارت و کسی را یاراي 
درك آن نبود جز از خدا و رسول او. چون همگی از درك آن و تفهیم معنی زند بل از 

» قرائت) قاصر بودند مگر از تفسیري که به پازند مشهور و موسوم است قرات (=
 .)190-189: چهارچمن شارستان، (بهرام بن فرهاد

و احتمالاً تا حدود  توان چنین نتیجه گرفت که قطعاً تا قرن دهم ترتیب میبه این
آمده، ن ـیسزند بهمنمان معنی که در متن پهلوي ـلادي، پازند به هـقرن شانزدهم می

رفته است، یعنی تفسیرِ کهنِ متون زند؛ وکاربرد واژة پازند براي متنی که  کار میبه
 ها است. دهد، جدیدتر از این تاریخ دست میآوانگاري متون پهلوي و زند را به

هاي عالمانه یا  هاي آیینی، اسامی خاص، واژه دانیم که کاتبانِ متون پهلوي، واژه می
اند، به خط  اي اوستایی به خط پهلوي کاربرد پهلوي و آنهایی را که بازنویسیِ واژه کم

رسد.  د و احتمالاً قدمت این کار به اواخر دورة ساسانی میکردن اوستایی آوانویسی می
.  آنچه 1توان دید و جز آن می دینکرد، بندهشها را در متون زند، متن پهلوي  این واژه

ابتکاري  ،متأخر و نو است، آوانویسیِ متنی کامل از خط پهلوي به خط اوستایی است
موبدي پارسی که در حدود نیمۀ اول شود،  که به دستور نریوسنگ دوال نسبت داده می

. او احتمالاً آغازگر سنتی نو در کتابت متون 2زیسته است قرن دوازدهم میلادي می
سنتی که از قدیم تنها  ،شتی بوده است: بازنویسی کل متن پهلوي به خط اوستاییدزر

                                                 
در مقابلِ  امشاسپند » اندر«) براي دیو K20(نسخۀ  و) و M51(نسخۀ  ي : املاي34/27، قطعۀ بندهش) براي نمونه قس 1

 ,M51(نسخۀ ي در مقابل امشاسپند سپندارمد، املاي» ترومد«) براي دیو M51, K20(نسخۀ  ي اردیبهشت، املاي

K20 س«) براي دیوسپندارمد؛  براي چند مثال دیگر»نانگه 1378؛ تفضلی 15: 1354آموزگار ، نک: ، نام دیگرِ ترومد در مقابل امشاسپند :
117-118 . 

 .92: 2014آذرنوش  ، نک:براي بحث دربارة زمان زندگی موبد نریوسنگ دوال )2
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نظر به رفت. کار میهاي خاص و آیینی به هاي پهلوي و آن هم واژه دادن واژه براي نشان
اند و با برخی  رسد این متونِ پازند، بیشتر تلفظ فارسی جنوبی را نگاه داشته می

و به مرور زمان و در اثر ) 196: 1384(لازار اند  هاي آوایی زبان هندي نیز آمیخته ویژگی
کاتبان و به احتمال زیاد اشتباهات سهوي ایشان،   هاي متعدد، تنوع گویش برداري نسخه

تر نیست،  ونی پدید آمده است که نه تنها خواندنِ آنها از متون پهلوي آسانتدریج متبه
 بلکه در برخی موارد دشوارتر هم هست.

نخوانده است. وي در » پازند«به خط اوستایی  را نریوسنگ بازنویسی این متون
وزار  شکندگمانو  مینوي خرد، اوستا خرده، یسنااي که براي نسخۀ سنسکریت  مقدمه
ها از زبان پهلوي به زبان سنسکریت معرفی کرده  است، خود را مترجمِ این کتابنوشته 

فارسی میانه) را به خط اوستایی برگردانده  و نوشته است که فلان اثر دشوار فارسی (=
معناي  ترین تعریفی است که از کار پازندنویسی به .  این گفتۀ نریوسنگ، قدیمی1است

 روشنی بیان شده است: دشواردف از این کار بهـآن، هت و در ـجدید آن، در دست اس
  بودن خط پهلوي.

توان حدس زد که  خوانده شدند، اما می» پازند«دانیم این متون از چه زمانی  ما نمی
م براي 17یا  16هاي  ها بعد از ابتکارِ نریوسنگ و احتمالاً در حدود قرن این نام، مدت

؛ آذرنوش 70: 2003(دیونگ  کار رفته استشدند، به می  متونی که به خط اوستایی نوشته
 ، آن را پازند نامیده استنامه جاماسبدانیم یکی از کاتبانِ متن پازند  . مثلاً می)88: 2014

دو  روایات داراب هرمزیارو نیز در ابتداي کتاب  )6: 1939سینا م؛ 15: 1354(آموزگار 
هاي پازند یعنی  حرف«فهرست از حروف الفباي اوستایی آورده شده، که یکی به نام 

کند  گذاري شده است و روشن می نام» هاي اوستا و زند حرف«و دیگري به نام » پهلوي
آوري و  که حداقل در این زمان، یعنی زمانی که داراب هرمزیار، کتابِ روایات را جمع

، متونی را که از میلادي) 1672-1690یزدگردي/  1060-1042(حدود کرده است  تدوین می

                                                 
: 1885وست ، نک: مینوي خردنریوسنگ بر نسخۀ سنسکریت  ۀاین مقدمه به زبان پهلوي باقی نمانده است. براي ترجمۀ مقدم )1
نریوسنگ بر  ۀ؛ براي ترجمۀ مقدم199-200: 2003هومباخ ، نک: اوستا خردهو یسنا نریوسنگ بر نسخۀ سنسکریت  ۀ؛ براي ترجمۀ مقدمبیست

 92: 2014آذرنوش  ، نک:وزار شکندگماننسخۀ سنسکریت. 
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نامیدند. این دو فهرست  کردند، پازند می زبان پهلوي به خط اوستایی بازنویسی می
هایی قابل توجه با یکدیگر دارد که به کاربرد خط اوستایی براي نوشتن دو زبان  تفاوت

 .  )3-2: 1922اونوالا (نک: شود  متفاوت اوستایی و پهلوي مربوط می
براي معناي واژة پازند و اشتقاق آن، پیشنهادهاي گوناگونی مطرح شده است، بنابر 

 -paiti-zan(قس اوستایی:  -pati-zanti*این واژه از  ،بسیاري از پژوهشگران نظر
مشتق شده است. بویس معتقد است پارسیان به این دلیل که متون ») شناختن«

با «معناي به pa zandاوستایی، نوعی تفسیر هم بود، این متون را  شده به خطبازنویسی
شبیه به این نظر را پیش از بویس، علامه دهخدا نیز  .)201: 1384(بویس خواندند » تفسیر

پازند عبارت از خط و زبانی است که براي صعوبت خط پهلوي، زند «طرح کرده است: 
در آغاز آن را مانند حاشیه در پاي (یعنی اند و چون  را بعدها بدان خط و زبان نوشته

اند به پازند مشهور شده. در پازند لغات آرامی به لغات ایرانی  نوشته ذیل) اوراق می
.  1، ذیل پازند)نامۀ دهخدا لغت(» تبدیل شده و جاي خط پهلوي را خط اوستایی گرفته است

لق دارد که با توجه به واژة پازند به دیونگ تع شناسیریشهجدیدترین پیشنهاد دربارة 
مطرح » پازند«را براي  -apa-āzanti*، اشتقاق  -mat̰-āzantiو -āzantiدو واژة اوستایی 

 . )84: 2014؛ آذرنوش 8، ي68: 2003(دیونگ  ساخته است
و  دینکرد، بندهشهاي پازند که در متون پهلوي مانند  که پیشتر اشاره شد، واژهنچنا

متون زند آمده است، قدمتی دیرین دارد و به احتمال زیاد، نویسندة متن با نوشتن 
که در حالی ،اي پهلوي به خط اوستایی، خواسته است شیوة تلفظ واژه را نشان دهد واژه

اند و متأخرترند، با احتیاط و  این نظر را دربارة متونی که به تمامی به پازند نوشته شده
توان بر زبان آورد چه، املاهاي متعدد براي یک واژة پازند و نوشتن  حدس و گمان می

                                                 
شناسی  با معنا و کاربرد آن آمده است که نوعی ریشه» پازند«دادنِ ارتباط واژة  منظور نشانهاي فارسی نیز توضیحاتی به در فرهنگ )1

پازند: چیزي که بر آتشزنه زنند تا از آن آتش برآید و معنی ترکیبی آنکه همپایی و معاونت با «است، براي نمونه: عامیانه و مبتنی بر ظاهر واژه 
» شود آتشزنه در برآوردن آتش کند، و بدین مناسبت شرح زند را گویند چه احکام آتش که در زند مکنون است به اعانت آن شرح ظاهر می

آلتی است که بدان آتش را بشکنند و به مناسبت همین معنی، نام تفسیر زند که کتاب زردشت است در بیان پازند: «)؛ 222/ 1فرهنگ رشیدي: (
، ذیل زند)؛ وگر قیصر سگالد راز زرتشت/ کنم زنده رسوم زند و استا/ بگویم کان چه زند است و چه آتش/ اللغات غیاث» (پرستی دین آتش

 ، ذیل پازند).نامۀ دهخدا لغت؛ به نقل از 27دیوان مصصح سجادي  کزو پازند و زند آمد مسما (دیوان خاقانی،
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ها مطابق با حروف مبهم پهلوي، و نه شیوة تلفظ آنها، بیشتر در جهت رد این  هزوارش
 . 1نظر است

 
 فرهنگ اویمهاي پازند در  واژه. 3
1 (   :ainānān )2، بند 2: فصل فرهنگ اویم (  

 پازند در آن آمده است، چنین است:اي که این واژة  جمله
+uuuaiiā̊  +ī abar har dō ainānān2. 

uuuaiiā̊: 3یعنی بر هر دو آیینه. 
uuuaiiā̊  حالت وابستگی مثنی از ستاكuba-/uuua-  است » هردو، آن دو«به معنی

است که   aināدر عبارت پهلوي، صورت جمعِ ainānān . واژة)400-399: 1961(بارتلمه، 
بارها » نوع ،آیین، روش«نی ـمعبه  ēwēn(ag)در متون پازند براي برگردانِ واژة پهلوي

در عبارت زند چیست، احتمالاً  آیینه. درست معلوم نیست منظور از 4کار رفته استبه
و عبارتی که در ترجمۀ آن آمده است، بخشی از یکی از قطعات اوستایی  uuuaiiā̊واژة 

 . 5که اکنون باقی نمانده استو زند آن باشد 
 

                                                 
 /havaš/ vašچهار املاي متفاوت نوشته شده است (وبا حدود بیست مینوي خرددر نسخۀ پازند  awišبراي نمونه واژة پهلوي  )1

haǰāš/ havaš/ hazaš/ haǰaš/ haǰaš/ havas/ hažš/ hazaš/ haβš/ habaš/ ha vaš/ ha-baš/ haizas/ haǰaš/ haǰāš 
/havas/ havaš/ havas/ havaš/ hazaš/ hažš/ haβšبسیاري دیگر از واژه پازند هاي پهلوي نیز دیده  )، این تنوع املایی در صورت

 ).20: 2012معین ، نک: شود (براي نمونه می
 اند. نوشته شدههاي پازند با حروف سیاه  هاي اوستایی با حروف ایتالیک و واژه واژه )2
) نیز 8: 1968اشمیت ( که کلینگنضبط شده است. چنان vaiiā̊i صورتبه فرهنگ اویمهاي  نوشتهاملاي این واژه در تمام دست )3

 تصحیح کنیم. +uuuaiiā̊ ī+ صورترا باید به vaiiā̊iپیشنهاد کرده است 
هفت بار با  مینوي خردبا املاهاي متفاوتی در متون پازند آمده است، براي نمونه در متن پازند  ēwēnagصورت پازند واژة پهلوي  )4
 ). 32: 2012آمده است (معین   āinو یک بار با املاي  āinii ، یک بار با املايāinā، یک بار با املاي āinaاملاي 
 اقتباس شده باشد:  10/2رود از یشت  آمده است که احتمال می vaiiā̊، واژة   uuuaiiā̊+مثلاً قبل از  )5

vaiiā̊  abar ahlawān ud druwandān 
vaiiā̊) 2/2، فرهنگ اویم: بر پرهیزکاران و دروغکاران( 

vaiiā̊  zī  asti  miθrō  druuataēca  ašạonaēca  
 ).10/2مهر از آنِ هردو [گروه] است، براي دروندان و پرهیزکاران (یشت 
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2 ( (: hit̰ )2، بند 2: فصل فرهنگ اویم (  
hit̰  در ترجمۀ واژة اوستاییِ فرهنگ اویمدر ،haδa  آمده و با عبارتčiyōn dō hamzōr  

(فارسی باستان:  haδa/ hadā ۀتفسیر شده است. قید و حرف اضاف» زور یعنی دو هم«
hadā(  ه است، که در زند به» همراه با، با ،زمان هم باهم،«معنی به اوستادر   ) فرهنگ
در  د رسد  نیز ترجمه شده است.  به نظر می )57/17، یسنا(    ) یا 24، فصل اویم

 اینجا، پازند است که در متون زند، در ترجمۀ واژة  دhadā شود؛ قس  دیده میhadā  ،
    ، زند: hadā ašā vahištācā؛ )46/17، یسنا(     زند: 

؛ )58/4، یسنا(    : ، زند: hadā ašācā؛ )50/4، یسنا(   
hadā vāstrā  :29/2، یسنا(       د:  ، زند(.  

کار تنها در متون زند بهشود و  هاي پهلوي دیده نمی که در نوشته  د رسد نظر میبه
 )78: 2009(به خط پهلوي است. اشه   haδa/ hadāرفته است، بازنویسی واژة اوستایی

)  (( ǰudخواند، قس پهلوي:  had معتقد است که این واژة زند را باید
. این واژة 1
 هاي مختلف باستانی، براي نمونه در گویش بهدینان یزد باقی مانده است و به گونه

hado/hadi/hade/ xodo/xodi/xode/xadi 285: 1374(مزداپور شود  تلفظ می(. 
 

3 ( (:baoδō.varǝšt  )3، بند 2: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:  جمله

wināh tōzišnīg ka abar ēk gōwēd: cikaiiat̰ baoδō.varštahe, tōzēd pad baoδō.varǝšt  
tōzišn. 

، cikaiiat̰ baoδō.varštaheشود:  جبران کردنِ گناه که براي یک نفر [باشد]، گفته می
 baoδō.varǝšt[یعنی] جبران کند با کفارة 

baoδō.varǝšt  در ترجمۀ واژة اوستایی baoδō.varšta- این واژة آمده است. زند
شده است، املاي رایجِ واژة زند   اوستایی، تنها در اینجا به خط اوستایی نوشته

                                                 
نک: ( به خط اوستایی نوشته شده است دینکردکه در   بارا با ژة ) واژة 78: 2009) و اشه (9: 1968اشمیت ( کلینگن) 1

 اند. )، مقایسه کرده721و  698: 1911مدن 
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)bōyōwaršt (      //       است. واژة اوستاییbaoδō.varšta- معنی اللفظ به تحت
آگاهانه و با «معنی گناهی است که است و در اینجا به» شده، عملِ آگاهانهآگاهانه انجام«

اي از گناه و همچنین مجازات آن دارد.  انجام شده باشد و دلالت بر درجه» قصد قبلی
بارتلمه  ، نک:(براي شواهدکار رفته است به وندیداد ویژه در، بهاوستابارها در این واژه 

، 7/38، وندیداد، نک: و زند آن cikaiiat̰ baoδō varštahe. براي عبارت )920: 1961
دربارة این گناه چنین توضیح داده شده  فرهنگ اویم 25/1. در قطعۀ 15/16، 13/31

 است: 
baoδa.jat̰ bōyozed, baoδō.varštahe bōyowaršt; čiyōn wēnāgīhā zad bawēd, ud abar 
+zaxm ud tabāh kardan ī čiš ī nigerišnīg wēš gōwēd; pad drō abārīg wināh ī nigerišnīg.   

baoδa.jat̰  عمدي [گناه] :   ،زدنbaoδō.varštahe ،کردار عمدي [گناه] : 
 و اغلب دربارة زخم [زدن] و تباه یعنی عمداً زده شده باشد، )]bōyōzedزدن (  مديـ[ع

)] به bōyōwaršt[کردار عمدي ( شود؛ گفته می عمد [و از روي قصد]هکردنِ چیزي ب
 شود]. [هاي] عمدي [گفته می دروغ و دیگر گناه

 

4 ( ( :xvāhišn )4، بند 2فصل : فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:  جمله

vī ast gyāg kū ašmā, ast gyāg kū  xvāhišn. 

vīتعقیب«معنی  ، جایی است به»شما«معنی  : جایی است به« 
(ضمیر  1»ماـش« ašmāدر برخی متون به معناي  vīمنظور این است که واژة اوستایی 

نظر بارتلمه است. به xvāhišnمعنی و در برخی متون دیگر بهشخص جمع) است دوم
نوشته      ///ت صورت اي که در اینجا به خط اوستایی به واژه ،)2، ي1435: 1961(

 را نامفهوم دانسته است. xvāhišnنیز  )173: 1966(کار رفته است؛ رایشلت شده، اشتباه به
-vī، از ریشۀ اوستایی   ///  را اشمیت صورت درست واژة زند را  کلینگن

/vā(y)- براي شواهد فعلداند  می» کردن کردن، دنبال تعقیب«معنی به) vī-  یی، نک:در اوستا 
                                                 

 ییهاي اوستا نوشتهاست؛ اما در دست vīی گاهانی یوابستگی در اوستا برایی/شخص جمع در حالت البته صورت درست ضمیر دوم )1
) تعدادي از شواهد 12: 1968اشمیت ( ). کلینگن1312-1310: 1961بارتلمه نک: vǝ̄  کار رفته است (براي شواهدبه vǝ̄به جاي vī بارها 

  ).173: 1966رایشلت  ،آوري کرده است (نیز ها جمع را، از نسخه vǝ̄ي جابه vīکاربرد 
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و  8هاي  ، فصلفرهنگ اویمدو بار دیگر در    ة . واژة )1408-1407: 1961بارتلمه 
و در فصل   vōiθβaزند واژة اوستاییِدر فصل هشتم،    ، کار رفته است،، به25/1
) 1428، 1409: 1961(است. این دو واژة اوستایی را بارتلمه   vāiti، زند واژة اوستایی25/1ِ

را   handāčišnدانسته است، او براي برگردان پهلوي این دو واژه، قرائتvī-  مشتق از فعلِ
 این واژة پهلوي چنین تفسیر شده است: 25/1پیشنهاد داده است. در فصل 

 vāiti  xwēhišn ān bawēd ka pad wināhgārīh az pas ī kas dawēd 
vāitiتعقیب، آن باشد که [کسی] به گناهکاري به دنبالِ کسی بدود [گناه] :1. 

  -xwistan/xwēstan, xvēh) واژة پهلوي را مشتق از فعل 14-12: 1968اشمیت ( کلینگن
، فرهنگ اویمدانسته است که ستاك ماضی آن در » کردنکردن، دنبالتعقیب«معنی  به

: 2009اشه  ، نک:نیز( 2کار رفته استنیز به voiiō، در برگردان پهلوي واژة اوستایی 25/2
 نیز، مترجمِ متن 19 ،18 ،17 /8، وندیداداشمیت درست است. در  پیشنهاد کلینگن .)81

ترجمه کرده است که نظر    را بهvī ، واژة اوستایی وندیداداوستاییِ 
نیز نوشته  )1344-1343: 1961(کند، البته چنان که بارتلمه  اشمیت را تأیید می کلینگن

 کردن، راه هدایت«معنی به -vadپیشوند فعلِ  upa همراه با vīاست، در این سه قطعه، 
را   vīنویسندة متنِ زند، )، اما احتمالاً upa vī…vīuuāδaiiaṇtuاست (متن اوستایی: » بردن

پنداشته و چنانکه گفته شد، این عبارت را چنین ترجمه کرده  -vī-/vā(y)فعل از ریشۀ 
شاید مرجعِ  .3که معناي آن با معناي قطعه همخوانی دارد  ..... است: 

 اي مشابه آن بوده است. یا قطعه وندیداددر اینجا، همین فرگرد  فرهنگ اویمنویسندة 
 

5 ( ( :hapsne apno xauuō )6، بند 2: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است: جمله

                                                 
 ) .15/5، وندیداد(     +/+/  د: ، زند: viieitiنیز قس ) 1
2 (voiō  xwistag ān bawēd ka ōh xwēhēnd »تعقیب) شدهxwistag25/2، فرهنگ اویم» ()، آن باشد که [کسی را] تعقیب کنند.(  
آوردن، هدایت« ānīdanوم شخص مفرد مجهول از ـل سـ(فعānīhēd ، 19 ،18 ،8/17دیداد، ـدینشاه کاپادیا، این واژه را در زند ون )3
 ).197: 1953خوانده است (کاپادیا  »)کردن
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zan… ast gyāg kū xvaŋha, ast gyāg kū duγδa duxt, ast gyāg kū hapsne apno xauuō 

čiyōn bawēd 2 zan ud ēk šōy. 
[یعنی] دختر، جایی  duγδa[یعنی خواهر]، جایی است که   xvaηhaزن... جایی است که 

 یعنی دو زن باشد با یک شوهر. hapsne apno xauuō است که

 hapaθne/hapaθniia در اینجا، واژة اوستایی   hapsneعقیدة بارتلمه، صورت درست به
) است -sapátnī(قس ودایی: » همسرِ دوم، هوو«-ha-paθnī حالت بایی مفرد از ستاك 

ه ـت کـاس -paiti ورت مؤنثـص -paθnī. بخش دوم این واژه )1765، 86: 1961(بارتلمه 
  -nmānō.paθnīهاي مرکب مانندکار نرفته، اما در بخش دوم واژهبه ییاوستا تنهایی دربه

-ham را با واژة پهلوي hapaθni+ )86-85: 2009(. اشه )1093: 1961 (بارتلمهشود دیده می

bašn  »و » قدهم ham-bašnīh »که مورد  سنجیده است هاي زادسپرمگزیدهدر » قديهم
 نک:(رسد نظر میدرست به» وُسنی«با واژة فارسی -ha-paθnī اما قیاسِ  تردید است،

 فرهنگ آنندراج، فرهنگ اسديهاي فارسی مانند نامه. وسنی در واژه)18-17: 1940هنینگ 
، ک باشدشریزنی که با زنی دیگر در شوهر  یامعنی هوو  به برهان قاطعو  طباالاناظمو 

سنجیده  -ha-paθnīتواند با . واژة دیگري که می، ذیل وسنی)دهخدا ۀنام لغتنک: ( آمده است
جا، نیز ذیل (همانارسی است ـزبان فدر » ويـشهوو، هم«نی ـمع به پنانج/ بنانجشود، 

-panاي سغدي است و بخش نخست آن واژه، وام)17-18: 1940(نظر هنینگ ، که بهبنانج)

/ban-  با واژةha-paθnī-  ُسنی«وارتباط است. دو واژة دیگري که به خط اوستایی،  در» و
* *، پازند بوده و صورت پهلوي آنها احتمالاً apno xauuōاند نوشته شده  hapsneبعد از

 >*ʼ/hpwk< و و >*hwwk<  20: 1968اشمیت  کلینگن ، نک:(نیزاست » هوو«به معناي( .
 به  -afnahuuantحالت نهادي مفرد از ستاك  afnaŋuhā̊+صورتبارتلمه این دو واژه را به

 رسد. نظر نمیکه درست به) 99: 1961(بارتلمه تصحیح کرده است » ثروتمند«معنی 
 

6 ( (: hutarəst )1، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است: جمله

hutarəst pas az hamāg kustag 
hutarəst .[ها]پس از همۀ ناحیه 
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اي پهلوي است که به خط اوستایی نوشته شده است و  احتمالاً واژه hutarəstواژة 
صورت شاید واژة اوستایی را بتوان به صورت اوستایی آن در اینجا افتاده است.

*hutarasca  اگر این حدس درست باشد، این )41-40: 1968اشمیت  (کلینگنبازسازي کرد .
نادر است  ییکه در اوستا ساخته شده است  tarō/tarasca با قیدhu-  واژه از ترکیب

بارتلمه نک: ( ندا شوند، اسم و صفت ساخته می  -huجزء دوم ترکیباتی که با چون اغلب
براي اولین « hupauruuaبا  اشمیت این واژه را از نظر معنایی . کلینگن)1817-1841: 1961
. صورت پهلوي این ترجمه کرده است» سو درست در آن«را   hutarasca*سنجیده و» بار

 آمده است:  4/58، دینکرد هفتمدر     ي واژه با املاي 
guft-iš zarduxšt kū: “bē-m ān nigerēd kē spandarmad andar ān ī rōšn rōz ī anabr; ud ān 

man sahist spandarmad huōrōn ud huparrōn ud hutarist, kū hamāg gyāg, nēk būd. Pasīh 

frōd ward kū šnāsēm agar tō hē spandarmad”. 
ام؛ و آن  اما من آن اسپندارمذ را اندر روز روشن بدون ابر نگریسته«زردشت گفت که: 

اسپندارمذ مرا پسند آمد، از روي نیک و از پشت نیک و از میان، یعنی همه جاي [او] 
 .)240: 1389(راشدمحصل » نیک بود. به پشت بازگرد تا اگر اسپندارمذي، بشناسم

توان به  ، در این فرهنگ نیز این جمله را میدینکرد هفتماز  4/58توجه به قطعۀ  با
. اشه این جمله hutarist +passazag hamāg kustag [hutarasca]این صورت تصحیح کرد: 

 .)89: 2009(اشه  hutarasca +nēk  az  hamāg  kustag× را چنین تصحیح کرده است:
   

7 (  ( :arəθ )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 arəθ  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدرarəθnā̊  آمده است. » آرنج«به معنی

 )63: 1968( اشمیت کلینگن و )-aratnáy(قس ودایی:   -arəθnaستاك )196: 1961( بارتلمه
 فقط -arəθna-/arəθn. واژة اوستایی 1اند را براي واژة اوستایی پیشنهاد داده -arəθnستاك 

به خط   arəθnā̊که بعد از arəθ واژة ،نظر نگارندهبههمین فرهنگ آمده است.  در
ارش، از آرنج «یا » آرنج«معناي به ///  پهلوي ةپازند واژ ،اوستایی نوشته شده

به درازاي یک « -frārāθni.drājahکه در متون زند آمده است؛ قس  است »تا سر انگشتان

                                                 
 دانسته است.  -arəθnحالت وابستگی مثنی از ستاك آن را اشمیت  کلینگن و  -arəθnaرا حالت نهادي مثنی از ستاك  arəθnā̊بارتلمه) 1
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حالت نهادي  arəθ؛ احتمال دیگر این است که )33 ،7/30، وندیداد(  :، زند: »ارش
 باشد که مجدداً تکرار شده است. -arəθnمفرد از ستاك 

 

8 (8 ( : āš )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است: جمله

ašaiiā̊ āš čiyōn andarag suft ud war: 
 ̊ašaiiāآش، یعنی میان کتف و سینه : 

تنها در این فرهنگ » بخش میانی کتف و سینه«معنی م مذکر بهـاس  -ašaواژة اوستایی
 فرهنگ اویمهاي  نوشته. زند این واژه، در دست)239: 1961بارتلمه نک: (کار رفته است به
  čiyōn andarag suft ud warضبط شده که احتمالاً پازند، و عبارت  ت صورتبه

 کرده است تصحیح ++ صورترا به  اشمیت کلینگن تفسیرِ آن است.
 .  )65: 1968اشمیت  (کلینگن

 

9 ( ( :riẏšn )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
riẏšn  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدرšāma آمده است. براي» مدفوع«معنی  به 

در دست نداریم. قس   یشاهد دیگري در اوستای  -šāma(n)واژة اوستاییستاك 
frā…šāimnō ):19/2، نیرنگستان(  : ، زند: )1008: 1961بارتلمه  نک(.  

 

10 ( ( :frabd )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
frabd  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدرfrabda آمده است. » روي پا«معنی به

frapad-/frabd-   است. شاهد دیگر » روي پا، بخش پیشین پا از پنجه تا مچ«معنی  به
، زند: frabda frabdō.drājōدر حالت رایی مثنی است:  18/40 وندیداد، در frabdaواژة 

دیده  frabdəmصورت شواهد دیگر این ستاك در متون اوستایی به .    
 . )9/24 ؛69 ،68 ،8/67، وندیداد(جمه شده است تر   ه شود که در زند به  می

 

11 ( (: haxi )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:
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haxəm haxi azēr ī pāy 

haxəm  خی[و پاشنه؟] یعنی زیر [و کف]ِ پا : ه 
، زند: haxəmموجود دارد، قس  اوستاي واژة اوستایی بجز این فرهنگ، دو شاهد دیگر در

 نیز براي زند و و  ي ، املاي وندیدادهاي  نوشته. در دست)70, 8/69، وندیداد( 
فرهنگ  از  Kنوشتۀ . در دست)349-348: 1907هوشنگ جاماسب نک: (شود  این واژه دیده می

اینجا  در ه رسد که نظر مینوشته شده است. به ي نیز واژة زند با املاي اویم 
/براي واژة  azēr ī pāyاست. تفسیر   املاي پازند براي  تنها در این  //ة 

نظر اشه، این واژه به بخشی از کف پا که بین پاشنه و انگشتان قرار فرهنگ آمده است. به
 .)109: 2009(اشه در زبان آسی که به همین معنی است  æx کند، مانند واژة دارد، اشاره می

 

12 ( ( :varsak )8: فصل فرهنگ اویم( 
varsak  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدر+varəna 1آمده است .varənā- معنی  به

 ) نیز آمده استvarənā̊sca( 74/1، نیرنگستان) و varəna( 9/46، وندیداددر » پشم ؛مو«
ترجمه شده است. ») جامه ؛پشم« warr(هزوارشِ واژة پهلوي   و در زند 

 ، نک:-varəsa(از ستاك  varəsa+صورت اشمیت پیشنهاد داده است که این واژه به کلینگن
در متون زند اغلب  -varəsa .)134: 1968اشمیت  (کلینگنتصحیح شود  )1374: 1961بارتلمه 

 ترجمه شده است. ا یا   به 
 

13 ( (: murā )11: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

mǝrǝzānāi murā čiyōn aškamb 

mǝrǝzānāi: ،یعنی شکم مورا 
در دست نیست.  فرهنگ اویمشاهد دیگري بجز  »شکم« -mǝrǝzāna براي واژة اوستایی

اي اهریمنی است (در برابر واژة   واژه» شکم (اهریمنی)«  -mǝrǝšūاحتمالاً این واژه مانند
                                                 

) 163: 1966) و رایشلت (1372: 1961ضبط شده است. بارتلمه ( varǝanaاین واژه به صورت  فرهنگ اویمهاي  نویسدر دست ) 1
 اند. تصحیح کرده» پشم ؛مو«به معنی  -varənāاسم مؤنث از ستاك  varəna+صورت این واژه را به
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جا ـدر این murā). 11/1، ناـیس( : ، زند: mǝrǝšuiiā̊س ـ)؛ ق-uruθβan/rی: ـورایـاه
 است.   ي پهلوي  تردید صورت پازند واژةبی

 

14 ( (: mai )11: فصل فرهنگ اویم( 
mai  پس از  فرهنگ اویمدر  )may ِو در ترجمۀ واژة اوستایی (maδu  :آمده است

maδu  may mai . واژةmaδu خنثايجمع از اسم  مفرد/ رایی /تواند حالت نهادي که می 
maδu-   1ترجمه شده است ه نیز آمده و در زند به 54 ،53 ،5/52، وندیدادباشد، در .
 آمده  يدادن تلفظ واژة پهلوي احتمالاً براي نشان د فرهنگ واژة پازند  در این
 است.

 

15 ( (: maṭ )15: فصل فرهنگ اویم( 
به خط  mat، واژة jimat̰، در ترجمۀ واژة اوستایی فرهنگ اویمدر فصل پانزدهم 

 شخص مفرد گذرا از ستاك ائوریستفعل التزامی سوم jimat̰ اوستایی نوشته شده است.
: (زند:  48/11، 46/3، 43/4، یسنا نک: ،jimat̰براي شواهد دیگرِ ، 2است  -jam ریشۀ
، زند: ā.jimat̰؛ همچنین قس )

ِ
، یسنا(    ، زند:)48/11، 43/12، یسنا(  

که به خط اوستایی پس از این فعل آمده، احتمالاً زند آن نیست، بلکه  mat̰واژة  .)44/1
رسد که نظر میبهباره منطقی  اشمیت در ایناست. نظر کلینگن  jimāt̰ تکرار هجاي آخرِ

  ، در بالاي سطرjimāt̰براي تصحیح اشتباه خود در نوشتنِ  فرهنگ اویمشاید نویسندة 
mat̰ هاي بعدي،برداري را نوشته است، و در نسخه maṭ شمار را تصحیح واژة زند به

. اشه این )168: 1968اشمیت  (کلینگناند نوشته jimat̰ جاي ترجمۀ پهلويآورده و آن را به
 jimat̰ [rasēd], [jasat̰] mad+را به این صورت تصحیح کرده است:  فرهنگ اویممدخلِ 

 .)177: 2009(اشه 
 
 

                                                 
1 (  از ستاكmaδu- بجز صرفmaδu داریم:  یی، یک شاهد دیگر در اوستاmaδǝ̄uš :زند ، :  )14/17، وندیداد.( 
 ).13، ي 502، 496: 1961بارتلمه ساخته شده است (  -gam شدة ریشۀ، از ستاك تماتیکفرهنگ اویمدر   jimāt̰ بارتلمه معتقد است فعلِ ) 2
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16  (   :jist )20: فصل فرهنگ اویم( 
jist  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدر+zgaθat̰ آمده است .zgaθat̰/فعل انشایی ، 

در  فقط) √< zgaθa-  )zgadمضارعشخص مفرد گذرا از ستاك ماضی استمراري سوم
 82 ،56/ 19، یشتبجز این فرهنگ در  -zgad ریشۀکار رفته است. این فرهنگ به

)ā…frazgaδata:( 5/96، یشت)، -، زندfrazgaθaite:9/46، وندیداد) و -، زند 
)zgaθaite :واژة زند به خطوندیدادنیز مانند  فرهنگ اویمدر آمده است.  ): ، زند ، 

  jastبه جاي jistمعتقد است  )4، ي1698: 1961(بارتلمه  .اوستایی نوشته شده است
 دهد. تلفظ واژه را نشان می   jistدهد  نگارنده احتمال می  آمده است.  jahēdیا
 

17 ( (: gōh )21: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

ġauua  gōh  čiyōn dast ī  wattarān 
ġauua بدان گوه، یعنی دست :  

)، -zasta(در معناي اهریمنی و در مقابلِ » دست«  -4gauu، از ستاكgauuaواژة اوستاییِ 
(زند:  11/2(هر دو مورد بدونِ زند)،  19/50، 1/27، یشتبجز این فرهنگ در 

ِ
 ، نک: د: 

، gauuaēibiiaهمچنین قس  -4gauuآمده است. براي زند واژة اوستاییِ ) 107: 1927دابار 
، زند: )12 ،11/9، وندیداد(   : ، زند: darǝγō.gauua)؛ 9/29، یسنا(   زند:

؛   ها:  نوشته(دست    ، زند:aēuuō.gauuō؛ )24 ،18/16 وندیداد،( 
هاي پهلوي  ). واژة پهلوي که خاص متون زند است و در دیگر نوشته33، پرسشنیها
 صورت پازند نوشته شده است.به فرهنگ اویمشود، تنها در  دیده نمی

 

18 ( ( :šuąs )2، بند 25: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

 ān ī az bunīh rēš ān ī az ān be abzāyēd šuąs čiyōn xwarm-iz xwānēnd 
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[است] که » شوآنس«آن را که از آغاز [و قبلاً] زخم [بوده]، [جراحت] آن را بیفزاید، 
 .1نیز خوانند» خورم«

ملۀ بعدي ـج دايـابتآغاز شده است، در   šuąs اي را که با جمله )207: 1966(رایشلت 
  abzāyēd باید در ادامۀ šuąsشمار آورده و از جملۀ پیشین جدا کرده است، اما احتمالاً به

 تصحیح و ذیل مدخلِ šuuąs+ صورترا به šuąs واژة )1714: 1961(خوانده شود. بارتلمه 

√š́iiav/š́u  »اشتقاقِ  )217: 1968(اشمیت نظر کلینگنآورده است. به» حرکت کردنšuąs 
هم از نظر معنایی مشکوك است و هم از نظر آواشناسی. از ستاك   -š́iiav-/š́uاز فعلِ

 غیرتماتیک*ci̭aṷ-/ci̭u- پایانۀ ،شاهدي در دست نداریم و از سوي دیگر -ąs  براي صرف
متأخر معمول نیست. شاید پایانۀ صرفیِ واژة  یدر اوستای ،هاي فاعلیفاعلی مفرد صفت

šuąs مثل baoδa.jat̰  وmiθosāst  ِ2009(افتاده باشد.  اشه  فرهنگ اویمدر همین فصل :
مشتق شده   -šan ریشۀ، از -šanaṇtاحتمال داده است که این واژه از صفت فاعلی  )205

 اندن، زخمیـرس زیان زدن، دمهـص«  kṣan-/kṣaṇótiت:ـسکریـس سنـباشد؛ ق
 ».زخم، جراحت«  -kṣaṇanu؛»صدمه، زیان، زخم«  -kṣati؛»کشتن، کشتار«  -kṣaṇa،»کردن

 ) در متن(( šōąnصورت که به šuąs تر آن است که واژة اما احتمال قوي
اي پازند و نام یک گناه است که  واژه )140: 1909آنتیا نک: (پازند پتت ایرانی نیز آمده 

عنوان اسمی که در اینجا به  واژة باشد. // تواند صورت پهلوي آن می
 دیگر براي گناهšuąs ِآمده است، احتمالاً با واژة اوستاییxvara-  »مربوط است و » زخم

اشمیت  (کلینگنبازسازي کرد  -xvarma(n)* صورتشاید ستاك اوستایی آن را بتوان به
تفسیر  ا یا   ترجمه و گاه با  ه در زند همواره به  -xvara . اسم مذکرِ)217: 1968

الف). احتمال دیگر 25، فرهنگ اویم(  xvarahe؛ نیز قس)1867: 1961(بارتلمه شده است 
به خط پهلوي باشد که حالت رایی  xvarǝm بازنویسی واژة اوستایی  این است که 

                                                 
تر از این آنچه نخست [هست]، یک زخم [است]، آنچه بزرگ«) از این جمله کمی متفاوت است: 216: 1968اشمیت (ترجمۀ کلینگن )1
 ». نیز نامند  hwlm [است]، که آن را šuąsاست، 
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مفرد از ستاك xvara-  کار رفته است، براي نمونه قسبه ییاوستااست و بارها در 

xvarǝm  )39 ،37  ،36 ،34 ،33 ،4/30، وندیداد؛ 57/10، یسنا(. 
 

19 ( ( :dišt  )1، بند 27: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

dišti  dišt,  čiyōn 10 angust 
dišti شت، یعنیانگشت. 10: د 
dišti از ستاكdišti- دارد، یییک شاهد دیگر در اوستا فقطاست که  ،، اسم مؤنث 

dištīm :دادن تلفظ  . در اینجا واژة زند، احتمالاً براي نشان1)17/5، وندیداد(  ، زند
 آن، به خط اوستایی نوشته شده است. 

 

20 ( (: fraiar )2، بند 27: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

aiiarǝ rōz, kē aziš nēm-ē fraiar ud nēm-ē uzyar nām… 
aiiarǝ ر: [یعنی] روز، که نیمی از آنَرو نیمی  فرینام [دارد]... ازُی 

aiiarǝ   از ستاكaiiar-/aiian- دو بار در  فرهنگ اویمبجز » روز«معنی  اسمِ خنثی به)
. )157: 1961بارتلمه نک: شواهد  ۀ(براي همدارد  ییهمین فصل) شواهد دیگري هم در اوستا

aiiarǝ همچنین در جزء دوم ترکیباتی مانندuzaiiara-   :409(همان (وfraiiara-   :همان)
است که سه شاهد  -fraiiaraصورت پازند واژة اوستایی  fraiarشود. دیده می )989

 fraiiaire، )29/2، نیرنگستان(  fraiiarāi و )28/6، نیرنگستان( fraiiarāt̰دارد:  ییدیگر در اوستا
 53درقطعۀ  است؛   در هر دو مورد نیرنگستان، زند واژه  .)53، ائوگمدئچا(

ترجمه شده  fradāبه  fraiiaireزند افتاده است، و در پازند این قطعه، واژة ائوگمدئچا 
 . )36: 1982جاماسب آسا  ؛989 :1961بارتلمه نک: (است 

 

                                                 
 دانسته است.» دادننشان« -diś) این واژه را مشتق از فعل 239: 1968اشمیت (کلینگن )1
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 hufrāšmōdāta ،aiβisrūθrim: ،  ) 22و  21
 )2، بند 27: فصل فرهنگ اویم(

 عبارتی که این دو واژة پازند در آن آمده است، چنین است:
xšafa šab, az šab 4 bahr, bahr ī fradom hu frāšmōdāitīm hufrāšmōdāta xwān bahr ī 
dudīgar ǝrǝzauruuaēsāt̰ abēzagān-wardišnīh xwānēnd, ēn 2 bahr aiβisrūθrim,… 

xšafa ،اند از]: بخشِ نخست را  بخش از شب [عبارت 4: شبhu frāšmōdāitīm 
خوانند، این دو » گردشِ پاك«ǝrǝzauruuaēsāt̰  خوانند، بخش دوم راته هوفرشَمودا
 سروثریم [است]... قسمت ایَوي

hū frāšmōdāitīm واژة اوستایی صورت درستhu frāšmōdāitīm  است. واژة 

frāšmōdāiti-   »که همواره با » کردنغروب ؛فرورفتنhū حالت اضافی مفرد از)huuar-  
. )1022: 1961بارتلمه نک: (براي شواهد کار رفته است به ییاوستاآمده، بارها در ») خورشید«

در اینجا به خط اوستایی نوشته شده  و در شواهد دیگر به خط  فقطزند این عبارت 
، نیرنگستان؛ 7/58، وندیداد؛ 16 ،57/10، یسنا(  ت: پهلوي بازنویسی شده است: 

30/2، 5 ،32/2، 4 ،33/2(. 
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 ها در زبان ختنی واژه بررسی وام
 (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)مجید طامه 
 

گیري عناصر زبانی از  ها وام هاي معمول در برخورد و تماس زبان یکی از پدیدهچکیده: 
دلیل به سو از یک ،هاي ایرانی میانۀ شرقی است ختنی که ازجمله زبانیکدیگر است. زبانی 

سبب به ،در منطقۀ آسیاي میانه و در مسیر جادة ابریشم و از سوي دیگر قرار داشتن
ها به وام گرفته است. در این مقاله  هاي بسیاري را از دیگر زبان پذیرفتن آئین بودایی، واژه

 پردازیم. لحاظ زبانی و اجتماعی میبندي آنها به تگاه و طبقهها، خاس واژه به بررسی این وام
 برداري، ختنی، سنسکریتواژه، گرده گیري واژگانی، وام گیري، قرض : قرضها کلیدواژه

 
 مقدمه .1

یک پدیده یا مفهوم تازه از  نامیدن گرفتن واژه برايهاي دنیا اخذ یا قرض در تمام زبان
زبان و فرهنگی دیگر امري کاملاً مرسوم و معمول است. فرایندي که طی آن یک زبان 

که در نتیجۀ این فرایند  را اي و واژه 1گیري وامگیرد،  اي را از زبان دیگر به قرض می واژه
گیري در زبان صرفاً محدود به دایرة واژگانی  نامند. البته وام می 2واژه وام است اخذ شده

                                                 
1) borrowing      2) loanword 
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هاي دیگر زبان مانند قواعد آوایی، تکواژهاي دستوري الگوهاي  شود و در حوزه نمی
کند، اصطلاحاً،  شناسی زبانی را که واژه قرض می شود. در زبان نحوي و... نیز دیده می

 2دهنده زبان قرضشود،  میگرفته ز آن قرض ا  و زبانی را که واژه 1گیرنده قرضزبان 
.)57: 1998(کَمبل نامند  می  

 زبانی برونو  زبانی درونتوان در دو گروه  گیري واژگانی را می عوامل قرض ،طور کلی به
گیرنده مربوط است و  هاي زبان قرض زبانی به ویژگی بندي کرد. عوامل درون طبقه

قرار دارند مربوط   گیرنده زبانی با عواملی که بیرون از نظام زبان قرض هاي برون ویژگی
ها،  کنند. زبان درواقع دستۀ اخیر در اثر رابطۀ میان جوامع زبانی ایفاي نقش می .است

که سخنگویان یک زبان  ) نیاز، هنگامی1گیرند:  از یکدیگر واژه وام میعمدتاً، به چند دلیل 
رو شوند و براي آن مفهوم در زبان  با مفهومی نو مربوط به زبان یا فرهنگ دیگري روبه

) 2کنند؛  اي نیابند براي آن مفهوم همان صورت واژگانی بیگانه را اخذ می خود واژه
) اعتبار اجتماعی یا 3گیري است؛  عمدة وام دوزبانگی در یک جامعۀ زبانی از دلایل

رغم وجود  بهگویندگان یک زبان،  ،دلیل افزودن بر اعتبار و وجهۀ اجتماعیتفاخر، گاه به
) تفوق سیاسی یا فرهنگی زبان 4کنند؛  هاي بیگانه استفاده می واژة بومی، از واژه

هاي موهن  اره به مفهوم) تابوي زبانی، گاهی نیز، هرچند به ندرت، در اش5دهنده؛  قرض
ها به تابوي زبانی مبدل  دلیل این دسته از واژه  شود؛ به همین هاي بیگانه استفاده می از واژه

 .)95-93: 1391؛ صفوي 23: 2003؛ گرزگا 60-59(همان: شوند  می
گیرنده به دو روش  دهنده به زبان قرض شدن واژة قرضی از زبان قرضمسیر وارد

شکل که زبانی به گیرد. هنگامی انجام می 4غیرمستقیم گیري قرضو  3گیري مستقیم قرض
گیري را مستقیم  اي را از زبان مبدأ اخذ کند، قرض اي واژه مستقیم و بدون هیچ واسطه

اي را از زبان مبدأ وام بگیرد،  که ازطریق زبان دیگري واژه گویند، اما هنگامی می
طرفه یا  گیري ممکن است یک قرض ،بر اینخوانند. علاوه گیري را غیرمستقیم می قرض

هایی که داراي برتري سیاسی،  گیري نوع نخست از زبان جامعه دوطرفه باشد؛ در قرض
شود،  اقتصادي، فرهنگی است به زبان اقوام دیگر که زیر نفوذ آنها هستند واژه وارد می

                                                 
1) recipient language  2) donor language  3) direct borrowing  4) indirect borrowing 
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از نظر است که دو جامعۀ زبانی   گیري دوطرفه هنگامی و نوع دوم یا همان قرض
دارد و داد و ستد واژگان متقابلی تري  د و برخورد آنها شکل طبیعیجوارن جغرافیایی هم

 . )61-63: 1387(مدرسی  بین آنها برقرار است
ها تعیین معیارهایی است که برپایۀ  واژه یکی از موضوعات مهم در هنگام مطالعۀ وام

ترین معیارها ساختار آوایی  اي کرد. یکی از مهم بودن کلمه واژه آن بتوان حکم بر وام
اي به لحاظ آوایی داراي واج یا ویژگی آوایی خاصی  یک کلمه است. اگر در زبانی کلمه

نباشد، نشان از مطابق با ساختار آوایی آن زبان باشد که از نظر همزمانی و درزمانی، 
اي را که با ساختار و قواعد آوایی  ر کلمهه ،عبارت دیگر واژه بودن آن کلمه دارد. به وام

واژه  توان وام آرایی) مرسوم در یک زبان تطابق نداشته باشد می (ساختار هجایی، واج
واژه تحلیل ساختواژي آن کلمه است.  خواند. معیار دیگر براي بازشناختن یک وام

ژ مستقل لحاظ ساختواژي مرکب باشد (یعنی از دو یا چند تکوااي به چنانچه کلمه
 ،عبارت دیگرشمار آید یا بهاي بسیط به تشکیل شده باشد) اما براي اهل زبان کلمه

هاي مستقل آن براي اهل زبان قابل شناسایی نباشد، آن کلمه واژة قرضی است.  ه تکواژ
شناختی یک کلمه است، یعنی چنانچه یک  معیار دیگر در این خصوص بررسی ریشه

کار رود، بر پایۀ اینکه آن واژه در اعضاي  نوادة مختلف بهکلمه در دو زبان از دو خا
واژه بودن یا نبودنش کرد.  توان حکم به وام دیگر آن خانواده کاربرد دارد یا نه می

توان براي واژة مورد نظر  گیرنده نمی عبارت دیگر در خانوادة زبانیِ زبان قرض به
عنوان  توانند به و زیستی نیز می هاي جغرافیایی خانواده را دید. ویژگی هاي هم صورت

براي مثال نام حیوانات یا گیاهانی که در  ،کار روند اي به واژه بودن واژه معیاري براي وام
واژه  شوند، اما کاربرد دارند، به احتمال زیاد، وام محدودة جغرافیایی زبانی دیده نمی

(کَمبل ن معتبر و مستدل نیست ها چندا واژه هستند. البته این معیار اخیر در بازشناختن وام
1998 :64-68(. 
تقسیم کرد.  دستوريو  واجی، واژگانیتوان به انواع  گیري را می قرض طور کلی به
گیري زبانی است.  ترین نوع قرض ترین و رایج گیري در سطح واژگان معمول قرض

شود،  ي، از فرهنگی به فرهنگ دیگر معرفی میي یا غیرماداي تازه، ماد که پدیده هنگامی
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شود. این روند یا  غالباً برچسب زبانی یا نام آن پدیده نیز از زبانی به زبان دیگر وارد می
گیري  زبانی دیگر را قرض هاییواژهها و اصطلاحات یک زبان به  همان ورود واژه

اصر و الگوهاي گیري واجی روندي است که در طی آن عن نامند. قرض واژگانی می
گیرنده  شود و درنتیجه در نظام آوایی زبان قرض آوایی یک زبان به زبان دیگر وارد می

ترین نوع  شناسان غیرمعمول گیري دستوري را زبان کند. قرض تغییراتی ایجاد می
گیري، عناصر یا الگوهاي صرفی،  آورند. در این نوع قرض شمار می گیري به قرض

یابد  یا روابط دستوري یک زبان به زبانی دیگر راه می هاي دستوري نحوي، نقش
 . )73، 69، 64: 1387(مدرسی 

توان به دو گروه تقسیم کرد:  شده را می گرفته هاي وام گیري واژگانی، واژه در قرض
گیرنده معادلی  ها که در زبان قرض هاي قرضی ضروري، یعنی آن دسته از واژه ) واژه1

ها  کنند، یا آن دسته از واژه گیرنده پر می دایرة واژگانی زبان قرضندارند و خلئی را در 
هاي قرضی  ) واژه2شوند؛  هاي خاص انتخاب می که معادل دارند اما بنابر ضرورت

گیرنده معادل دارند و وجودشان  هایی که در زبان قرض غیرضروري، یعنی واژه
کنند. بدین ترتیب  نمی گیرنده پر غیرضروري است و خلئی را در واژگان زبان قرض

هاي قرضی  معادل تقسیم کرد. واژه گروه با معادل و بی توان به دو هاي قرضی را می واژه
دلیل شوند. تداخل به گیرنده وارد می با معادل از دو طریق تداخل و تفاخر به زبان قرض

هد د سبب کسب اعتبار اجتماعی روي میآشنایی با واژگان بومی و تفاخر صرفاً بهنا
 .)101-99: 1391(صفوي 

 
 پیشینۀ تحقیق  .2

ها در زبان ختنی تا کنون چندین تحقیق مجزا انجام گرفته است. از جمله  واژه دربارة وام
طور پراکنده، به برخی  اشاره کرد که به» گاندهاري«) با نام 1946توان به مقالۀ بیلی ( می
هاي منطقۀ ترکستان چین و تحولات آوایی آنها پرداخته  هاي پراکریت در زبان واژه

هاي هندي را در ختنی بررسی  واژه نیز در دو مقالۀ مجزا وام )1990؛ 1989(است. دگنر 
هاي تبتی در ختنی و  واژه وام«اي با نام  ) نیز در مقاله1985کرده است. امریک (
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ها  صرفاً به تأیید یا رد آراي پیشین دربارة این گروه از واژه» هاي ختنی در تبتی واژه وام
ها را  واژه نیز  بسیار مختصر وام )2009؛ 2008؛ 1989(ش پرداخته است. او در دیگر آثار

کردن و ارائۀ یک  مورد توجه قرار داده است. در آثار مذکور عمدتاً به فهرست
اکتفا شده  ،آن هم صرفاً با توجه به یک زبان واحد ،ها واژه بندي اولیه براي وام طبقه

کوشیم علاوه بر معیارهاي زبانی، معیارهاي دیگر را نیز  است. بنابراین، در این نوشته می
کار گیریم و با توجه به مطالعات جدید  واژهاي موجود در ختنی به در بررسی وام
 بندي روزآمد براي آنها ارائه دهیم.  هاي دنیا یک طبقه ها در زبان واژه درخصوص وام

 
 ها در ختنی ژهوا وام .3
 ها در ختنی واژه هاي وام خاستگاه .3.1

کیانگ) و در مجاورت جادة ابریشم  جیانگ (سین باتوجه به آنکه ختن در منطقۀ شین
قرار گرفته و منطقۀ ترکستان از دیرباز محل آمدوشد اقوام گوناگون بوده است، زبان 

هایی را به وام گرفته  واژه ختنی متأثر از این موضوع شده و از زبان اقوام این منطقه
هاي دینی خاص خود  پذیرفتن آئین بودایی که اصطلاحات و واژه ،است. از سوي دیگر

و این موضوع  شدههاي سنسکریت بودایی در زبان ختنی  سبب ورود انبوه واژه ،را دارد
الاصل  هاي هندي و بدین ترتیب واژه کردههاي غیردینی نیز سرایت  حتی به حوزة واژه

است آوردن به آئین بودا سبب شده . همچنین، رويشده استسیاري وارد زبان ختنی ب
، الاصل معنی کاملاً جدیدي پیدا کنند هاي ایرانی که در زبان ختنی برخی از واژه

خاستگاه رفته  هماند. روي کار نرفته هاي ایرانی به این معنی به که در دیگر زباندرحالی
هاي اقوام گوناگون آسیاي زبانسو در توان از یک نی را میهاي موجود در خت واژه وام
 هاي سنسکریت بودایی بازجست.  و از سوي دیگر در واژه میانه

 هاي کهن مزدایی در ختنی واژه .3.1.1
لحاظ معنایی گاهی چند داراي اصل و تبار ایرانی هستند اما بهها هر این گروه از واژه

ها  رو، این واژه اند. از این کار رفته معنایی کاملاً متفاوت بهدگرگونی وسیعی داشته و در 
شناختی ایرانی  لحاظ ریشهو به انددهندة فرهنگ ایرانی باستان را که در اصل بازتاب
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ها که برگرفته از  آوریم. ازجملۀ این واژه هاي قرضی می شوند در بخش واژه تلقی می
 توان اشاره کرد:  هاي مزدیسنایی است به این موارد می واژه

urmaysde »این واژه برگرفته از ایرانی باستان ». خورشید*ahura-mazdā-  و قابل مقایسه
خداي بزرگ دین » مزدا اهوره« -auramazdāو فارسی باستان  -ahura-mazdāبا اوستایی 

 زردشتی است.
śśandrāmatā-  معادل نامśrī- »ین واژه یادآور در متون بودایی. ا» ایزدبانوي بخت و اقبال

 یکی از امشاسپندان دین زردشتی است.» سپندارمد« -spǝṇtā-ārmaitiصورت اوستایی 
phārra- »از ایرانی باستان ». شکوه، اقبال*farnah-  و قابل مقایسه با اوستاییxvarǝnah-  و

 ».فر« -farnahفارسی باستان 
هاي بالا که در مفهوم و بافتی  واژهاما باید به این نکته نیز توجه کنیم که گذشته از 

هاي دینی ایرانی باستان در  اند، گاهی واژه کار رفته متفاوت با اصل ایرانی باستان خود به
؛ براي مثال به این موارد اندختنی معنی اصلی خود یا معناي نزدیک به آن را حفظ کرده

 توانیم اشاره کنیم:  می
dyū »از ایرانی باستان ». دیو*daiva-  و قابل مقایسه با اوستاییdaēva-  و فارسی باستان

daiva- »این واژه معمولاً در برگردان کلمۀ سنسکریت ». دیوbhūta- »اي از دیوان طبقه «
 کار رفته است.به

gyasta-, jasta- »برگرفته از ایرانی باستان ». خدا، سرور*i̭aźata-  و قابل مقایسه با
 ».یایزد، ستودن« -yazataاوستایی 
gyaysna- »از ایرانی باستان ». پرستش*i̭aźna-  و قابل مقایسه با اوستاییyasna-. 
śśandaā- »از ایرانی باستان ». زمین*śṷantakā-  و قابل مقایسه با اوستاییspǝṇtā-  :نک)

 .)130: 2009؛ ماجی 409: 2009؛ 252: 2008؛ امریک 471: 1992شروو 

 هاي هندي در ختنی واژه وام .3.1.2
طور کلی بیشتر ساکنان آسیاي مرکزي پیرو  زبان ساکن ختن و به ازآنجاکه اقوام ایرانی
هاي بسیاري از هندي وارد زبانشان شده است. اما به این نکته باید  آئین بودا بودند، واژه

نطقۀ خاص هاي هندي همه لزوماً از یک منبع و یک دوره و م واژه وام توجه کرد که 
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اند بلکه اصل آنها به چند گونه (سنسکریت و پراکریت) و منطقۀ متفاوت  نشأت نگرفته
هاي اقوام آسیاي مرکزي درجات  ها نیز در زبان گردد و تأثیرگذاري این گونه میباز

توان  هاي هندي در منطقۀ آسیاي مرکزي را می واژه طور کلی وام متفاوتی داشته است. به
 ررسی کرد:در پنج دسته ب

در شمال غرب هند ــ  ههایی که از زبان هندي میانۀ (پراکریت) منطقۀ گَندهار ) واژه1
اند و به پراکریت گاندهاري  وام گرفته شده  نزدیک به پیشاور امروزي ــ به  جایی

 بودگاندهاري براي چند سده در آسیاي میانه مانند یک زبان میانجی مشهور هستند. 
این  توان به که از آن میان می است آثاري به گاندهاري پیدا شده در خود ختن نیزو 

به خط خروشتی  سنديب)  ،)Dharmapada( پده دهرمهاشاره کرد: الف) متن موارد 
آن، در  شناختی و ذکر نام شاه ختنهاي زبانبنا بر ویژگیاما  پیدا شده، 1اندرهکه در 

خروشتی که  ـ چینیهاي موسوم به نوشتهمحل نگارش آن ختن بوده است. ج) سکه 
این آثار  .گردد هاي اول تا سوم میلادي بازمی به سدهپیدا شده و تاریخشان ختن  در

عنوان یک زبان اداري در ختن کاربرد  کم به نشانگر آن است که گاندهاري دست
از  در ختنی هاي هندي واژه . بسیاري از وام)183-182: 2007(نک: سالومون داشته است 

، قس سنسکریت »عامی، شخص غیرروحانی« -uvāysaaمثلاً  ،این دسته هستند
upāsaka- ؛ratana- »قس سنسکریت »جواهر ،ratna- ؛āmāca- »قس »وزیر ،

، قس سنسکریت »شمنی، زندگی زاهدانه« -ṣṣāmaña؛ -amātyaسنسکریت 
śrāmaṇya- ؛pravai- »سکریت ، قس سن»گرفتنزندگی زاهدانه پیشpravraj- ؛āśäria- 

 .-aryā، قس سنسکریت »راهبه« -aśiā؛ -ācārya، قس سنسکریت »راهب«
) که در شرق هند رواج داشته است. māgadhīهاي پراکریت از گونۀ ماگدهی ( ) واژه2

هاي  هاي متون بودایی به این طبقه تعلق دارند. از جمله ویژگی بسیاري از واژه
است. این گونه  /l/به  /r/و  /ś/به  /s/واج هاي پراکریت تبدیل  گونه با دیگر گونه این

در پادشاهی  ها این واژه ۀ. ازجمل)65: 1928(نک: وولنر نامند  را پراکریت شرقی نیز می

                                                 
1) Endere 
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 -sthaviraقس سنسکریت » پیر، مهتر« -ṭeraتوان به  ، در آسیاي مرکزي، می1کروراینه
 اشاره کرد. -bhikṣu، قس سنسکریت »گدا، سائل« -bhighuو 

) در مرکز Madhyadeśaهاي مربوط به سنسکریت بودایی از منطقۀ مدهیدیشه ( ) واژه3
توان به  ها می ازجملۀ این واژه ).Sarvāstivādaهند و متعلق به مکتب سرواستیواده (

اشاره  )17: 1955بیِلی  :(نک -kārṣīاز سنسکریت بودایی » دایره، مندل« -kārṣāختنی 
 کرد.

هاي  نظام مطابق با اصولهاي مربوط به سنسکریت بودایی با تلفظ هندي اما  ) واژه4
ها در ختنی کاربرد زیادي داشته  واژه منطقۀ آسیاي مرکزي. این دسته از وام نوشتاري

ه حفظ شود. ازجملۀ این ـتا تلفظ هندي کلم است و در واقع تلاش بر آن بوده
ختنی  ؛-sūtra، قس سنسکریت »سوتره، رساله« -sūttraتوان به ختنی  می هاواژه

i(ṃ)drrya- »قس سنسکریت »حس، اندام حسی ،indriya- ؛kaṃṭphala- »نوعی گیاه« ،
؛ ختنی -śaṭha، قس سنسکریت »ناتوان، عنین« -śatha؛ -kaṇṭaphalقس سنسکریت: 

kaśaṭa- »قس سنسکریت »زشت، وقیح ،kaṣaṭṭa-  16همان:  .(نکاشاره کرد(. 
بوداییان آسیاي  نوشتاريبا تلفظ و نظام مطابق هاي مربوط به سنسکریت بودایی  ) واژه5

از جملۀ   .داشته استفراوانی ها نیز در ختنی کاربرد  واژه مرکزي. این دسته از وام
، قس سنسکریت »اي افسانه يپري، موجود« -kidaraتوان به ختنی  ها می این واژه

kiṃnara- ؛ ختنیsthīra- »قس سنسکریت »پیر، مهتر ،sthavira-ختنی  ؛vihīlaa- 
، -ādmādaهاي ختنی  ؛ صورت-vaheḍa، قس سنسکریت »بلیله، نوعی هلیله«

ātmāda- »قس سنسکریت »جنون ،unmāda ؛ ختنیjaṃbvīya- »ویپههند، جمبود« ،
: 1947گانه، نک: بیلی  بندي پنج (براي این دستهاشاره کرد  -jambudvīpaقس سنسکریت 

140-141(. 
مانده به ختنی مفهوم و رنگ دینی دارد و مربوط به  باقیکه اکثریت متون  از آنجایی

هاي هندي در ختنی به دستۀ سنسکریت بودایی، خواه با  واژه آئین بوداست، بیشتر وام
تلفظ اصیل و خواه با تلفظ منطقۀ آسیاي مرکزي آن، تعلق دارند. البته تأثیر گاندهاري 

                                                 
1) Kroraina 
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رپذیري در متون غیردینی نیز ها آشکار و مشخص است. این تأثی در بسیاري از واژه
 . )228: 1989امریک  :(نکگیر است  چشم

 هاي تبتی در ختنی واژه وام. 3.1.3
رغم آنکه سرزمین ختن در مجاورت تبت قرار دارد و از دیرباز میان آنها ارتباط  به

 :(نکشد  اداره می هامدت ختن زیر سلطۀ تبتی برقرار بوده و حتی در چندین دورة کوتاه
گیري واژگانی میان ختنی و تبتی بسیار محدود بوده  ، تبادل و قرض)2009کوماموتو 
 به کار نرفتهواژة تبتی  ، هیچ وام1جامانده از ختنی قدیم که در متون به طوري است، به

هاي تبتی  واژه هاي تبتیِ مختص متون ختنی متأخر است. این وام واژه است. در واقع وام
و  khaتوان به  ها می شود. ازجملۀ این واژه عمدتاً در متونی که ترجمه هستند دیده می

khara  هاي تبتی  ترتیب برگرفته از واژه و به» واحد سنجش (غلات)«که هردوkha 
از تبتی » هدیۀ رسمی« śkyaisa ،هستند» حد سنجش غلاتوا« khalو » بهره، سهم«

śkyes »و عنوان رسمی  ،»هدیهbulųnä »از تبتی » عضو شوراblon  امریک اشاره کرد)
 .)229: 1989؛ 302-301: 1985

 هاي چینی در ختنی واژه وام .3.1.4

متون ختنی ، اما در است دیده نشدهدر ختنی قدیم واژة چینی  تاکنون اثري از هیچ وام
هاي موجود بیشتر  واژه توان یافت. وام هاي چینی را می متأخر تعدادي نام خاص و عنوان

شوند؛ از آن جمله به این  و در مجموعۀ اسناد ختنی دیده می اندکاربرد اداري داشته
از واژة چینی » واحد سنجش (تقریباً برابر با نیم کیلو)« kiṇaتوان اشاره کرد:  موارد می

 )chin ،(śiṃga »از واژة چینی » واحد سنجش )shêng ،(tsūna »گیري  واحد اندازه
 از » رسید، سند« kṣau) و اصطلاح حسابداري ts’un( از صورت چینی » (اینچ)

)ch’ao (همان) (جا. 
 

                                                 
: 1987امریک  :کنند (نک متأخر تقسیم می«و » قدیم«هاي زبانی به دو دورة  لحاظ ویژگیبندي کلی متون ختنی را به در یک تقسیم )1

تقسیم » متأخر«و » میانه«، »قدیم«جامانده، زبان ختنی را به سه دورة  هاي آوایی و صرفی متون به البته برخی نیز با توجه به ویژگی .)35-42
 ).117-115: 2012؛ 74-72مقدمه،  /1: 2004شروو  .کنند (نک می
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 هاي بلخی در ختنی واژه وام .3.1.5
ها که  بر ختنیو علاوه است وآمد اقوام ایرانی بوده آسیاي مرکزي از دیرباز محل رفت

ها نیز در آنجا نفوذ زیادي داشتند. کوشانیان نیز که به  ساکن این ناحیه بودند سغدي
براي مدتی بر این منطقه سلطه داشتند و  است، جا مانده زبان بلخی آثاري از آنها به

جملۀ این د. ازتوان دی مانده از اقوام این ناحیه می هایی از زبان آنها را در آثار باقی واژه
بر این صورت ختنی، در دو است. علاوه» بحث، ستیزه« -lāstanaها در زبان ختنی  واژه

وجود دارد و » ستیزه، بحث«معنی به lastāṅkو  lāstaṅkهاي  گونۀ زبان تُخاري نیز کلمه
هاي تُخاري برگرفته از صورت  معتقد است این صورت )403-402: 1974( شوارتس

-همراه با پسوند  -dātastāna*بوده که خود برگرفته از ایرانی باستان  λασταγγο*بلخی 

ka-  و با تبدیل*d  ایرانی باستان بهl با این نظر  )371الف: 1979( در بلخی است. البته بِیلی
طور مستقل از ریشۀ داند که به اي بومی در ختنی می را واژه -lāstanaموافق نیست و 

ساخته شده است.  -tana-ساز  با پسوند اسم -s-*با افزایۀ » کردن فریاد« -rā*هندواروپایی 
 λαστανοدر اسناد بلخی دو صورت  است، بر صورتی که شوارتس بازسازي کردهعلاوه

ختنی،  -lāstanaو  اندکار رفته به» بحث، دعوي قضائی«معنی  هر دو به ληστανο و
گمان، مأخوذ از آنها است. واژة بلخی نیز خود، احتمالاً، مأخوذ از فارسی میانۀ  بی

dādestān »336/ 2: 2004؛ شروو 226: 2007سیمزویلیامز  :(نکاست » داوري(. 

 هاي ترکی در ختنی واژه  وام. 3.1.6
تعدادي نام خاص و القاب و عناوین  در ختنی قدیم و 1»دروغ، بطلان« -yola استثنايبه

از ترکی در ختنی دیده  يواژة دیگر تا کنون وام ،ترکی که در متون ختنی متأخر آمده
البته  .میان این دو زبان دارد واژگانینشده است، اما همین مقدار نیز نشان از دادوستد 

به ختنی دربارة شامل توضیحاتی که  وجود داردختنی نیز  ـ یک متن کوتاه دوزبانۀ ترکی
هاي ترکی براي اعضاي بدن و اصطلاحات فنی دربارة تیراندازي و زین و یراق  واژه

                                                 
مشتق شده است (بیلی » تنففری« -dabاز ریشۀ  *-vidab(a)laکه احتمالاً از  داندالاصل میو ایرانی بومیاي را واژه -yola) بیلی 1

اند وام گرفته شده» بد، شر« yavlakدر تُخاري ب هر دو از واژة ترکی  yolo). اما به نظر هانس و پیرو این واژة ختنی و 343الف 1979
 ).333-332: 2016؛ پیرو 62: 1940(نک: هانس 
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امریک و روناتاس  .(نکگذارد  فرهنگی میان این دو قوم صحه می بر ارتباط اسب است که 
، »ترك« ttrrūkiتوان به این موارد اشاره کرد:  هاي ترکی در ختنی می . ازجمله واژه)1992

نام « ūhū:ysi؛ Bayirqu، قس ترکی »نام خاص« bāyarkāva ،bayarkāta؛ türkقس ترکی 
 ha:ni ،hana؛ xaγan، قس ترکی »خاقان« khahą:ni ،ha:hąni؛ Oγuz، قس ترکی »خاص

 .)90، 87-86: 1939(نک: بیلی  xan، قس ترکی »خان«

 هاي تُخاري در ختنی واژه  وام. 3.1.7

رود و در  شمار میهاي هندواروپایی به هاي خانوادة زبان که یکی از شاخه زبان تخُاري
: 1388بیدي  رضائی باغ :(نکهاي ششم تا هشتم میلادي در ترکستان چین رواج داشته  سده

از  ،نیز بین آنها معمول بوده است هنیز با زبان ختنی در تعامل بوده و دادوستد واژ )6
 pokeختنی اشاره کرد که از تخاري الف در » ذراع« -pukaواژة  توان به وام جمله می

 .)410: 2009امریک  :(نکوام گرفته شده است » بازو، دست«

 گیري واژگانی در ختنی انواع قرض .2.3
 گیري مستقیم قرض .3.2.1

اي از یک  گیري مستقیم، عناصر زبانی بدون هیچ واسطه که گفته شد، در قرضچنان
ها مربوط به متون دینی است و  شوند. در ختنی بیشتر این واژه دیگر میزبان وارد زبان 

این  1بینیم. و کمتر دخل و تصرفی در آنها می است از سنسکریت به وام گرفته شده
لحاظ تلفظ و املا با اصل سنسکریت خود تطابق دارند. ها در ختنی گاهی به دسته واژه

بندي کرد: الف)  ر ختنی به سه دسته طبقهها را د توان این واژه می ،بر همین پایه
هایی که به لحاظ املا و تلفظ با واژة زبان مبدأ کاملاً یکسان هستند؛ ب)  واژه وام
لحاظ تلفظ با اصل سنسکریت خود یکسان هایی که به لحاظ املا متفاوت ولی به واژه وام

یت خود اختلاف نظر املایی و تلفظ با صورت سنسکر هایی که از واژه ج) وام ،هستند

                                                 
ستایش، « -pūjāبراي مثال کلمۀ سنسکریت  ،ستقیم و غیرمستقیم وارد زبان ختنی شده استالبته گاه یک واژة واحد به دو صورت م )1
وارد زبان ختنی  -pūśāشکل  هاي پراکریت به صورت غیرمستقیم یعنی ازطریق یکی از زبان و هم به -pūjāصورت مستقیم هم به» پرستش

 شده است.
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دارند. براي نمونه در زیر براي هریک از این سه گروه در متون ختنی شاهدهایی را ذکر 
 کنیم: می

 -artha؛ -abhāva، قس سنسکریت »عدم، نیستی ،معدوم، بدون هستی« -abhāvaالف) 
، قس سنسکریت »مانع، سد« -āvaraṇa؛ -artha، قس سنسکریت »موضوع، امر ،معنی«

āvaraṇa- ؛kalpa- »؛ قس سنسکریت »دوره، زمانkalpa- ؛kṣaṇa- »م، لحظهقس »د ،
دهرمه، « -dharma؛ -graha، قس سنسکریت: »سیاره« -graha؛ -kṣaṇaسنسکریت 

، قس »هدف غایی، برترین حقیقت« -dharma-.1 paramārtha، قس سنسکریت »قانون
 . -paramārthaسنسکریت 

، قس سنسکریت: »گیرد ها در مقابل سینه قرار می حالتی از احترام که دست« aṃjalaب) 
añjali- ؛aṃtta- »قس سنسکریت »پایان، انتها ،anta- ؛klaiśa- »قس »آلودگی ،رنج ،

 -drravya؛ -cakra، قس سنسکریت »چرخ« -cakrra-, cakkra؛ -kleśaسنسکریت 
، »بدهیستوه« -bodhisatva-, baudhisatva؛ -dravya، قس سنسکریت »ماده، جوهر«

 .-sūtra، قس سنسکریت »سوتره، رساله« -sūttra؛ -bodhisattvaقس سنسکریت: 
، قس »ایزدبانو« -dīvā؛ -apāya، قس سنسکریت »نابودي ،بدبختی« -avāyaج) 

؛ -parinirvr̥ta، قس سنسکریت »رسیده به نیروانه« -paranärväta؛ -devatāسنسکریت 
praṇhāna- »قس سنسکریت »بینی پیمان براي رسیدن به روشن ،praṇidhāna- ؛

mahāyakṣasįnādhipattīye »کشه گفرماندة بزر بهقس سنسکریت »ها ی ،
mahāyakṣasenādhipataye 49: 1957بیِلی  .(براي صورت اخیر، نک(. 

 گیري غیرمستقیم قرض .3.2.2
اي را از زبان مبدأ وام بگیرد،  هاي دیگري واژه واسطۀ زبان یا زبان که زبانی به هنگامی
واژه تحت تأثیر  گیري وام گیري غیرمستقیم تحقق یافته است. در این نوع قرض قرض

و با صورت زبان مبدأ تا حدودي متفاوت است.  گیردمینظام آوایی زبان واسطه قرار 
اند در این دسته جاي  هاي پراکریت وارد ختنی شده ق زبانهایی هندي که ازطری واژه

                                                 
ها در املا با واج دمیده  این کلمه» نیستی«و » دهرمه«است، اما نظر به کارکرد دینی واژة  /bh/و  /dh/هاي دمیدة  زبان ختنی فاقد واج) 1

 آمده است.
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و  اندها نه فقط در متون دینی بلکه در متون غیردینی نیز کاربرد داشته گیرند. این واژه می
در ختنی بسیار رایج بوده است. لازم به ذکر است  گیري توان گفت که این نوع قرض می

ن صورت پراکریت واژه را مشخص کرد اما توا طور قطع نمی که در بسیاري از موارد به
است هتحولات آوایی وسیلۀ مطمئنی براي تعیین پراکریت بودن یا نبودن واژهبررسی 

. در اینجا به )1999؛ پیشل 1928وولنر  :(براي آگاهی از تحولات آوایی سنسکریت به پراکریت، نک
هاي  دینی و ب) واژه هاي گیري در دو دستۀ الف) واژه ذکر شاهدهایی از این نوع قرض

 پردازیم: غیردینی می
 -āśäria؛ -āryā، از سنسکریت -aźyā*، از پراکریت »راهبه« -aśiāهاي دینی:  الف) واژه

مراقبه، « -jāna؛ -ācāryaدخیل از پراکریت، از سنسکریت » دینی، راهب آموزگار«
، دخیل از »دوزخ« -naria؛ -dhyāna، از سنسکریت -jana، قس پراکریت »تفکر

، دخیل از پراکریت، از »پیشگویی« -vyāgaraṇa؛ -narakaپراکریت، از سنسکریت 
، از -źāma*، قس پراکریت »نام خدایی: یمه« -śama؛ -vyākaraṇaسنسکریت 
، ṣavaka، قس پراکریت (گونۀ گاندهاري) »شاگرد، پیرو«-śśāvaa ؛ -yamaسنسکریت 

، از سنسکریت ṣadha، قس پراکریت »ایمان، باور« -ṣṣaddā؛ -śrāvakaاز سنسکریت 
śraddhā- ؛ṣṣamana- »قس پراکریت (گونۀ گاندهاري) »شمن، راهب ،ṣamaṇa- از ،

، از -satsara، قس پراکریت »سنساره، زادمرد« -saṃtsāra؛ -śramaṇaسنسکریت 
 .-saṃsāraسنسکریت 

، دخیل از پراکریت، قس »حرمسرا، اندرونی« -andīväraهاي غیردینی:  ب) واژه
، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »وزیر« -āmāca؛ -antaḥpuraسنسکریت 

amātya- ؛ upala- »دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »نیلوفر آبی ،utpala- ؛uryāna- 
سببِ،  به« käḍäṇa؛ -udyāna، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »باغ، بوستان«

، دخیل از »میلیون ده« -kūla؛ kr̥tena، قس سنسکریت kritena، قس پراکریت »برايِ
، قس -thanaدخیل از پراکریت » جا، مکان« -thāna؛ -koṭiپراکریت، قس سنسکریت 

، از سنسکریت -paḍāgā*، قس پراکریت »پرچم، درفش« -palāā؛ -sthānaسنسکریت 
*paṭākā-  مریک؛ )300ف: ال1968(براي این صورت، نک: اpracaa- »دخیل از »دلیل، علت ،
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، دخیل از پراکریت، قس »تاج، دیهیم« -maula؛ -pratyayaپراکریت، قس سنسکریت 
 ,veruliyaپراکریت از، »لاجورد ،قیمتی سنگی نیمه« -värūliā؛ -mukuṭaسنسکریت 

verulia قس سنسکریت ،vaiḍūrya- ؛ )87: 1999پیشل  :(براي این صورت، نکsuha- 
 . -sukha، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »خوشبختی«

 هاي قرضی در ختنی انواع واژه .3.3
گرفتن آنها وجود  بنابر ضرورت و نیازي که براي وام ،توان ها را می واژه طور کلی، وام به

به دو دستۀ ضروري و غیرضروري تقسیم کرد. دستۀ اول، معمولاً، بر مفاهیمی  ،دارد
گیرنده وجود ندارد و بنابراین براي بیان آن مفاهیم،  کنند که در زبان قرض دلالت می
کند.  هاي زبان مبدأ که بر آن مفاهیم دلالت دارند استفاده می گیرنده از واژه زبان قرض

گیرنده معادلی وجود ندارد و این  هاي ضروري در زبان وام واژه ترتیب براي وام بدین
هایی  کنند. دستۀ دوم واژه گیرنده پر می ها یک خلاء معنایی را در زبان وام دسته از واژه

گیرنده وجود دارد، اما بنابر  هستند که هم مفهوم و هم واژة معادلشان در زبان وام
عبارت دیگر، این شوند. به گیرنده می وارد زبان قرض ،نظیر تفاخر و تداخل ،دلایلی

: 1391(صفوي کنند  گیرنده پر نمی لاء معنایی را در زبان قرضـها هیچ خ گروه از واژه
. در زبان ختنی نیز براي هرکدام از این دو گروه شاهدهایی وجود دارد که در )99-100

 پردازیم. زیر به ذکر آنها می

 هاي قرضی ضروري  واژه .3.3.1
ب)  ؛هاي دینی ه توان در سه دستۀ الف) واژ هاي قرضی ضروري در ختنی را می واژه
که بیشتر  ج) عناوین و اصطلاحات خاص بررسی کرد. از آنجایی ،و ؛هاي علمی واژه

هاي بودایی  هایی از متون بودایی هستند، بسیاري از واژه جامانده از ختنی ترجمه متون به
طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد زبان  اند به الاصل نداشته یکه معادلی در یک زبان ایران

هاي ضروري در متون پزشکی ختنی که  واژه ختنی شده است. بخش دیگري از این وام
کار رفته است. سرانجام در اسناد  به اند،از اصل سنسکریت یا زبانی دیگر ترجمه شده

گر وام گرفته شده است. هاي دی ختنی نیز برخی عناوین و اصطلاحات خاص از زبان
ها، گیاهان دارویی، نام  هاي خاص اشخاص، مکان لازم به ذکر است، در اینجا از ذکر نام
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و صرفاً براي هرکدام از این سه دسته  کنیممیداروها و مواردي از این دست خودداري 
 کنیم: شاهدهاي عام را ذکر می

-ayaḥ، قس سنسکریت: »ها) وزخدرخت پنبۀ آهنی (در یکی از د« -ayo-śśaṃbalaالف) 

śālmala- ؛asäpattra-vana- »قس »اللفظ: جنگل تیغۀ شمشیر نام دوزخی، تحت ،
؛ -karman، قس سنسکریت »کَرما، کردار« -karma؛ -asipattravanaسنسکریت 
cakrravarta- »قس سنسکریت »اللفظ: گردانندة چرخ شاه آرمانی، تحت ،
cakravartin- ؛caryā- »قس سنسکریت »سیره، دورة زندگی ،caryā- ؛ttavaścaraṇa- 

، »اقرار، اعتراف« -deśanā-, diśanā؛ -tapaścaraṇa، قس سنسکریت »زهد، ریاضت«
-nirvāṇa، قس سنسکریت »اقلیم نیروانه« -närvāna-dīva؛ -deśanāقس سنسکریت 

dvīpa- ؛palaṃga- »دخیل از پراکریت، قس ، »نام حالتی از نشستن در هنگام مراقبه
، قس سنسکریت »صدقه، خیرات« -päṇḍivāta؛ -paryaṅka-, palyaṅkaسنسکریت 
piṇḍapāta- ؛pūjā-karma- »قس سنسکریت »عمل ستایش، ستودن ،pūjā-karman- ؛

pūhia-, prūhia- »قس سنسکریت »روحانی ،purohita- ؛baudha-vrraikṣa- » درخت
، »مهر، عشق« -meittrā؛ -bodhi-vr̥kṣaقس سنسکریت ، »بینی، درخت بودهی روشن

 -vaineyaa؛ -r̥ṣi، قس سنسکریت »رشی، حکیم« -riṣaya؛ -maitrāقس سنسکریت 
، قس »آرامش، آسایش« -śamatha؛ -vaineya، قس سنسکریت »شاگرد، نوآموز دینی«

 -samāhāna؛ -śāsana، قس سنسکریت »آموزه« -śāśana؛ -śamathaسنسکریت 
 .-samādhāna، قس سنسکریت »مراقبه، تمرکز«
، قس سنسکریت »مرهم چشم« -aṃjana؛ -agada، قس سنسکریت »پادزهر« -agadaب) 

añjana- ؛anavāysana- »قس سنسکریت »تنقیه ،anuvāsana- ؛anaśāsi- » ،دستورالعمل
، قس سنسکریت »صرع، غش« -apasmāra؛ -anuśāsana، قس سنسکریت »نسخه

apasmāra- ؛ānāha- »قس سنسکریت »یبوست ،ānāha- ؛upattaṃttraka- » انقباض
، قس سنسکریت »جوشانده« -’kaṣā؛ -apatantraka، قس سنسکریت »عضلات
kaṣāya- ؛keka- »قس سنسکریت »ضماد، مرهم ،kalka- ؛gą̄ma- »ة شکمیقس »غد ،

اي  بیماري« -paṭara؛ -cūrṇa، قس سنسکریت »ردگَ« -cą̄ṇa؛ -gulmaسنسکریت 
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، قس سنسکریت »آمیزش« -yauga؛ -paṭala، قس سنسکریت »مربوط به چشم
yauga- ؛rahta-petta- »قس سنسکریت »ریزيخون ،rakta-pitta- ؛rraysa- » ،شیره
، قس سنسکریت »رسایَنه، اکسیر« -rraysāyana؛ -rasa، قس سنسکریت »عصاره

rasāyana- ؛līha- »ریت ، قس سنسک»شربت، شهدleha- ؛vījya-, vīja- »قس »پزشک ،
، قس »مسهل« vrrīcā؛ -vidyā، قس سنسکریت: »پزشکی« -vījyā؛ -vaidyaسنسکریت 
 . -sāṃvatsara، قس سنسکریت »اخترشمار« -saṃbatsara؛ -virekaسنسکریت 

، قس سنسکریت »ماهیگیر« -kīvaṭa؛ -amātya، قس سنسکریت »وزیر« -āmācaج) 
kaivarta- ؛kṣattria- »(عنوانی براي سپاهیان) قس سنسکریت »کشتریه ،kṣatriya ؛

hasta-vālaa- »قس سنسکریت »بانفیل ،hasti-pālaka- ؛khahą:ni ،ha:hąni »خاقان« ،
عنوانی « sahą̄:ni؛ »خان« xan، قس ترکی »یک عنوان« ha:ni ،hana؛ xaγanقس ترکی 

، قس »عنوانی نظامی« -bīrūka؛ saγun، قس ترکی کاشغري »براي شاهزادگان ترك
، قس »یک عنوان رسمی« bādų̄na, bādauna, bādą̄na؛ »فرمانده، افسر« buiruqترکی 
ب: 1979 ؛41: 1966 ؛90، 78-68: 1939بیلی  :هاي دخیل از ترکی، نک(براي واژه nubudترکی 

207( . 
 هاي قرضی غیرضروريواژه .3.3.2

ها تفاخر و تداخل است. واژهگونه وامدلایل کاربرد اینتر ذکر شد، ازجمله چنانکه پیش
هاي بومی زبان خود براي مفاهیم تازه آشنایی کافی ندارند و افراد دوزبانه گاه با معادل

هاي آن زبان استفاده دهند که از واژهدلیل تفوق فرهنگی زبان مبدأ ترجیح میگاه به
بنابر روایت  .نبودند انـقاعده مستثاز این  نیز کنند. ساکنان ختن در آن روزگار

ساکنان ختن بسیار شیفتۀ ادبیات بودند و بسیاري از ، 1زانگنام شوانجهانگردي چینی به
ها به زبان تسلط ختنی ،کردند. برپایۀ شواهد تاریخیوگو میآنها به چندین زبان گفت

چینی تا به آن حد بود که برخی از متون بودایی را از سنسکریت به چینی ترجمه 
کردند و نام برخی از این مترجمان ختنی در منابع چینی ذکر شده است. باتوجه به می

هاي پراکریت، تبتی و ها با زبان سنسکریت و گونهتوان گفت ختنیمی ،متون موجود
                                                 

1) Xuanzang 
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ها استفاده  هاي این زبان بودند و حتی در آثار تألیفی خود نیز از واژهچینی آشنا 
 . )144-143: 2012؛ کوماموتو 43: 1982بیِلی  .(نککردند.  می

همچنین، در خود متون ختنی نیز شواهدي وجود دارد که از اهمیت زبان 
صل دارد. در آغاز ف حکایت بودن مردمان این منطقهکم دوزبانه سنسکریت و دست

 ) یک دفاعیۀ طولانی در دفاع از ترجمه آمدهZambasta( زمبستهبیست و سه از کتاب 
کند که چرا به ترجمۀ ختنی  زبانان ختنی خویش گله می  و در آن مترجم از هم است

ها  . از همین اشاره)343ب: 1968امریک  :(نکدهند  متون بودایی به اندازة اصل آنها بها نمی
ها کاملاً  کم دوزبانگی در میان ختنی که آشنایی با سنسکریت و دستتوان دریافت  می

هاي اصیل هندي در اولویت قرار داشته و  کاربردن واژه رو به رایج بوده است و از همین
اند تا جایی که  کرده و مترجمان همواره سعی می است آمده شمار مینوعی تفاخر به

رغم آنکه براي بسیاري از  به. بنابراین، هاي سنسکریت استفاده کنند شود از واژه می
هاي زیادي با  واژه ، شاهد کاربرد واماست کلمات معادلی در زبان ختنی وجود داشته

هاي قرضی غیرضروري در ختنی هم در متون دینی و با  اصل و تبار هندي هستیم. واژه
از این دسته اشاره  هاي کار رفته است. در زیر به نمونه فراوانی بیشتر در متون غیردینی به

 کنیم: می
parinervāṇa- »قس سنسکریت »پرینیروانه، خاموشی ،parinirvāṇa- در کنار صورت ،

، در کنار -bodhisattva، قس سنسکریت »بدهیستوه« -bodhisatva؛ -nihujsāmatāختنی 
 -buddha-kṣetra؛ »بینی جویندة روشن«معنی اللفظ به تحت -balysūñavūysaaمعادل ختنی 

 -balysaهاي ختنی ، این مفهوم با واژه-buddha-kṣetra، قس سنسکریت »قلمرو بودا«

tcārīma-  نیز در متون آمده است؛bodhi- »قس سنسکریت »بینی روشن ،bodhi- این ،
 -dharmaنیز بیان شده است؛  -balysūstiختنی  با کلمۀواژه  بر این واممفهوم علاوه

نیز بیان شده است؛  -dāta، این مفهوم با واژة ختنی -dharma، قس سنسکریت »قانون«
dīvatā-, dīvā- »قس سنسکریت »ایزدبانو ،devatā- این مفهوم در ختنی با واژة ،gyasti- 

، براي -śīla، قس سنسکریت »شایستگی اخلاقی، کف نفس« -śśīlaنیز بیان شده است؛ 
 کاربرد داشته است.به همان معنی  -parāhaاین مفهوم در ختنی واژة 
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ą̄ndhākāra- »قس سنسکریت »تاریکی ،andhakāra-واژه صورت  ، در کنار این وام
، در -chattra، قس سنسکریت »چتر« -kṣatraبه همان معنی وجود دارد؛  -ttāḍātiختنی 
، دخیل از »خانه صاحب« -ggāṭhaaکار رفته است؛ بهنیز  śāhaujaواژة ختنی  آن کنار

، در کنار -gr̥ha-stha، و سنسکریت )101: 1949کنُو  .(نک -gahaṭṭhaپراکریت، قس پالی 
، قس »ماه« -caṃdrraبا همان معنی وجود دارد؛  -bisadāraaواژه کلمۀ ختنی  این وام

بر همین مفهوم دلالت  -māstiو  -purrā، در ختنی دو واژة بومی -candraسنسکریت 
، براي -sthāna، قس سنسکریت -thanaدخیل از پراکریت » جا، مکان« -thānaکنند؛  می

 -gvahaو  -bisā- ،māśa- ،āmuha- ،āmunaدر ختنی کلماتی مانند  مکانو  جامفهوم 
در ختنی » جانور«، براي کلمۀ -prāṇaka، قس سنسکریت »جانور« -prrāṇaaوجود دارد؛ 

 -makalakaو... وجود دارد؛ » دد« -data، »وحشی جانور« ahāviهایی مانند  معادل
براي نامیدن این جانور   اي که در ختنی ، کلمۀ بومی-markaṭa، قس سنسکریت »میمون«
، در کنار این -rājan، قس سنسکریت »شاه« -rāja-, °rāya°است؛  laphūṣaکار رفته  به

 -ludraa؛ استموجود » شاه«با همان معنی  -rrundصورت قرضی واژة ختنی 
، در کنار واژة ختنی -lubdhaka، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »شکارچی«

bihāysa-  با همان معنی؛śśälīṣṣuma- »قس سنسکریت »بلغم ،śleṣman- در کنار واژة ،
، براي این مفهوم در »هدیه« śkyes، قس تبتی »هدیۀ رسمی« śkyaisa؛ -ttavaṃdyaختنی 

؛ 338الف: 1979(نک: بیِلی کار رفته است  ) نیز به-mu’śdi- )> mulysdiاسناد ختنی واژة 
 است. -horaدر ختنی » هدیه«واژة معمول براي  ،بر این، علاوه)207: 1982کوماموتو 

 ها واژه بندي صرفی وام طبقه .3.4
ها، همواره، این موضوع نیز قابل بررسی و مداقه است که زبان  واژه در بررسی وام

عبارت  گیرد. به گیرنده کدام یک از اجزاي کلام را با سهولت بیشتري به وام می قرض
یک از اجزاي کلام یعنی فعل، اسم، صفت،  گیري کدام گیرنده در وام دیگر زبان قرض

تواند آنها را اخذ کند.  راحتی می شود و به مواجه میقید، ضمیر و... با مانع کمتري 
ها با بسامد و سهولت  گیري اجزاي کلام، اسم عموماً اعتقاد بر این است که در قرض

 يها . واژه)48: 2008هسپلمت  :(نکشوند  بیشتري نسبت به دیگر اجزا قرض گرفته می
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صفت، قید، ادات و فعل  اي از اسم، طیف گسترده ،لحاظ صرفیبه ،قرضی در زبان ختنی
و سپس صفت هستند و   ها در ختنی از نوع اسم واژه شود. بیشترین وام را شامل می

اي در ختنی دیده  واژه براي ضمایر هیچ وام .گیري اجزاي دیگر نسبتاً معدود است وام
را هایی   واژه نشده است. در زیر براي هرکدام از اجزاي کلام، با توجه به بسامد آنها، وام

 کنیم: در ختنی ذکر می
 -kr̥tañia-, krrañia؛ -amr̥taسنسکریت  قس ،»انوش« -amrra-, amr̥ta: اسم

، قس سنسکریت »زخم« -kṣada؛ -kr̥tajñatā، قس سنسکریت »سپاسگزاري، قدردانی«
kṣata- ؛kūla- »دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »ده میلیون ،koṭi- ؛guṇa- » ،فضیلت
؛ -candana، قس سنسکریت: »صندل« -caṃdana-, cadana؛ -guṇa، قس سنسکریت »تقوا

janavata-, janava- »قس سنسکریت »کشور ،مردم ،janapada- ؛pūhia- »قس »روحانی ،
؛ -mantra، قس سنسکریت »افسون، کلام جادویی« -madrra؛ -purohitaسنسکریت 

ناخوشایند، « -amanāva؛ -akr̥tya، قس سنسکریت »توانضعیف، نا« -atica-, ayica: صفت
، قس سنسکریت »شریف، متعالی« -utāra-, uvāra؛ -amanāpa، قس سنسکریت »نامطبوع
udāra- ؛caṇḍa- »قس سنسکریت »وحشی، درنده ،caṇḍa- ؛vaistāria- »گسترده، وسیع« ،

، قس »کردن، در اختیار درآوردنمهار« -adhiṣṭh: فعل؛ -vistāryaقس سنسکریت 
، قس سنسکریت: »شدنگفتن؛ شادشادباش« -armūt-, armūv؛ -adhiṣṭhāسنسکریت 
anumodaya- ؛ālaṃgar- »قس سنسکریت »کردنبستن، زینتآذین ،araṃ-kr̥- ؛namas- 

، قس سنسکریت »کردنآماده« -sāh؛ -namasya، سنسکریت »کردنبردن، احترامنماز«
sādhaya- قید؛ andumaśu »قس سنسکریت »سرانجام ،antamaśaḥ؛ raheśa » ،پنهانی
، قس »تفصیل به« vaistharana, västarna؛ rahasyam، قس سنسکریت »محرمانه

 حرف؛ yāvat، قس سنسکریت »تا، تا اینکه« yāva: حرف ربط؛ vistareṇaسنسکریت 
، قس سنسکریت »سبب به« pracaina: هپسواژ؛ vinā، قس سنسکریت: »بدون« vina: اضافه

pratyaya- ادات؛ :se, si پراکریت  ـ (ادات نقل قول)، قس آرامیshyty  ،براي صورت اخیر)
 . )356/ 2: 2004شروو  .نک
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 هاي زبانی ها برپایۀ شاخصه واژه بندي وام طبقه .3.5
هاي هندي در ختنی را بنابر چند شاخصۀ زبانی  واژه وام ،)47-42: 1989بنابر نظر دگنر (

هاي مشابه:  گیري معنایی براي صورت ) وام1توان به چند دسته تقسیم کرد.  و معنایی می
اش در متون هندي، معنی  الاصل، با توجه به صورت مشابه گاهی براي یک واژة ایرانی

در قیاس با » بودن بودن، مناسب مسانه« -samشود؛ مثلاً ریشۀ ایرانی  اي اختیار می تازه
کار  هم به» بودن کردن، موافق توافق«معناي در ختنی به -samو پالی  -śamسنسکریت 

در » کام، آرزو« -ātamaآوا: کلمۀ  هاي هم گیري معنایی براي صورت ) وام2رود؛  می
معنی  به -āgamaاست، در متون سنسکریت  -ākāma*ختنی مشتق از ایرانی باستان 

نوشته  -ātamaصورت  ر مطابق قواعد آوایی ختنی بهـاست، واژة اخی» ت بوداییـسن«
را توأمان » سنت بودایی«و » کام، آرزو«دو معنی  -ātamaترتیب واژة  و بدینشده می
) گاه شکل ظاهري یک واژة هندي با توجه به امکانات صرفی زبان ختنی 3رساند؛  می

خود گرفته است؛ براي مثال کلمۀ هندي  اي به ورت تازهو ص شودمیتجزیه و تحلیل 
pāramitā- »صورت  در ختنی به» کمال، تعالیpārāmatā- ن توجیه که ـدرآمده است، با ای

-āmatā- شود، در  ساز است و به ستاك حال متصل می در ختنی پسوند اسم مؤنث
  1اصلاً در این زبان وجود ندارد. -pār*که ستاك حال  حالی

بندي دگنر اضافه  توان به دسته موارد دیگري را نیز می ،هاي فوق علاوه بر شاخصه
نامند.  می 2شناسی عامیانه ها را، اصطلاحاً، اقتباس برپایۀ ریشه کرد. یکی از این شاخصه

شود که اجزاي آن تجزیه و  گیري در برخورد با یک واژة بیگانه سعی می در این نوع وام
لحاظ آوایی، و به باور واضعان آن از براي آن انتخاب شود که به تحلیل شود و معادلی

لحاظ شود به گونه انتخاب می اما معادلی که این ،شناختی، به آن نزدیک باشد نظر ریشه
. براي نمونه کلمۀ سنسکریت )32: 2003گرزگا  :(نکشناسی علمی معتبر نیست  ریشه

در ختنی برپایۀ » کیفر فوري استعملی که شایستۀ «معنی به -ānantaryaبودایی 
                                                 

نامیده است. البته او  loanblendو  loan synonym ،loan homonymترتیب  واژه را به ) این سه نوع وام48: 1989( دگنر )1
هاي مختلف رایج است  شود که در زبان هایی اطلاق می را نیز ذکر کرده است. این اصطلاح به واژه wanderwortهاي دیگر مانند  بندي دسته

و در مورد اصل ایرانی یا  است را ذکر کرده» شن« -siyatāگردد. او براي این دسته واژة  و دقیقاً مشخص نیست اصل آن به کدام زبان برمی
 هندي آن تردید دارد. 

2) folk-etymological adaptation 
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به)  منتج«(اللفظ  تحت -anantanariaشناسی عامیانه توجیه شده و براي آن معادل  ریشه
مرکّب از  -anantanaria. کلمۀ )228: 1989امریک  :(نکانتخاب شده است » پایان دوزخ بی
ل از ، دخی»دوزخ« -nariaو  -ananta، قس سنسکریت »پایان بی« -anantaدو جزء 

 است. -narakaپراکریت، قس سنسکریت 
یا ترجمۀ  1برداري ها کاربرد دارد گرده واژه بندي وام که در طبقه را شاخصۀ دیگري

شود بلکه معنی آن  گیري عین کلمۀ بیگانه اقتباس نمی نامند. در این نوع وام می 2قرضی
ترتیب این  شود و بدین به یک واژة بومی، که پیش از آن تهی از این معنی بوده، داده می

نیز نامید. براي مثال کلمۀ سنسکریت  3گیري معنایی توان وام گیري را می نوع وام
payasyā- است، » زمینی شیرین سیب«است، اما معنی دوم آن » شیر«ی معناللفظ به تحت

است، این واژه مشتقی از  ṣvīḍāدر متون ختنی معادلی که براي این واژه انتخاب شده 
ṣvīda- بیِلی  :(نککار رفته است  به» شیر«معنی جامانده فقط به است که در متون به
معنی لفظی کلمۀ سنسکریت براي یک اما در اینجا صرفاً با توجه به) 416: الف1979

اي  که نام گیاهی با میوه -nimbaوضع شده است. براي کلمۀ سنسکریت   مفهوم تازه
از  ی استکه مشتق -ttīraaختنی از واژة  در )551: 1899مونیرویلیامز  :(نکمزه است  تلخ

ttīra- است. وضع )129(همان: » تلخ«اللفظ به معنی  تحت 
 

 گیري نتیجه .4
که ختن در منطقۀ آسیاي میانه قرار گرفته و این منطقه از دیرباز محل اسکان  آنجاییاز 

اقوام  زبان زبان ختنی از این امر سخت متأثر شده و از ،بوده متفاوتیو آمدوشد اقوام 
ها به آئین بودایی  هاي متفاوتی را به وام گرفته است. اما ازآنجاکه ختنی این منطقه واژه
ها را  واژه واژهاي دینی که اصل و تبار هندي داشتند بخش عمدة وام وام ،گرویده بودند
وام گرفته شده یا  طور مستقیم از سنسکریت به  هاي دینی یا به واژه دهند. وام تشکیل می
هاي پراکریت، عمدتاً گاندهاري، به زبان ختنی وارد شده  واسطۀ یکی از زبان اینکه به

صرفاً مختص متون دینی نبوده و در متون غیردینی نیز هاي هندي  گیري واژه است. وام

                                                 
1) calque    2) loan translation   3) semantic loan 
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توان گفت که در میان ساکنان ختن  مانده می کاربرد بسیار داشته است و بنابر متون باقی
هاي پراکریت امري  کم، دوزبانگی و آشنایی با زبان سنسکریت و زبان آن روزگار، دست
بسیاري از مفاهیم که در  بیان ايبه همین دلیل شاهد آن هستیم که بر .کاملاً عادي بود
عبارت  کردند. به هاي هندي استفاده می واژه اي اصیل وجود داشت، از وام زبان ختنی واژه

ها به آن درجه رسیده بودند که استفاده  ختنی ،سبب تفوق و سلطۀ دین بوداییبه ،دیگر
شاید بتوان  بومی و حتی هايهبردن واژ کار هاي بیگانۀ هندي را همسنگ به از کلمه

گیري موجود بین ختنی و  دانستند. بنابراین مسیر قرض گفت مرجح بر آن می
واژه  یعنی صرفاً از سنسکریت و پراکریت وام ،طرفه بوده است سنسکریت کاملاً یک
جوار در ناحیۀ  شده است. اما میان زبان ختنی و زبان اقوام هم وارد زبان ختنی می

 ان دوطرفه بوده است.ترکستان چین این روند یک جری
 

 منابع
 ، تهران.هاي ایرانی تاریخ زبان، 1388بیدي، حسن،  رضائی باغ

شناسی و  هاي پراکنده (دفتر سوم) زبان نوشته، »هاي قرضی در زبان فارسی واژه«، 1391صفوي، کورش، 
 .121ـ85، صص ، تهرانشناسی ترجمه

 .تهرانشناسی زبان،  درآمدي بر جامعه، 1387مدرسی، یحیی، 
“ ”

 
-Gāndhārī”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 11, no. 4, pp. 764“ ,1946 , ــــــ

797. 
-Recent Work in “Tokharian”, Transactions of the Philological Society, vol. 46, pp. 126“ ,1947 , ــــــ

153. 
 .Buddhist Sanskrit”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, no“ ,1955 , ــــــ

½, pp. 13-24. 

 .Adversaria Indoiranica”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 19, pt“ ,1957 , ــــــ

1, pp. 49-57. 

 .Vāsta”, Iranian Studies, ed. J. P.  and J. , Copenhagen“ ,1966 , ــــــ

 .1979a, Dictionary of Khotan Saka, Cambridge , ــــــ

 ,1979b, “North Iranian Problems”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 42 , ــــــ

pt. 2, pp. 207-210. 



 73 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله        7هاي ایرانی  گویشها و  زبان        
 ها در زبان ختنیواژهبررسی وام        

 .The Culture of the Saka in Ancient Iranian Khotan, New York ,1982 , ــــــ

, 1998, Historical Linguistics: An Introduction, Cambridge. 

, A., 1989, “Beispiele der Klassifikation indischen Lehngutes im Khotanischen” Studien zur 

Indologie und Iranistik 15, pp. 41-49. 

 .Indisches Lehngut im Khotanischen”, XXIV. Deutscher Orientalistentag vom 26. bis 30“ ,1990 , ــــــ

September 1988 in Köln, Ausgewählte Vorträge, ed. W.  and A. , Stuttgart, pp. 381-390. 

, R. E., 1968a, Saka Grammatical Studies, London. 

 .1968b, The Book of Zambasta: A Khotanese Poem on Buddhism, London , ــــــ

 Tibetan Loanwords in Khotanese and Khotanese Loanwords in Tibetan”, Orientalia“ ,1985 , ــــــ

Iosephi Tucci memoriae dicata, ed. G.  and L.  (Serie orientale Roma LVI, 1), Rome, 

pp. 301-317. 
 The Transition from Old to Late Khotanese”, Transition Periods in Iranian History: Actes“ ,1987 , ــــــ

du Symposium de Fribourg-en-Brisgau (22-24 Mai 1985), Leuven, E. Peeters, pp. 33-42. 
 , .Khotanese and Tumshuqese”, Compendium Linguarum Iranicarum, ed. R“ ,1989 , ــــــ

Wiesbaden, pp. 204-229. 

 .An Introduction to Khotanese [= Emmerick’s Unpublished Khotanese Manual], Wiesbaden ,2008 , ــــــ
-Khotanese and Tumshuqese”, The Iranian Languages, ed. G. , London, pp. 377“ ,2009 , ــــــ

415. 
, R. E., and - , A., 1992, “The Turkish-Khotanese Wordlist Revisited”, Central Asiatic 

Journal, vol. 36, no. ¾, pp. 199-241. 

, J., 2003, “Borrowing as a Word-Finding Process in Cognitive Historical Onomasiology”, 

Onomasiaology Online 4, pp. 22-42. 

, O., 1940, “Tocharisch-iranische Beziehungen: Ein Beitrag Zur Lehnwortforschung 

Ostturkestans”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geselschaft, vol. 94, no. 2, pp. 139-164. 

, M., 2008, “Loanword Typology: Steps toward a Systematic Cross-Linguistic Study of Lexical 

Borrowability”, Aspects of Language Contact: New Theoretical, Methodological and Empirical 

Findings with Special Focus on Romancisation Processes, ed. T.  et al., Berlin, pp. 43-62. 

, S.,  1949, Primer of Khotanese Saka, Oslo.  

, H., 1982, Khotanese Official Documents in the Tenth Century A. D., PhD Dissertation, 

University of Pennsylvania. 

 :Khotan II: History in the Pre-Islamic Period”, Encyclopaedia Iranica, online“ ,2009 , ــــــ

http://www.iranicaonline.org/articles/khotan-i-pre-islamic-history 



 مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ 74 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 ها در زبان ختنیواژهبررسی وام    

 Textual Sources for Buddhism in Khotan”, Sino-Platonic Papers, n. 222: Buddhism across“ ,2012 , ــــــ

Boundaries (The Interplay of Indian, Chinese, and Central Asian Source Materials), ed. J. R. McRae 

and J. , Pensylvania, pp. 142-149. 

, M., 2009, “Khotanese Damänā-”, Studia Iranica 38, pp. 129-133. 

- , M., 1899, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford. 

, M., 2016, “Language Contact in Central Asia: On the Etymology of Tocharian B Yolo 'bad'”, 

Etymology and the European Lexicon, ed. B. S. S. , Wiesbaden, pp. 327-334. 

, R., 1999, A Grammar of the Prākrit Languages, tr. by S. ā, Second Edition, Delhi.  
“ ”

, M., 1974, “Irano-Tocharica”, Mémorial Jean de Menasce, ed. Ph.  and A. , 

Louvain, pp. 399-411. 

- , N., 2007, Bactrian Documents from Northern Afghanistan II: Letters and Buddhist Texts (= 

Corpus Inscriptionum Iranicarum, part II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of 

Eastern Iran and Central Asia, vol. III: Bactrian), London. 

, P. O, 1992, “Chinese Turkestan, ii. In Pre-Islamic Times Iranian Religious Terms in Pre-Islamic 

Central and Inner Asia”, Encyclopædia Iranica, vol. 5, ed. E. , Costa Mesa, pp. 463-471. 

 This Most Excellent Shine of Gold, King of Kings of Sutras: The Khotanese ,2004 , ــــــ

Suvarṇabhāsottamasūtra, 2 vols., Harvard. 

 .Khotan: An Early Center of Buddhism in Chinese Turkestan”, Sino-Platonic Papers, n“ ,2012 , ــــــ

222: Buddhism across Boundaries (The Interplay of Indian, Chinese, and Central Asian Source 

Materials), ed. J. R.  and J. , Pensylvania, pp. 106-141.  
, A. C., 1928, Introduction to Prakrit, Delhi. 

  

 



 1396 خرداد، 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان

 
 
 
 
 
 
 
 

 در بیتی از داستان سیاوخش» آفرین بزرگان«دعاي 
 

 )فرهنگستان زبان و ادب فارسی (عضو هیئت علمی ابوالفضل خطیبی
 

در بیتی از داستان سیاوخش آمده است که کیکاوس بر قد و بالاي پسر  شاهنامهدر  :چکیده
در تفسیر این بیت به  شاهنامهبخواند. همۀ شارحان » آفرین بزرگان«رشیدش، سیاوخش 

آفرین «اند، ولی در این جستار نشان داده شده است که  معنی لغوي این ترکیب نظر داشته
که متن  frīn ī wuzurgānĀو دعاي زردشتی  Wuzurgān Āfrīwanبه دعاي مانوي » بزرگان

، ربط دارد و منظور شاعر این است که کیکاوس این دعاي ویژه است پازند آن باقی مانده
 را در حق سیاوخش خوانده است.

 ، فردوسی، سیاوخش، آفرین بزرگانشاهنامه :هاکلیدواژه
 

رسید، همراه با  سیاوخش پس از آنکه در سیستان نزد رستم پرورش یافت و به مردي
بیند گردد و کیکاوس چون قدوبالاي رشید پسر را می رستم نزد پدرش کیکاوس بازمی

 ،)111-110 ، ب2/209 :شاهنامه، (فردوسی
 دـوانـخـب بزرگان آفرین سیـب   بماند در بدو شگفتی از انـچن
 اوي رّـپ در دید بودنی سیـب   اوي فرّ آن و الايـب برز رآنـب
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نویسد:  استاد خالقی مطلق دربارة معنی آفرین بزرگان و در شرح بیت یکم می
آفرین بزرگان یعنی دعاهاي بلیغ (نشانۀ جمع بر صفت) یا دعایی که بزرگان در حق «

کسی کنند مانند آفرین کیانی به معنی دعاي شاهانه، دعایی که شاهان در حق کسی 
وي سیاوش خیره مانده بود و سپس زده در ر کنند: کیکاوس زمانی همچنان شگفت

 .)1/573: 1389(خالقی مطلق » بلیغانه به دعاي او پرداخت
اند. در  چنانکه از شرح استاد خالقی پیداست، ایشان بیشتر به معنی نخست نظر داشته

 آفرین بزرگ در یک جاي دیگر در نامۀ پیران ویسه به گودرز، ترکیب وصفی شاهنامه
 :)1109 ، ب4/70: شاهنامه ،(فردوسیآمده است 

 سترگ دیو ز پناهش یزدان به    بزرگ آفرین کرد نامه سر

؛ براي متن 55(بند  اوشنر دانادر متن پهلوي  )wuzurg āfrīn( صورت مقلوباین ترکیب به
 کار رفته است:نیز به) 9: 1930پهلوي، نک: دابار 

farrox ōy tan, kē wuzurg āfrīn yazadān āfrīnēd ēstēd 
 .1فرّخ آن کسی که ایزدان را با آفرین بزرگ بستاید

به  ،جاي موصوفبه ،سراغ ندارد که نشانۀ جمع شاهنامهاما نگارنده شاهدي از 
در نظر » بزرگ«را براي » بلیغانه«اگر فردوسی معنی  ،صفت چسبیده باشد. گذشته از این

لحاظ و به» آفرین بزرگ«توانست بگوید:  سادگی میبه ،، مانند بیت پیشیناست داشته
 دنبال صفت بیاورد. وزن هم هیچ مشکلی نداشته تا مجبور شود نشانۀ جمع را به

آفرین «هاي مربوط به داستان سیاوخش، در ترکیب  در شرح بیت ،نظر نگارندهبه
یب یک اصطلاح نباید معنی لغوي آن را درنظر گرفت، بلکه احتمالاً این ترک» بزرگان

رسیده است. توضیح بیشتر  شاهنامهبه  نامه خداي (ترم) و نام دعایی بوده که ازطریق
رسد: مانی دو زبور منظوم داشته  به متون مانوي می» آفرین بزرگان«آنکه، پیشینۀ دعاي 

است که ترجمۀ قطعات مفصلی از یکی از آن دو به پارتی و نیز قطعاتی از آن به فارسی 
                                                 

این ترجمه دقیق نیست، ». فرخ آن تن که بزرگ یزدان (را) آفرین و سپاس کرده است: «43: 1373براي ترجمۀ فارسی، نک: ناظر ) 1
 ):23: 1930ولی ترجمۀ انگلیسی دابار درست است (دابار 

“Fortunate is that person, who … praises the yazads with great praise”. 
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مانوي و سغدي در دست است. نکتۀ مهم اینجاست که در تحریر پارتی قطعه،  ۀمیان
شود و مشتمل است ) در آغاز آن دیده میWuzurgān Āfrīwan» (آفرین بزرگان«عنوان 

؛ براي 340: 1376(تفضلّی ویژه پدر بزرگی بر دعاهایی خطاب به ایزدان بزرگ مانوي، به
 .1)223-213: 2009 ک: مورانوترین پژوهش دربارة این قطعه، ن تازه

نامبردارند، مانند » آفرینگان«در ادبیات زردشتی نیز، رشته دعاهایی وجود دارد که به 
هاي مختلف با حضور  و جز آنها که به مناسبت 2آفرینگان دهمان یا آفرینگان رپیتوین

» آفرین«شود. افزون بر آفرینگان، برخی دعاهاي دیگر هم هستند که  موبد خوانده می
هاي  شوند. نام شوند و مانند آفرینگان براي زندگان یا روان مردگان خوانده می می  نامیده

، عبارتند از: است باقی ماندهها که البته فقط متن پازند آنها  برخی از این دسته آفرین
نکتۀ مهم اینجاست که در میان  »آفرین گاهنبار«و » زدآفرین می«، »آفرین پیغمبر زردشت«

آفرین «که دقیقاً است شوند، متن دعایی باقی مانده  نامیده می» آفرین«دعاهایی که 
-224: 1310ها، نک: پورداود  رینـگان و آفـارة آفرینـدرب(ام دارد ـن (āfrīn ī wuzurgān) »انـبزرگ
 .3شود و این دعا حتی امروزه در میان پارسیان هند در مراسم عروسی خوانده می )228

، نک: »آفرین بزرگان«(براي متن پازند شود  با این بندها آغاز می» آفرین بزرگان«دعاي 
 :  )23-22: 1963؛ براي ترجمۀ انگلیسی، نک: دابار 221-220: 1949دابار 

 فرخّ و بهترین باشی چون کیخسرو...   خداي امگار باشی چون اورمزدک

در ». سیما باشی چون سیاوش خوش«گوید:  جالب اینجاست که در بند چهارم می
هاي دینی یا ملی، از  هاي برجستۀ برخی دیگر از شخصیت بندهاي بعدي، با ذکر ویژگی

زردشت، زورمندي سام نریمان، کاري)  گري (بسیار ثواب کرفه جمله رادي تیشتر، بس
ها در وجود مخاطب دعا گرد آید. این  شود که همۀ آن ویژگی ، آرزو می4دیرپایی زروان

                                                 
 سپاسگزارم که این منبع را به من معرفی کردند. ،از دوست نازنینم، دکتر محمد شکري فومشی )1

2) Rapītwīn 
 صورت کامل خوانده می شود، نک:به» بزرگانآفرین «خوانی که در آن، دعاي  براي فیلمی از مراسم آفرین) 3

https://www.youtube.com/watch?v=t57om8eVGbc 
ستم، اسپندیاد ، عبارتند از: مهرایزد، زریر، ویزن (بیژن)، گشتاسپ، راست هایی که در این دعا از آنان نام رفته برخی دیگر از شخصیت) 4

 (اسفندیار) و جاماسپ بیدخش.
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شود که مانند بهار  شود، بلکه به مثل آرزو می ها محدود نمی ها فقط به شخصیت ویژگی
هزار خرمّ، مانند مشک خوشبوي و مانند زر سزاوار باشد. در پایان، براي مخاطب دعا 

 شود.  سال طول عمر آرزو می
در دو بیت داستان » آفرین بزرگان«گردیم به معنی  با این توضیحات، اینک بازمی

که هنگامی ــگمان از دورة ساسانی جدیدتر نیست که بی ــ سیاوخش. در زمانی نامعلوم
یان در میان ایران» آفرین بزرگان«این داستان صورت نهایی یافت و مکتوب شد، دعاي 

شد و همین اصطلاح بعدها همراه با داستان سیاوخش وارد  رواج داشت و خوانده می
شد. البته تردیدي نیست که در گذر زمان محتواي آن  شاهنامهو از آنجا وارد  نامه خداي

توان  کم این نکته را آشکارا میتغییر یافته است، ولی از محتواي امروزین آن، دست
هاي دینی و ملی آرزو  هاي برجستۀ شخصیت با ذکر ویژگیدریافت که گویندة دعا 

آفرین «کرده است که مخاطب دعا آنها را داشته باشد. گذشته از محتواي دعاي  می
، به این نکته نیز باید توجه کرد که در این گونه دعاها، جادوي کلام نیز به »بزرگان

نه به شخصیت » بزرگان«عا، همان اندازه اهمیت داشته است. بنابراین، در کاربرد این د
بزرگی (مثلاً کیکاوس در بیت مربوط به داستان سیاوخش) ارجاع دارد که در حق کهتر 

چنانکه گفته  ــ ، بلکه1کند و نه به شخصِ مخاطبِ دعا، مثل سیاوخش از خود دعا می
 کند کننده آرزو می هاي اساطیري یا ملی بودند که دعا شخصیت» بزرگان«منظور از  ــ شد

هاي برجستۀ هریک از آنان را داشته باشد، ولی در نهایت، آرزو  که مخاطب دعا ویژگی
. شودهاي بزرگ یادشده، بزرگ و بلندمرتبه  شود که مخاطب دعا مانند شخصیتمی

خواندن، این نیز بوده باشد که دعاگو با تحسین مخاطبِ » آفرین بزرگان«شاید مراد از 
لا را از او دور گرداند. همچنانکه در پایان دعا براي کند که خداوند ب دعا، آرزو می

هاي مربوط به  ویژه در بیت شود. این معنی به مخاطب دعا هزار سال عمر آرزو می

                                                 
آفرین بزرگان در معنی آفرین و «شود:  الدین کزازي در مورد بیت مربوط به داستان سیاوخش دیده می میرجلال چنانکه در تفسیر )1

خواند و  سان آفرین میبدانزده و شادمان شده بود که او را  چنان از دیدن سیاوش شگفتخوانند؛ کاوس آن ستایش است که بر بزرگان می
 ).3/196: 1384(نک: کزاّزي  »ستایند خوانند و می ستود که بزرگان را آفرین می می
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سیاوخش » برزبالاي و فرِّ«گوید کیکاوس بر  سیاوخش آشکارتر است، آنجا که می
 آفرین بزرگان خواند. 

» بآفرین بزرگان«در بیتی از داستان رستم و سهراب ترکیب  شاهنامهدر جاي دیگر 
 : )241 ، ب2/136 :شاهنامه، (فردوسی گوید کار رفته است. گردآفرید به سهراب میبه

 یـی هـن انـزرگـب آفرینـب زـج هـک   یـی هـن رکانـت ز ودـوخـت که ماناـه

توان  هم می بآفرین را در بهحرف «نویسند: استاد خالقی مطلق در شرح این بیت می
(خالقی مطلق  »یعنی درخور ستایش بآفرین و در هر حال باشدة  گرفت و هم کوتاه به

. پس بر پایۀ شرح استاد، بیت را باید چنین معنی کرد: که تو (سهراب) )1/508: 1389
درخور ستایش بزرگان هستی. به بیان دیگر: تو ستودة بزرگان هستی و شایستگی داري 

(= به آفرین،  بآفرینی به دو واحد واژگانی ـ. در اینجا فردوس1زرگان تو را بستایندکه ب
و معنی لغوي آنها نظر داشته است و نه لزوماً به دعاي  بزرگان) و »ستوده«معنی به
رو، نگارنده مخالفتی با تفسیر شارحان داستان ندارد، ولی گمان از این». آفرین بزرگان«

شده باشد. گردآفرید به » آفرین بزرگان«اي به دعاي  هم شاید اشارهکند که در اینجا  می
بر تو خوانند تا سالیان » آفرین بزرگان«گوید: شایستۀ آن هستی که دعاي  سهراب می

دراز بپایی و از آسیب روزگار دور مانی. گردآفرید در ادامۀ سخنان خود، دریغ و 
کند ب وارد آید، چنین بیان میافسوس خود را از اینکه ممکن است آسیبی به سهرا

 )248 ، ب137؛ 246 ، ب2/136: شاهنامه، فردوسی(
 فت...ـد نهـگان ببایـمی از پلنـه   غ آیدم کین چنین یال و سفتـدری

 خورد گاو نادان ز بازوي خویش   شـازوي خویـنباشی بس ایمن ز ب
 
 
 
 

                                                 
، 103: 1386مثلاً نک: شعار و انوري (اند،  سان تفسیر کردههمیندیگر شارحان داستان رستم و سهراب نیز مصراع دوم این بیت را به )1

 ).257 ب
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 هاي ایرانی صفت الزامی در زبان

 )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( مهشید میرفخرایی
 )هاي باستانی دکتري فرهنگ و زبان آموختۀدانش( فهیمه شکیبا
 

 2،یفعل صفتاست که با نام  1زبان ساخت صفت الزامی هاي دستور مقولهیکی از چکیده: 
شود. معناي آن به آینده  شناخته می 4و صفت آیندة مجهول 3صفت فاعلی/مفعولی آینده

خود دارد. صفت  امکان، آرزو و قابلیت را درقصد و معطوف است و مفهوم ضرورت، 
ها و  وجود داشته و بقایایی از ساخت آن به زبانهاي ایرانی باستان و میانه  الزامی در زبان

 -θβa- و -iia- ،-tuua-تر از پسوندهاي ـبیش ییت. در اوستاـاس  یدهـهاي ایرانی نو رس گویش
هاي ایرانی میانۀ غربی و شرقی نیز از  ن است. در زبا  براي ساخت آن استفاده شده

ایرانی باستان در  -ya-*اي از  نشانه واست   پسوندهاي متنوعی براي ساخت آن استفاده شده
شود. در فارسی امروز فقط نوعی از این ساخت رایج است که از افزودن  ها دیده میآن

 شود و به صفت لیاقت معروف است.   به مصدر ساخته می i/-ī-پسوند 
 هاي ایرانی، باستان، میانه، نو صفت الزامی، زبان ها: کلیدواژه

                                                 
1) participle of necessity   2) gerundive     3) future participle  

 ).8-5: 1393(ابوالقاسمی  شود / ماده یا مصدر متعدي ساخته می صفت فاعلی آینده از ریشه/ ماده یا مصدر لازم و صفت مفعولی آینده از ریشه
4) future passive participle 
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 مقدمه .1

بندي  هاي ایرانی، از قدیم تاکنون، و نیز دسته ها و گویش دستوري زبانبررسی قواعد 
بخشی از مطالعات  ،ركـهاي مشتراي یافتن ویژگیـها بزئی آنـوهاي کلی و جـالگ
دهد. تجزیه و تحلیل هریک از این دو گروه پژوهنده را براي شناسی را تشکیل میزبان

باقی  )1زبانی همواره در طول زمان هاي  کند. ساخت شناخت گروه دیگر یاري می
هاي بعدي  ها و گویش صورت ساختی تازه در زبان یابند و به تحول می )2، مانند می
گیرد.  ها را میجاي آنهاي جدیدي  روند و ساخت کاملاً از بین می )3 یا روند کار می به

تباط یا ي کهن و سپس ارها هاي آوایی و دستوري زبان در این باره نخست باید ساخت
 هاي امروزي بررسی کرد.  ها و گویش ها را با زباناختلاف آن

  هاي مهم دستور زبان صفت الزامی است. این صفت معنی امکان انجام یکی از مقوله
در برخی این صفت رساند.  دادن کار یا قابلیت آن را می  کار، ضرورت انجام دادن

توان  کار نیز اشاره دارد. بنابراین می دادن  ها مانند بلوچی بر قصد و نیت انجام گویش
یکی از کاربردهاي وجه التزامی بیان  گفت صفت الزامی به وجه التزامی نزدیک است.

عقیدة کامري براي اینکه دقیقاً مشخص شود مقولۀ آینده به وجه به است.  مفهوم آینده
ف از نظر هاي مختل ضروري است جملات زیادي در زبان ،فعل یا زمان آن مربوط است
 .)44: 1985کامري ( دست آیدبهاي معقول  دستوري بررسی شود تا نتیجه

هاي تاریخی  در این مقاله به بررسی نحوة ساخت صفت الزامی و تحول آن در دوره
هاي  است. بدین منظور ابتدا ساخت صفت الزامی در زبان  هاي ایرانی پرداخته شده زبان

هاي ایرانی ذکر  تداوم آن در برخی گویش سپس نحوةایرانی باستان و میانه بررسی و 
 است.   شده
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شود. در  هاي ایرانی باستان از ریشۀ فعلی و پسوند ساخته می این صفت در زبان
پسوندهاي اولیه که مستقیم به  )1هاي ایرانی باستان دو دسته پسوند وجود دارد:  زبان
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اسم و صفت وصل ، پسوندهاي ثانویه که به مشتقات ریشه )2 ،شوند وصل میریشه 
 شوند.  می

و  شود و پسوندهاي اولیه ساخته می  هاي ایرانی باستان از ریشه صفت الزامی در زبان
 معنی الزام و اجبار یا توانستن و شایستن دارد.

 اوستایی .2.1
و  ساخته -θβa- و -iia- ،-tuua-از ریشۀ فعلی و پسوندهاي  ییصفت الزامی در اوستا

کاربرد بیشتري ) -i̭o-*هندواروپایی از ( iia- 1-شود. ستاك صرف می a-هاي  مانند صفت
): -iṣya(سن.  -išiia :کند مطابقت می یلاتین -ndus- و در معنی با )267: 1916 (پیترسن دارد

 -var) گزیدنی (از -varya(سن. -vairiia کردن)؛  : آرزو-išکردنی (از خواستنی، آرزو
 و -tuua- ن).ـتـ: کاش-karšنی (از ـتـی، کاشـنـ): کشت-kṛṣya-ن. ـ(س -karšiiaدن)؛ ـزیـگ

-θβa-/-δβa  ان کارکردـهم وند وـش به ریشۀ قوي وصل می -ndus- را دارند.  ینـلاتی
شدنی (از : انجام-varštuua): -ya-و  -tu/-tav- پسوندهاي از  -tavya-(سن. -tuua-وند ـپس

varz-: دادن؛  انجام z  قبل ازt  بهš ؛ پسوند  بدل شده(است  -θβa- .سن)-tva-(: mą-θβa- :
(از  شدنیخشنود: -xšnao-θβa: اندیشیدن)؛ -man(از  اندیشیدنی، آنچه باید اندیشیده شود

xšnu-خشنود : (شدن ،vaxǝ-δβa- : شروو گفته شودکه باید گفتنی، آنچه) (براي  )94: 2009
 2.)37: 1892 جکسون؛ 556: 1961بارتلمه  :ها نک مثالدیگر 

) یکی دیگر از پسوندهاي صفت الزامی است. eto-*(هندواروپایی  -ata-پسوند 
: -yaz-ataاند:  شده ساخته  -ata-هاي باستانی با هاي الزامی در زبان تعداد کمی از صفت

                                                 
است:   کار رفتهنده) بهریشه (ضعیف، افزوده، بالا ۀگان هاي سه ) با صورت-tya-( -ya-کریت نیز پسوند ـهاي زبان سنس دوره ۀدر هم) 1
iṣ-ya-خواستنی :، vadh-ya-کُشتنی :، bhāv-ya-کوتاه ختم  ۀفعلی به واک ۀ). اگر ریش141: 1391 : بودنی، آنچه باید باشد (راشدمحصل

 eصورت و به شودمی ادغام -ya-با پسوند  ā- ،ختم شود ā-: کردنی؛ اگر ریشه به -kṛ-tyaآید :  می  tحرف میانجی -ya-بین ریشه و  ،شود
 ).463-462: 1964(ویتنی : دادنی -deya: آید درمی

 شود:  با پسوندهاي زیر ساخته می ییاست. صفت الزامی در ودا  فعل است، در مواردي روي پسوند هم دیده شده ۀتکیه روي ریش ییدر ودا 
1( -tva/ -tua-  :kartuaاز  : کردنی)kar-(2، : کردن (-enya- :vareniaاز  : گزیدنی)var-(3، : گزیدن (-āyia- :vidāyia :
 ).347-346: 1964ویتنی ، کردن، شکستن  : ویران-bhid(از  شکستنی :elima- :bhidelima-) 4، : یافتن)-vid(از  یافتنی

 ). 94: 2009که باید گفته شود (آنچه : -uxδaداند:  ) را نیز جزء پسوندهاي صفت الزامی می-δa-(-θa-شروو پسوند ) 2
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توان مشخص  نمی ،طور قطعبه 1.)1279: 1961(بارتلمه  ستودن استستودنی، آنکه شایستۀ 
اند یا از مادة مضارع و  ه ساخته شد -ata- ها از ریشه و پسوند کرد این گروه از صفت

در  3ستودنی. :-yaj-ata: است  دیده شدهاین پسوند در سنسکریت هم . ta-2- پسوند
 : شنیدنی-surunuuataبه مادة مضارع هستیم:  -ata-هایی از اتصال  شاهد نمونه ییاوستا

صفت  -ta-را نباید با  -ata-؛ در هر صورت پسوند ) -surunuu، مادة: شنیدن-sru ریشۀ از(
 4ساز اشتباه کرد.مفعولی

                                                 
رود و ساخت صفت الزامی دارد: کار میها نیز به ها و صفت )  در ساخت برخی اسمa+-ta( -ata-کند پسوند جکسون اشاره می) 1

ǝrǝz-ata-  .اسم خنثی (سنrajata- نقره؛ :(yazata- .سن) اسم مذکر :yajata-) 2 ، یادداشت219: 1892: صفت): ستودنی.( 
مضارع ساخته  ةممکن است با ماد -iia-و  -ata-شده با پسوند آید، صفت الزامی ساخته ) برمی1961بارتلمه ( ۀنام بنابر آنچه از واژه )2
: به -hišmāir-iia)؛ 1552: فهمیدن (همان: -sak ۀو ریش -saxšaمضارع  ة: فهمیدنی، آنچه باید یادگرفته شود، از ماد-sixša-iiaشود: 

: -surunuu-ata)؛ 1817و  1142(همان:  یاد آوردن به -mar ۀو ریش  -hišmarمضارع  ةیاد آورده شود،، از مادیادآوردنی، آنچه باید به
 ).1649و  1639 : شنیدن (همان:-sru ۀو ریش -surunuuمضارع  ةشود، از ماد  شنیدنی، آنچه باید شنیده

 .)442: 1964 (ویتنی مضارع است ةمتعلق به ماد aدهد که  نشان می y: خواستنی -haryata: دیدنی و -paçyataدر کلماتی مانند ) 3
، -iia- ،-θa–شده با یکی از پسوندهاي ساختهۀ اي در حالت برایی با کلم زمانی که واژهند ـک اره میـ) اش146و  111: 2009( شروو )4
-θβa-  و-tuua-  دهد:  معنی می» آنچه باید توسط شخصی انجام شود«همراه شود، در این صورت 

  miθrō yō nōit̰ kahmāi aiβi-draoxδō :اوستاي جدید

 ). 17: 10(یشت  نشدنی استمهر که فریفته (= است کس فریفته نشدههیچ  مهر که توسطه
 ).81-80: 1967( کند: مهر که کسی او را نفریفته است گرشویچ چنین ترجمه می

گاهانیاوستاي  : at tā vaxšiiā išǝṇtō yā mazdāθā hiiat̰ cīṯ vīdušē 

خاطرسپردنی را)؛ حتی   ه(= این کلمات ب خاطر سپرده شودشوندگان، این (کلماتی را) که باید بهپس خواهم گفت به شما اي نزدیک
 ).1: 30(یسن داند ها را میکسی که] آن ۀوسیل [به

 اند حتی براي او که شوندگان، که شایسته گویم، به شما اي نزدیک این چیزها را می«ند: نک عبارت را چنین معنی میو فایس  هومباخ
کند مزدا همان  کید میأمتن ت ة آنهامزدا اشاره دارد. درواقع، به عقیدد که به نام ندان را صفتی می -mazdāθa آنها). 80: 2010( »داننده است

 آگاهی«: -mazdā ۀرا ماضی التزامی دوم شخص جمع گذرا از ریش mazdāθāپیشتر او  ).170(همان:  است شخص داناي مورد خطاب 
 )46/ 2: 1991(هومباخ  گرفته بود. »دادن 

آید، اما صفت صرف  می daiθēبا مصدر  -ya- کند که در آن صفت با پسوند اشاره میجکسون به ساخت دیگري ها،  این علاوه بر
: paiti-ric-yā daiθē) مصادره، تصرف؛ gīrya°-(سن.  aibi-gair-yā daiθēشود. این ساخت احتمالاً معنی حاصل مصدر دارد:  نمی
فعل مضارع اول شخص مفرد ناگذر است و  daiθēمصدر و  paiti-ric-yāو aibi-gair-yā ). بارتلمه معتقد است 197: 1892( کردن  ترك

 با مصدر گرفتن )28و  27: 1935( ). بنونیست834و  715، 89: 1961» (کردن دارم  قصد پذیرفتن دارم... قصد ترك«کند: آن را چنین معنی می
الت دري ـدر ح paiti-ric-yāو  aibi-gair-yāهاي  ت واژهـس. او معتقد امخالف است ، کار رفتهبه 17: 11این ترکیب که عمدتاً در یسن 

 معنی ،ورتـاست. در این ص  دهـالت دري آمـح -ya- پایانۀاست که با  -ric-و  -gar- ۀاند و مصدر نیستند. یعنی ستاك همان ریش کار رفتهبه
 ←  
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 فارسی باستان .2.2

 اند. بنابر نظر در فارسی باستان دیده نشده ییالزامی رایج در اوستا  پسوندهاي صفت
) -yaj-ata(سن.  -yaz-ata ییاوستامانند  زیر شده در ي اشارهها صفت )79: 1953( کنت

، گذشتن: -tsak*(ایرانی باستان  : گذشتهθakatā/ θakatamساختار صفت الزامی دارند: 
 : آمده-gmata-؛ )sγt، سغدي: sxt، پارتی -saxtaͦ، صفت مفعولی گذشته: -sak: ییاوستا

: تا -parā-gmatā؛ آمدههم ، بهشده: جمعgmata- ،γǝmata-( ،ham-gmatā(قس. با اوستایی 
فت صعنوان بهاین، کنت این صفات را وجود. با: آمدن)-gamها رفته (از  دوردست

به  -ata-در فارسی باستان از پیوستن پسوند  ها صفتاین است.   کردهمفعولی ترجمه 
شوند و در اصل ارزش معنایی صفت نقلی مجهول  لازم با معنی گذرا ساخته می ۀریش

 1.)145: 1382 اشمیت :(نک شود ساخته می هندواروپایی) -ta- )*-to-*را دارند که با پسوند 
و  172: 2014( و اشمیت )188و  145 -144: 2009( شروو ،)1744و  856، 501: 1961( بارتلمه

حال شروو این ساخت را  اند. آوردهصفت نقلی مجهول  با عنوان را ها صفتاین  )257
است و  عملی را بیان می کند که در گذشته روي داده ۀکند. حال کامل نتیج کامل معنی می

ها را مانند کنت و بارتلمه صفت مفعولی ترجمه  این واژه اشمیت نیز ادامه دارد.همچنان 
 ه در فارسی باستان کاربرد صفت الزامی ندارد.رفتکار ظاهراً این صورت به است.  کرده

 هاي ایرانی باستان ساخت صفت الزامی در زبان
 اوستایی

-ata- مضارع + ةریشه/ماد -θa-ریشه+  -θβa-/ -δβa- ریشه+ -tuua- ریشه+ -iia-ریشه+ 

 فارسی باستان
- - - - - 

                                                                                                                   
→ 

 daiθēبا  paiti-ric-yāنیز  60: 5 وندیدادشود. در  توجیه می y-وجود  ،اگر این نظر را بپذیریم». دهم به پذیرش و ترك تن می«چنین است: 
-aibiشواهد حاکی از این است که  ۀاي در حالت دري معمول است. پس هم با واژه -dā ۀگیریم کاربرد ریشاست. پس نتیجه می  کار رفتهبه

gair-yā  وpaiti-ric-yā بلکه ارزش و ساخت اسمی دارند. ،مصدر نیستند 
چه موقع  کند متمایز ساخت. بنابراین، معناي جمله مشخص می -ta-توان دقیقاً از پسوند  را نمی -ata-ویتنی  معتقد است پسوند ) 1

 ).442: 1964( شود شده و دیدنی معنی می: دیده، دیده-paçyataکه در سنسکریت صفت الزامی داریم. چنان
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 هاي ایرانی میانه صفت الزامی در زبان .3

 غربی ۀمیان ایرانی .3.1

مضارع و پسوند ساخته  ةغربی از ماد ۀهاي ایرانی میان صفت الزامی در زبان .3.1.1
اند مگر  غربی نرسیده ۀشود. پسوندهاي صفت الزامی ایرانی باستان به ایرانی میان می

باستانی در  -ya-*اي از  که نشانه išn-īg-ترکیب شده باشند. مانند  ياینکه با پسوند دیگر
 شود.  آن دیده می

ساخته  išn-مضارع و پسوند  ةصفت الزامی در فارسی میانه و پهلوي اشکانی از ماد
 کند: عمل می یشود و مانند اسم مصدر لاتین می

u-š čē kun-išn                                                                    15: 9 اردشیر بابکان ۀکارنام( باید چه کند(  
mardōmān pad ēn sē rāh saxt ēstišn…       28: گپندنام( ...مردمان باید به این سه راه سخت بایستند(  

معتقد  ) 106:  1935( چند دیدگاه وجود دارد. بنونیست išn-ساخت پسوند  ةدربار 
از  išn-پسوند  ،اند کردهد هورن و دارمستتر بیان ـگران ماننـچنانکه برخی پژوهش ،است
-iṣṇu است. از  ، زیرا این پسوند در ایرانی باستان کاربرد نداشته  سنسکریت گرفته نشده

غربی گاه  ۀهاي ایرانی میان در زبان ،مصدر بودناسم  ۀبر نشان علاوه išn- ،سوي دیگر
در  است کهṣṇu- سنسکریت پسوند  iṣṇu-تر از پسوند  ست. قدیمیاپسوند صفت الزامی 

دیده  )452: 1964(ویتنی : نابودشدنی -kṣeṣnuو : نشستنی-niṣatsnu: هایی مانند واژه
ایرانی باستان -θn-*  یافتۀ ه احتمالاً تکاملـفارسی میانšn- ست ـینبنو ةعقید. بهودـش می

)*-tn- ایرانی باستان  >هندوایرانی*-θn < ییاوستا -θn- ؛ فارسی باستان-šn-( :است 
 و نیز اوستایی» آرنج: «-arǝθnaاوستا: ، »ارش، یکاي طول«: -arašni فارسی باستان

frarāθni  درfrarāθni-drājah-» :سن.»طول، از آرنج تا انگشتان واحد ، aratni-» :؛ »آرنج
 ؛-cyau-tna. سن ،»رفتن، شدن: «-šiiu ۀاز ریش »، رفتارکنش: «-šiiao-θna: ییاوستا
 ۀاز ریش »دینی جشن یا مکان برگزاري مراسم: «-arǝtō.karǝθnaدر  -karǝθna :ییاوستا
kar-.کردن، سن : ratna- »از ریشه »هدیه  rā- ؛129: 1382؛ اشمیت 106: 1935(بنونیست: : دادن 

 . )94-93: 1391 سعادت
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پایانی  -ya-مندرج از  -i- )1دو نظر پیشنهاد شده است:  išn-رفته در کاربه  -i-ةدربار
براي  شاید )2شده است؛  گرفته-θnya- ساز احتمالاً از پسوند صفت išn-است. یعنی  

 . ) 106:  1935(بنونیست است   قرار گرفتهšn- پیش از  پسوند  -i- تر تلفظ آسان
-išn صورت در پازند به-ašn،  -ešn و-išn هاي ایرانی  است. بنابراین در زبان  آمده
شدگی به  گذر از کامی išn-به  ašn-تحول از  است.  تلفظ شدههم  ašn-صورت میانه به

شود  ختم می yه عمدتاً به علاوه، شاید چون ماد. بهpašanjaδ > pišanjaδصفیري است: 
)pāy-išn ،āy-išn وstay-išn ( -y-  و-š-  روي -a-گذارد اثر می ) 107: 1935بنونیست(. 

با هم  ،لحاظ معنا و ساخت واژهبه ،išn-شده با اسم مصدر ساخته وصفت الزامی 
و  الزامشود و معناي  ساخته می išn-مضارع و پسوند  ةاند. صفت الزامی از مادمتفاوت

 امر دارد: 
ōy ī ašgahān mardōm rāy… ahlawdād nē dahišn uš … padīriftārīh nē kunišn. 

 . )31-30، 20 خردمینوي ( مردم کاهل را ... نباید صدقه داد و... پذیرش کرد
: išn :men-išn-مضارع و پسوند  ة ماد )1شود: اسم مصدر به سه طریق ساخته میاما، 

: پیدایی؛ paydāgēn-išn: آگاهی، išn :āgāhīh-išn-مضارع جعلی با پسوند  ةماد )2اندیشه؛ 
 .)245و  242، 215: 2009(شروو : آمدن išn :āmad-išn-ماضی و پسوند  ةماد )3
(بازماندة ایرانی  īg-نوع دیگري از صفت الزامی وجود دارد که از پیوستن پسوند  .3.1.2

: wider-išn-īgرود:  کار میبه išn-شده با پسوند ) به اسم مصدر ساخته-ya-ka-*باستان 
 : محترم، ستودنی، آنکه ستوده خواهد شدburz-išn-īgگذشتنی، آنچه خواهد گذشت؛ 

 .)344: 1387(ابوالقاسمی 
 هاي ایرانی میانۀ شرقی زبان .3.2

ة مضارع و پسوند ساخته هاي ایرانی میانۀ شرقی اغلب از ماد صفت الزامی در زبان
(در ختنی) نیز دیده  (در سغدي) و ریشۀ فعلی مادة ماضی باهایی  شود. اما نمونه می
 است.باستانی   -ya-*ها بازماندة رفته در برخی از ساختکار . پسوند بهشود می

 سغدي .3.2.1
 شود:  صفت الزامی در سغدي از مادة مضارع ساخته می
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ساز ایرانی باستان): پسوند اسم -ti-* (بازماندة ci/-cy-مادة مضارع و پسوند  .3.2.1.1
γrβcy :دانستنی، آنچه باید دانسته شود؛ سغدي مانوي :prβyrc[y] گفتنی، آنچه باید :

براي ساخت اسم عامل نیز کاربرد  cy-. از آنجا که پسوند )153: 1961 (گرشویچ گفته شود
 نباید آن را با صفت الزامی اشتباه کرد. ،دارد

): ti-ā̌ka-1*-(ایرانی باستان  cyk،-čīk /-cyky ، -ičīki-مادة مضارع با پسوند  .3.2.1.2
swmb-cyk :سفتنی؛ سغدي بودایی :wyn-cyk دیدنی؛ :kwn-cyk قریب  ؛149(همان : کردنی

1995 :200(. 
آوردنی، آنچه دست : بهyr-yβ باستانی): -y /-i -ī )*-ya-/ مادة مضارع با پسوند .3.2.1.3

 .)297: 2009 (یوشیدا دست آورده شودباید به
نشدنی؛  : دركn’γrβṭyyماضی (= صفت مفعولی گذشته):  با مادة -’n ادات نفی .3.2.1.4

L̓βyrt دست نیافتنی؛ :L̓δβγšt دست نیافتنی؛ :n’wyyt؛ 176: 1961 (گرشویچنشدنی : دیده
 .)228: 1995قریب 

 ختنی .3.2.2
 شود: صفت الزامی در ختنی به دو طریق ساخته می

 ):-ya-*(ایرانی باستان  -ya-با پسوند   صورت قوي ریشه .3.2.2.1
باستان هندي  -ya-اوستایی و  -iia-ایرانی باستان،   -ya-*بازماندة ya-پسوند صفت الزامی 

شود و  مستقیم به ریشه وصل می پسونداین است که در زبان ختنی کاربرد زیادي ندارد. 
: -tcera: تحقیرکردن)؛ -nyas: تحقیرکردنی (از -nyaśśa: 2رود کار می عمدتاً با ریشۀ قوي به

(از  باید برده شود: بردنی، -bera: کردن)؛ -čar* از -čārya* کردنی، باید کرده شود (از
*bārya-  از*bar- ؛(ysera-از  : ترحم) کردنی*zārya- از ،*zar- سغدي قس ؛z’ry.( 

                                                 
1( -cyk یکی  است، از دو بخش تشکیل شده-cy- ةکه بازماند *-ti-  است و دیگري-k  ةبازماندکه *-āka- ۀباستانی است که واک 

 ).41و  40: 1961 است (گرشویچ  پایانی آن افتاده
هاي  هاي الزامی ختنی برگردان آن دسته از صفت اند، اغلب صفت از آنجا که بیشتر متون ختنی از روي متون سنسکریت ترجمه شده ) 2

شدن)؛ برابر   شدن، خوانده : بیان-hvañشدنی (از شدنی، خوانده : بیان-hvañaاند:  ساخته شده -tavya-که با پسوند  اندالزامی سنسکریت
 . uccārayitavyamسنسکریت: 
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 نیز در ختنی کاربرد دارد:-yaa- صورت به -ka-*با پسوند  -ya-*پسوند صفت الزامی 
hveraa-از  کردنی: نابود)hvar-کردن، ازبین بردن)؛  : نابودtceraa-  در کنارtcera- ،کردنی :
hvañaa-  در کنارhvaña-398: 2009 ؛218: 1968امریک  :(نک شدنی : خوانده(. 

 ):ya+*-āna-*(از  āña-1مادة مضارع با پسوند .3.2.2.2
را  -āna-است. او   ساخته شده  -āna-به -ya-از افزودن پسوند  --āñaپسوند   ،کنو به گفتۀ

ساز  را پسوند صفت āña-. دگنر )58: 1932( داند ) میverbal nounپسوند اسم فعل (
وند صفت فاعلی ـمالاً از پسـاحت -āña-پسوند  ،عقیدة امریک. به)72: 1989(داند  می

: دیدن)؛ -dai(از  : دیدنی-däy-āna->dyāñaاست:  ساخته شده-ya و  -āna-ناگذر 
pyūvä’ṇa-> pyūv’ña- از  : شنیدنی)pyūṣ- (امریک: شنیدن) 2.)216: 1968 

 اند از:  هایی از صفت الزامی در ختنی عبارت نمونه
: -sāj(از  : آموختنی-sāj-āña : گرفتن)؛-nās(از  : گرفتنی-nās-āña :هاي متعدي فعل

(از  : پوشیدنی-paṃjs-āña: سوزاندن)؛ -padajs(از  : سوزاندنی-padajs-āñaیاددادن)؛ 
pamjs-؛ : لباس(پوشیدنpaysān-āña-  ،از  شناختنی: فهمیدنی)paysān- ،فهمیدن :

(از  : بستنی-bañ-āña کردن)؛  : تفکیک-bītcañ(از  کردنی: تفکیک-bītcañ-āña شناختن)؛
bañ- ؛(بستن :varāś-āña- از) آزمودنی :varāś- ؛(آزمودنی :āṣṭañ-āña-از  : شروع کردنی)

:āṣṭañ- ؛  شروع(کردن haṃgūn-āña-از  : پوشاندنی)haṃggūn- :کردن)؛  پوشاندن، پنهان 

jän-āña-از  کردنی: ویران)jin- : ؛  ویران(کردنmur-āña- از  : مالیدنی)murr- مالیدن)؛ :
mañ-āña- درنظرگرفتنی (از :mañ-گرفتن)  : درنظر.  

(از  : سوختنی-däjs-āña)؛  کردن  : تلاش-haspäs(از  : کوشیدنی-haspäs-āña: هاي لازم فعل
dajs- ؛(ṣṭ-āña-: از  بودنی)ṣṭ-؛ قرار ؛: بودن(داشتنttrām-āña- از  : گذشتنی)ttrām- :

 .)82: 1383و میرفخرایی  157 -1، 217 :1968 امریک :(نک شدن)  گذشتن، داخل

                                                 
 -īya-ساز و  پسوند اسم عامل -ana-است:  را داریم که از دو جزء تشکیل شده -anīya-   در  سنسکریت پسوند صفت الزامی) 1

 است.  کار نرفتهبه یی). این پسوند در اوستا141: 1391: اندیشیدن (راشدمحصل -cint: اندیشیدنی، از cintanīyaساز. مانند:  پسوند صفت
 .samalaṃkartavayḥسنسکریت  برگردان» آراستنی« -āysānāñaختنی : 15یادداشت  :نک) 2
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رود، عمدتاً با اسمی در حالت نهادي همراه  کار می وقتی با فعل متعدي به -āña-پسوند 
 شود:  می

ttye bodhisatvä nvaśtāñä ṣä sātvä  
 ).11. 12 زمبسته((= بودیستوه باید این موجود را بیازماید)  وسیلۀ بودیستوه آزموده شودموجود باید به این

 در مفعول مطلق) (= از همان ریشه اسمیشده با فعل لازم گاه با صفت الزامی ساخته
 شود: حالت نهادي همراه می

cu ttu butte ṣei mama tcerä ṣei’ mä härṣṭāyä ne tcerä / tta tta parehāñi parāhä ṣā 

hajvattātä dyāña 
(من باید این کار را انجام دهم).  اگر این را دریابد، این باید به وسیلۀ من انجام شود

وسیلۀ من انجام شود. پس در این صورت محدودیت اخلاقی باید این هرگز نباید به
 .)24: 11 زمبسته( اعمال شود. این باید خردمندي تلقی شود

ایرانی  am-*پایانی برگرفته از  āñu )-u- صورت به گاه با فعل لازم -āña-پسوند 
: پرهیزکردنی، pathīs-āñuشود:  رایی مفرد خنثی) دیده می باستان در حالت نهادي/

: برخاستن)؛ -panam(از  : برخاستنیpanam-āñuکردن)؛  : پرهیز-pathīs(از  کردنیاجتناب
ṣṭāñu :بودنی (ازṣṭ-داشتنقرار ؛: بودن (  ؛haspäs-āñuاز  : کوشیدنی، تلاش کردنی)

haspäs-.(کوشیدن : 
وابستگی  ـگاه با اسمی در حالت برایی -āña-شده با پسوند صفت الزامی ساخته

 شود:  همراه می
kama jsa hvandi parehāñu bihīyu 

آدمی باید از این چهار مرد  (= کندها سخت دوري از آنکه آدمی باید  ]این چهار مرداند[
 .)53: 11 زمبسته( سخت دوري کند)

kṣäta’ pārāmata hvandä… carāña 

 انسان باید شش فضیلت را انجام دهد) (= انجام شوند باید ...مردفضیلت توسط  شش
 .)30: 1965(امریک 

 :-rakṣa(سن.  کردنی : حمایت-rakṣāña: است  کار رفتهبهها هم  واژه وام اب -āña-پسوند 
 . حامی، نگهبان)

-āña- شده با ساخته جعلیهاي  با فعل-ev- )kṣamevāña- باید درخواست بخشش :
 .)217: 1968 (امریک رود کار می: افزودنی، باید افزایش یابد) به-huṣṣāñāña( -āñ- د) ورک
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نی. ـ: رفت-tsu-ñaد: ـآی میدر uñaa-ورت ـصهـب u-توم به ـهاي مخ در فعل āña-1- پسوند
-uñaa- صورت در ختنی نو به-uña- )jeh-uña-نی قدیم: ـدنی؛ ختـش اكـ: پgyh-āña- و (
-auña- )padīm-auña-شده است.   ) دیده 

 (امریک: ساختنی -padīmāuñaاست:   نیز در برخی کلمات دیده شده -āuña-پسوند 
1968 :217-218(.2 

 بلخی .3.2.3
(از  ī- تانی) وـباس -aka-*(از  ag-د ـونـالزامی از مادة مضارع با پسدر این زبان صفت 

*-ya- ساخته شده (است:   باستانیērs-ag-ī آمدنی، باید بیاید، از :ērs- از) مادة مضارع :
*ā-isa-146: 1392جعفري دهقی  ؛172: 2014(غلامی رفتن  ؛معنی آمدن، رسیدن ) به(. 

 
 غربی ۀمیانساخت صفت الزامی در ایرانی 

 فارسی میانه و پهلوي اشکانی
 išnīg- پسوند مادة مضارع + išn-پسوند  مادة مضارع +

 شرقی ۀساخت صفت الزامی در ایرانی میان
 سغدي

  مادة مضارع
 +   
 )ci)-cy-  پسوند

 مادة مضارع 
 + 

 cyk، -cyky- پسوند

   مادة مضارع
+  

 y-پسوند  

 n᾿-  
+   
 ماضی مادة

 ختنی
 -āña-مادة مضارع + پسوند  -ya/ -yaa-ریشۀ فعلی + پسوند 

 بلخی
 ag-ī-مادة مضارع + پسوند 

 

                                                 
 <-uysdai-āñaآیند:  درمی -yāña(i)-صورت  به ،گیرند می -āña-وقتی پسوند  ،شوند ختم می ai-یا  ī-هایی که به  ماده) 1

uysdiyāña-  ازuysdai-هایی که به  کردن؛ ماده  : نگاه-au-/ -av- وقتی پسوند ، شوند ختم می-āña گیرند می، -(u)vāña شوند:  می
dav-āña- > dvāña-  ازdav-بین ماده و پسوند  ،مضارع به مصوت ختم شود ةاگر ماد .کردن : پاك-āña حرف میانجیm  گیرد:  قرار می

khū-m–āña- از *khā-جاي  : بازکردن؛ گاه بهm  حرفy شود:  داخل میskau-y-āña-  ازskau(y)-54: 1989 : لمس کردن (دگنر.( 
خود : به-hävy(از نیافتنی تعلق: ne…hīvyāñāñä: است کار رفته  نیز به-a نفی یا پیشوند neصفت الزامی در ختنی با ادات نفی ) 2

 ). 486 ،1: 1979بیلی ؛56: 1989کردن، اندیشیدن) (دگنر : فکر-’kät: باورنکردنی، تصورنکردنی (از -a-käṣā’ñaبودن)؛  دادن، متعلق اختصاص
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 هاي ایرانی نو  صفت الزامی در زبان .4
 ایرانی میانۀ غربی به ایرانی نو رسیده اما کاربرد صفت الزامی خود را از išn-پسوند 

. پژوهشگران )3.1( رودکار می و بیشتر براي ساخت اسم مصدر بهاست  دست داده
اند و آن را زیرگروه صفت  برده کار زبان اغلب عنوان صفت لیاقت را براي آن بهفارسی

 اند.  بیانی دانسته

 ایرانی شرقی نو .4.1

 ker-e [čēm-āne]شود: ساخته می āne-مضارع و پسوند  ةاز ماد 1صفت الزامی پراچیدر 

bin, chī؛ )707: 2009 (کیفرشد و انجام شد  : کاري بود که باید انجام میhō gihaī huss 

xarāne-aاز گروه شغنی. در )81 /1، 1929 هنیرت(مورگنش ها خوردنی است : همۀ این علف ،
شود و بر هدف اشاره  ساخته می mēj-و پسوند  2هاي پامیر، صفت الزامی از مصدر زبان

 .)799: 2009خودوئوا وو دود (ادلمان: رفتنی، آماده براي رفتن tīd-mējدارد: 

 ایرانی غربی نو .4.2

 شمال غربی .4.2.1

 ایرانی -ya-ka-*فارسی میانه و  īg- (بازماندة i/-ī-مصدر کامل یا مرخم با پسوند  .4.2.1.1
-diz: نوشتنی؛ mneš-vun-i: خواندنی؛ xǝn-vun-i :آبادزردشتیان شریفباستان): گویش 

vun-i93: 1386 (قدردان : دیدنی(گیلکی؛ 3 xurd-an-i بخش: خوردنی) ؛ )39: 1385محمودي  زاد
: من باید بگویم، 4man guš-ag-ī ā̌/unبلوچی؛ )25: 1392 (آزادپور : خوردنیhowrd-an-i لکی

                                                 
1) adjectival gerundive 

است که  »رفت«: -tūydماضی فعل رفتن در شغنی  ةشود. ماد ساخته می ti-*ماضی و معمولاً با پسوند  ةمصدر در شغنی مانند ماد) 2
 ).798: 2009و دودخودوئوا  (ادلمان شود می -tīdمصدر آن 

 شود. ساخته می vun-ماضی و پسوند  ةمصدر در این گویش از ماد )3
 شود:  هاي ساده، مرکب و پیشوندي استفاده می در زبان بلوچی براي ساخت صفت الزامی از انواع فعل) 4

āryā awlakki pādišā-ayā burti-inī                                                                     خواست او را نزد شاه ببرد. مصرانه می  

sawdāgar ki rādag būt-inī-a būt, tūtī-a sōga-a kan-t.           (رفتنی شد)، پندي به طوطی داد. خواست برود میوقتی بازرگان  

pādišāša iškār-ā bir gašt-inī-a būt.                                                                          خواست از شکار برگردد. شاه می  

← 
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guš-  ،مادة مضارع-ag و  1پسوند مصدرساز-ī؛ نمونۀ دیگرti piss trā wat bimman dāt-

in-ī būta؛)660-659: 2009 کرُن و (جهانیتو را به من بدهد  هدخوا : پدرت می guštin-ī :
:  varag-īکروشی ؛)210: 2006 کسنوفآ( : آنچه باید گفته شودwārtin-īآنچه باید گفته شود، 

: xon-an-i بروجردي؛ 2)52: 1384 (عمادي : مردنیmer-ag-i: شنیدنی، aškon-ag-īخوردنی، 
: گرفتنی و با bǝgert-ǝn-i سنگسري؛ )107، 68: 1380 (اسفندیاري : دیدنیdiy-an-iخواندنی، 

 : رهاکردنیdasbaiten-i مازندرانی؛ )140 ،133: 1390 (صباغیان: فروختنی šurtiمصدر مرخم: 
: dast āhaštan-i: گذاردنی، bihištan-i: رفتنی، bišiyan-i تاتی؛ )154: 1375 (سورتیجی

 .)48: 1383 (آقاعلیخانیرهاکردنی 
: خوردنی hordon-inهاي آذري باستان،  ، از گویشکجلی: in-مصدر با پسوند  .4.2.1.2

 .)500ب:  1382 (لکوك
-paj مازندرانیایرانی باستان):  -ā̌ka-*فارسی میانه،  ā)-āg- بن مضارع با پسوند  .4.2.1.3

ā ،پختنی :naxor-ā ،نخوردنی :mir-ā154-153: 1375 (سورتیجی : مردنی(. 
-kard: گفتنی، vāt-anin: دیدنی، vind-anin تالشی: anin-مادة ماضی و پسوند  .4.2.1.4

aninسازد: را می الزامی دةـشود و زمان آین : کردنی؛ این صفت در تالشی صرف می
 ،117: 1383پور  حاجت ؛495الف: 1382 (لکوك: کردنی است kard-anin-eشخص مفرد: سوم
141(3. 

                                                                                                                   
→ 

 رود: کار هاي گوناگون به ترکیب شود و در زمان būtinتواند با فعل کمکی صفت الزامی می
jinēn pa kār-ē bi amsāig-ay gis-ā šut-inī-a bīt.                                           همسایه رود. ۀبراي کاري خان خواهد میزن  

ar kaden ki št-inī būt-ag yak u du roś mnā dēmā sī b-kan.       خواهی بروي، یکی دو روز زودتر به من بگو. هر وقت می  

گویی عملی در آینده اشاره دارد. پیش بهرساند و گاه مفهوم فعل استمراري را می ،بر موارد بالا، صفت الزامی در زبان بلوچیعلاوه
 کاربرد دارد: عنوان صفت نسبی و اسمهمچنین گاهی به

wat-ī gust-inī-ēn-ān-ā gust-ag.                                                             زبان آورد.به و خواهد بگوید نتوانست آنچه را می  

 ) 212-210: 2006 کسنوفآ :نک ،هاي بیشتر براي مثال(

1( -ag سازد؛ مضارع مصدر می ةپسوندي است که از ماد-in سازد. ماضی مصدر می ةاز ماد 
 سازد. مضارع (و ماضی) مصدر می ةدر کروشی از ماد ag- پسوند) 2
 است. ie-و در تعدادي از افعال   e-مصدرساز در تالشی ۀنشان  )3
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 جنوب غربی .4.2.2
-bovar-na: رفتنی، raftan-ī دري فارسی: i/ -ī-مصدر کامل یا مرخم با پسوند  .4.2.2.1

kard-an-i 449: 2009 و پري (ویندفور: باورنکردنی( ،سبزواري xurdan-iبروغنی : خوردنی) 
: kešt-īو  kešten-ī بختیاري لري؛ )78: 1385 (عمادي: بردنی  burden-iمرودشتی؛ )41: 1381

 بهبهانی؛ )184: 1386 (همایونفر : دیدنیdidan-i اسفراینی ؛)192: 1389 (طاهريکشتنی 
burden-īهزارگی؛ )97: 1388 بهبهانی (راستی : بردنی kad-an-i ،کردنی :uftadan-i ،افتادنی :

 .)93-90: 2003 (کیفر شود دیده می روفوبهصفت الزامی در گویش هزارگی 
 .)42: 1381 (بروغنی: مردنی murden-ā سبزواري: ā-مصدر با پسوند  .4.2.2.2
: رفتنی، raftan-aki مرودشتیایرانی باستان):  -aki )*-aka-ya-مصدر با پسوند  .4.2.2.3

xordan-aki 78: 1385(عمادي : خوردنی(. 
) 97: 1388 بهبهانی (راستی 1: خوردنیxærdeh-meni بهبهانی: meni-مصدر با پسوند  .4.2.2.4

 .شودنمیزیاد استفاده این ساخت 
 ساخت صفت الزامی در ایرانی شرقی نو

 āne-مضارع + پسوند  ةماد پراچی
 mēj-مصدر + پسوند  شغنی

 ساخت صفت الزامی در ایرانی غربی نو
 شاخۀ شمال غربی

 مرخم مصدر کامل/
+ 

 i/-ī-پسوند 

 مصدر
+ 

 in-پسوند 

 بن مضارع
+ 

 ā-پسوند 

 مادة ماضی 
 و 
 anin-پسوند 

 شاخۀ جنوب غربی
 مرخم مصدر کامل/

  + 
 i/ -ī-پسوند 

 مصدر
  + 

 ā-پسوند 

 مصدر 
 + 
 aki-پسوند 

 مصدر
  + 

 meni-پسوند 
                                                 

شته باشد و تکیه روي هجاي آخر آن قرار گیرد. ساختار ا) وجود دeh (=ـِ ه ها اي است که در آخر آن مصدر در گویش بهبهانی کلمه) 1
(دیتّه):  dittehدر پایان مصدر است:  eh-بودن  برتکیه ،کند بهبهانی شبیه هم است، اما آنچه آنها را از هم متمایز می مصدر و صفت مفعولی در

 دیدن.
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 نتیجه .5

 و کند صفت الزامی شایستگی و قابلیت موصوف و ضرورت و امکان آن را بیان می
ها (تالشی) با آن فعل  شود. در برخی گویش معناي آن عمدتاً به زمان آینده مربوط می

، زیر گروه مشتقات فعلی آن را شود. منابع غیرفارسی معمولاً آینده ساخته و صرف می
هاي  اند. اما منابع فارسی آن را در گروه صفت مطرح کرده ،1هاي فعلی خصوصاً صفت
نجاکه ساخت صفت الزامی از ایرانی باستان تا کنون از مشتقات اند. ازآ  بیانی قرار داده

 بهتر است زیر مقولۀ فعل و مشتقات آن آورده شود.  ،فعلی بوده
  -θβa-و -iia-، -tuua- صفت الزامی در اوستایی اغلب از ریشۀ فعلی و پسوندهاي

اي از آن در  بیشتري داشته و بازمانده کاربرد -ya-شود که در بین این پسوندها  ساخته می
مانده است. در دورة میانه صفت الزامی عمدتاً از مادة مضارع  هاي بعد هم باقی دوره

در سغدي از مادة ماضی  از این نوع صفت هاي بسیار نادري شود. نمونه ساخته می
اند.  فعلی ساخته شده ۀ. در ختنی هم تعداد کمی صفت الزامی روي ریشندا ساخته شده

ایرانی  -ya-*اند اما از آن میان پسوند  پسوندهاي صفت الزامی در دورة میانه متنوع
در  ،شده با پسوندي دیگرصورت جزئی نهفته یا ادغام به ،باستان بیش از دیگر پسوندها

براي  i/-ī-هاي ایرانی نو مصدر و پسوند  ها و گویش در زبان است.  کار رفتهدورة میانه به
براي ساخت صفت الزامی نیز ā- پسوند  از را دارد. کاربردساخت صفت الزامی بیشترین 

 .است  شدهاستفاده 
 

 منابع
 قم. گویش لکی،، 1392 ،آزادپور، رضا

 ، تهران.جستاري در زبان و ادبیات تاتی، 1383، محمدآقاعلیخانی، علی
 تهران. فارسی،دستورتاریخی زبان ، 1387، ابوالقاسمی، محسن

، 93-83، ش 10 ، سپازند ۀصلنامـف ،»ی آیندهـفت مفعولـده، صـفت فاعلی آینـص«، 1393 ، ــــــ
 .8-5ص 

                                                 
1) verbal adjectives 
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 ، تهران.گویش بروجردي، 1380، اسفندیاري، احمد
هاي ایرانی باستان و جلد اول: زبان، هاي ایرانی راهنماي زبان، »فارسی باستان«، 1382، اشمیت، رودیگر

 .151-110بیدي، تهران، ص ترجمۀ فارسی زیر نظر حسن رضائی باغ، میانه
 ، رشت.دستور زبان گیلکی: صرف، نحو و آیین نگارش، 1385 ،زاد محمودي، جعفربخش
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 اي اي و طَره هاي ابیانه زمان آینده در گویش
 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي) عضو هیئت علمی( محمدمهدي اسماعیلی
 

محسـوب   هـاي تصـریفی ذاتـی فعـل     زمان دستوري یکی از مقولات یا مشخصـه چکیده: 
کننـد تفـاوت دارنـد.     اي کـه مشـخص مـی    هاي دستوري ها ازنظر تعداد زمان شود. زبان می

با ایـن حـال    ،هاي دنیا سه زمان گذشته، حال و آینده وجود دارد اگرچه در بسیاري از زبان
ها فقط دو زمان دستوري دارند، یعنی  شقّیِ زمان جهانی نیست. برخی از زبان این تمایز سه

دهنـد یـا تمـایز بـین آینـده و       بین گذشته و غیرگذشته (حال و آینده) را نشان می یا تمایز
غیرآینده (گذشته و حال) را. مورد اول (تمایز گذشته و غیرگذشته) وضعیتی اسـت کـه در   

وجـود دارد. اکثـر    ،اي هاي ایرانی نو غربی، ازجمله فارسی محـاوره  ها و گویش اغلب زبان
ان نیز فقط تمایز زمان گذشته و غیرگذشته را دارند. با ایـن  هاي (فلات) مرکزي ایر گویش

حال در تعداد کمی از آنها زمان آینده وجود دارد و حتی در تعـداد بسـیار محـدودتري از    
تري مثل آیندة نزدیـک (بـا تصـریف فعـل) و      اي) تمایزات جزئی اي و طرَه آنها (مثل ابیانه

هـاي   شود. این مقاله سـاخت  نشان داده می آیندة دور (با ترکیب فعل کمکی و فعل اصلی)
 کند. آینده در دو گویش مذکور را بررسی می
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هاي (فلات) مرکزي، آیندة تصریفی و ترکیبی، پیشـوند   زمان دستوري، گویش ها: کلیدواژه
 نمود کامل، فعل کمکی

 
 مقدمه .1

(دسـتوريِ)   هايِ تصریفیِ ها یا مشخصه ، از مقوله3و وجه 2کنار نمود در ،1زمان دستوري
در صرف   5شود. هاي داراي تصریف یافت می فعل است که کمابیش در همۀ زبان 4ذاتیِ

هاي دنیا حداقل بین سـه زمـان دسـتوريِ گذشـته، حـال و آینـده فـرق         بسیاري از زبان
از ایـن   ]یو نیـز ترکـی، انگلیسـی و لاتین ـ   [ هـایی مثـل سـواحیلی    شود. زبان گذاشته می

شـقی مـذکور جهـانی     سـه  ، تمـایز حـال . ولی با این )238: 2006استانهم (کاتامبا و  اند دسته
شـود. گـاه    ها فقط تقابل دوشقی زمان دیده مـی  نیست و به همین دلیل در برخی از زبان

آینـده) اسـت، مثـل زبـان     ــ  عنی حالـ(ی 6تقابلِ دوشقی، میانِ زمان گذشته با غیرگذشته
 حـال) اسـت،  -(یعنـی گذشـته   8ینده با غیرآیندهو گاه تقابلِ دوشقی، میانِ زمان آ 7ییدین

جا). البتـه تمـایز   گینۀ نو(همان 9پاپوایی هاي بومی آمریکا، استرالیا و مثل بسیاري از زبان
کـه   دلیـل و آینده است، بـه آن   زمانی دوگانۀ اصلی، بین زمانِ غیرآینده (گذشته و حال)

دادن اسـت، و  دهد که رخ داده یا در حـال رخ  زمانِ گذشته و حال رویدادي را نشان می
نمایاند کـه هنـوز    د؛ و زمان آینده رویدادي را میشو محسوب می 10به همین دلیل واقعی

 .جا)(همانشود  محسوب می 11به وقوع نپیوسته است، و به همین دلیل غیرواقعی
که براي وگانه دارد. فارسیِ ادبی و نوشتاري از آنجاییفارسی از این منظر وضعیتی د

ستاك گذشتۀ فعـل   در کنار مصدر مرخم/» خواستن«هاي فعل کمکی  بیانِ آینده از صیغه
هـاي داراي نظـام    کند (مانند خواهم رفت، خواهی رفت ...)، جزء زبان اصلی استفاده می

                                                 
1) tense    2) aspect   3) mood  4) inherent inflectional categories/ features 

ها، توأمان با یک صورت مشترك و واحد نشان داده ازنظر معنایی این سه مقوله کاملاً از هم جدا نیستند و در بسیاري از زبانچون ) 5
: شود (نک صحبت می(TAM) وجه  ـ نمود ـ هاي مذکور فقط از یک مشخصۀ زمان با ادغام مشخصه به همین دلیل در بعضی منابع ،شوند می
 ).85 :2010لمات و سیمز سپِِاه

6) non-past    7) Yidiɲ/ Yidin   8) non-future     9) Papuan 

10) real/ realis   11) unreal/ irrealis 
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و از حـال اخبـاري    اسـت ولی فارسی گفتاري فاقـد ایـن سـاخت     1شقی است. زمانِ سه
هـاي داراي تقابـل    جـزء زبـان   دلیل،کند و به این  (استمراري) در معنی آینده استفاده می
 2گیرد. دوشقی گذشته و غیرگذشته قرار می

هـاي ایرانـی نـو غربـی، صـرفاً بـین زمـان         ها یا گویش رسد که اغلب زبان نظر میبه
شوند و ساخت خاصی بـراي   قائل می آینده) تمایزـ دستوري گذشته با غیرگذشته (حال

(بـا اسـتفاده از تکواژهـاي     3ایـن سـاخت معمـولاً ترکیبـی     ،آینده ندارند و یا اگر دارند
زبـان   12عنـوان شـاهد، از   واژگانی) است و نه تصریفی (با اسـتفاده از ونـدافزایی). بـه   

ردي، شامل بلـوچی، دوانـی، لارسـتانی، وفسـی، ک ـ     )1392(شده توسط دبیرمقدم  بررسی
 ،یعنی تالشـی ، اورامی، لکی، دلواري، نائینی، شهمیرزادي، تاتی و تالشی، فقط مورد آخر

ساخت آینده دارد و در بقیـه از حـال اخبـاري (اسـتمراري) در مفهـوم آینـده اسـتفاده        
هاي ایرانـی نـوِ    نیز در بحث پیرامون نظام فعلیِ زبان )426-425: 1383(د. ویندفور شو می

هـاي مطلـق،    اي نـدارد و بـا صـورت    آینـده عمومـاً نشـانه   «غربی عنوان کرده است کـه  
هـاي   هـاي بسـیاري، سـاخت    شود. با این حال گویش استمراري و کامل (نقلی) بیان می

 ».اند وجود آوردهبه» خواستن، بایستن«وجهی را غالباً با فعل 
کـه در   طوري هاي (فلات) مرکزي ایران نیز از این وضعیت مستثنی نیستند، به ویشگ

سه زیرگروه از چهار زیرگروه اصلی آن، وضـعیتی شـبیه بـه فارسـی گفتـاري و دیگـر       
یعنی از همان ساخت حال اخباري براي اشـاره بـه آینـده     شود، هاي ایرانی دیده می زبان

از زیرگروه  اي و کلیمیان اصفهان اي، ورزنه جرقویه د، مانند گزي، سدهی،شو استفاده می
و وانشـانی از زیرگـروه شـمال غربـی؛ نـائینی، اردسـتانی و        4جنوب غربی؛ خوانسـاري 

                                                 
دارترین مورد  شناختی زمان آینده را در فارسی براساس سه معیار ساختاري، رفتاري و بسامد کاربرد، نشان ) ازلحاظ رده1389غلامی ( )1

 ) مطابقت دارد.33-11: 1966داري گرینبرگ (مراتب نشان سلسلهبه حساب آورده است، که با 
 ،شود. در این باره هاي گوناگون دیگري نیز براي بیان مفهوم آینده استفاده می البته غیر از دو شیوة مذکور، در فارسی گفتاري از روش )2

 ).1391مهر ( غفارثمر و یزدان :نک
3) periphrastic 

و حال التزامیِ فعل اصلی را آینده تعبیـر  » خواستن«) ترکیب و توالیِ حال اخباريِ فعل 66-65و  54-52 :1383اشرفی خوانساري ( )4
را بـه  » خـواهم بگـویم   مـی « /emegu bavâžân/مثلاً جملـۀ  ، اشتباه براي خوانساري ساخت آینده قائل شده استکرده و به همین دلیل به

 ترجمه کرده است.» خواهم گفت«فارسی 
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هاي منطقۀ  از زیرگروه جنوب شرقی. ولی در زیرگروه شمال شرقی یعنی گویش انَارکی
ته و خصوصـیات  نطنز و کاشان، که نسبت به سه زیرگـروه دیگـر تحـول کمتـري داش ـ    

(بـا اسـتفاده از فعـل کمکـی      تري را حفظ کرده است، ساخت آیندة ترکیبی خاصی کهن
kam-/käm-/kem-/kom-/köm-  بازمانــدة فعــلkāmistan »ســتنایرانــی میانــه) دیــده » کام

اي، کُمجـانی، یارنـدي، هنجنـی،     اي، طرَه توان به ابیانه ها می شود. ازجمله این گویش می
آبـادي   بـادرودي و ده  ،ولوگردي، بیدهندي و فرَیزندي (بخش مرکزي شهرسـتان نطنـز)  

ادي (بخـش  آرانـی و بیـدگلی، ابوزیـدآب   ، عباس شهرستان نطنـز)  (بخش امامزاده آقاعلی
شهرستان آران و بیدگل)، قُهرودي و جوشقانی (بخش قَمصر شهرستان کاشان)،  يکویر
-233: 1976کرانکـه   :(در این باره نیـز نـک  شهر و میمه) اشاره کرد  اي (شهرستان شاهین میمه
 .)250: 1992؛ ویندفور 235

اخت هاي مذکور حتی بیش از یک س ـ نکتۀ قابل توجه این که در معدودي از گویش
اي دو ساخت آینده، یکـی   اي و طرَه عنوان نمونه در دو گویش ابیانهآینده وجود دارد. به

گونه که در ادامۀ مقاله توضـیح داده  شود. البته همان ترکیبی و دیگري تصریفی، دیده می
بـه ایـن معنـی کـه همـۀ       خواهد شد، ساخت آیندة تصریفی مورد اشاره، نـاقص اسـت  

 صیغگان آن وجود ندارد.
اي و  این مقاله به توصیف و بررسی دو شیوة مختلف بیان آینده در دو گـویش ابیانـه  

تـرِ شهرسـتان نطنـز (دهسـتان بـرزرود)       کـار  هاي قدیمی و محافظـه  اي که از گویش طره
 /viyunä/ترتیـب  هستند خواهد پرداخت. دو روستاي ابیانه و طرَه که در گویش محلی به

اصلۀ حدوداً سه کیلومتري از همـدیگر و در شـمال غـرب    شوند، در ف تلفظ می /därä/و 
» زبـانِ ده « /özun dah/و گـاه   /rɔssi/اي در زبـان اهـالی    اند. گویش ابیانـه  شهر نطنز واقع

مشـخص  ، /däräyi/یعنـی   ،اي صرفاً با صـفت نسـبی آن   شود، ولی گویش طره نامیده می
 1د.شو می

                                                 
 است. /viyunč/اي  و در طره /viyunǰ/اي  اي در گویش ابیانه صفت نسبی ابیانه )1
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اي تـا پـیش از    و نحوي گویش طـره هاي صرفی  لازم به ذکر است که دربارة ویژگی
اي نیـز   منابع و آثار قابل اعتماد و اعتنا دربارة دستور ابیانه 1این کاري انجام نگرفته است.

 1974(، لکُـوك  استبسیار محدوداند. تنها اثر از این نوع که البته ایراداتی به آن نیز وارد 
اسـت،   )1974(لُکـوك  قبلی تر اثر  که صورت مفصل و کامل )2002(است. لکُوك  )2002و 

یعنـی ابوزیـدآبادي، قهُـرودي، طـاري،     ، اي، هشت گویش مرکـزي دیگـر   بر ابیانهعلاوه
غالبـاً   2بقیـۀ آثـار   د.شـو  شامل مـی  اي و بادرودي، را نیز انارکی، اردستانی، نایینی، ورزنه

دلیـل کمبودهـا و   اند. به بیان کرده 3اي (در مواردي با اشتباه) ابیانه را دربارة دستور کلیاتی
تـر از سـاخت آینـده در     نقایص مورد اشاره، این مقاله سعی دارد توصیفی دقیق و جامع

شده در  نکات مطرح اکثر مطالب و ،این دو گویش مهم ایرانی ارائه دهد و به همین دلیل
شـده در ایـن مقالـه     هاي گویشـی ارائـه   شود. مثال یک از آثار قبلی دیده نمیآن، در هیچ

-1390هایی است که نگارنده در طی تحقیقِ سه چهار سال اخیر خـود (  از داده برگرفته
رزرود نطنـز جمـع     1393 آوري کـرده   ) دربارة این دو گویش، عمدتاً در خـود منطقـۀ بـ
 4است.
 
 

                                                 
پردازد: زارعـی،   هاي آوایی این گویش می اي از ویژگی اي مورد زیر است که صرفاً به بررسی جنبه گرفته دربارة طره تنها تحقیق انجام )1
نشـدة) گـروه    نامـۀ (چـاپ   ، پایـان شناسـی عروضـی (متریکـال)   واج بررسی الگوهاي تخصیص تکیه در گویش طره از دیـدگاه ) 1384زهره (
 شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي.  زبان

شناسـی همگـانی    نشـدة) گـروه زبـان    نامۀ (چاپ ، پایانبررسی گویش ابیانه از توابع نطنز) 1373: آهنی، محمدرضا (این آثار ۀازجمل )2
نشـدة) گـروه زبـان و ادبیـات      نامۀ (چـاپ  ، پایانهاي دستوري در گویش ابیانه بررسی برخی ویژگی) 1373امینی ابیانه، فرح ( ؛دانشگاه تهران

) 1349: بلوکباشی، علی (نیستاي است موجود  شده دربارة گویش ابیانه اثر زیر که ظاهراً اولین تحقیق انجام ؛فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 نشدة) کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. نامۀ (چاپ ، پایانبیانههاي لهجۀ ا بررسی
)، عدم تشخیص یک واج پربسامد است کـه  2002اي از جمله اثر لُکوك ( ازجمله نقایص و ایرادات اساسی تمام آثار مربوط به ابیانه )3

افتـاده پیشـین غیرگـرد     /a/تاده (یا تقریباً افتاده) دارنـد:  اي سه واکۀ واجی اف اي و نیز طره هاي اشتباهی شده است. ابیانه گیري گاه باعث نتیجه
شده وکاملاً غیرگرد. واکۀ آخر و  در فارسی) ولی کمی مرکزي [ɑ]افتاده پسین (تقریباً شبیه به  /ä/افتاده پسین گرد و  نیم /ɔ/(مشابه با فارسی)، 

 کرات اشتباه گرفته شده است.واکۀ دیگر به با دو دلیل،وضعیت واجی آن در آثار قبلی تشخیص داده نشده و به همین 
حسین ابیانه و خـانم سـلطنت شـفیعی (گویشـوران     اي)، آقاي محمد اصغري (گویشور طرهاکبر علیها، آقاي علی آوري داده در جمع )4
 د. شو اي) بیشترین و بهترین همکاري را داشتند که به این وسیله از این عزیزان صمیمانه سپاسگزاري می ابیانه



 مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 104 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 اياي و طرَههاي ابیانهزمان آینده در گویش    

 هاي آینده بررسی ساخت .2
 ساخت آیندة تصریفی (آیندة اخباري) .2.1

 گیـرد.  هاي مختلف فعل اصلی شـکل مـی   صورتدر این ساخت با استفاده از وندافزایی 
» ـ  بـ ـ«(معـادل   /-ba/ 1شـدن پیشـوند نمـود کامـل    که بـا اضـافه   این ساخت دستوري را

تـوان آینـدة    گیـرد، مـی   شکل مـی  هاي حال اخباري (استمراري) به ابتداي صیغه فارسی)
اي  (در ابیانه 2حال اخباري خود نیز از توالیِ پیشوند نمود ناقص یا مستمر اخباري نامید.

/e-/ اي  و در طره/ä-/آید. البتـه   دست میهاي فعلی به ) + ستاك حال فعل اصلی + شناسه
حـذف   ،دلیـل قرارگـرفتن قبـل از ونـد نمـود نـاقص      به ،واکۀ پایانی پیشوند نمود کامل

جز دو سـاخت حـال اخبـاري (اسـتمراري) و گذشـتۀ       به /-ba/ وند نمود کاملِ 3شود. می
هـاي دو گـویش    استمراري که معرف نمود ناقص یا مستمراند، در تمامی دیگر سـاخت 

 4گانـه دارد.  نقشـی چنـد   ،لـین دلیـرود و به هم کار میهـهی بـمذکور، با هر زمان و وج
اي،  اي و طـره  در ابیانـه  تنهـا نـه  )،-e-/äو  -baاین دو وند تصریفی (یعنی ،عبارت دیگربه

نشینی ندارند. ولی سـاخت آینـدة    هاي مرکزي ایران با یکدیگر هم بلکه در اغلب گویش
 .گیرند الذکر، تنها موردي است که در تصریف فعل در کنار هم قرار می تصریفیِ فوق

) بـا دو  /-š/(بـا سـتاك حـال    » رفتن«تفاوت ساخت آیندة اخباري فعل  1در جدول 
ساخت حال اخباري (استمراري) و حال التزامی نشان داده شده است. در مـورد جـدول   

: اي در صیغۀ سوم طرهذکر این نکته لازم است که  1 م) هر سـه  3شخص مفرد (اختصاراً
: مؤ) را نشان مـی  دهـد.   زمانِ گذشته، حال و آینده، تمایز جنس مذکر و مؤنث (اختصاراً

شخص مفرد مـذکر اسـت.   معناي سوماي به ، براي طره1م در جدول 3خانۀ  به این دلیل،
 دهد. شخص مفرد را صرفاً در زمان گذشته نشان میاي تمایز جنسِ صیغۀ سوم ابیانه

                                                 
1) perfective prefix        2) imperfective/durative prefix 

3) *ba-e-> be- اي) (ابیانه , *ba-ä-> bä- اي) (طره  

در حال التزامی و امري، در این مقاله براي آسانی تحلیل، صرفاً ونـد نمـود کامـل (اختصـاراً:      -baنمایی پیشوند  با وجود نقشِ وجه )4
(فرانسوي) هم  ponctuel(انگلیسی)،  punctual» اي لحظه«)، به آن پیشوند 2002در آثار غیرفارسی ازجمله لُکوك (شود.  کامل) نامیده می

 اند. اطلاق کرده
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 »رفتن«هاي حال (اخباري و التزامی) و آیندة اخباري فعل  صیغه .1جدول 
 حال اخباري آیندة اخباري حال التزامی

 
 اي ابیانه اي طره اي ابیانه اي طره اي ابیانه اي طره

ba-š-ön ba-š-ɔn(i) b-ä-š-ön b-e-š-ɔn(i) ä-š-ön e-š-ɔn(i) 1م 

ba-š-e ba-š-e b-ä-š-e b-e-š-e ä-š-e e-š-e 2م 

ba-š-e ba-š-e b-ä-š-e b-e-š-e ä-š-e e-š-e 3م  

ba-š-e-a ―― b-ä-š-e-a ―― ä-š-e-a ―― 3مؤ م
ba-š-iman ba-š-iman b-ä-š-iman b-e-š-iman ä-š-iman e-š-iman 1ج 

ba-š-iya ba-š-iya b-ä-š-iya b-e-š-iya ä-š-iya e-š-iya 2ج 

ba-š-anda ba-š-anda b-ä-š-anda b-e-š-anda ä-š-anda e-š-anda 3ج 

)، در /-h/و  /-tt/کـه دو سـتاك حـال دارد (   » آمـدن «تمایز آینده از حال التزامی در فعـلِ  
 به خوبی مشخص است:   2جدول 

 »آمدن«اخباري  صیغۀ سوم شخص مفرد حال (اخباري و التزامی) و آیندة .2جدول 
 حال اخباري آیندة اخباري حال التزامی

 اي ابیانه اي طره اي ابیانه اي طره اي ابیانه اي طره

ba-h-e(-a) ba-h-e b-ä-tt-e(-a) b-e-tt-e ä-tt-e(-a) e-tt-e 

اي نشده، این است که تفاوت مـورد اشـاره بـین     اي که در آثار قبلی به آن اشاره نکته
دیـده   ساخت آیندة اخباري و حال اخباري فقط در صورت مثبت افعال سـاده (بسـیط)  

شود. ولی در صورت منفی افعال ساده و نیز صورت مثبت و منفی افعـال پیشـوندي،    می
و یا پیشوند اشتقاقی فعلی با وند نمود کامل، تمایز  /-n(a)/ساز  شدن وند منفیبا جانشین

سـاخت آینـدة تصـریفی سـاختی نـاقص       ،رود. براین اساس از بین می بین آینده و حال
ایـن مطلـب را نشـان     5تـا   3هـاي   است یعنی همۀ صیغگان آن کـاربرد نـدارد. جـدول   

 دهد: می
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 »رفتن«صورت منفی حال (اخباري و التزامی) و آیندة اخباري فعل سادة  .3جدول 
 اي ابیانه اي طره فارسی

 n-ä-š-ön n-e-š-ɔn(i) نخواهم رفت روم/ نمی

 na-š-ön na-š-ɔn(i) نروم (التزامی)

 »خواندن«صورت مثبت و منفی حال (اخباري و التزامی) و آیندة اخباري فعل پیشوندي  .4جدول 
 اي ابیانه اي طره فارسی

 ɔr-ä-xun-iman ɔr-e-xun-iman(i) خواهیم خواند خوانیم/ می

 ɔr-n-ä-xun-iman ɔr-n-e-xun-iman(i) نخواهیم خواند خوانیم/ نمی

 ɔr-xun-iman ɔr-xun-iman(i) بخوانیم

 ɔr-na-xun-iman ɔr-na-xun-iman(i) نخوانیم

 »برگشتن«صورت مثبت و منفی حال (اخباري و التزامی) و آیندة اخباري فعل پیشوندي  .5جدول 
 اي ابیانه اي طره فارسی

 v-ä-gel-e (<*va-ä-gel-e) v-e-gell-e (<*va-e-gell-e) برخواهد گشت گردد/ برمی

 va-n-ä-gel-e va-n-e-gell-e گردد/برنخواهد گشت برنمی

 va-gel-e va-gell-e برگردد

 va-na-gel-e va-na-gell-e برنگردد

 
این سـاخت را ازنظـر معنـایی     )171: 2002؛ 57و  55: 1974(و لکُوك  )1983(یارشاطر 

 2»آینـدة دور «کـه بـه آن    اي سـاخت آینـدة ترکیبـی    اند و آن را از نامیده 1»آیندة نزدیک«
شده توسط ایـن دو محقـق درسـت     اند. اگرچه نکتۀ مطرح اند، متمایز ساخته اطلاق کرده
 ـ  نظر میاست، به ل مطـرح نباشـد، بلکـه قطعیـت و     ـعم ـ زدیکیـرسد صـرفاً دوري و ن
تـر و بـا    و حتمـی  بودن نیز دخیل است، به این معنی که براي رویـدادهاي قطعـی  حتمی

                                                 
1) proximate future/ future rapproché     2) distant future/ future éloigné périphrastique 
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ة نزدیـک)، و بـراي رویـدادهاي احتمـالی و     تر، از آینـدة تصـریفی (آینـد    زمان مشخص
هاي زیر کـاربرد ایـن    جمله شود. تر، از آیندة ترکیبی (آیندة دور) استفاده می غیرمشخص

 1اي است): از طره 8تا  6اي و  از ابیانه 5تا  1دهند (جملات  ساخت را نشان می
 :اي ابیانه

b-e-tt-e ? kahe e-š-e ? küyɔ 1.

 کجاناقص-رو-م2 کی کامل-ناقص-آي-م2             
  خواهی آمد)؟ آیی (= روي؟ کی می می ]داري[کجا 

 
b-e-zen-e pür nen-a 2. 

  این- مؤنث پسر کامل-ناقص-زاي-م3
   خواهد زایید). زاید (= پسر می این

b-e-xɔz-ɔn ta az 3.

 من(فاعلی) تو(غیرفاعلی) کامل-ناقص-گیر-م1
 2با تو ازدواج خواهم کرد). (= گیرم من تو را می

 

b-e-köš-anda man ba-vin-anda agar 4. 
  اگر کامل-بین-ج3من(غیرفاعلی) کامل-ناقص-کشُ-ج3

 کُشند (= خواهند کشت). اگر ببینند، من را می
 

v-e-gell-ɔn zü ma-vram 5. 
  نهی-گريزود وند فعلی-ناقص-گَرد-م1
 گردم. گریه نَکُن، زود برمی

 
 
 

                                                 
کامل (= پیشوند نمود کامـل)، نـاقص (= پیشـوند نمـود      کاررفته در این مقاله به این شرح است: سطريِ اختصاريِ به توضیحات میان )1

همه میانجی هستند و به  []هاي داخل قلاب  بست ضمیري)، وند فعلی (= پیشوند فعلی اشتقاقی)، م (مفرد)، ج (جمع). واج ناقص)، پی (= پی
 ندارند. همین دلیل توضیح 

 است.» کردن گرفتن، ازدواج زن«معنی ها، به هاي مرکزي و بسیاري از دیگر گویش در گویش» خواستن« /xɔšt-an/فعل  )2
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 اي: طره

ba-hrin-e ? nun b-ä-š-e 6. 
 کامل-ناقص-رو-م2 نان  کامل-خَر-م2                              

 خواهی رفت) نان بخري؟ روي (= می
 

b-ä-zɔyn-e-[ʔ]a birɔ väče꞊m čand-a žan꞊öm 7. 
 زن꞊م(ملکی)1 پی چند-جمعبچه (جمع) ꞊م(برایی)1 پی براي کامل-ناقص -زاي-م 3-مؤنث

 خواهد زایید). زاید (= زنم چند بچه برایم می
 

b-ä-hrin-iman bi꞊šun gi꞊d agar 8.

 اگرخواه꞊م(فاعلی)2پی از꞊ج(ازي)3پی کامل-ناقص-خَر-ج1
 خواهیم خرید). خریم (= اگر بخواهی، ازشان می

قـرار  بستی بیاید، بین دو وند نمود کامل و ناقص  صورت ضمیر پیاگر مفعول مستقیم به
 اي است: از طره 12و  11اي و  از ابیانه 10و  9 جملات گیرد. می

 اي: ابیانه
ba꞊d-e-xar-ɔn inda na-vɔǰ-e rɔšt agar 9. 

  اگر راست نفی-گوي-م2 اینجا  کامل꞊م(مفعولی)2 پی-ناقص-خور-م1
 خورمت (= تو را خواهم خورد). اگر راست نگویی، اینجا می

 
ba꞊mi-[y]e-köš-e šɔh nüya ba-š-iman kö hämä 10. 

  ما که کامل-رو-ج1 آنجا شاه کامل꞊ج(مفعولی)1پی-ناقص-کشُ-م3
 کُشدمان (= ما را خواهد کُشت). ما که برویم آنجا، شاه می

 اي: طره
ba꞊y-ä-vin-ön꞊ö hayɔ 11.

  فردا کامل ꞊م(مفعولی)3پی-ناقص-بین-م꞊1نشانۀ تأکید                   
 ها! بینمش میفردا 
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b-ä-xɔz-ön žanba꞊šun-ä-hruš-ön꞊ö guǰe 12. 
 (جمع) گوساله کامل ꞊(مفعولی) ج3پی-ناقص-فروش-م꞊1و زنکامل  -ناقص-گیر-م1

 گیرم (= خواهم گرفت). فروشمشان (= خواهمشان فروخت) و زن می ها را می گوساله
 

 ساخت آیندة ترکیبی .2.2
اند و در  نامیده» آیندة دور«آن را  )2002و  1974(و لکُوك  )1983(این ساخت که یارشاطر 
شود، با ترکیـب سـتاك    هاي منطقۀ نطنز و کاشان نیز مشاهده می تعدادي از دیگر گویش

در فارسـی قـدیم) و مصـدر مـرخم     » کامستن«(بازماندة مصدر  /-köm/حال فعل کمکی 
ایـن سـاخت در دو    گیـرد. تفـاوت   (که همان ستاك گذشتۀ فعل اصلی است) شکل مـی 

هـاي   اي تمامـاً همـان شناسـه    شود. در طـره  هاي آنها مربوط می گویش مذکور به شناسه
اصلی و معمول، در سـاخت آینـده نیـز کـاربرد دارنـد و از ایـن نظـر فرقـی بـا دیگـر           

هاي آینـدة ترکیبـی، درواقـع تلفیقـی از      اي شناسه هاي فعلی نیست. ولی در ابیانه ساخت
بستی (که در ساخت گذشتۀ متعدي معروف بـه کُنـایی،    ضمایر واژه هاي اصلی و شناسه

شـخص جمـع و   ه این صورت که شناسۀ سـوم ـتند. بـکنند) هس ا میـنقش شناسه را ایف
هـاي اصـلی گـویش     شـخص مفـرد، همـان شناسـه    هـاي دوم و سـوم   شناسـه  ،تعبیريبه

عنـوان  اي از آنهـا) بـه   ه گونهبستی (البت از ضمایر واژه ها، اند، ولی در دیگر صیغه اي ابیانه
   شود. شناسه استفاده می

 اي اي و طره هاي فعلی ابیانه شناسه .6جدول 
  هاي فعلی شناسه بستی ضمایر واژه هاي خاص آیندة ترکیبی شناسه
 اي ابیانه اي طره اي ابیانه اي طره اي ابیانه اي طره

-ön -öm ꞊öm ꞊öm -ön -ɔn(i) 1م 
-e -ö (<-e) ꞊öd ꞊öd -e -e 2م 
-e -ö (<-e) ꞊i/꞊y ꞊i/꞊y/š꞊ -e -e 3م 

-e[ʔ]a ―― ―― ―― -e[ʔ]a  3مؤ م 
-iman/-iyam -ömi ꞊mun ꞊mi -iman -iman(i) 1ج 

-iya -öyi ꞊dun ꞊yi -iya -iya 2ج 
-anda -anda ꞊šun ꞊š(i) -anda -anda 3ج 
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کـه  اول این لازم اسـت.  6شـده در جـدول    هـاي معرفـی   ذکر سه نکته دربارة شناسـه 
هـاي   اي، ظـاهراً قرینـۀ گردشـدة شناسـه     شخص مفرد آیندة ابیانههاي دوم و سوم شناسه
اي، شناسـۀ   که در طـره ـر این ــدیگ ـ 1اي پیشـرو).  اند (احتمالاً نتیجۀ هماهنگی واکه اصلی
تـر اسـت و    که قـدیمی  /iyam-/شخص جمع دو صورت دارد. تکواژگونۀ دوم یعنی اول

 2شـود.  ) مـی /m/رد، باعث حذف همخوان پایانیِ فعل کمکی (یعنی کاربرد کمتري هم دا
اي با توجه بـه اسـتفاده از    سوم اینکه ممکن است این سوال مطرح شود که چرا در ابیانه

اند. دلیل این است  بستی در سه صیغه در نقش فاعلی، آنها شناسه نامیده شده ضمایر واژه
بسـتیِ   گذشتۀ متعدي (کُنایی) که ضمایر واژههاي  که برخلاف دیگر مواضع مانند ساخت

شوند، در این ساخت تغییر مکـان   فاعلی از فعل جدا و به عناصر پیش از فعل متصل می
 7جـدول   ).14جملـۀ   :مانند (نک دهند و کماکان پس از ستاك فعل کمکی باقی می نمی

 دهد. میرا نشان /-xä(rd)/ (مصدر مرخم) ۀگذشت با ستاك» خوردن«صرف آیندة فعل 

 »خوردن«. آیندة ترکیبی فعل 7جدول 
 اي ابیانه اي طره فارسی   

 köm-ön xä köm-öm xä خواهم خورد
 köm-e xä köm-ö xä خواهی خورد
 köm-e xä köm-ö xä خواهد خورد

  köm-e[ʔ]a xä خواهد خورد (مؤنث)
 köm-iman xä köm-ömi xä خواهیم خورد
 köm-iya xä köm-öyi xä خواهید خورد
 köm-anda xä köm-anda xä خواهند خورد

اگر فعل اصلی پیشوندي باشد، پیشـوند اشـتقاقی فعـل، قبـل از فعـل کمکـی قـرار        
 تمایز این ساخت با گذشتۀ ساده نشان داده شده است. 8گیرد. در جدول  می

                                                 
1) [*köm-e] > [kömö]      2) [*köm-iyam] > [köʔiyam] 



 111ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله    7هاي ایرانی  ها و گویش زبان   
 اياي و طَرههاي ابیانهزمان آینده در گویش   

 »برگشتن«و  1»نشستن«. گذشتۀ ساده وآیندة ترکیبی افعال پیشوندي 8جدول 
 اي ابیانه اي طره فارسی

 hɔ-čäšt-anda hɔ-čäšt-anda نشستند

 hɔ-köm-anda čäšt hɔ-köm-anda čäšt خواهند نشست
 va-gelɔ-[ʔ]iman va-gellɔ-[ʔ]iman برگشتیم

 va-köm-iman gelɔ/ va-kö-[ʔ]iyam gelɔ va-köm-ömi gellɔ برخواهیم گشت

اي) کاربرد این ساخت نشـان   از طره 16و  15اي،  از ابیانه 14و  13در جملات زیر (
 داده شده است:

 اي: ابیانه

b-e-mer-ɔn ba-vd-ä-[ʔ]ɔn꞊ö pir äbi az 13. 
 من(فاعلی) دیگر پیر کامل-شد- ساز مفعولی صفت-م꞊1و کامل-ناقص-میر-م1
 

b-ɔn dar ta kanɔr kö na-köm-öm bö 
 نفی-خواه-م(فاعلی)1پیبود  که کنار تو(غیرفاعلی) در باش-م1         
 خواهم مرد)، نخواهم بود که در کنار تو باشم. میرم (= ام و می پیر شده من دیگر

 
na-köm-ömi dä v agarnäba-h-e vävr-a bɔzam꞊ǰi 14.

 بازهم꞊هم برف-مؤنثکامل-آي-م3 اگرنهآب نفی-خواهج(فاعلی) 1داشت پی
  آب نخواهیم داشت. ]امسال[ بازهم برف بیاید، وگرنه ]االلهءشاان[ 

 اي: طره
bi꞊d bi mmɔ i vali hɔ-n-ä-gir-ön bi꞊d alɔn 15. 
  الان از꞊م2پیوندفعلی-نفی-ناقص-گیر-م1 ولی یک 2ماه دیگر از꞊م2پی

 

hɔ-köm-ön girä꞊[ʔ]ö 

وندفعلی -خواه -م1-گرفت꞊نشانۀ تأکید
                                                 

 شود. هاي مرکزي فعلی پیشوندي محسوب می در غالب گویش» نشستن«فعل  )1
 شود. مشدد می» یک«، بعد از عدد »ماه« [mɔ]همخوان اول واژة  )2



 مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 112 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 اياي و طرَههاي ابیانهزمان آینده در گویش    

  ها! خواهم گرفتگیرم ولی یک ماه دیگر ازت  از تو) نمی الان ازت (=
zun-ɔ꞊[ʔ]am un bi꞊y-ɔǰ-önii na꞊m-zun-ɔ16. 

 م1پــیدان -ســاز گذشــته چه به꞊م3پی-گو-م1 چون دان-ساز گذشته-م(فاعلی)1پی
 نفی-(فاعلی)

 
man ǰövɔv kö na-köm-e-[ʔ]a zun-ɔ bi꞊y-ɔǰ-ön härči 
 هرچهبه꞊م3پی-گو-م1 نفی-خواه-م3-مؤنث دان-ساز گذشته که جواب من 

 
äškeǰe hɔ-d-e-[ʔ]a 

 وند فعلی-ده-م3-مؤنث زرشک                                    
بهش بگویم او نخواهد دانست که جواب من  دانستم هرچی بهش بگویم، چون می دانستم چی نمی

 را بدهد زرشک (= در جواب من بگوید زرشک).
 

بستی بیاید، به آخر فعـل کمکـی    واژهصورت ضمیر اي اگر مفعول مستقیم به در طره
اي نیست و مفعول مسـتقیم   ). این امکان در ابیانه18و  17شود (مانند دو جملۀ  وصل می

 رود:  کار میصورت ضمیر شخصی آزاد بهبه
 .köm-ön꞊i di 17 خواهمش دید (= او را خواهم دید).

 .köm-ön꞊šun di 18 خواهمشان دید (= آنها را خواهم دید).

 »دوست داشتن«و » خواستن«آیندة ترکیبی  .2.2.1
اي و  هاي ساخت آینـدة ترکیبـی در دو گـویش ابیانـه     شناسه ،طورکه قبلاً گفته شد همان
شـود، ولـی در    هاي فعلـی اسـتفاده مـی    اي صرفاً از شناسه اي متفاوت است. در طره طره
دادن فاعل کاربرد دارنـد. امـا   بستی براي نشان  ها و ضمایر واژه اي تلفیقی از شناسه ابیانه

) و /-gɔ/و  /-ge-/, /gi/ (بـا سـتاك حـال و گذشـتۀ    » خواسـتن «در دو فعـل   این تفـاوت 
رود و هـر دو   بـین مـی  ) از/-vessɔ/و  /-vesse/(با ستاك حال و گذشـتۀ  » داشتن دوست«

شـوند. وضـعیت متفـاوت     بسـتی صـرف مـی    فعل در هر دو گویش، صرفاً با ضمایر پی
ساخت آیندة ترکیبیِ این دو فعل قطعاً با وضعیت متفاوت ساخت حالِ آنهـا در ارتبـاط   

هاي حال (اخباري و التزامیِ) نیـز سـاخت کُنـایی     است، چراکه دو فعل مذکور در زمان
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ترکیبـی و  شـوند. صـیغگان آینـدة     بستی صرف می ناسه با ضمایر واژهجاي شدارند و به
 هاي زیر آمده است: حال اخباري این دو فعل در جدولچنین هم

 »خواستن«آیندة ترکیبی  .9جدول 

 اي ابیانه                     اي طره                  فارسی   
 köm꞊em gɔköm꞊öm gɔ خواهم خواست
 köm꞊ed gɔköm꞊öd gɔ خواهی خواست
 köm꞊ey gɔköm꞊öy gɔ خواهد خواست
 köm꞊emun gɔköm꞊ömi gɔ خواهیم خواست
 köm꞊edun gɔköm꞊öyi gɔ خواهید خواست
 köm꞊ešun gɔköm꞊öš gɔ خواهند خواست

 »دوست داشتن«. آیندة ترکیبی 10جدول 
 اي ابیانه                   اي طره              فارسی         

 köm꞊em vessɔköm꞊öm vessɔ دوست خواهم داشت
 köm꞊ed vessɔköm꞊öd vessɔ دوست خواهی داشت
 köm꞊ey vessɔköm꞊öy vessɔ دوست خواهد داشت
 köm꞊emun vessɔköm꞊ömi vessɔ دوست خواهیم داشت
 köm꞊edun vessɔköm꞊öyi vessɔ دوست خواهید داشت
 köm꞊ešun vessɔköm꞊öš vessɔ دوست خواهند داشت

 »دوست داشتن«و » خواستن«. حال اخباري 11جدول 
 اي ابیانه               اي طره              فارسی          

 ä꞊m-gi/ ä꞊m-vessem꞊e-ge/ m꞊e-vesse خواهم/ دوست دارم می
 ä꞊d-gi/ ä꞊d-vessey꞊e-ge/ y꞊e-vesse خواهی/ دوست داري می
 ä꞊y-gi/ ä꞊y-vesseš꞊e-ge/ š꞊e-vesse خواهد/ دوست دارد می
 ä꞊mun-gi/ ä꞊mun-vessemi꞊[y]e-ge/ mi꞊[y]e-vesse خواهیم/ دوست داریم می
 ä꞊dun-gi/ ä꞊dun-vesseyi꞊[y]e-ge/ yi꞊[y]e-vesse خواهید/ دوست دارید می
 ä꞊šun-gi/ ä꞊šun-vesseši꞊[y]e-ge/ ši꞊[y]e-vesse خواهند/ دوست دارند می
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بسـتی بـه آنهـا     درصورت وجود عنصري چون وند نفی و یا مفعول مستقیم، ضمایر پـی 
 شوند: وصل می

 »داشتن دوست«و » خواستن«. صورت منفی آیندة ترکیبی 12جدول 
 اي ابیانه  اي طره فارسی      

 na꞊šun köme gɔ na꞊š kömö gɔ نخواهند خواست
 na꞊šun köme vessɔ na꞊š kömö vessɔ دوست نخواهند داشت

از  20و  19دهـد (جمـلات    هاي زیر کاربرد ایـن دو فعـل را در جملـه نشـان مـی      مثال
 اي است): از طره 21اي و  ابیانه

 اي: ابیانه

b-ur-iš-a zü ba-š-anda köm꞊öš g-ɔ 19. 
 خواه꞊ج(فاعلی)3خواه پی-ساز گذشته کامل-رو-ج3 زود کامل-آي-آینده-م2

  خواهند بروند، زود بیا (= خواهند خواست بروند، آن موقع زود بیا). می ]فردا[ 
yöra va-häšt-ä kö ɢazɔ꞊[ʔ]e꞊mi nen 20. 
تخصیص  =ج(فاعلی)1پی که وند فعلیـ گذاشتـ مفعولیصفت آیا

 غذانکره
  این

 
kömö vess-ɔ nen꞊ši b-e-xar-anda 

 کاملـ ناقصـ خور ـج3 اینج(فاعلی)3پی دارخواه دوستـ ساز گذشته
خواهند خورد)، این را دوست خواهند = خورند ( ایم، آیا می گذاشته ]برایشان[این غذایی را که 

  داشت؟
 اي: طره

köm꞊em g-ɔ rd kö bar꞊dun 21. 
 بیرونج(فاعلی)2پی که آورد خواه م(فاعلی)1خواه پی-ساز گذشته

دست آوردید، آن موقع (= وقتی محصول را به خواهم/خواهم خواست بیرون که آوردید، می
 خواهم). می



 115ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاله    7هاي ایرانی  ها و گویش زبان   
 اياي و طَرههاي ابیانهزمان آینده در گویش   

 
 دیگر کاربردهاي ساخت آینده .3

این دو ساخت، علاوه بر کاربرد اصلی براي بیان آینده، کاربرد دیگـري نیـز دارنـد و آن    
هـا و اتفاقـات، بـراي     اسـت، یعنـی در نقـل داسـتان    » حـال تـاریخی  «یـا  » حالِ روایی«

 اي: از ابیانه 22آیند، مانند مثال  جاي زمان گذشته میتر کردن وقایع به محسوس

b-e-sɔǰ-e꞊[ʔ]ö b-e-hrin-e꞊[ʔ]ö zamin e b-e-š-e 22. 
  کامل-ناقص-رو-م3یک(مذکر) زمینکامل-ناقص-خَر-م꞊3و کامل-ناقص-ساز-م꞊3و

ba-bö taʔum pül꞊i b-e-vin-e döbɔrä 
 دوباره کامل-ناقص-بین-م3 پول꞊م(ملکی)3پی تمام کامل-شد

دیـد)   بینـد (=  ساخت) و، دوباره می سازد (= خرید) و می خرد (= رفت) یک زمین می رود (= ... می
 پولش تمام شد.

 
اول ایـن کـه در هـر دو     دو نکتۀ قابل توجه در مورد این کاربرد آینـده وجـود دارد:  

شدن از فعل و قرارگـرفتن قبـل از حـرف     با جدا گاهی /-ba/گویش پیشوند نمود کامل 
رسـاند (ماننـد    را مـی » محض اینکـه به«یا » کهوقتی«تنهایی معنی ، خود به»که« /kö/ربط 
درصورت وجود دو یا چندین فعل متـوالی   مورد دوم این است که اي). از ابیانه 23مثال 

باشند (مانند جملۀ در جمله، ظاهراً دو امکان وجود دارد: یا افعال همگی آیندة تصریفی 
)، یا ترکیبی از هـر دو نـوع سـاخت آینـدة تصـریفی و ترکیبـی باشـند، کـه در ایـن          22

گیـرد و نـه    هاي تصریفی قبل از صورت ترکیبـی قـرار مـی    یا صورت وضعیت، صورت 
 اي). از طره 24اي و  از ابیانه 23برعکس (مانند مثال 

 اي: ابیانه
mex köm꞊öy gɔ nezankö inda e-tt-e köba1 23.

 کامل که ناقص-آي-م3 اینجا محض اینکهبه خواه꞊(فاعلی) م3خواست پی میخ
 

     kö   dar-peš-e 
 وند فعلی-کوب-م3    که     

                                                 
1) *växd꞊e kö b-e-tt-e > ba kö ette  
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 :اللفظ خواهد میخ را بکوبد که... (= وقتی که آمد اینجا، خواست (تحت آید اینجا، می که می... وقتی
 خواهد خواست) میخ را بکوبد که...)

 اي: طره
hey viyunč-a nöma b-ä-viyer-e ɢahti-[y]a baʔd꞊a nen kö 24. 
  بعداز اینکه قحطی-مؤنث کامل-ناقص-گذر-م3 اینها اي ابیانه-جمع هی

 
ba-bar-anda hɔsel köm-anda ammä 

 خواه-ج3آمد  حاصل کامل-بر-ج3  

اللفظ: خواهند  تحت آیند (آمدند؛ می ها هی اي گذرد (= گذشت)، این ابیانه که قحطی میبعداز این
 .ببرند ]شان را[آمد) حاصل

اي دیـده   صورت آینـدة ترکیبـی بیاینـد، در طـره    امکان سوم یعنی اینکه همۀ افعال به
)، ولی نکتۀ قابل توجه در این مورد این اسـت کـه دیگـر معنـی     25شود (مانند مثال  می

 شود بلکه اصلاً معنی گذشته دارد:  حال روایی از آن استنباط نمی
yɔ var dɔdɔ꞊y xɔy köm-e dä dɔdɔ ya 25.

  یک(مؤنث) خواهر خواه-م3 داشت با خواهر꞊م(ملکی)3پی پهلوي همدیگر
 

köm-e-[ʔ]a böxöšgel-adɔdɔ꞊[ʔ]e꞊ǰiköm-anda käzendegi-[y]a

 زندگی-مؤنث خواه-ج3کرد      خواهر꞊معرفه꞊نیز خوشگل-مؤنث خواه-م3-بود مؤنث
: خواهد داشت)، با خواهرش پهلويِ هم زندگی می ]نیازقلُی[  :   یک خواهر داشت (لفظاً کردند (لفظـاً

: خواهد بود). زندگی  خواهند کرد)، خواهره (معرفه) هم خوشگل بود (لفظاً

اي بیشـتر از   موضوع دیگر این که وقوع آیندة ترکیبی در معنايِ حال روایی، در طـره 
) از ایـن  23اي فقط یک مورد (مثـال   هاي نگارنده از گویش ابیانه اي است. در داده ابیانه

ازایـن دسـت    1) نیز فقط پـنج مثـال  2002اي لکُوك ( ابیانههاي  کاربرد دیده شد. در متن
 شود. فراوانی دیده میکه آیندة تصریفی در این معنی و کاربرد بهوجود دارد، درصورتی

                                                 
 ثال مورد ـت آمده است. هر پنج مـدسج گویشور بهـن است که از پنـمت 25نامه، شامل  زبان و واژه ) علاوه بر دستور2002اثر لُکوك ( )1
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 گیري نتیجه .4
هاي ایرانی نوِ غربی، داشتن نظام دوشقّی زمـان   ها و گویش هاي اکثر زبان یکی از ویژگی

اي براي بیان مفهـوم   معنا که ساخت خاص و جداگانهگذشته و غیرگذشته است، به این 
شود. در این مقالـه   دادن آینده استفاده می آینده ندارند و زمان دستوري حال، براي نشان

اي و  که نتیجۀ تحقیقی میدانی است، وضعیت زمان دستوري آینـده در دو گـویش ابیانـه   
قرار گرفت. اشاره شد کـه   هاي فلات مرکزي ایران مورد بررسی اي متعلق به گویش طره

تنهـا  هاي صرفیِ مهم و قابل توجه دو گویش مذکور ایـن اسـت کـه نـه     ازجمله ویژگی
داراي زمان دستوري مستقلی براي آینده هستند، بلکه دو ساخت متفاوت را براي زمـان  

اند. اولی که ساختی تصریفی با استفاده از ونـدافزایی اسـت، بـا     بندي کرده آینده صورت
هاي حـال اخبـاري (اسـتمراري) شـکل      به صورت» ـ  بـ«پیشوند نمود کاملِ  ه شدناضاف
اي در فارسی معیار ندارد. مـورد دیگـر کـه ازنظـر سـاختار بـا        گیرد و مشابه یا قرینه می

اسـت.  » کامسـتن «فارسی شباهت دارد، کاربرد ساخت ترکیبی با استفاده از فعل کمکـی  
به این صورت که ساخت  کنند، آینده را القاء می این دو ساخت هریک معناي خاصی از

رونـد.   کـار مـی  تصریفی براي بیان آیندة نزدیک و ساخت ترکیبی براي بیان آیندة دور به
همچنین استفاده و کاربرد این دو ساخت آینـده (تصـریفی و ترکیبـی) در معنـاي حـالِ      

باید اضافه کرد کـه  شده و قابل توجه است.  روایی یا تاریخی از دیگر موضوعات مطرح
توان نشـانگر ایـن موضـوع دانسـت کـه دو       وجود ساخت آیندة اخباري تصریفی را می

ترند. از آنجـایی   شناسی صرفی، پیوندي در مقایسه با فارسی نو، ازنظر رده گویش مذکور
شـود،   هاي ایرانی غربی دیـده نمـی   پیشینۀ زبان که چنین ساختی یا مشابه با آن ظاهراً در

                                                                                                                   
→ 

) بیشترین حجم متون 16تا  1ها (شمارة  شود. این داستان هاي یکی از این گویشوران (با نام احمد امینی) دیده می اشاره صرفاً در داستان
 وجوي نگارنده از سالمندان ابیانه و حتی طره، هیچ کدام این اسم را نشنیده بودند و کسـی را بـا ایـن اسـم     . در پرسگیرددر بر میاي را  ابیانه
اي است. احتمالاً این شخص اهل محلۀ  نزدیک و شبیه به گویش طره داستان، در مواردي 16هاي گویشی این  شناختند. در هر حال ویژگی نمی

هایی جزئی بین گویش محلات بـالا و پـایین    اي دارد. تفاوت تر بودن به طره، گویشی نزدیک به طره که به علت نزدیک است پایین ابیانه بوده
هـاي دوم   اي مورد اشاره، صیغه ید این حدس وجود دارد این است که گویشور ابیانهیدلیل دیگري که در تأ .شودمی(و نیز طره) مشاهده  ابیانه

ولی  [iya-]اي  شخص جمع در ابیانهت. توضیح این که شناسۀ امر دومـاي اس ویش طرهـکار برده است که خاص گاي را به شخص جمعِ امري
 است.  [aya-]اي  در طره
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توان نتیجۀ نـوآوري زبـانی دانسـت. ایـن      ت مذکور را در این دو گویش میوجود ساخ
 دهد.   عنوان یکی از عوامل مؤثر در تحولات زبانی نشان میمطلب نقش نوآوري را به
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 هاي ایرانینگاهی نو به جایگاه خوري در میان گویش
 

 دانشگاه اصفهان)عضو هیئت علمی (ي اسفندیار طاهر
 

بیابانک در شمال شرقی استان اصفهان وخوري که در چند روستا از شهرستان خورچکیده: 
هاي غربی ایران است. هدف این مقاله بررسی ویژگیهاي شمالرواج دارد، یکی از گویش

هاي ایرانی و تعیین آوایی و واژگانی این گویش براي ارزیابی ارتباط آن با دیگر گویش
دهد که خوري بیشتر هاي این مقاله نشان میهاست. یافتهجایگاه آن در میان این گویش

غربی را دارد، اما در روند تحولات بعدي خود هاي شمالهاي اصلی گویشویژگی
دهد. هایی شده است که آن را در کنار بلوچی و کردي قرار میدستخوش دگرگونی

هاي هاي آوایی جدیدتر خوري ارتباط بیشتر این گویش را با بلوچی و گویشدگرگونی
وایی و واژگانی خوري هاي آدهد. ویژگیمنطقۀ کرمان و سیستان مانند بشگردي نشان می

 غربی است.هاي جنوبمیان این گویش و گویش هادهندة برخی هماننديهمچنین نشان
شناسی غربی، واجهاي شمالهاي ایرانی، گویشهاي آوایی، گویش: خوري، ویژگیهاکلیدواژه
 تاریخی
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 مقدمه .1
بیابانک در شمال شرقی استان اصفهان است. این شهرستان وخور مرکز شهرستان خور

قرار  55,32تا  54,11و طول جغرافیایی  34,14تا  33,04که بین عرض جغرافیایی 
، داراي سه شهر خور، جندق و فرخی و سه )56: 1392(مرکز آمار ایران گرفته است 

. )61همان: (روستا دارد  30دهستان بیابانک، جندق و نخلستان است و درمجموع 
هاي آن در . گویش خوري و گونه)128(همان: نفر است  6721جمعیت خود شهر خور 

آباد و ایرج رواج دارد. طبق گفتۀ عباس خور و روستاهاي فرخی، مهرجان، گرمه،
کسی را  ،از روستاي مهرجان داشته 2014در دیداري که وي در سال  )2015(برجیان 

بت کند و همۀ ساکنان این روستا به فارسی حنیافته است که به گویش مهرجانی ص
 کردند.یزدي صحبت می

هاي مرکزي دانسته شده است که خود هاي گویشگویش خوري یکی از زیرشاخه
در  )313: 1989(ك آید. لکوحساب میغربی بههاي شمالشـهاي اصلی گویاز شاخه

هاي کویري هاي مرکزي ایران خوري و مهرجانی را با عنوان گویشبندي گویشروهـگ
بندي دیگري که ویندفور هاي مرکزي دانسته است. در گروهزیرشاخۀ هفتم از گویش

هاي مرکزي انجام داده است، خوري و سیوندي را زیرشاخۀ ششم و از گویش )1991(
نام  هاي مرتبط با مرکزيهاي مرکزي دانسته و از آنها با عنوان گویشهفتم از گویش

، هاي جهانزباندر جلد دوم از مجموعۀ ) 236-232: 1999(یلنا مالچانوا  برده است.
هاي هاي مرتبط با آن (فروي، مهرجانی و فرخی) را زیر عنوان گویشخوري و گونه

 هاي مرکزي آورده است.کویر بزرگ در کنار دیگر گویش
نخست در  ،ایوانف روسی منتشر کرده استها از گویش خوري را نخستین داده

دیگري در  به خور است و 1913که حاصل سفر اولش در سال ) 1929(ایوانف  ايمقاله
با  و دیدار وي 1918 که حاصل سفر وي به سبزوار در سال )1926، همو( ايمقاله

شناسی اي کوتاه به واجپس از اشاره ،در این مقالهاو گویشورانی از انارك و خور است. 
و دستور خوري، چند فعل خوري را صرف کرده است و در پایان متن کوچکی به 

نیز  )1949(گویش خوري با ترجمۀ انگلیسی و تعدادي واژة خوري آورده است. فراي 
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هایی به گویش فرخی کرده است. به زبان فارسی، افزون بر در یادداشت کوچکی اشاره
نامه از این گویش در گویش خوري، دو واژه دربارة فعل )1372(مقالۀ مهدي عباسی 

اي نامهکه واژه )1354(وشی نوشتۀ بهرام فره نامۀ خوريواژهفراهم شده است. یکی 
نوشتۀ محمد نامۀ گویش خوري هموضوعی از واژگان این گویش است، و دیگري واژ

 . )1385(شایگان 
منظور تعیین چگونگی به ،تاریخی خوريـهاي آواییهدف این مقاله بررسی ویژگی

کردن جایگاه آن در و مشخص ،هاي ایرانیهمانندي و ارتباط این گویش با دیگر گویش
عنوان هاي آوایی که بههاي ایرانی است. به این منظور، نخست دگرگونیمیان گویش

رود، در مورد کار میغربی بهغربی و جنوبهاي شمالمعیار در تمایز میان گویش
این  1گذاري نسبیسعی شده است تاریخ که اند. در این بررسیشدهخوري بررسی 

هاي متأخرتر سپس دگرگونیو  هاي کهنها مد نظر باشد، نخست دگرگونیدگرگونی
هاي خوري انجام گرفته اند. بررسی مختصري نیز دربارة تعدادي از واژهبررسی شده

جایگاه این گویش و ارتباط آن کردن  هاي واژگانی نیز براي مشخصاست تا از ویژگی
ه از دو ـاله برگرفتـهاي خوري این مقهاي ایرانی استفاده شود. واژهبا دیگر گویش

 نامۀ خوريواژهیکی  ،اي است که به زبان فارسی از خوري فراهم شده استنامهواژه
نوشتۀ محمد شایگان  نامۀ گویش خوريواژهو دیگري  )1354(وشی نوشتۀ بهرام فره

اند که تفاوت چندانی با هم شده در این منابع آورده شدهها با آوانویسی داده. واژه)1385(
مورد  در مواردي هم که بین دو کتاب تفاوتی وجود داشته است، آوانویسی .ندارند

تري است، آورده نامۀ کاملمحمد شایگان که جدیدتر و البته واژه نامۀاستفاده در واژه
از آوردن ارجاعات پیاپی  ،اندها از دو کتاب یادشده نقل شدهواژه شده است. چون همۀ

 براي واژگان خوري در متن این مقاله پرهیز شده است.
 
 
 

                                                 
1) relative chronology 



 مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122 7هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 نگاهی نو به جایگاه خوري در میان ...    

 غربی خوريهاي شمالویژگی .2
غربی محسوب شده است، یعنی خاستگاه آن گویشی شمال ،ازنظر تاریخی ،خوري

دورة باستان زبان مادي رواج  اي که درشمال غرب ایران باستان بوده است، منطقه
هاي غربی در روند تحول تاریخی خود دستخوش دگرگونیهاي شمالداشت. گویش

بیه ـژه شـویهاند، که بهاي آوایی را حفظ کردهاي ویژگیاند، یا پارهاي شدهآوایی
غربی قرار هاي جنوبهاي آوایی پارتی است و از این جهت در برابر گویشویژگی

 ،یعنی منطقۀ رواج فارسی باستان ،ایران باستان یکه خاستگاهشان جنوب غرب گیرندمی
است. در این بخش  نو شان شبیه فارسی میانه و فارسیهاي آواییبوده است و دگرگونی

 شود:هاي آوایی بررسی میوضعیت گویش خوري در ارتباط با این دگرگونی
 θ، فارسی باستان sاوستایی و مادي  >*ts ایرانی آغازین >ˊk*هندواروپایی آغازین .2.1
 hغربی هاي جنوب، گویشsغربی هاي شمالگویش >

فارسی باستان را از  ،هاي آوایی است که در دورة باستانترین دگرگونییکی از کهن
یعنی اوستایی و مادي ) دهندموجود نشان می(تا جایی که شواهد هاي ایرانی باستان دیگر زبان
 غربی هماهنگ است:هاي شمالبا گویش کاملاًکرد. خوري از این جهت جدا می

، بسنجید با »)آهو«(در برابر فارسی  ukats*ā- ، از ایرانی آغازین»آهو« āskخوري  .2.1.1
، )88: 1966(مکنزي » آهو« āsik، کردي āska، هورامی )345: 2005(کُرن » آهو« āskبلوچی 

 .)10: 2003(چایت » آهو، گوزن« āskکردي کرمانجی 
، بلوچی »)روباه«(در برابر فارسی  ats*raupā- از ایرانی آغازین» روباه« ruvāsخوري . 2.1.2

rōpāsk »378: 2005(کُرن » روباه( هورامی ،ruāsa »مکنزي » روباه)تالشی )107: 1966 ،rivos 
 .)55: 1959(یارشاطر » روباه« liyās، تاتی خلخال )191: 1976(پیریکو » روباه«
، مکنزي »گوسفند« pah(در برابر فارسی میانه  uts*pa- از ایرانی آغازین» بز« pasخوري . 2.1.3

» گوسفند« pasتاتی خلخال ، )365: 2005(کُرن » گوسفند، بز« pas، بلوچی )63: 1971
 .)203: 1383پور (حاجت» گوسفند« pas  ، تالشی)56: 1959(یارشاطر 
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، »)که، کهتر«(در برابر فارسی  yahts*ka-، از ایرانی آغازین »کوچک« kēsu خوري. 2.1.4
: 1371(همایون » کوچک« kasinافتري سمنان  ،)392: 2005(کُرن » کوچک« kasānبلوچی 

 . )197: 1365(ستوده » کوچک« kas، نایینی )134
واژه از فارسی باشد. وام، باید نامۀ شایگان آمده استکه در واژه» ماهی« mahiواژة 

و کردي  )102: 1966(مکنزي » ماهی« māsāwiغربی این واژه را در هورامی صورت شمال
māsī »بینیم. بسنجید با پارتی می )73: 1961(مکنزي » ماهیmāsyāg فارسی میانه  در برابر

māhīg227، 224: 2004مایسترارنست -(دورکین(. 
 > zاوستایی و مادي  ،dفارسی باستان  >*dz ایرانی آغازین >ˊg* هندواروپایی آغازین .2.2

 dغربی هاي جنوب، گویشzغربی هاي شمالگویش

گردد، در آن دوره همانند مورد قبل به دورة ایرانی باستان برمی که این دگرگونی آوایی
در دورة میانه نیز  dبا  z. تقابل ه استساختفارسی باستان را از اوستایی و مادي جدا می

در  zت. در دورة نو ـگرفرار میـق d ۀدر برابر فارسی میان zادامه یافت و پارتی 
گیرد. خوري در غربی قرار میهاي جنوبدر گویش dغربی در برابر هاي شمالشـگوی

 دهد:غربی را نشان میهاي شمالاین مورد ویژگی گویش
، »دانستن« zan-، اوستایی *andz-، از ایرانی آغازین »دانستن« zunionخوري . 2.2.1

هاي ر واژه در همۀ گویشـرابـب .»)دانستن«ی ـ(در برابر فارس »دانستن« -danفارسی باستان 
 ،)379: 2005(کُرن » دانستن« -zānt- / zānشود، مانند: بلوچی غربی نیز دیده میشمال

، )85: 2010(برجیان » دانستن« -zon، جوشقانی )114: 1966(مکنزي » دانستن« zānāyهورامی 
 .)23: 1383بیدي ی باغئ(رضا» دانستن«مادة مضارع  -zānویدري 

(در برابر  ،zāmātar، اوستایی -dzāmātar*، از ایرانی باستان »داماد« zumāخوري . 2.2.2
بینیم، مانند: غربی میهاي شمال. برابر این واژه را نیز در بیشتر گویش»)داماد«فارسی 

: 1966(مکنزي » داماد« zamāهورامی  ،)379: 2005(کُرن » داماد« zāmāt /zāmāsبلوچی 
، )85: 2010(برجیان » داماد« zumā، جوشقانی )73: 1961 همو(» داماد« zāwā، کردي )114

 .)57: 1959(یارشاطر » داماد« zāmāتاتی خلخال 



 مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 124 7هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 نگاهی نو به جایگاه خوري در میان ...    

هاي اي از گویشکه این ویژگی را نشان دهد. اما در پارهخوري واژة دیگري ندارد 
هاي مرکزي مانند غربی شواهد دیگري براي این ویژگی آوایی وجود دارد. گویششمال

در برابر فارسی  )381: 2005(کرُن » دیروز« zīkو  zīوبلوچی » دیروز« hεzzεجوشقانی 
(از  گیرندقرار می) 222: 1395 (طاهري» دیروز« dīgیا لري بویراحمدي » دیروز«و » دي«

 dužاز  هجاي این واژ). خوري بهka-*dyah-، فارسی باستان *yahdz-(ka)- ایرانی آغازین
هاي مرکزي (که براینکه این گویش را از دیگر گویشکند، که افزوناستفاده می» دیروز«

hεzzε هاي مشترك خوري با کند، از ویژگیبرند) متمایز میکار میو برابرهاي آن را به
» دل« zird. در بلوچی ).4.1بعد  :(نکتواند محسوب شود غربی نیز میهاي جنوبگویش

ترتیب در برابر دهند که بهنیز همین تقابل را نشان می )380: 2005(کُرن » دریا« zirāو 
غربی هاي شمالگیرند. اما برابر آنها در دیگر گویشقرار می» دریا«و » دل«فارسی 

 ازجمله خوري باقی نمانده است.
 > ç، فارسی باستان θrاوستایی و مادي  >θr* ایرانی آغازین >tr /tl* هندواروپایی آغازین .2.3

 sغربی هاي جنوب، گویشr / hrغربی هاي شمالگویش
از اوستایی  çگردد که فارسی باستان با داشتن این ویژگی آوایی نیز به دورة باستان برمی

ایرانی θr شد. در دورة میانه ایرانی آغازین را حفظ کرده بودند، متمایز می θrو مادي که 
به  ،غربی از آنها شکل گرفتندهاي شمالهایی که سپس گویشآغازین در پارتی و زبان

hr  دگرگون شد وç هاي هایی که سپس گویشفارسی باستان در فارسی میانه و زبان
صورت پارتی در نتیجه این تقابل را به .تبدیل شد sبه  ،از آنها شکل گرفتندغربی جنوب

hr  در برابر فارسی میانهs پارتی  ،براي مثال ،بینیممیpuhr »در برابر فارسی میانه » پسر
pus »در دورة نو این تقابل به همین شکل ادامه یافت، با این تغییر که با حذف ». پسرh 

غربی برابر هاي شمالدر گویش hrیا  r، کشش جبرانی واکۀ پیش از آن)ها (و در برخی گویش
، )85: 2010(برجیان » پسر« pūrغربی است، مانند جوشقانی هاي جنوبدر گویش sبا 

 ،)114 :1389(معماري » پسر« posدر برابر بهبهانی ) 1998(ویندفور » پسر« furتاتی اشتهارد 
هاي شـمانند گویـ. خوري از این جهت ه)64 :1381(نجیبی فینی » پسر« posفینی 
غربی در کنار بلوچی و کردي هاي شمالنظر در میان گویشغربی است و از اینجنوب
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غربی هستند هاي جنوبگیرد که این دو نیز در این ویژگی آوایی همانند گویشقرار می
 .)2008؛ پاول 2003کُرن  :نک ،(در این باره

در برابر دیگر  ،)360: 2005رن ـ(کُ» رـپس« pusag، بلوچی »پسر« posخوري . 2.3.1
» پسر« pur، افتري سمنان furو تاتی اشتهارد  pūrغربی مانند جوشقانی هاي شمالگویش

 .)101: 1371(همایون 
» آبستن« āpus، همانند بلوچی -ā-puθra* ، از ایرانی آغازین»آبستن« ōvesخوري . 2.3.2

غربی هاي جنوبند گویشـو همان) 2008(پاول » آبستن« āvis، کردي )344: 2005(کُرن 
(شروو » آبستن« yōpesو بشگردي ) 274: الف1389(طاهري » آبستن« awosمانند بختیاري 

: 1998(پاول » آبستن« āwirāغربی مانند: زازاکی هاي شمال، در برابر دیگر گویش)1988
 .)85: 2010(برجیان » آبستن« āviraو جوشقانی ) 176

(کُرن » داس« dās، همانند بلوچی -dāθra* از ایرانی آغازین» داس« dāsخوري . 2.3.3
در برابر ». داس«و فارسی ) 124: 2003(چایت » داس« dās، کردي کرمانجی )372: 2005

 da:r، نایینی )85: 2010(برجیان » داس« dareغربی مانند جوشقانی هاي شمالدیگر گویش
اي شبیه داس وسیله« dahri، زازاکی )115: 1365(ستوده » داسی بزرگ براي دروي گندم«

داسی که با آن گندم را درو « da:re، افتري سمنان )142: 1985(تاد » براي تراشیدن چوب
 .)115: 1371(همایون » کنندمی
هم آسیابان از س« tāza āsiāو » آسیابان« āsiovũهاي در واژه» آسیاب« āsخوري . 2.3.4

)، همانند کردي -āθra- )> *ar-θra* ، از ایرانی آغازین»جو یا گندمی که آرد کرده است
 yāšغربی مانند بشگردي هاي جنوبو گویش )13: 2003(چایت » آسیاب« āšکرمانجی 

» دستاس« hāš، فینی )234: 1334(اقتداري » آسیاب« âs، لارستانی )1988(شروو » آسیاب«
 . )143: 1381فینی (نجیبی 

وچی و کردي ـن ویژگی را نشان دهد، اما در بلـدارد که ایـخوري واژة دیگري ن
، کردي )166: 2008(پاول » پابرهنه« xāwusشود: کردي هاي دیگري هم دیده مینمونه

-xvā(اوستایی  -hṷa-aoθra* از ایرانی آغازین) 454: 2003(چایت » پابرهنه« pexwasکرمانجی 

aoθra- 1875: 1904، بارتلمه( همانند بشگردي ،pā-xwāves »شروو » پابرهنه)در برابر )1988 ،
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و هورامی ) 166: 2008(پاول » پابرهنه« pā-wirwāغربی که در زازاکی صورت شمال
pāwiruā »بینیم. در بلوچی غربی می) 105: 1966(مکنزي » پابرهنهpis »پدر« ،mās »مادر« ،

brās »و » برادرzāmās »ترتیب از ایرانی دهند و بههمگی این ویژگی را نشان می» داماد
ستند که صورت ضعیف ستاك این ـه -zāmāθr*و  -piθr- ،*māθr- ،*brāθr* آغازین
 ās. همچنین بلوچی )89: 2005کُرن  :نک(دهند هاي غیرفاعلی نشان میها را در حالتواژه

» آتش« -āç) که با فارسی باستان -ātar*(صورت ضعیف  -āθr*از ایرانی باستان » آتش«
 yas کند و در بشگرديمطابقت می )166: 1953، کنت »ماه پرستش آتش« -āçiyādiya(در نام ماه 

 شود.نیز دیده می) 1988(شروو، » آتش«
 > s، فارسی باستان spاوستایی و مادي  >*ṷts- ایرانی آغازین >kṷ*- هندواروپایی آغازین .2.4

 sغربی هاي جنوب، گویش sp / sbغربی شمال هايگویش
در برابر  sگردد که فارسی باستان این ویژگی آوایی نیز به دورة ایرانی باستان برمی

در برابر فارسی » اسب« -aspaگرفت، مانند اوستایی و مادي قرار می spاوستایی و مادي 
. خوري )173: 1953کنت  :نک ،»سوار، برندة اسب« -asa-bāra(در ترکیب » اسب« -asaباستان 

espi /esbi »از ایرانی آغازین» سفید *spaita-  وasb »از ایرانی آغازین» اسب *aspa-

نی براي بررسی این ئدهند، اما شواهد مطمغربی را نشان میهرچند ویژگی شمال
غربی و از جمله فارسی و فارسی میانه نیز همین هاي جنوبویژگی نیستند، زیرا گویش

-tsṷiš* از ایرانی آغازین» شپش« espežبرند. اما خوري کار میغربی را بهصورت شمال

دهد، غربی را نشان میروشنی ویژگی شمالبه) 1625: 1904، بارتلمه»شپش« -spiš(اوستایی 
: 1370احمد  (آل» شپش« esbejaغربی مانند: تاتی جنوبی هاي شمالهمانند دیگر گویش

(مکنزي » شپش« hašpiši، هورامی )124: 1371(همایون » شپش« espej، افتري سمنان )153
هاي ویشـر گـرابـ. در ب)22: 1383بیدي اغـی بئـ(رضا» شپش« isbijدري ـ، وی)98: 1966

(نجیبی فینی » شپش« šeš، فینی )336: الف1389(طاهري  šešغربی مانند بختیاري جنوب
. از سوي )šبا  s(همراه با همگونی هستند  -siš*که بازمانده از فارسی باستان ) 101: 1381
، فارسی -spaka*، مادي -span(اوستایی  -tsṷaka* از ایرانی آغازین» سگ« sågخوري  ،دیگر

هاي ویشـد، ویژگی گـا فارسی میانه نباشـی یـواژه از فارساگر وام) -saka*باستان 
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 sag به اینکه این واژه در بلوچی نیز به صورتتوجهدهد. باغربی را نشان میجنوب
بینیم، و وجود دارد، همانندي دیگري بین بلوچی و خوري می )383: 2005(کُرن » سگ«

ند. همچنین خوري از این اغربی از این نظر متفاوتهاي شمالهردو از دیگر گویش
هاي مرکزي مانند گویش شود؛ برخیهاي مرکزي نیز متمایز میجهت از دیگر گویش

(اشرفی » سگ« espa / esbaو خوانساري ) 444: 1393(رزاقی » سگ« esbäابوزیدآبادي 
هاي غربی همین واژه را دارند، اما بیشتر گویشصورت شمال) 222: 1385خوانساري 

-kuta* (از ایرانی آغازین» سگ« kuwa اي، اردستانی و گزي واژةمرکزي مانند نایینی، میمه

/kuti-نک ،: برند.کار میو برابرهاي آن را به )413: 2011دلمان ا 
اي هگویش > -yاوستایی و فارسی باستان  >-i̭* ایرانی آغازین >-i̭* هندواروپایی آغازین .2.5

 -jغربی  هاي جنوب، گویش-yغربی شمال
تفاوتی بین اوستایی شود، یعنی از این جهت این ویژگی آوایی در دورة باستان دیده نمی

در  -yصورت پارتی و فارسی باستان وجود نداشت. از دورة میانه به بعد این ویژگی به
یابد و شود. و همین تمایز سپس در دورة نو ادامه میآشکار می -jبرابر فارسی میانه 

گیرند که غربی قرار میهاي جنوبدر برابر گویش -yغربی با حفظ هاي شمالگویش
تبدیل شده است. خوري از این جهت همگام با بلوچی، کردي و  -jا در آنها به این آو

 کند:مطابقت می غربیهاي جنوبخوانساري با گویش
، )1265: 1904، بارتلمه »جو« -yava(اوستایی -i̭aṷa*  ، از ایرانی آغازین»جو« jowخوري  .2.5.1

(کرُدیف » جو« jeh، کردي )367: 2005 (کرُن» جو« jau / jo، بلوچی »جو«همانند با فارسی 
، در برابر صورت )319: 1383ساري ـرفی خوانـ(اش» وـج« jeyاري ـوانسـ، خ)134: 1960
(برجیان » جو« iye، جوشقانی )113: 1966(مکنزي » جو« yawaغربی مانند هورامی شمال
 .)144: 1370احمد  (آل» جو« yow، تاتی جنوبی )282: 1365(ستوده » جو« ya، نایینی )85: 2010

» کنندة غلاتآسیاب« -i̭aṷa-arna* از ایرانی آغازین» ]غلات[هاون « johnخوري . 2.5.2
رواقی  :(نک» جاون«، همانند فارسی )1286: 1904، بارتلمه »هاون غلات« -yāvarǝna(اوستایی 

کردي  ،)319: 1383(اشرفی خوانساري » هاون سنگی« jeven، خوانساري )437، 119: 1381
هاون « jevenبویراحمدي  ،)94: 2003(چایت » هاون سنگی« jōnī / jihōnīکرمانجی 
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. )128: 1389(معماري » اي مانند هاونوسیله« jave، بهبهانی )240: 1395(طاهري » غلات
هاي مرکزي مانند جوشقانی غربی را در شماري از گویشکه صورت شمالدرحالی

yahan »395: 1391(زرگري » هاون سنگی(اي ، میمهyâna »فتحی بروجنی » هاون سنگی)
 بینیم.می) 322: 2009نقل از آساطوریان (به yernāو طاري  )238: 1392

» جاي کوفتن غلات« -i̭aṷa-hṷāhāna* از ایرانی آغازین» خرمن« jofunخوري . 2.5.3
 )240: 1395(طاهري » خرمن« jəxūn؛ همانند لري بویراحمدي ).3.1 :میانی نک f(دربارة تحول 

زمینی که در آن « jōxīnکردي کرمانجی  ،)117: 1389(معماري » خرمن« jaxuبهبهانی 
اري ک(پرهیز» خرمن« jün، تاتی شمال شرقی )95: 2003(چایت » شوندغلات کوفته می

را  )102، 369: 2005(کُرن » خمرة بزرگ؟ ؛تودة غلات؟« jōhān. واژة بلوچی )110: 1389
غربی واژه را در تاتی جنوبی ها دانست. اما صورت شمالواژه شاید بتوان برابر همین

yowin »بینیم. می )147: 1370احمد  (آل» خرمن 
غربی که ویژگی جنوب »قلودو« -i̭ama* ایرانی آغازین از» قلودو« jamålخوري . 2.5.4

هاي ایرانی ندارد، بلکه برابر این غربی در گویشتنها صورت شمالدهد، نهرا نشان می
بینیم، که حتی در پسوندي که در ساخت غربی میهاي جنوبواژه را در بیشتر گویش

دهند، مانند: بشگردي جنوب کار رفته نیز این همانندي را با خوري نشان میاین واژه به
، )323: 1334اري (اقتد» دوقلو« jomail، لارستانی )184: 1385(مطلبی » دوقلو« jamalکرمان 
اي واژهن واژه در خوري یا وامـتیجه ایـ. در ن)76: 1381(نجیبی فینی » لوـدوق« jamūlفینی 

همانندي بین  غربی یا شاهد دیگري است از رابطه وهاي جنوباست از یکی از گویش
هاي دیگري از آن اشاره غربی که در ادامه به نمونهنوبـهاي جشـخوري با گوی

 شد.خواهد 
غربی آن را در غربی است که برابر شمالنیز صورت جنوب» جوش« jušخوري . 2.5.5

، )281: 1365(ستوده » جوش« yošبینیم، مانند: نایینی غربی میهاي شمالبیشتر گویش
: 1393(رزاقی » جوش« yūš، ابوزیدآبادي )533: 1391(یزدانی » جوشیدن« yušāmunگزي 

 .)144: 1370احمد  (آل» جوشیدن« beyušastan، تاتی جنوبی )488
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غربی را هاي خوري دیگري نیز هستند که در همین چارچوب ویژگی جنوبواژه
غربی این اما صورت شمال». زیبا« johũ، »جا« jā، »جگر« jǝgarدهند. مانند نشان می

هاي تر گویشـشـوند و در بیـشده میـغربی دیمالـهاي شکمتر در گویش هاواژه
غربی بسنجید (براي صورت شمالرود کار میغربی بهغربی نیز همین صورت جنوبشمال

گیري ضمن اینکه امکان وام ،)113: 1966مکنزي  :، نک»جایگاه« yāge، »جگر« yaharبا هورامی 
 ،از فارسی یا فارسی میانه وجود دارد. درمجموعهاي قبلی) (و البته شاید نمونهها این واژه
در ارمنی نتیجه گرفته » جادو« jatukواژة ایرانی با توجه به وام )2003(طور که کرُن همان

 tتر از واکدار شدن اي کهن است و حتی کهنپدیده -jایرانی آغازین به -i̭* است، تحول 
آغازي در بسیاري از  -jهایی با ود واژهـوج ،اي در فارسی میانه. از سوي دیگرواکهمیان

گیري باشد، بلکه این پدیده چنان ل وامـاصـتواند تنها حغربی نمیالـهاي شمگویش
 :نک ،(همچنیناست  غربی نیز انجام گرفتههاي شمالگسترده بوده، که در برخی از گویش

 . )2008پاول 
 zغربی هاي جنوب، گویشž ,jغربی هاي شمالگویش >*č / V-V ایرانی آغازین .2.6

در  ž(پارتی بینیم هاي ایرانی غربی میدورة میانه به بعد در زباناین ویژگی آوایی را از 
در  zغربی برابر است با هاي شمالدر گویش jو  ž، سپس در دورة نو )zبرابر فارسی میانه 

غربی هماهنگ است، هاي شمالغربی. در این مورد خوري با گویشهاي جنوبگویش
 مانند:

 ، سنسکریت»سوزن« -sūkā(اوستایی،  -sūčī*از ایرانی آغازین» سوزن« siženخوري . 2.6.1
sūcī- »1582: 1904، بارتلمه »سوزن( کردي کرمانجی .šūžin »چایت » سوزن بزرگ)2003 :
(ایوانف » سوزن« sejen، زردشتیان یزد )155: 1365(ستوده » سوزن« sujon، نایینی )592

فاده ـاست darzanهاي سمنانی، تاتی، تالشی از واژة دیگري برابر با . گویش)32: 1939
 کنند.می
مادة  -saoča(اوستایی  -sauča* ، از ایرانی آغازین»سوختن«مادة مضارع  -sužخوري . 2.6.2

(برجیان » سوختن«مادة مضارع  -suj. جوشقانی )63: 1995؛ کلنز »سوختن« -suč مضارع از ریشۀ
 .)559: 2003(چایت » سوختن«، مادة مضارع -sož، کردي کرمانجی )85: 2010
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 meženg ،»نماز« namāžدهند: هاي دیگري نیز هستند که این ویژگی را نشان میواژه
 ».پختن«مادة مضارع  -pažو » تاختن«مادة مضارع  -tiž، »ساختن«مادة مضارع  -siž ،»مژه«
هاي گویش ،ž ،j ،yغربی هاي شمالگویش > ايواکهانـازي و میـآغ -j* ازینـایرانی آغ .2.7

 zغربی جنوب
در برابر  ž(پارتی گردد هاي ایرانی غربی برمیپیشینۀ این ویژگی آوایی به دورة میانۀ زبان

غربی برابر با هاي شمالدر گویش yو در مواردي  jیا  ž، سپس در دورة نو )zفارسی میانه 
z غربی است. در خوري هاي جنوبدر گویش*j اي ایرانی آغازین واکهآغازي و میان

 تبدیل شده است: žبه 
؛ )603: 1904، بارتلمه »زن« -janay(اوستایی  -jani* ، از ایرانی آغازین»زن« žanخوري . 2.7.1

 žin، کردي )114: 1966(مکنزي » زن« žaniهورامی  ،)368: 2005(کُرن » زن« janبلوچی 
، )61: 1333(کارنگ » زن«yan (هرزنی و کرینگانی) ، تاتی شمال غربی )73: 1961 همو(» زن«

 .)1989(یارشاطر » زن« yǝn (کاشان)آرانی 
 -jan(اوستایی » زدن« -jan* ، از ایرانی آغازین»نواختن، زدن ساز« žēyonخوري . 2.7.2
» زدن« žanāyهورامی  ،)368: 2005(کُرن  »زدن« jat-/janبلوچی  .)23: 1995، کلنز »زدن«

 .)60: 1333(کارنگ » زدن« yiyan(کرینگانی) غربی ، تاتی شمال)114: 1966(مکنزي 
 -vaēja(اوستایی  -fra-ṷaija* ، از ایرانی آغازین»بیختن«مادة مضارع  -hegižخوري . 2.7.3

: 2005(کُرن » بیختن«مادة مضارع  -gējبلوچی  .)54: 1995، کلنز »دادن تکان« -vijمادة مضارع 
بیختن، « vežāmun، گزي )85: 2010(برجیان » بیختن«مادة مضارع  -vijجوشقانی  ،)400

 .)517: 1391(یزدانی » غربال کردن
 žang، »زیره« žerg، »زشت« žešدهند: هاي دیگري که این ویژگی را نشان میواژه

 ».ستیزه« sēža، »زنگ آهن«
 -dغربی هاي جنوب، گویش-bغربی هاي شمالگویش >-dṷ* ایرانی آغازین .2.8

در برابر  -b(پارتی گردد هاي ایرانی غربی برمیاین ویژگی که پیشینۀ آن به دورة میانۀ زبان
در برابر فارسی » دوم، دیگر« -bityaاوستایی  ،، البته در دورة باستان نیز در یک مورد-dفارسی میانه 

، تنها در دو )192: 1953کنت ؛ 963: 1904گرفت؛ بارتلمه قرار می» دوم، دیگر« -duvitiyaباستان 
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غربی آن را که صورت جنوب» دیگر« -dṷiti̭a* ایرانی آغازین )1واژه نمود یافته است: 
 bīغربی آن صورت شمال .بینممی» دیگر«در جزء نخست واژة فارسی  dīصورت به

(برجیان » دیگر« bi(a)هاي مرکزي باقی مانده است، مانند: جوشقانی است که در گویش
خوري  ،ورد این واژهـ. در م)38، 8: 1365(ستوده » دیگر، باز هم« bi / abi، نایینی )85: 2010

di »ایرانی آغازین )2کند. غربی مطابقت میروشنی با صورت جنوببه» دیگر dṷar- 
در فارسی، فارسی میانه و دیگر » در« darصورت غربی آن را بهکه صورت جنوب» در«

در بیشتر » در« barصورت غربی آن بهبینیم. صورت شمالغربی میهاي جنوبگویش
، )90: 1966(مکنزي » در« baraهورامی  غربی باقی مانده است، مانند:هاي شمالگویش
، جوشقانی )112: 1371(همایون » در« bar، افتري سمنان )33: 1976(پیریکو » در« bǝrǝتالشی 

bar »در این مورد نیز خوري )85: 2010(برجیان » در .dår »و » درdārgoco »با » دریچه
 کنند.  غربی مطابقت میهاي جنوبگویش

 irC / urCغربی هاي جنوب، گویشarCغربی هاي شمالگویش > *r̥C ایرانی آغازین .2.9
r یعنی اوستایی و  ،هاي ایرانی دورة باستانرا در زباناي ایرانی آغازین که آن واکه

یعنی پارتی و فارسی میانه   هاي ایرانی میانۀ غربیبینیم، در زباننیز می ،فارسی باستان
تبدیل شده است:  irهاي غیرلبی به و قبل از همخوان urهاي لبی به قبل از همخوان

هاي همین دگرگونی در گویش». کردن« kirdan، »بردن«  burdenپارتی و فارسی میانه
تبدیل  arغربی به هاي شمالغربی مانند فارسی نیز باقی مانده است. اما در گویشجنوب

غربی مستقل از پارتی انجام هاي شمالرسد این تحول در گویشنظر میشده است. به
در بررسی خود دربارة جایگاه بلوچی و  )1998(و پاول  )2003(گرفته است. هرچند کرُن 

که در اند، اما همچنانهاي ایرانی به این ویژگی آوایی اشاره نکردهزازاکی در میان زبان
عیاري براي تمایز ـنوان مـعتوان بهادامه نشان داده خواهد شد، از این ویژگی می

هاي با گویش غربی استفاده کرد. خوري از این جهتغربی از جنوبهاي شمالگویش
 هاي مرکزي هماهنگ است:ویژه گویشهغربی و بشمال
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» مردن« mardāy. هورامی -mr̥ta* ، از ایرانی آغازین»مردن« mardonخوري . 2.9.1
 bemardon، افتري سمنان )137: 1976(پیریکو » مردن« marde، تالشی )102: 1966 مکنزي(
 .)233: 1365(ستوده » مردن« marten، نایینی )52: 1371(همایون » مردن«
(مکنزي » بردن« bardāy. هورامی -br̥ta* از ایرانی آغازین» بردن« bardonخوري . 2.9.2

مادة  -bard، جوشقانی )46: 1371(همایون » بردن« bebardun، افتري سمنان )90: 1966
 .)86: 2010(برجیان » بردن«ماضی 

(اوستایی » پشت« -pr̥šta* از ایرانی آغازین )pašt(در اصل » پشت« peštخوري . 2.9.3
paršta- سنسکریت ،pr̥ṣṭha- 878: 1904؛ بارتلمه( هورامی .pašt »مکنزي » پشت)105: 1966( ،

، )102: 1371(همایون » پشت« pašt، افتري سمنان )179: 1976(پیریکو » پشت« peštتالشی 
 .)51: 1365(ستوده » پشت« peštنایینی 

. نایینی )401: 2011دلمان ا(» کرم« -kr̥mi* از ایرانی آغازین» کرم« karmخوري . 2.9.4
karm »197: 1365(ستوده » کرم( اردستانی ،ka:m »با حذف» کرم) rپور ؛ ابراهیمی و عظیم

. هرچند همۀ )401: 2011دلمان: ا( karm، مازندرانی kalmگیلکی  ،)190: 1390اردستانی 
کم آنهایی که این صورت را را ندارند، دست karmغربی صورت هاي شمالگویش

کار را به kermگیرند که همه صورت غربی قرار میهاي جنوبدارند در برابر گویش
 برند.می

هاي همگام با کردي، بلوچی، و تالشی با گویش ،»داشتن«مادة ماضی  dāštخوري 
بلوچی و کردي هاي مشترك خوري با که یا از ویژگی غربی هماهنگ است،جنوب

غربی این مادة ماضی را هاي شمالکه دیگر گویشواژه از فارسی، درحالیاست، یا وام
)، مانند: -dird، پارتی -dr̥ta* و برابر آن دارند (از ایرانی آغازین -dardصورت به

، تاتی جنوبی )49: 1371(همایون  -dard، افتري سمنان )86: 2010(برجیان  -dardجوشقانی 
derd- 177: 1370احمد  (آل( . 
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 هاي آوایی جدید خوريویژگی .3
گذاري هایی هستند که هم از نظر تاریخهاي آوایی که در بالا بررسی شد، ویژگیویژگی
غربی هاي شمالمشترك گویشهم اینکه وجه شوند وتر محسوب میکهننسبی 

نه از جهت روند تغییري که  ،هاي آواییشوند، از جهت حفظ این ویژگیمحسوب می
هاي از گویش اند. طبیعی است هرکدام یا هر گروهسپس این آواها دستخوش آن شده

هاي غربی و ازجمله خوري در روند دگرگونی خود سپس دستخوش دگرگونیشمال
کند. در این غربی متمایز میهاي شمالاند که آنها را از دیگر گویشاي شدهآوایی تازه
 هاي آوایی خوري بررسی خواهند شد:گونه از دگرگونی بخش این

 fخوري  >hṷ* ایرانی آغازین .1.3
بینیم هاي ایرانی میانۀ غربی میزباندر ایرانی آغازین را hṷ* نخستین مرحله از تحول 

 تبدیل شده است wxو در پارتی به  xwکه این خوشۀ همخوانی در فارسی میانه به 
 ،wxی ـ. پارت)wxardanی ـ، پارتxwardanانه ـفارسی می» خوردن« >-hṷar* ایرانی آغازین (مانند
اره کرده است، یک نشانۀ نوشتاري است براي ـاش )26: 1967(طورکه مکنزي همان
. در دورة نو -hwاز انگلیسی کهن  -wh ، همانند انگلیسی نوبیواك) w̥ )wدادن آواي نشان
(مانند بشگردي) حفظ شده است  xw غربی یاجنوبهاي هاي ایرانی غربی در گویشزبان

تبدیل (مانند لري لرستانی)  h به و سپس(مانند فارسی معاصر)  xتر به یا با تحولی پیشرفته
غربی روند یکسانی را در تحول این خوشۀ هاي شمالشده است. اما در گویش

دهند، مانند ان میها تنوع زیادي را در این باره نشبینیم. و این گویشهمخوانی نمی
، horde، تاتی هرزنی -xardاي ، ابیانهxwardinکردي  >» خوردن« -hṷar* ایرانی آغازین

هاي توان دو روند تحول را در گویشهمه می. با اینfārdon، خوري wārdāyهورامی 
 غربی از هم متمایز کرد: شمال

و سیوندي این روند  ؛ بلوچی، هورامی، زازاکی، خوريhṷ< wh<w < f* روند نخست
 اند. تحول را پیموده

غربی مانند تالشی، تاتی، سمنانی و هاي شمال؛ دیگر گویشhṷ< xw< x< h*روند دوم 
 . )ب1389طاهري  :(نک اندمرکزي دستخوش این روند دگرگونی شده
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تبدیل شده است، روند دوم طی شده است و خوري از این  fبه  hṷ*در خوري که 
این روند با  ،گیرد. در واقعجهت در کنار بلوچی، هورامی، زازاکی و سیوندي قرار می

در بلوچی،  wگیري در پارتی آغاز شده، سپس مرحلۀ بعد با شکل w̥به  hṷ*تحول 
تبدیل شده  fبه  wي یابد و سرانجام در خوري و سیوندهورامی و زازاکی ادامه می

 است. 
 får، »خوردن« fārdon، »خواندن« fāndon، »خفتن« fāfton، »خواهر« fārخوري 

 -wapt-/waps، »خواهر« gwārبا بلوچی  است برابر ،ترتیببه ،»خود« fā، »خورشید«
، 398: 2005(کُرن » خود« wat، »خوردن« -wart-/war، »خواندن« -want-/wān، »خفتن«

، »خوردن« wārday، »خواندن« wānāy، »خفتن« -witay, us، »خواهر« wāle؛ هورامی )411
war »خورشید« ،we »؛ سیوندي )134، 111-2 :1966(مکنزي » خودfetan, ās- »خفتن« ،

fārdan »خوردن« ،fey »زازاکی  و )176-7: 1979ك (لکو» خودwa(r) »خواهر« ،wendiš 
 .)151: 1985(تاد » خوردن« werdiš، »خواندن«
 -gخوري  >-ṷ* ایرانی آغازین .3.2

 *ṷ-صورت جز خوري و بلوچی، عموماً بهغربی بهاي شمالایرانی آغازین در گویشw- 
گیرند، غربی قرار میهاي جنوبباقی مانده است، و از این جهت در برابر گویش -vیا 

، »باد« gā، »بهشت« gahešt، »عروس« gahiتبدیل شده است. خوري  -bبه -ṷ که در آنها 
gārun »باران« ،gang »اذان« ،gešši »گرسنه« ،giyå »بیوه« ،gid »بید« ،gōfton »بافتن« ،
gozar »هاي دیگر همانند بلوچی و مثال» بزرگgwapt- »بافتن« ،gwark »گرگ« ،gwāt 

قبل  -ṷ*لوچی در ب .است )398-401: 2005(کُرن » بید« gīt، »بید« gēt، »بانگ« gwānk، »باد«
: 2005(کُرن تبدیل شده است  -gwبه  āو  aهاي و قبل از واکه -gهاي پیشین به از واکه

نه ویژگی خاص  و . اما این دگرگونی آوایی نه محدود به این دو گویش است)98
هاي رایج در استان کرمان و منطقۀ هاي گویشغربی، بلکه از ویژگیهاي شمالگویش

وب کرمان و بشگردي شمالی نیز دیده ـویژه در بشگردي جنهو ببشاگرد نیز هست. 
باقی مانده است، مانند بشگردي  -gwو  -gصورت ایرانی آغازین به -ṷ*شود، که می

: 1385(مطلبی » بچه« gwačeg، »قورباغه« gwak، »بیش« gieš، »بزرگ« gozerجنوب کرمان 
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مادة  -gīn، »بافتن«مادة مضارع  -gwav، »قورباغه« gwak؛ بشگردي شمالی )179-182
هاي پازند . نخستین شواهد از این دگرگونی را در متن)1988(شروو » دیدن«مضارع 
هایی مانند بردن واژه کاروسیلۀ زردشتیان در اوایل دورة اسلامی در بههب هشدنوشته

guzurg »هاي . همچنین در ترجمۀ قرآن قدس نمونه)118: 1376(تفضلی بینیم می »بزرگ
و  ـهند، آمده است، که با املاي كدکه این تحول را نشان می اییـهواژهیاري از ـبس
، »بهشت) «gahišt، کهیشت (»دیدن«) مادة مضارع -gīn( ـاند، مانند کیننوشته شده ـکو

ها و . بازماندة این پدیده را در برخی گویش)145: 1384(لازار » بیشتر) «gwēštarکویشتر (
(ایوانف » قورباغه« gukبینیم: گویش زردشتیان یزد فارسی استان کرمان نیز می هايلهجه
(بسنجید با » آبگیر، برکه« garm، »قورباغه« gok ، فارسی کرمانی و رفسنجانی)12: 1939

 barjī(بسنجید با لري بویراحمدي » جنجل، خرمنکوب«garčīn ، »)آبگیر« warmفارسی میانه 
آوایی در خوري شاهد دیگري است بر ارتباط و همانندي  . این ویژگی1»)خرمنکوب«

در اثر نزدیکی (قبل از دورة اسلامی) اي دور خوري با بلوچی، و به احتمال زیاد در گذشته
 هاي بلوچی یا بشگردي ایجاد شده است. خوري با گویش

 k / -g-خوري  >ka-* ایرانی آغازین .3.3
هاي به زبان g-صورت اي پایانی که بهواکهپسایرانی آغازین در جایگاه ka-* پسوند 

پارتی و فارسی  >-dānaka* (براي مثال بسنجید با ایرانی آغازینرسیده است  ایرانی میانۀ غربی
گر ـکه در دیباقی مانده است. درحالی k-یا  g-صورت ، در خوري به»)دانه« dānagمیانه 

ی و بشگردي حذف شده است. در بشگردي هاي ایرانی نو به غیر از بلوچگویش
، »شانه« šoneg، »سایه« sâgباقی مانده است:  g-جنوب کرمان این پسوند به صورت 

nueg »نو« ،âhūg »؛ در بلوچی به صورت )319: 1392فرد (مطلبی و شیبانی» آهو-g و -k  بعد
 gwarak، »نو« nok، »بازو« bāskمانند:  ها باقی مانده است،ها و همۀ واکهاز همخوان

» جادو« jātūg، »زمین« zamīk، »چشمه«  kānīg،»پیه« pīg ،»شانه، کوهان« kōpag، »بره«
 .)164-163: 2005 (کُرن

                                                 
 نوشتهاستاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  ،ام دکتر محمد مطلبیهاي فارسی کرمانی و رفسنجانی به نقل از دوست و همکار گرامیواژه) 1
 اند.شده
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باقی مانده  k-یا  g-در خوري نیز همانند بلوچی و بشگردي این پسوند به صورت 
بعد از  k-بینیم، گونۀ دار میهاي واكهمخوان ها و بعد ازرا بعد از واکه g-است. گونۀ 

 آید:واك میهاي بیهمخوان
 .)407: 2005(کُرن  nāpag، بلوچی -nāfaka* ایرانی آغازین < »ناف« nāfkخوري 
 .-tāpa-ka* ایرانی آغازین <» تابه« tofkخوري 
 .)163: همان(āsk ، بلوچی -ātsūka* ایرانی آغازین < »آهو« āsk*خوري 
 .-dūta-ka* ایرانی آغازین < »دودة چراغ« detkخوري 
 .-dāna-ka* ایرانی آغازین < »دانه« dāngخوري 
 .)347 :همان( āig / hāik، بلوچی -āṷi̭a-ka* ایرانی آغازین < »تخم مرغ« hēgخوري 
 :همان( ādēnk /ādēnag، بلوچی -ā-dai̭ana-ka* ایرانی آغازین < »آینه« āyengخوري 

345(. 
 .-nāh-ka* ایرانی آغازین <» بینی« nāgخوري 

 žerg، »مهره« morg، »خنده« kang، »اره« argهاي دیگري مانند: واژهدر همچنین 
هاي منطقۀ کرمان و همانندي دیگري بین خوري با گویش» ترازو« tarask، »زیره«

ها در تحول از بینیم در همۀ این واژهکه میبینیم. همچنانویژه بلوچی میهسیستان و ب
قرار داشته حذف شده است و  ka-اي که قبل از پسوند ایرانی آغازین به خوري واکه

 اند. ها در آن قرار داشتهبودن هجایی است که این واکه تکیهدلیل بیاین به
 rخوري  >-fr* ایرانی آغازین .3.4

*fr- ویژه هغربی بشمالهاي آغازي ایرانی آغازین در خوري همانند بسیاري از گویش
 -ravēdon, raveš تبدیل شده است. خوري) -hr(در اصل  r به هاي مرکزيگویش

؛ »پس فردا« pasārdā، »فرداشب« fra-vaxta-/fra-vaxš-(، hordāšō* ایرانی آغازین <(» فروختن«
raseng »فرسنگ« ،nērin »هاي مختلف هاي این فرایند را در گویشهـنمون». نفرین
، »فروختن« -rut-, rušی ـنیم: جوشقانـبیورانی و زازا میـردي، گـجز کهـغربی بشمال

gār »ایرانی آغازین <(» پایین *gafra- ؛ زردشتیان یزد )85: 2010، برجیانherdū »فردا« ،
hermūn »فرمان« ،herūtwun »؛ افتري سمنان )16: 1939(ایوانف » فروختنheran »فردا« ،
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berutan »؛ تالشی )129، 51: 1371(همایون » فروختنhavate »فروختن« ،rosne »فرستادن «
احمد  (آل» فرستادن« beresten، »فروختن« berutan؛ تاتی جنوبی )229، 193: 1976(پیریکو 

ن دگرگونی ـای .)109: 1389اري کزـ(پرهی» فرشته« hareštâ؛ تاتی شمال شرقی )154: 1370
ربی را شامل ـغمالـهاي ششـپنداشت، اما همۀ گویتوان کهن آوایی را هرچند می

، دستخوش آن )2003کرُن  :نک ،(در این بارهشود و بلوچی، کردي، گورانی و زازاکی نمی
 اند.نشده

 x < kتحول . 3.5
هاي آوایی بلوچی شود، از ویژگیها دیده میدر خوري که در برخی واژه kبه  xتحول 

، »خنده« kangبینیم: ها میرا در خوري در این واژه kبه  xو کردي نیز هست. تحول 
kerus »خروس« ،nākon »ناخن« ،kosson »هاي مرکزي (گویش» زدنxostan( ،mak »گُم «
. البته مواردي هم وجود دارد که این تحول انجام نگرفته است، )maxهاي مرکزي (گویش
 kایرانی آغازین عموماً به x* در بلوچی  ».خزیدن« xēzion، »خُم« xåmb، »خر« xårمانند: 

 kumb، »خندیدن« kandit، »خر« kar، »خانی، چشمه« kānīgتبدیل شده است، مانند: 
. این دگرگونی را باید در چارچوب )82: 2005(کُرن » میخ« mīk، »ناخن« nākun، »خُم«

(همان: در بلوچی دانست  kو  pهاي به بندشی x*و  f* هاي ایرانی آغازینتحول سایشی
غربی که با کردي مشترك باشد، نیست. در کردي نیز و لزوماً یک دگرگونی شمال )80

 kānī، »خندیدن« kanīn، »خر« kerشود: کردي دیده می -kآغازي به   -xمواردي از تبدیل
باشد، ارتباط با بلوچی تواند بی. اما در خوري این تحول نمی)71: 1961(مکنزي » چشمه«
. )1988روو ـ؛ ش»روسـخ« korüs(هرمزي و مینابی اي در بشگردي نیز دارد ویژه که نمونههب
اند و رسد در این مورد خوري و بلوچی تحول مشترکی را از سر گذراندهنظر میبه

به اینکه در توجهبا شاهد دیگري است بر همانندي و ارتباط دیرین خوري با بلوچی.
 kiāl(مانند اند هاي فارسی ـ عربی نیز دستخوش این دگرگونی شدهبلوچی برخی واژه

 توان خیلی کهن دانست.این دگرگونی را نمی ،)394: 2005، کرن »خیال«
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 š < ž تحول .3.6
š ها به در خوري در همۀ واژه (دورة میانه ؟)اي واکهپایانی پسž  :تبدیل شده استguž 
؛ همچنین »کفش« kēž، »شپش« espēž، »میش« miž، »خوشه« huž، »دیروز« duž، »گوش«

 )178: 2005(تبدیل شده است که کرُن  žبه  mو  nقبل از  š در بلوچی». پشم« pažmدر 
 pažm، »شنا« užnāgداند: بلوچی با همخوان بعد از خود می šآن را نتیجۀ همگونی 

، »جشن« ježnدر کردي این دگرگونی مانند بلوچی انجام گرفته است: کردي  ».پشم«
āžnā »شنا« ،dižmin »در این مورد بیشتر همانندي بلوچی و کردي )2008(پاول » دشمن .
اي متأخر رسد این دگرگونی پدیدهنظر میبینیم، تا خوري با بلوچی و کردي. بهرا می

 ست.باشد که در خود خوري انجام گرفته ا
 
 هاي واژگانی خوريویژگی .4

ها با دیگر هاي آوایی خوري و همانندي و ارتباط این ویژگیپس از بررسی ویژگی
پردازیم، هاي این گویش میاي از واژههاي ایرانی، در این بخش به بررسی پارهگویش

 ویژه بلوچی وهب ،هاي ایرانیدهندة ارتباط خاص این گویش با دیگر گویشکه نشان
 است: ،غربیهاي جنوبگویش

و شاهدي بر » پیاز« pīmāz، این واژه شبیه است به بلوچی »پیاز« pomāzخوري  )1
اي در این واژه ویژة خوري و بلوچی است واکه mگیري ارتباط خوري و بلوچی. شکل

 هاي ایرانی ندارد.و همتایی در دیگر گویش
تنها بلوچی و ». باجناق« amzolp، برابر است با بلوچی »باجناق« hāmzolfخوري  )2

و برابرهاي » باجناق« ham-rīšهاي ایرانی از خوري این ساخت را دارند. دیگر گویش
 کنند.آن یا از واژة دیگري به این منظور استفاده می

شدگی و سپس نرم tدار شدن که با واك -ātar*، از ایرانی آغازین»آتش« āyarخوري  )3
d ت (ـده اسـایجاد ش*ātar > *ādar > āyarهاي ). برابر این واژه را در این گویش

 .)175: 1998(پاول  ādir، زازاکی εr، هورامی āyrبینیم: وفسی غربی میشمال
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» زبان« -hazāna، این واژه بسیار شبیه صورت فارسی باستان »زبان« hezunخوري  )4
اند داشتهغربی را نگههاي ایرانی که همه صورت شمال؛ در برابر دیگر گویش214: 1953(کنت است 

تنها گویش ایرانی است که صورت  خوري صورت. در ایناست) -hizbāna*که بازماندة 
اشاره کرده است،  )170: 1998(طور که پاول غربی را حفظ کرده است. اما همانجنوب

ورت ـدر آغاز این واژه افزوده شده باشد و این واژه بازمانده از ص -hممکن است 
 باشد. ezwūn*تر کهن

5 (sāra-gu »این ترکیب بسیار شبیه ترکیبی ]»مدفوع ستاره«اللفظ تحت[تاب کرم شب ،
هاي لري براي این مفهوم وجود دارد، و آن را در گویش دیگري است که در گویش

، لري بویراحمدي )295: الف1389(طاهري » تابکرم شب« gī âstâreبینیم: بختیاري نمی
gī-setâra  دهندة ارتباط تواند اتفاقی باشد و نشان. چنین شباهتی نمی)229: 1395(طاهري

 اي دور است.غربی در گذشتههاي جنوبخوري با گویش
هاي گویشها در بلوچی و با برابر همین واژه» دیشب« dušoو » دیروز« dužخوري  )6

 dūš، بویراحمدي )375 :2005(کُرن » دیشب« dōšīکند: بلوچی غربی مطابقت میجنوب
، لارستانی )289: الف1389(طاهري » دیشب« dūšaw، بختیاري )224: 1395(طاهري » دیشب«

duš »359: 1334(اقتداري » دیشب( فینی ،duššow »نجیبی فینی » دیشب)این )91: 1381 .
غربی. هاي جنوبدیگري است بر ارتباط خوري و بلوچی با گویشهمانندي شاهد 

 ezzeهاي مرکزي تفاوت دارد که به این منظور ویژه با گویشهخوري از این جهت ب
 برند.کار میو برابرهاي آن را به» دیشب« hešowو » دیروز«
دارد و ) 185: 1979ك کو(لُ» مژه« meženk، برابري در سیوندي »مژه« mežengخوري  )7

غربی این واژه را با غربی هستند که صورت شمالهاي شمالاین دو گویش تنها گویش
هاي غربی واژه اما در بیشتر گویش) دارند. صورت جنوبeng-این ساخت (با پسوند 

، )319: الف1389(طاهري » مژه« merzengشود، مانند: بختیاري غربی دیده میجنوب
پور و (حسام» مژه« merzengسرخی  ة، کوهمر)443: 1334(اقتداري » مژه« mezangلارستانی 

 .)225: 1390جباره 
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غربی (بجز هاي شمالکه همۀ گویشدرحالی». خریدن، ستاندن« sēyonخوري  )8
دارند، خوري » خریدن«و برابرهاي آن را در معنی  -herinهورامی و کرمانجی) فعل 

به این منظور » ستاندن، خریدن« stadanغربی از برابر فعل هاي جنوبهمگام با گویش
 .)289: الف1389(طاهري » خریدن« esteyδenکند. بسنجید با بختیاري استفاده می

 s(t)یل داشتن ـدلبه» لیسیدن« lēsionو » انگشت« angos، »مشت« mesخوري  )9
غربی نشان جنوبهاي غربی همانندي دیگري با گویششمال štغربی در برابر جنوب

هم » ]چاشت [پیش از ظهر« češtiو » ریدن« meštonهاي دیگري مانند دهد. البته واژهمی
 غربی دارند.در خوري وجود دارند که ویژگی شمال

و برابرهاي  mūšغربی صورت هاي شمالکه گویشدرحالی». موش« moškخوري  )10
برند، خوري در کنار کار می) را بهk-آن (با واکۀ میانی کشیده و بدون پسوند باستانی 

را  moškکند، که صورت غربی برابري میهاي جنوببلوچی با فارسی میانه و گویش
، بختیاري )57: 1971(مکنزي  mušk، فارسی میانه )405: 2005(کُرن  muškدارند: بلوچی 

mošk  325: الف1389(طاهري( لارستانی ،mošk اقتداري) فینی بندرعباس )444: 1334 ،mošk 
 .)133: 1381(نجیبی فینی

جز کردي، هورامی غربی (بهاي شمالبیشتر گویش». کردن گریه« gerivionخوري  )11
و برابرهاي آن یا فعل مرکبی که با » گریستن« -bramاز فعلی برابر با پارتی  و کرمانجی)

استفاده » گریستن«مفهوم راي ـود، بـشاخته میـو برابرهاي آن س» گریه« bermaاسم 
کار را به» ردنـستن، گریه کـگری«غربی معادل هاي جنوبکه گویشکنند. درحالیمی
غربی است، هاي جنوبهمانند برابر این فعل در گویش gerivionبرند. خوري می

گریه « geriīx kerdaیا لارستانی  )294: الف1389(طاهري  gerēvestenبسنجید: بختیاري 
 . )420: 1334(اقتداري » کردن

 
 گیرينتیجه .5

همانندي آن را با دیگر  هاي آوایی کهن خوريهاي آوایی و دگرگونیبررسی ویژگی
دهد. این همانندي هم در خاستگاه مشترك خوري و غربی نشان میهاي شمالگویش
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هاي ن گویشـاي کهـههم در زمینۀ حفظ ویژگی غربی وهاي شمالدیگر گویش
غربی هاي شمالهاي آوایی کهن گویشیابد. در واقع بیشتر ویژگیغربی نمود میشمال

هاي آوایی ایرانی باستان است، نه در تحولات آوایی متأخري که از نوع حفظ ویژگی
 )2003(غربی انجام گرفته است. و این چیزي است که کرُن هاي شمالسپس در گویش

 برد.غربی نام میهاي شمالگویش 1گراییاز آن با نام اشتراك در کهن
خوري سپس در مرحلۀ بعدي از روند تحول خود، به همراه بلوچی و کردي از 

وش ـمراه این دو زبان دستخـهشود و بهغربی جدا میهاي شمالدیگر گویش
اند و غربی نزدیکهاي جنوبهاي گویششود، که به ویژگیاي میهاي آواییدگرگونی

شوند. پس غربی متمایز میهاي شمالهاي آوایی از دیگر گویشدگرگونیاز جهت این 
هاي آوایی اي از روند تحول خود، دستخوش دگرگونیخوري، بلوچی و کردي در دوره

هاي ایرانی ها حتی قبل از دورة میانۀ زبانرسد این دگرگونینظر میاند. بهمشترکی شده
تر و ها به مناطق جنوبیسخنگویان این زبان جاییهغربی انجام گرفته باشد و با جاب

 غربی رخ داده باشد.هاي جنوبتماس آنها با زبان
هاي آوایی متأخرتر خوري، ارتباط و همانندي بیشتر خوري را با بررسی دگرگونی

دهد. این همانندي را ان میـان نشـان و سیستـۀ کرمـهاي منطقبلوچی و دیگر گویش
در خوري و  ka-، و حفظ پسوند باستانی ṷ-< g- ،x< k* ویژه در تحول مشتركهب

شان ـهاي بشگردي نیز هست. این نهاي آوایی گویشبینیم، که از ویژگیبلوچی می
زبان در گذشته در مناطق جغرافیایی نزدیک به هم یا زبان و بلوچیدهد اقوام خوريمی

دیگري در منطقۀ کرمان و هاي کردند، یا هر دو متأثر از گویشمجاور هم زندگی می
 اند.سیستان بوده

غربی هاي جنوبهایی را با گویشاي از واژگان خاص خوري، هماننديبررسی پاره
هاي وري با گویشـدة ارتباط خـدهنگمان نشاندهد. که بینشان می(و نه فارسی) 

 هاي خاصی است. غربی یا با فارسی میانه در دوره یا دورهجنوب

                                                 
1) shared archaism 
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هاي بسیار خوري با بلوچی و تا اندازة کمتر با کردي، به هماننديتوجهدر مجموع با
غربی هاي شمالردي در شاخۀ جنوبی از گویشـار بلوچی و کـد در کنـخوري را بای

هاي هاي مرکزي در حد همانندي دیگر گویشقرار داد. همانندي خوري با گویش
هاي مرکزي را کمتر گویش هاي خاصهاي مرکزي است و ویژگیغربی با گویششمال

 بینم. در نتیجه مفهوم مرکزي بودن خوري نیز نیاز به بازنگري دارد.در خوري می
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 کتولی گویش در / ɔ/ ۀواک وجود تبیین
 

  ) تهران دانشگاه همگانی شناسیزبان ارشد کارشناسی دانشجوي( پورعوض سیما

 تهران) دانشگاه عضو هیئت علمی( خانجنبی محمود
 

از  محمدآباد روستاي کتولی گویش در/ ɔ/ واکۀ وجود تبیین حاضر مقالۀ هدفچکیده: 
 متوسط واکۀ وجود به ناظر تحقیق فرضیۀ. است گلستان استان در کتول آبادتوابع علی

 زن مسن گویشور پنج بابراي انجام این پژوهش، . است کتولی گویش در/ ɔ/ گرد پسین
 ضبط واجی بافت در طبیعی طورهب کلمات تا شد مصاحبه ساعت یک مدت به هرکدام
 افزارنرم محیط در و استخراج/ / و/ ɔ/، /o/ هايواکه حامل کلمه 105 درنهایت. شوند
 قطعۀ دوم، سازة تغییرات کمینگی از استفاده و دیداري بررسی یک با. شد تقطیع پرات
 براي دوم و اول سازة پایه، فرکانس مقادیرپس از محاسبۀ . آمد دستهب هاواکه ایستاي
 بررسی ارزش تحقیق فرضیۀ  که داد نشان F2 و   F1ايواکه فضاي ،هاواکه ایستاي قطعات
 محلّ صوتی سرنخ عنوانبه F2 متغیر و زبان ارتفاع صوتی سرنخ عنوانبه F1 متغیر. دارد
 سه هر در F2 وF1  مقادیر توزیع بودن طبیعی بهباتوجه. شدند تخابنا هالب شکل و تولید
 طرفهیک پراش تجزیۀ آزمون دو ،هالب شکل و تولید محلّ از زبان ارتفاع استقلال و واکه
 به ناظر دوم آزمون و واکه، سه برايF1  میانگین تساوي به ناظر اول آزمون. شد انجام
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» >P 14/0« آلفاي سطح در که داد نشان آزمون نتیجۀ .بود واکه سه براي F2 میانگین تساوي
 آوایی تقابل بنابراین. دارد وجود واکه سه در متغیر دو هر مقادیر بین داريمعنی تفاوت
 هايجفت و واجی توزیع بررسی با. شد پذیرفته کتولی گویش در/ ɔ/ و/ o/ ،// هايواکه
 .رسید اثبات به گویش در این نیز /ɔ/ ۀواک واجی تقابل کمینه

 ايواکه فضاي آوایی، تقابل واکه، کتولی، گویش: هاکلیدواژه
 

 مقدمه .1

 تحقیق پیشینۀ .1.1
 بخش در واقع کتول، ۀمنطق در که است گلستان استان هايگویش از کتولی گویش
 در. شودمی لمـتک آن به )اطرافش اهايـروست و کتول آبادعلی تانـشهرس شامل( استان مرکزي
 شدهشمرده  طبري زبان هايگویش زمرة در شده، ذکر این گویش نام که منابعی معدود
 سایر و کتولی گویش آواهاي بین زیادي تفاوت آوایی لحاظ از. )1352 جهانگیري( است

 هايگویش هنگام سخن از در )512-499: 1383( لکوك. دارد وجود مازنی هايگویش
 گویش دو هر همچنین وي. بردنمی نظر مورد گویش نامی از دریاي خزر، ۀحاشی

 گویش از اما کندمی معرفی خزر دریاي شرق هايگویش ءجز را مازنی و گرگانی
سخن  دارد گرگانی، گویش با مقایسه در حداقل گویشور، توجهیقابل  تعداد که کتولی

 هايویشـگ در بحـث ایرانی هايزبان کتاب در نیز )2009( ویندفور. آوردبه میان نمی
 به جغرافیایی ازلحاظ گویش این. بردنمی نامی کتولی گویش از خزر دریايحاشیۀ 
 نیز زبانی بعد از بلکه ،مکانی ظالحبه تنهانه قرابت این. است نزدیک نیز سمنانی گویش
 کتولی گویش با گرگانی و سمنانی هايگویش زبانی در نتیجه شباهت. شودمی دیده

 هايها یا گویشزبان از هرکدام به متعلّق کتولی گویش. نیست پوشیچشمقابل 
 به متعلّق سه هر هازبان این )1388( برجیان گفتۀ به باشد، مازنی یا و سمنانی گرگانی،
 قرابت. هستند) اشکانی پهلوي( پارتی ماندةباقی و غربی شمال هايزبان خانوادة
 بسیار هازبان این از یکی زمرة در را کتولی گویش دادنقرار نیز مزبور هايزبان تاریخی
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 زبانی خانوادة کشف براي جدي تلاشی نیازمند موضوعشک این یب و کرده دشوارتر
 . است گویش این

 از کدامچـهی در رفته،ـگ انجام الهـمق این نگارش لحظۀ تا که تحقیقاتی طبق
لکوك ؛ 2009ویندفور ( است نشده اشاره ]ɔ[تقابل آوایی واکۀ  به فارسی زبان هايگویش

 غیرایرانی هايگویش و هازبان بر روي شدهانجام هايپژوهش به بنابراین. )1383
 زبان چندین و آلمانی فرانسوي، هندي، ندي،س هايزبان در مورد نظر ۀواک .شد مراجعه
 سایر همچون ته،ـ، البالمللی)ماي الفباي آوانگاري بینن(نک: راه شده است گزارش دیگر
 . نیست برخوردار هازبان ۀهم در یکسانی کاملاً آوایی مشخّصات از ها،واکه

 پژوهش هدف .1.2
 .هستیم کتولی گویش آوایی نظام در ]ɔ[ ۀواک وجود اثبات دنبالبه حاضر پژوهش در ما
هاي واکه شـبخ در/ o/ و/ / ۀواک دو بین که است گردي ینـپس ةافتاد ۀواک ]ɔ[ ۀواک

 hawed همچون کلماتی در نیز انگلیسی زبان در مورد نظر ۀواک. است واقع اصلی پسین
تقابل واجی  )بریتانیایی انگلیسی در تلفظ( haw در یا و) آمریکایی انگلیسی درتلفظ(

 هايگویش از یک هیچ در تاکنون مورد نظر ۀواک اینکه البته. )2011، و کیث لدفوگد(دارد 
 سودیگر از و افزایدمی تحقیق جذاّبیت به سویی از نشده است، فارسی گزارش زبان

  واجی و آوایی تقابل نتایج حاصل از بررسی سرانجام. دکنمی دوچندان را کار سختی
 شیوة بررسی به ابتدا ادامه در .شودمی ارائه حاضر ۀمقال در کتولی، گویش در ]ɔ[ ۀواک

 پیرامون گیرينتیجه و بحث به نهایت در و هاداده تحلیل و تجزیه ارائه و آوري،جمع
 .شودمی پرداخته نظر مورد هايداده

 
 تحقیق شیوة .2

. بود کتول منطقۀ بومی گویشوران با مصاحبه ها،داده آوريجمع براي گام قطعاً اولین
 آنها نفر 2 و کتول محمدآباد روستاي ساکن آنها نفر 8 که گویشور 10 ،منظور این براي
 یک مدتبه حداقل هرکدام صداي و شدند انتخاب بودند، محلهپیچک روستاي ساکن
 آمدهدستهب هايداده تنها منتخب گویشور 10 بین از. شد ضبط جداگانه طورهب ساعت
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 نیز دیگر ویشورـگ 5 هايداده. یدـرس نهایی یلـحلـت و تجزیه به زن ورـویشـگ 5 از
 فضاي تأثیر تحت خود گویش تغییر و) بودن مرد( متفاوت جنسیت چون دلایلیهب

 مؤنث، جنسیت متغیرهاي گویشوران، انتخاب براي. نرسید نهایی بررسی به مصاحبه
 مورد نظر گویش منطقۀ از نکردن مهاجرت و بودن روستایی سال، شصت بالاي سن

 همکاري ازجمله دلایلیبه هم گویشوران براي مؤنث جنسیت انتخاب. شد گرفته درنظر
 .گرفت صورت شوندگانبین مصاحبه در هاتعداد آن بودن غالب و خانم گویشوران بهتر

 محل. شد استفاده) Sony-ICP-PX333( مدل صوت ضبط دستگاه از صدا ضبط براي
 در تا بود اضافی صداي هرگونه بدون تا حد امکان و دربسته اتاقی مصاحبه انجام
 به هامصاحبه. باشد داشته را تأثیر ترینکم مورد بررسی هايسازه و هاواکه نگاشتطیف
 نیز کار این. دندـش پرسیده وي توسط هاسؤال و شد انجام بومی گویشور یک همراه

 )19: 2006(ف ووارد که همانطور »گرمشاهده حضور معماي« براي جوییچاره منظوربه
 پیش مشکلات از یکی دیرباز از که معما این از منظور. گرفت انجام ،کندمی اشاره آن به

 مصاحبه محیط در گرمصاحبه حضور وضعیت حاصل از بوده، زبان شناسانجامعه روي
 در تأثیر این. شودمی مصنوعی در حین مصاحبه فضایی وجود آمدنبه که سبب است

 ،آواشناسی کارهاي در خصوصهب باشد، بیگانه شوندهمصاحبه با گرمصاحبه که مواردي
 احساس بیشتر دارد، وندهـشمصاحبه ویشـگ از رـغی گویشی گرمصاحبه کههنگامی

 خاطرات از اعم ،خود دلخواه موضوع به راجع شد خواسته گویشوران از ابتدا. شودمی
 حالتی مصاحبه فضاي تا بگویند سخن ،و غیره محلّی مراسم و هالباس غذاها، کودکی،
 موجود آنها در ]ɔ[ ۀواک شدمی تصور که مورد نظر کلمات سپس. بگیرد خودبه طبیعی
 نیز دیگر ۀکلم دسته دو ،صورت همین به. شد داده قرار حامل ۀجمل 20 در ،باشد
 تقابل تا شد انتخاب/ / پسین ةافتاد و/ o/ پسین متوسط هايواکه داراي کلمات حاوي
/ o/ و/ / ۀواک دو با ]ɔ[ ۀواک مقایسۀ از هدف. شود اثبات واکه دو این با ]ɔ[ ۀواک آوایی

 جونز بین دنیل اصلی هايواکه ۀذوزنق لحاظ آوایی و دربه مورد نظر ۀاین است که واک
 تکرار را حامل جملات شد، خواسته گویشوران در نهایت از مذکور قرار دارد. ۀواک دو
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. هستند کتولی گویش در »]مورد نظر کلمۀ[ 1گفتم« جملۀ معادل نیز حامل جملات. کنند
 تکیه محل در نیز و سادگی نیز حامل ۀجمل عنوانبه جمله این انتخاب از هدف

 صورتهب نیز کلمات از تعدادي. است جملات گونهاین در هدف کلمات قرارگرفتن
 حاوي ايکلمهداراي  شدهطرح سؤال جواب کهطوريهب شدند، ثبت جواب و سؤال
 آن در را خمیر نان، پختن موقع که ايوسیله نام« ۀهمچون جمل ،باشد نظر مورد ۀواک
 جواب نیز و سؤال طراحی یا حامل ۀجمل از استفاده دلیل. »چیست؟ دهید،می قرار
معتقدند  )1976( و همکاران استرینج که طورهمان. است کلمات طبیعی بافت حفظ

 این. باشند داشته قرار واجی بافت در که پذیر استامکان صورتی در هاواکه تشخیص
 نظر مورد ۀواک نوع اشتباه تشخیص موجب تنهاییبه  هاواکه تولید که در حالی است

 .شدخواهد  شنونده توسط
 پژوهش شروع از پیش که اندشده وريآجمع هاییمصاحبه از نیز هدف کلمات

 بین گویشوران از شدهخواسته کلمات بیشتر. بود گرفته انجام گویشور تعدادي با حاضر
 هايصحبت(مصاحبه  اول بخش از نیز کلمات از تعدادي اما بود یکسان نفر 5 هر

 سبب کلمات این وجود که شد انتخاب) دلخواه هايموضوع دربارة گویشوران اختیاري
 . شد ازگویشوران شدهضبط کلمات تفاوت
 مورد نظر هايواکه اولاً تا شدگرفته  کاربه کافی دقّت نیز کلمات هدف انتخاب در

 هايبافت همچون مؤثر هايبافت در ثانیاً واقع شده باشند، کلمات تکیۀ محلّ در
 انرژي ،رسدمیF1  نزدیکی به وقتی خیشومی سازة زیرا باشند؛ نداشته قرار خیشومی
 ترعریض نیز راF1  نوار پهناي مجاورت این همچنین. سازدمی نمایان را آن از کمتري

 که کنندمی اشاره خود مقالۀ در نیز )1967( کندي لیندبوم و .)177: 1392 خانجنبی(کند می
 با درنهایت. دارد قرار واکه طول و محیط نقش تأثیر تحت شدیداً شنونده تشخیص

 .رسیدند تحلیل و تجزیه نهایی مرحلۀ به کلمه 105 شدهذکر نکات درنظر گرفتن
 هدف هايواکه) F2 و F1( دوم و اول هايسازه مقادیر هاداده تحلیل و تجزیهبراي 

 ارتفاع نشانگر اول ةشدند. ساز گیرياندازه) Praat 5359(پرات  افزارنرم از استفاده با
                                                 
1) bægutem 
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 شکل و واکه تولید محلّ صوتی سرنخ) F2-F1( دوم و اول ةساز اختلاف مقدار و زبان
 و اول هايسازه گیرياندازه براي .)143 :1392 خانجنبی(است  آن تولید هنگام هالب
ایستاي مقصود از قسمت  .شد بررسی واکه ایستاي قسمت پرات، نگاشت طیف در دوم
را  نگاشتطیف توان ثابت شدندیداري می بررسی با که زمانی است ةباز دقیقاً ،واکه

 واج تأثیر تحت و دنرسیده باش خود حداقل به F2 و F1 تغییراتکه زمانی د،کرملاحظه 
ها که اختلاف زیادي با سایر تعدادي از سازه .نباشند تغییر حال در یا و بعد و قبل

 یک مقادیر در شدهمشاهده تفاوت داشتند نیز حذف شدند. البتّه گاهیها مقادیر سازه
 تفاوت نیز و )192 :1392 همان:(» تولیديهم« تأثیر تحت مشخّص ۀواک یک براي سازه
 سویک از افتـب تفاوت این. است مختلف کلمات در مورد نظر ۀواک آوایی بافت

 یا آوایی بافت تأثیر مشکل دیگرسو از و است مورد نظر ۀواک واجی تمایز براي گواهی
 هايراه از اندداشته سعی گاننگارند حال با این .داشت خواهد به دنبال را تولیديهم

 و پرات افزارنرم در سازه هر نگاشتطیف ایستاي قسمت انتخاب همچون ،متعددي
 .دنبرسان حداقل به را بافت تأثیر این ،خیشومی هايبافت همچون مؤثر هايبافت حذف

 Spss22)( افزارنرم از هاداده روي بر تحلیلی و توصیفی آماري هايبررسیبراي 
 ونـآزم ابتدا هستند،F2  و F1 اـرهـغیـمت کهـاین به وجهـبا ت. شد فادهـاست
 متغیرهاي توزیع بودن طبیعی از تا شد اجرا هاداده روي بر 1اسمیرنوف-روفـوگـکلم
F1 و F2-F1 فاصلۀ بهتر تمایز براي. شود حاصل اطمینان F1 و F2 فرمول از استفاده با 
برده هاي نامو سازه شد تبدیل بارك قیاسـم به هرتز اسـمقی )142: 2000 هیوارد( رـزی
 B1* B2-B1ها را در فضاي جایگاه واکه 1نشان داده شدند. شکل  B2و   B1ترتیب بابه

 دهد.نشان می
 
 
 
 

                                                 
1) Kolmogorov-smirnov test 
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 ها در فضاي جایگاه واکه 1شکل 

در  و شدندداده  قرار شدهذکر نرمالیتی آزمون در 05/0آلفاي  سطح با حاصل اعداد
 ،تحقیق صفر فرض احتمال، مقدار بودن بیشتر و آمدهدستهب نتایج بهباتوجه نهایت
 شودنمی رد متغیرها، از هر یک براي آلفا سطح آمده ازدستهب مقادیر بیشتر بودن یعنی

.                                              شودمی ثابت واکه 3 هر در F2-F1 و F1 مقادیر توزیع نرمالیتی و
 عبارتند از که پراش آزمون از استفاده براي اصلی شرط 3 برقراري از اطمینان از پس
بر  آنها اريذتأثیرگ عدم و مستقل مشاهدات و پیوسته متغیرهاي مقادیر، طبیعی توزیع
 دو گرفت. درنهایت چون انجام هاداده بر روي 1طرفهیک پراش ۀتجزی آزمون دو هم،
 مستقل را پراش ۀتجزی آزمون دو توانمی هستند، هم از مستقل دوم و اول سازة متغیر
 . داد انجام هم از

 
 
 
 

                                                 
1) one-way analysis of variance (ANOVA) 
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 هاداده توصیف و بحث .3
 آوایی تقابل .3.1

 گویشور هر توسط شدهتولید هايواکه هايسازه از آمدهدستهب میانگین بررسی با ابتدا
 ۀواک اول سازة میانگین که رسید نتیجه این به توانمی است آمده) 1( جدول در که

 زبان در مورد نظر ۀواک ازه شدگزارش هايسازه میانگین به نزدیک بسیار مورد نظر
 در ]ɔ[ ۀواک دوم ةساز میانگین البته. است )193 :2011 و کیث لدفوگد( آمریکاییانگلیسی
 انگلیسی در مورد نظر ۀواک در سازه این میانگین مقدار از بیشتر هرتز 90 کتولی گویش

 ظرـمورد ن ۀواک تولید هنگام در زبان جلوتر گواه جایگاه پدیده این که است آمریکایی
 هايویژگی اوتـتف از ناشی یا کاییـآمری سیـانگلی با مقایسه در کتولی شـگوی در
 .است گویشوريبین

 دوم و اول سازة اختلاف و دوم اول، هايسازه براي توصیفی هايشاخص .1جدول 

ɑ هايشاخص
 توصیفی

میانگین 589 1176 583 347 858 487 416 978 561

 میانه 573 1156 578 362 874 491 416 978 554

 نما 542 1005 549 439 905 440 342 956 509
معیارانحراف 116 115 67 91 73 53 82 87 60

3636 7608 6885 2848 5356 8289 4555 13243  پراش 13595
 کمینه 405 1005 462 176 727 396 276 864 450
 بیشینه 904 1436 778 543 983 580 671 1357 700

/ / ۀواک دو براي مقدار این ] بینɔ[ ۀاول واک ةمیانگین ساز ،)1توجه به جدول ( با
 از آنجاکه و است ترنزدیک/ / ۀواک اول ةساز میانگین به مقدار این اما. دارد قرار/ o/ و

 از مورد نظر ۀواک تولید هنگام در زبان بنابراین است، زبان ارتفاع دهندةنشان اول ةساز
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 در نتیجه و دارد/ / ۀهنگام تولید واک در زبان ارتفاع به نزدیک جایگاهی ارتفاع، لحاظ
 مقدار این بین نیز ]ɔ[ ۀواک و دوم اول ةساز اختلاف میانگین مقدار و. است /o/تر از افتاده
 اختلاف میانگین مقدار به نزدیک بیشتر میانگین این مقدار اما. است دیگر ۀواک دو در
 تولید جایگاه نشانگر دوم و اول ةساز اختلاف از آنجاکه. است /o/ ۀواک دوم و اول ةساز
 و ترنزدیک/ o/ به ،تولید جایگاه لحاظ از ،]ɔ[ ۀواک است، تولید حین هالب شکل و واکه

 معیاري دوم و اول ةساز اختلاف شد، ذکر اینازپیش طورکههمان. است ترپسین در نتیجه
در  متغیر این مقدار قرابت از بنابراین .شودمحسوب می نیز هالب شکل تشخیص براي
در  هالب شکل که شودحاصل می نتیجه این/ o/ ۀواک در مقدار این مورد بحث به ۀواک

 .است/ /گردتر از  و بنابراین شبیه است/ o/ به بیشتر  ]ɔ[ ۀواک تولید هنگام
 بر روي طرفهیک پراش تجزیۀ آزمون دو شد، ذکر پیشین بخش در که طورهمان

 میانگین تساوي بر ناظر ،اول ونـآزم صفر رضـف شد که در نتیجۀ آن انجام هاداده
 هايسازه هايتفاضل میانگین تساوي بر ناظر ،دوم آزمون صفر فرض و اول هايسازه
 2اطمینان سطح و) 104( 1آزادي درجۀ با بارك مقیاس در. بود واکه 3 دوم هر از اول

)1/0P<( واکه 3 هر دوم و اول ازةـس تفاضل و اول ةساز مقدار بین داريامعن تفاوت 
 این و) 178/25( اول ةساز براي مذکور آزادي ۀبا درج نیز 3فیشر مقدار. آمد دستهب

 دست آمد. هب )976/47(با  برابر دوم و اول ةساز اختلاف براي مقدار
از  ]ɔ[ ۀتوان نتیجه گرفت که واکمی ،هاي آماري تحقیقبا توجه به یافته ،بنابراین

 .داري دارد و در تقابل آوایی با آنهاستادیگر تفاوت معن ۀنظر آوایی با دو واک

 واجی تقابل .3.2
 حاصل اطمینان نکته چند از باید ،کتولی گویش در ]ɔ[ ۀواک واجی تقابل اثبات براي
 .نباشد دیگر ايواکه با تکمیلی توزیع در مورد نظر ۀواک شد مطمئن باید ابتدا .شود

 باشد نشده آن وجود آمدنهب سبب همخوانی و ايواکه سپس بررسی شود که همگونی
کمینه شبه جفت حداقل یا کمینه جفت دارا بودن لحاظمورد نظر به ۀواک درنهایت باید و

 .شودنکته پرداخته می 3 این بررسی به ادامه در. بررسی شود در گویش کتولی
                                                 
1) degree of freedom (df)    2) P-value    3) fisher 
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 همگونی واکه با همخوان .3.2.1
لحاظ وابستگی یا استقلال را به ]ɔ[ ۀدر این بخش نگارنده قصد دارد وضعیت واک

هاي واجدر » هوضعیت حنجر«و » تولید ةنحو«، »محلّ تولید« ۀنسبت به سه مشخّص
کدام از یعنی بررسی این فرض که آیا هیچ کند؛موجود در بافت مجاور، بررسی 

] در تولید آن مؤثر هستند یا خیر. ɔ[ ۀهاي مجاور واکموجود در واج ةبردمشخّصات نام
هاي مجاور، نگارنده کلماتی را یعنی جایگاه تولید واج ،براي پرداختن به اولین مشخّصه

ر هستند، بررسی و آنها مورد نظ ۀداد که داراي واککه طبق شم گویشی خود احتمال می
د. براي این کار از هر محلّ تولید کرهاي مجاور مرتب را براساس محلّ تولید واج
مورد نظر قبل یا بعد از واجی از آن  ۀشود که در آن واکحداقل یک نمونه ارائه می

 مختلف هايجایگاه ] درɔ[ ۀواک واجی توزیع نحوة )1( هايدادهطبقه، واقع شده است. 
  1:دهدرا نشان می تولید

1) 
 دولبی ايتیغه ايبدنه ايریشه

]ɑʔ[» آباد«][»  لال«][»  نوعی بافتنی«][» فهماندن«
][» بابا«]ʧ[» فلج«][» خاله« 
][» بالا«][» خراب«][» خواستگاري« 
][» حواس«][» لواش«]ʧ[» فلج« 
][» لواش«][ »نوعی لباس«][» هلاك« 

]ʔ[ »عباس«][» حجاب« ][ »نوعی لباس«          

  ]æʔ[» عباس«  

هایی ] قبل و بعد از واجɔ[ ۀ) قابل مشاهده است، واک1هاي (طور که در دادههمان
به  ،اي واقع شده استاي و ریشهبدنهاي، هاي واجی مختلف اعم از لبی، تیغهبا محیط

و با  سیاهصورت همورد بحث، ب ۀهاي مورد نظر در قبل یا بعد از واکصورت که واجاین

                                                 
 .است شدهنشان داده سیاه صورت آن واج به ،نظر از اینجا تا انتهاي مقاله براي مشخص شدن واج مورد )1
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این واکه مستقل از جایگاه تولید  )،1هاي (به داده توجه اند. بازیرخط نشان داده شده
نظر در هر دو  کلمات مورد ،شود. از لحاظ موضع تکیه نیزهاي مجاور تولید میواج

هاي نمونه دكـان تعداد دلیل نـتکیه و فاقد تکیه قرار دارند. همچنی داراي جایگاه
 . است کتولی گویش طبقۀ واجی در این اندك فراوانی نیز ايریشه شده در بافتیافت
 احتمالی آخرین، افراشته همخوانی با همگونی نتیجۀ ] درɔ[ ۀواک وجود آمدنبه
 پرداخته آن به لحاظ محلّ تولیدهمگونی واکه با همخوان مجاور به بخش در که است
 این زیرا. شودمی بررسی ايبدنه هايهمخوان در مورد تنها همگونی نوع این .شودمی

 افراشته را هاواکه توانندمی و دارند بیشتري تأثیرگذاري قدرت هاهمخوان از گروه
 .دهدکتولی را نشان می گویش در موجود هاي) همخوان2( جدول. سازند

 کتولی گویش هايهمخوان .2جدول 

] در ɔ[ ۀباید این فرض بررسی شود که آیا واک شدهبراي بررسی احتمال مطرح
 انتظار نباید نتیجه این براي حصول. شود یا خیرتولید می // ۀواک شدنافراشته  نتیجۀ
 با مجاورت در/ / ۀواک که در آنها شود یافت کلماتی کتولی گویش در که داشت

 هستند، افراشته که نرمکامی، پسالثوي و کامی، هايهمخوان یعنی ايبدنه هايهمخوان

 محل       
تولید        
 ةنحو
 تولید

 
 لبی  دو

 
 و لب

 دندانی

 
 دندانی

 
 لثوي

 
 ـ لثوي
 کامی

 
 کامی

 
 ملازي

 
 چاکنایی

ʔ     انفجاري

    ʒʃ   سایشی

-انفجاري
 سایشی

        

         لرزشی
       خیشومی

       روان
       ناسوده
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 فرضیه هستند این ) گواهی بر رد2( هايداده اما. باشد افتاده همچنان و داشته وجود
 .است گرفته قرار افراشته هايهمخوان از یکی با مجاورت در/ / ۀواک آنها همه در زیرا

2) 
 ][» زغال« ][» آوردم«

 ][» کار« ][» خب«
 ][» زیارت« ][» الاغ«

 ][» شاخه« ][» کاه«

یعنی وابستگی یا  ،شده در ابتداي این بخشمطرح ۀبراي بررسی دومین مشخّص
 ستون اند. در) ارائه شده3هاي (دادههاي مجاور، ] از نحوة تولید واجɔ[ ۀاستقلال واک

 چپ، سمت ستون در و مورد نظر ۀواک پیش از هايواج تولید نحوة راست، سمت
صورت برجسته و با زیرخط هها باند و این واجقابل مشاهده موجود پس از آن هايواج

 .اندمشخّص شده
3) 

 هاي بعد واکهواج واکه از هاي قبلواج نحوة تولید
] 1رسا ]  [» لال« [» لال«  

 [ [ »خاله«   
 ][» حواس« ][» خاله« 2پیوسته

 ][» لواش« ][ »خراب« 
 ][» خواستگاري« ][» حواس« 

 ][» بابا« ][ »بابا« 3انسدادي
 ][» هلاك«]ʔɑ[» آباد«         
 ][ »خراب«][» حجاب« 
 ][» فهماندن«]ʧ[» فلج« 4کناري

 ][» خاله«][» هلاك« 
 ][» لال«  
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ه در ] نسبت به وضعیت حنجرɔ[ ۀبراي بررسی وابستگی یا استقلال واک ،در نهایت
هاي سمت راست ها واجشود. در این داده) ارائه می4هاي (هاي مجاور، دادهواج تولید

واکی و گسترده بودن چاکناي، انواع داري و بیلحاظ واكمورد بحث به ۀو چپ واک
ه در ] مستقل از وضعیت حنجرɔ[ ۀتوان ادعا کرد که واکمختلفی دارند؛ در نتیجه می

 ها نیست.ي مجاور تولید شده و متأثر از آنهاواج تولید
4) 

 هاي بعد از واکهواج هاي قبل از واکهواج وضعیت حنجره
 ][» خواستگاري« ][» بالا« 1دارواك

 [ ] »لواش«  ʔɑ[ ] »آباد«  
 ]ʧ[» فلج« ][» حجاب« 
 ]ʃ» [لواش« ]»   [خواستگاري« 2واكبی
 ]» [نوعی بافندگی« ][» حواس« 
 ]» [هلاك« ]» [فهماندن« 

  ]» [فهماندن« 3چاکناي گسترده

ها و محل هایی باهمخوان از بعد و قبل ]ɔ[ ۀواک توزیع ،بالا هايداده بهتوجهبا
مورد  ۀآمدن واک وجودهبنابراین فرضیۀ ب .است مشاهده قابل هاي تولید گوناگوننحوه

 ،شود زیرا درصورت صحت این فرضیههاي مجاور رد مینظر تحت تأثیر همخوان
 ) غیر ممکن بود.4-1هاي (مورد بررسی در داده هايحضور این واکه در تمام بافت

 بافت تأثیر تحت ،تولید ةو نحو وضعیت حنجره، محل لحاظ از ،]ɔ[ ۀواک بنابراین
 .خاصی تولید نشده است

 ايهماهنگی واکه .3.2.2
 ۀنتیج در ]ɔ[ ۀواک آمدن وجودهب دارد، وجود ما ۀفرضی رد در که احتمالاتی از یکی

 هاواکه از یکی که آیدمی پدید زمانی ايواکه هماهنگی. است 4»ايواکه هماهنگی«
                                                 
1               
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 تولید جایگاه یا زبان ارتفاع لحاظ از و دریگ قرار خود بعد از یا قبل ۀواکتحت تأثیر 
 یکی از احتمالاتی. شود تبدیل مجاور ۀواک به کلی طورهب یا کند نزدیک آنها به را خود
/ o/ ۀواک افتادگی یا/ / ۀواک افراشتگی نتیجۀ در ]ɔ[ ۀواک وجود آمدنبه دارد، وجود که

پس از بررسی تأثیر ارتفاع  .شودپرداخته می موضوعکه در این بخش ابتدا به این  است،
 ۀهاي مجاور در تولید واکنظر، تأثیر جایگاه تولید واکه مورد ۀوجود آمدن واکزبان در به

هاي واکه ۀذوزنق در کتولی گویش در موجود هايواکه ابتدا شود.مذکور بررسی می
 توجهی قابل شناسیزبان پژوهش اینکه دلیلبه البته. شوندمی معرفی )2اصلی (شکل

 هايداده اسـده براسـشهاي ارائهواکه ،تـاس نشده انجام مورد نظر گویش دربارة
           .انداستخراج شده گانشده توسط نگارندآوريجمع

 
 
 
 

 

 هاي اصلیذوزنقۀ واکه .2شکل

 در/ / ۀواک افزایش ارتفاع ،شودمی بررسی ايهماهنگی واکه در که ايفرضیه اولین
 در ايکلمه نباید ،بپذیریم را فرضیه این اگر. است افراشته یا متوسط هايواکه مجاورت

یا  افراشته هايواکهبا  هجایی از بعد یا قبل/ / ۀدر آن واک که شود یافت گویش این
 نتیجه توانمی ،باشد گونهاین اگر .باشد داشته قرار/ e/ و یا /i/، /o/ متوسط همچون

تبدیل  ]ɔ[ ۀواک به و شده افراشته مجاور هايواکه تأثیر تحت مورد نظر ۀواک که گرفت
 هايواکه از پس و پیش/ / ۀواک ،)5( هايداده در که ستحالی ا در این. شده است
 آمدن وجودهب بر مبنی ،مورد نظر ۀفرضی پس. نشده است افراشته و گرفته قرار افراشته

 . شودمی رد ،//مجاور  ۀتأثیر افراشتگی واک نتیجۀ در ]ɔ[ ۀواک
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5) 

 هاي افراشتهواکه هاي متوسطواکه
 ][» لوبیا« ][ »زغال«
 ][ »آوردم« ][ »برادر«
 ][» نشا« ][ »شاخه«
 ][» شالی« ][» یادم«
 ][ »کاري« ][ »فرزند«
 ][» زیارت« ][ »مانتو«

 ]ɔ[ ۀواک آمدن وجودبه شود، بررسی باید ايواکه هماهنگی در که احتمالی دومین
 در کلماتی تواننمی ،باشد درست احتمال این اگر. است/ o/ ۀواک افتادگی نتیجۀ در

/ æ/ یا/ / همچون افتاده هايواکه مجاورت در/ o/ ۀواک هاکه در آن یافت کتولی گویش
 ۀدر آنها واک است که آورده شده ) کلماتی6هاي (داده در کهحالی در واقع شده باشد،

/o /ۀفرضی بنابراین. نکرده است پیدا تنزل و گرفته قرار افتاده هايواکه از بعد و قبل 
 .شودمی رد ]ɔ[ ۀواک آمدن وجودبه و /o/ ۀواک تنزل

6) 

 پیشین ةافتاد ۀواک پسین ةافتاد ۀواک
 ][ »دختر« ][» خدا«
 ][ »صحبت« ][» لوبیا«
 ]ʤ[» سفت« ][» فرزند«
 ][» روغن« ][ »دوران«

یعنی تأثیر  ،وجود دارد ]ɔ[ ۀوجود آمدن واکدر ادامه به آخرین احتمالی که در به
یعنی بررسی این فرض که آیا تولید  ،شودپرداخته می ،هاي مجاور آنجایگاه تولید واکه

هاي پسین باشد یا هاي پیشین با واکهیا واکه تواند نتیجۀ مجاورت واکهمی ]ɔ[ ۀواک
 هايانتظار نداریم که در کلمات گویش کتولی واکه ،خیر. براي بررسی این فرض
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هاي پسین بدون تغییر باقی مانده باشند. از د که پیش یا پس از واکهنپیشینی یافت شو
اي افتاده است، بررسی جایگاه تولید مورد نظر از لحاظ ارتفاع، واکه ۀکه واکآنجایی
واضح است که این فرضیه  ،)7هاي (هاي پیشین افتاده کافی است. با توجه به دادهواکه

ها در شود که جایگاه آنمییشینی دیده پ ةهاي افتادها واکهاین دادهشود زیرا در رد می
 اند.و همچنان پیشین باقی مانده است پسین، تغییر نکرده ةهاي افتادمجاورت با واکه

7) 

 ][» هامرغ« ][» کربلا«
 ][» دنبالش« ][ »اسداالله«

 ][ »خلاص« ][» اسباب«
 ][ »فروخته« 

 ][» دروکردن« 

 ۀواک وجود آمدنبه بر مبنی ،بخش این در شدهارائه هايداده و هابحث مجموع از
]ɔ[ شودمی رد یادشده ۀفرضی هاي دیگر،واکه هماهنگی با اثر در.  

 جفت کمینه  .3.2.3
ها ها و گویشزبانهایی که از دیرباز براي اثبات وجود یک واج در یکی از آزمون

جفت کمینه براي دو  حال، پیدا نشدن. با این است، یافتن جفت کمینه شودمی استفاده
زیرا این پدیده ممکن است  نیست. ، لزوماً نشانۀ عدم تقابل واجی واج مورد بررسیواج

نیز شناسان . واج)35: 2009 (هیزنظر باشد  هاي مورددلیل فراوانی اندك واجهتصادفی یا ب
براي آن ارائه دادند. در جفت  »1کمینهجفت شبه«نام  جایگزینی به ،براي حل این مشکل

یک جایگاه واحد در  کمینه نیازي نیست دو واژه تنها در واج مورد بررسی و درشبه
توانند در یک واج بر واج مذکور میبلکه جفت کلمات مورد بررسی علاوه ،تقابل باشند

نیز متفاوت باشند. براي این منظور باید  در هر دو کلمه ایگاه واحدجیک در  البتهدیگر، 
نظر  در زبان یا گویش مورد نیز اختلاف واقع شدند دو واج دیگر که محلّ دمطمئن ش

                                                 
1  quasi minimal pair 
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 براي دوعنوان شاهد داراي تقابل واجی باشند. براي این کار نیز باید یک جفت کمینه به
 غیرممکن کتولی گویش در] ɔ[ ۀواک براي کمینه جفت یافتن البته. ارائه شود واج دیگر

 مستندي دارند آوانگاري که شنیداري یا مکتوب هايداده تمام این موضوع که اما نیست
یافتن جفت کمینه را کمی  شوند،می محدود گاننگارند توسط شدهانجام هايمصاحبه به

 ۀواک آنها در که شوندمی معرفی کمینهشبه جفت چند بخش این در. استدشوار ساخته 
 .شده است واقع دیگر ايواکه با تقابل در مورد نظر

1( ]lɔl [»و» لال ]ɑl [»آنها از یکی که موجود ۀواک دو برعلاوه مذکور، ةواژ دو: »شال 
 در کلمه دايـابت جایگاه در نیزl/ / و // همخوان دو در است، مورد بحث ۀواک

 آوایی تقابل که ارائه شود ايکمینه جفت نیز مذکور واج دو براي باید پس. اندتقابل
 مذکور واج دو براي پیشنهادي ۀکمین جفت دو. شود اثبات کتولی گویش در آنها

]lo [و ]oʃ [براي. هستند »شب« و »کردن فاش« معنايبه ترتیببه هـک تندـهس 
 .شودعمل می ترتیب همین به نیز بعدي کمینهشبه هايجفت

2 (]xɔle [»خاله« ] وxɑne[ »واج دو براي که ايکمینه جفت: »خانه /l/ و /n/ وجود 
 .»بمان« ]bemɑn[ و »بمال« ]bemɑl: [از عبارتند ،دارد

3( ]lɑk [»قراردادن خمیر نان ۀنام وسیل« ] وhelɔk[ »هجاي مورد این در: »خسته /he/ 
براي آن  کمینه جفت ارائۀ به در نتیجه نیازي که دارد قرار هجاي تهی با تقابل در

 . نیست
4( ]xɔzendi [»و »خواستگاري ]ʔɑxendi [»مورد ۀواک دو از غیر واژه دو این: »آخوندي 

 از عبارتند که هستند تقابل در هم با نیز یکسان هايجایگاه در دیگر واج دو در نظر
/ʔ/ با /x/ و /x/ با /z/ .از عبارتند اول واج جفت براي کمینه جفت] :ʔo[ »و »آب 
]xo[ »از عبارتند دوم واج جفت براي کمینه جفت و »خواب] :xɑ[ »و »خب ]zɑ[ 
 .»زایمان«

5( ]xerɔb [»و »خراب ]xelɑs [»وضعیتی نیز مذکور ۀکمینشبه جفت دو: »خلاص 
 هاییجایگاه در /s/ با /b/واج  و /r/ با/l/  واج. دارند) 4( ةشمار جفت همچون
] bɑr[ از عبارت است اول واج دو براي شدهارائه ۀکمین جفت. نداتقابل در یکسان
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] bɑl[ از عبارت است نیز دوم واج دو کمینۀ جفت. »بال«] bɑl[ و »سنگینی بار،«
 .»سال«] sɑl[ و »بال«

 
 گیرينتیجه .4
 بررسی و کتولی گویش در /ɔ/ ۀواک آوایی درخصوص توزیع یادشده هايبحث از

 گرفت نتیجه توانمی ،)F2-F1( دوم و اول هايسازه اختلاف و) F1(اول  ةساز مقادیر
 به نزدیک بسیار زبان ارتفاع ازلحاظ که دارد وجود پسینی ۀواک کتولی گویش در که
 به جایگاه این که دارد، // و /o/ بین جایگاهی نیز تولید محل ازلحاظ و است // ۀواک

 چنین ،هاي اصلیواکه ذوزنقۀ در. است /ɑ/تولید  از جایگاه ترنزدیک /o/ تولید محل
 کتولی گویش مذکور در ۀواک واجی تقابل. استشده داده  نشان /ɔ/ علامت با ايواکه

اي و واکه هماهنگی تکمیلی، توزیع تقریبی، ۀکمینشبه هايجفت نیز با استفاده از
 با ،مادر واقع . بررسی شد، اثبات شد که در آخرین بخش مجاور همگونی با همخوان

 که سانیمتا به اثبات بر یمبر آن بود حاضر ۀمقال در ذکرشده واجی و آوایی شواهد ارائه
 توزیع یا شخصی گویش یا گاننگارند شنیداري اثر اشتباه در /ɔ/ ۀواک وجود حدس
 کتولی ویشـگ بلکه این واکه در ،است نبوده هاواکه سایر یا گوناگونی آزاد با تکمیلی

 قرار دارد. دیگر هايواکه با واجی تقابل در
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 1396 خرداد، 7 ایرانیهاي  ها و گویش زبان

 
 
 
 
 
 
 
 

 در مازندرانی» تکرار« بررسی فرایند
 

 )آموختۀ مدیریت صنعتیدانش( علی ذبیحی
 

ساز  عنوان عامل جمعدر زبان مازندرانی به» فرآیند تکرار«نوشتار حاضر بررسی چکیده: 
 نیز وجود دارد. تکرار» جمع غیرتکرار«و » ساز تکرار غیر جمع«هرچند در این زبان  ،است

کید، شدت، أرود و مفاهیمی چون ت کار میههاي جدید ب در زبان فارسی براي ساختن واژه
بر علاوه ،افزاید و گاه شماري یا جنس و قسم را به پایه می افزایش، تداوم، انبوهی و بی

بر مفاهیم علاوه ،در زبان مازندرانیتکرار  .دهد آن را نیز تغییر می ۀمقول ،تعمیم معنی پایه
جاست که گویشور مازندرانی هنگام  ساز است و زایایی آن تا بدان فرایندي جمع ،یادشده
آمده نشان دستبهۀ کند. بررسی مجموع کردن به زبان فارسی نیز از آن استفاده می صحبت

صفت و ضمایر شخصیِ جمع استوار  ،ساز در مازندرانی بر اسم تکرارِ جمع ۀدهد که پای می
تکرار  پیش ،کامل پایانی تکرار ،کامل است. برمبناي همین شواهد انواع آن عبارت از: تکرار

تکرار ناقص پسوندي و مواردي چون تکرار صفت و جمع بستن اسم، تکرار  ناقص، پیش
یند بر کلماتی که با علامت ااست. این فراضافه   نماي اسم و جمع بستن اسمِ پیش از نقش

تکرار  بندد. دوباره آنها را جمع می گذارد ومیثیر أت نداه/ نیز جمع بسته شدun-/ جمع
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توان در  با نام اتباع هم دارد که اکثر شواهد یادشده را میی صورتساز در مازندرانی  جمع
 کار برد.  به قالب آن
 ساز یند جمعاتکرار، اتباع، فرزبان مازندرانی، : هاکلیدواژه

 
 مقدمه .1

طبري است که منطقی زبان  ۀادام ،ندرانزعنوان زبان رایج و غالب استان مابه ،مازندرانی
غربی  هاي ایرانی شمال زبان ءجز ،شناسیلحاظ تقسیمات خویشاوندي در زبانبه ،خود

 . استهاي البرز  رشته کوه  ۀهاي جنوبی دریاي کاسپین و دامن در بخشی از کرانه
 تا بود و امروزي آن ةکمی فراتر از گستر ،قلمرو تاریخی زبان مازندرانی در غرب

جغرافیاي  ةامروزه هم در خارج از حوز . این زبانگیلان رواج داشت ملاط ۀمنطق
و  اي مجاور، مانند بندرگز، کُردکويه استان سیاسی مازندران در شهرها و روستاهاي

(شهرستانک، میگون، لالان، قصران داخل  ۀآباد کتَول در استان گلستان، منطق گرگان تا علی
و گچسر و ولاترو و روستاهاي اوشان، فشم، آهار، گرمابدر، شمشک، دربندسر، آسارا) 

هاي  و مناطق شمالی کوه 1هاي جاجرود و کرج  اصلی رودخانه هاي سرشاخه
(شامل نواحی کوهستانی شهرستان دماوند، رودهن، دماوند  ۀداوود و طالقان و منطق زاده امام

رود از  حبله ۀدشت در حاشی دشت و سیمین چاي و زرین تا فیروزکوه، قزَوان بومهن)
ر و استان تهران و مناطق پرور، چاشم، شهمیرزاد و عشایر الیکاییِِ گرمسار و سنگس

زبانی از  این مناطق و در برخی ازاست لاسگرد و اَفتَر در استان سمنان داراي گویشور 
 ساز تکرار بسامد فرایند جمع ،زبانی ة. در این محدودی رواج داردازندرانجنس م
وقوع این فرایند در  ،و در برخی نقاط هم گزارش نشده است. در واقع استمتفاوت 
جلگه و کوهستان شهرهاي مرکزي و غربی استان مازندران بیشتر مشاهده  ةگستر
 شود. می

                                                 
شناسی، جغرافیا، زمین ةکه در اواخر قرن نوزدهم میلادي به مطالعه دربار ،ت علمی فرانسه در ایرانئرئیس هی ،) ژاك دمرگان1
سابقاً مازندرانی این شهر در مناطقی که « :گوید چنین می ،رسد وقتی به شهر تهران می است، شناسی ایران مشغول بوده شناسی و زبان باستان
 )247: 1338 (دمرگان »اند بنا شده است بوده
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ها،  ها، چیستان روزمره، داستان هايگفتار رفته در مقاله براساسکارمجموعه شواهد به
عنوان گویشور زبان نویسنده به هاي دیداري و شنیداري، اطلاعات شخصی رسانه

براي شرح و ایجاد قالبی هماهنگ از  وآوري جمع مکتوبو منابع آملی)  ۀ(گونمازندرانی 
 استفاده شد. » فرایند تکرار در زبان فارسی«با عنوان  )1379( ویدا شقاقی ۀمقال

 
 تحقیق ۀپیشین .2

 ةتحقیق دربار ۀزبان مازندرانی با گستردگی جغرافیایی و پراکندگی منابع مکتوب، پیشین
هاي  حاضر تاکنون در زبان ۀمقالموضوع سازد.  را با مشکل مواجه می» ساز تکرارِ جمع«

اي،  همچون گیلکی، تالشی و تاتی، سمنانی، سرخه ،جنوبی دریاي کاسپین ۀحاشی
و سایه روشنی از  1براساس منابع مکتوب فارسی گزارش نشده ،لاسگردي و سنگسري

 آن در زبان مازندرانی ترسیم شده است.
در  )1380( دهند که اولین توضیح تکرار از آنِ گیتی دیهیم منابع منتشرشده نشان می

هاي پیش از آن تنها در حد یک یا دو  و اشاره هاي منطقه قصران است. بررسی گویش
و  )11: 1380( »قصران ۀهاي دهاتی منطق گردآوري زبان« ۀدیهیم در مقال. استمثالِ مبهم 

ضمن توضیح بیشتر و بهتر، آن  ،)20: 1384( قصران ۀهاي منطق گویشبررسی خردهکتاب 
 .دانسته استبستن در زبان مورد بررسی  ترین نوع جمع را رایج

 ساري   زبان مازندرانی همچون گویش ۀشده در زمینهاي منتشر با اینکه کتاب 
 الیکایی ، گویش)1384علمدار ( ، گویش دماوندي)1376کلباسی ( ، گویش کلاردشت)1374(
 و افتري )1392صباغیان  ؛1342ستوده ( هاي سنگسري و حتی گویش )1384حسینی شاه(
گویش در کتاب  )1385( کنند و فقط شکري نمی اي اشاره به این موضوع )1371همایون (

 ،دنکن از این فرایند یاد می شدهپرور دیار فراموشدر کتاب  )1392( و گودرزي رامسري
 یافته درنظر گرفت.اما نباید این موضوع را پایان

                                                 
را در » بررسی فرایند تکرار در گویش گیلکی رشت«در این زمینه خانم دکتر فیاضی از دانشگاه گیلان طرحی پژوهشی با عنوان  )1
براي سازمان میراث » هاي جمع در مازندرانینشانه«اي تحقیقاتی با عنوان  زاده پروژه دکتر فردوس آقاگل آقاي دارند. همچنین تهیهدست 

 .انددادهفرهنگی انجام 
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 هايرسالهند اهتوجه که به این فرایند اشاره داشتبخش دیگري از منابع قابل
، دسترسی به آنها هارسالهدلیل منتشر نشدن اما به ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی است

 حال،د. با اینشو ها محدود می هاي دانشجویی در دانشگاه پژوهش ةتقریباً به دایر
و  )1377(، نعیمی )1373(ولایی  مجید، )1370(سمایی مهدي هاي  رسالهتوان به  می

 اشاره کرد. )1386(بشیرنژاد 
 

 فرایند تکرار .3
 ةکه کل یا بخشی از واژ یندي است با کارکردهاي مختلف دستوري و واژگانیاتکرار فر
هاي مختلف دنیا  زبان ۀمطالع ۀشناسان در نتیج پیوندد. زبان صورت مکرر به آن میپایه به

هاي مختلف براي برآوردن منظورهاي  دریافتند تکرار انواع گوناگونی دارد و در زبان
ها با  گیرد. این فرایند در نظام صرفی اغلب زبان متفاوتی مورد استفاده قرار می

رود. در  کار میجدید به ةیا بخشی از آن براي ساخت واژ سازي ستاك واژه مضاعف
 ،فرایند تکرار عنصر پایه در تعیین شکل عنصر مکرر نقش اساسی دارد. در این شیوه

شود.  تمام یا بخشی از پایه در سمت چپ یا راست و گاهی در وسط پایه تکرار می
ار ناقصِ پیشوندي، پسوندي و فرایند تکرار کامل یا تکر ،هاي گوناگون در زبان ،بنابراین

 ثر از شکل پایه استأمکرر شکل ثابتی ندارد و مت ءمیانی وجود دارد که در آن جز
کلاس ـتواژي اینـسازي ساخ مضاعف ۀ. براساس فرضی)155: 1391 ؛ گلفام46: 1390 شقاقی(

در  ،عبارت دیگره کپی کردن واجی؛ بهـواژي دارد، نـت ساختـرار حالـتک 1و زول
دهاي ـواح ،ها. در واقع ودن واجـتکرار مبحث معنایی مطرح است، نه تکرار و یکی ب

صورت مستقل ه بهـهاي ساختواژي هستند ک ازهـدها و سـرار، واحـرفته در تکارـکبه
گوناگون هاي  تکرار در زبان ،2نظر رژیه. به)183: 1390 (محمودي بختیاري کنند عمل می

کنترل، جمع، شدت،  نبود ،بودن ترشامل مفاهیمی چون کوچکاست و تقریباً مشابه 
تکرار در زبان . )68-67: 1388 (راسخ مهند شود گانه بودن، محبت، تداول و تکمیل می بچه

شماري و جنس یا قسم را به پایه  کید، تداوم، انبوهی، بیأمفاهیمی چون شدت، افزایش، ت«فارسی 

                                                 
1)  and       2) terry   
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: 1389؛ 525: 1379 (شقاقی »دهد آن را نیز تغییر می ۀمقول هپای بر تعمیم معنیافزاید و گاه علاوه می
ها تکرار را  رخی از زبانـشناسان در بررسی ب زبان ،وقـه مطالب فـوجه بـاتـ. اما ب)99
 صورت بخشی از یک واژه یا کل آنند که بهاهساز هم مطرح کرد عنوان فرایند جمعبه

 شود. تکرار می

 ایرانیهاي  تکرار در زبان .3.1
آرزویی  هايماده(در زمان حال و  هاي باستانی ایران مانند: اوستایی یند تکرار در زبانافر
 فارسیو  ،)کردنزندگی آرزوي: jijišaنامعین. مانند:  ۀو گذشتکامل کیدي، در فعل أو ت

 ةخانوادو زبان هم کید در دادن))أ: آفریدن (تādad مانند ،مضارع ة(براي ساختن ماد باستان 
آرزویی، ماضی نقلی و ماضی مطلق هاي مضارع نوع سوم،هآنها یعنی سنسکریت (در ماد، 

مانند :nannam1390 (شقاقی سازي است هاي دستوري براي واژه یکی از مقوله ،شدن): خم :
روز  : هرrōz rōz تاب پنجم دینکردکمیانه مانند   همچنین در برخی متون فارسی .)47

و ) 46: 1386 (بویس: بازباز= بارها b’d b’dمتون مانوي  ،)222: 1386 و تفضلی (آموزگار
چشم به تکرار هایی از ایننیز صورت )85: 1387 (زرشناس: هزاران zâr zârهاي سغدي  متن
 اي با نام اتباع نظر زیر نیز وجود دارد: اما در این خصوص و در مقوله خورد. می

نویسد که انواع اتباع در نظم و نثر فارسی از قرن  ذاکري میدربارة تاریخچۀ اتباع، « 
تدریج افزایش یافته چهارم به بعد دیده شده که در ابتدا بسیار اندك بوده و سپس به

هاي ایرانی کهن و میانه و حتی در فارسی دري  دقیق کلمه در زبان ايمعناست. اتباع به
تبعیت از تقلید از عربی و سپس بهتدا بهدر آغاز وجود نداشته است و بعدها شاید در اب

ترکی پیدا شده و گسترش یافته است. اتباع مهمل در ایرانی باستان یا ایرانی میانه دیده 
شود و شاید بتوان گفت که پیدایش انواع اتباع در فارسی نو، بعد از اسلام بوده  نمی

که اصطلاح اتباع از چه یني ایرانی پیش از اسلام نیست. اها است و نشانی از آن در زبان
ترین فرهنگ لغت فارسی مل دارد. در قدیمأجاي ت ،کار رفته استزمانی در فارسی به

هایی  و نیز فرهنگ لغت لغت فرسمعروف به  ،نامۀ اسدي طوسی یعنی لغت ،موجود
 »خوریم به این کلمه برمی برهان قاطع و هاي جهانگیري، رشیدي، سروري مانند فرهنگ

 . )178 -177: 1390 بختیاري  (محمودي
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گیري از  با بهره ،هاي جمع نشانه کاربرد صرف نظر از ،جمع در لهجه تهرانی
د. یکی از این حالات تکرار اسم است مانند شو هاي متنوع نحوي آن مشخص می گونه

هم  )111: 1359( . نشاط)59-58: 1380سیکوف  (پی» ستون دسته، ستون گونی، دسته گونی«
در فارسی را عاملی براي کثرت و بسیاري و  ماه ماه، روز  روز، کم کمتکرار کلماتی مانند 

هاي مختلف ایرانی  ها و گویش عنوان فرآیند ساختواژي در زبانداند. تکرار به مبالغه می
 .)98-93: 1386 (زاهديهمچون اورامی نیز گزارش شده است 

 1تکرار در زبان سومري .3.2
 خویشاونديو با مازندرانی ارتباط هاي ایرانی نیست  زبانة سومري با اینکه در ردزبان 

در زبان سومري دو صورت جمع اسم  دستوري با آن اشتراك دارد. ةندارد اما در این قاعد
الت ـشود و اسم را در ح نمایش داده می ene ۀوجود دارد. یکی براي جاندار که با نشان

 ؛کند میمضاعف اسم را   ۀم غیرجاندار که ریشـگري براي اسـدهد و دی جمع قرار می
براي اسم جاندار  سازيمضاعف. از است »ها سرزمین« معنیمع بهـ: اسم جkur.kurمثلاً 

جمع متداول در  ۀصورت دیگر نشان .)106: 1389 (هایز شود نیز در برخی مواقع استفاده می
-dinğirصفت، مانند  سازيمضاعفشود و با  مواردي است که اسم با یک صفت دنبال می

gal-gal »گیرد. این نوع جمع اسم در مورد نام  اسم در حالت جمع قرار می »خدایان بزرگ
  inim-gal-galغیرجاندار مانند ۀنمون یجاندار بسیار متداول است. ولی تعداد اندک

علامت اتصال نشانگر جمع  ،علاوهبا این صورت جمع وجود دارد. به» بزرگهاي  سخن«
 .)269: همان( نیز وجود دارد dinğir.gal.gal.eneبه انتهاي عبارت مانند  eneاسم 

 هاي رایج جهان تکرار در زبان .3.3
، 6تایلندي، 5، مالایی4، پاپاگو3ماندارین، 2، آگتا2لپیريرهاي دنیا مانند وا در برخی زبان

 8هاي توهونواودهام . در زبان)189ـ180: 1993(کاتامبا  یندي زایاستااین شیوه، فر 7کوئیلو

                                                 
 .432-419: 1392 ذبیحی، ، نک:براي تفصیل بیشتر این مبحث )1

2) Warlpiri     2) Agta   3) Mandarin    4) Papago   

5) Malay    6) Thai   7) Quileute    8) Tohono O’odham 
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یند را براي ادر کشور فیلیپین نیز این فر 2و ایلکانو 1هاي بومی آمریکا و مادوري از زبان
 نژادو علی جان ؛ خان47: 1390؛ 524: 1379 (شقاقیبرند  کار میساختن صورت جمع اسم به

و گویش ترکی  )187: 1389 (بگمرادبستن در زبان ترکمنی  گونه جمعاین .)115: 1389
 .نیز وجود دارد )1391 خانی (قاسمآباد استان مرکزي  فضل
است که جمع آن  »بچه«ي امعنلپیر رایج در استرالیا بهردر زبان وا kurdu ،طور مثالبه
 takki» پا«. یا در زبان آگتايِ فیلیپین لغت است kurdu kurduصورت به »ها بچه«یعنی 
 »استخوان«=  qa:x ،دهد. در زبان کوئیلو می امعن »پاها« ،taktakkiکه تکرار آن  است

. )186ـ182: 1993(کاتامبا  ستا» ها استخوان«ي امعنبه qaqa:xصورت است و تکرار آن به
در زبان توهونواودهام که جمع آن با تکرار  »صندلی«ي امعنبه daikudاست لغت همچنین 

و جمع آن  »میوه« buwaq-an. در زبان مادوري »ها صندلی« da daikudشود  هجاي اول می
waq-buwaqan »جمع  ،یا مالزیایی. در زبان مالایی )47: 1390؛ 524: 1379(شقاقی  ست»ها میوه
 rumah-rumahطوري که  به ،ودـش ل میـط با تکرار آن حاصـطور معمول فقیک اسم به

برکه -گؤل: برکه -. در زبان ترکمنی هم گؤل)253: 1376 (کاتسنراست » ها خانه«ي امعنبه
 .)187: 1389 (بگمرادست »ها ردیف«ي امعنردیف به-هاتار: ردیف-و هاتار» ها برکه«برابر 
 

 فرایند تکرار در مازندرانی .4
 ساز در مازندرانیتکرار غیرجمع .4.1

ساز قرار  جمع ۀشده هستند که در مقولآوري اي از تکرارهاي جمع هاي زیر نمونه مثال
توان  هاي بیشتر می نمونه است و با بررسی عنوانبه گیرند. قطعاً موارد زیر تنها نمی

 شواهد بیشتري به آنها افزود.
 :gat gatiعمداً،  :das dassiکردن،   کورمالی :kur kuriپایانی:   ةافزود  کامل تکرار) 1

 بزرگی.
 :tim tim، )کیدأبه ت(دروغ  :dəru dəruپر،   بسیار :mašt maštناافزوده:   کامل تکرار )2

 طبق. طبق :kəlu kəluدانه،  دانه
                                                 

1) Madurese    2) Ilkano 
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 mârنواي راندن سگ، :kiš kišباران،  صداي  :čər čər(صوت):  ناافزوده  کامل تکرار )3

mâr: .صداي فراخواندن گاو 
 :pe be peسوراخ در سوراخ،  :li bə liگاه،  گاه :gəl bə gəlمیانی:  ةافزود  کامل تکرار )4

 رو.دررو :dim bə dimلنگه، بهلنگه
 کور. ةگره در گره، گر :gər bə gəriتو، درتو :dəl be dələمیانی:  ةتکرار ناقص افزود )5
 .)کیدأبه ت(دروغ  :dər dəruهمگی، کلاً،  :ham haməتکرار ناقص: پیش) 6
 ajik’عوض کردن، :âləš dakəš’پوره، پاره :təre pəreجارو زدن،  :sâzə pârəاتباع:  )7

bajik: وجق، خطی، اجقخطtukaš bukaš: کش واکش 

 ساز در مازندرانیتکرار جمع .4.2
تکرار در  ةشدبر مفاهیم یادتکرار در زبان مازندرانی علاوه ،که یادآوري شدگونه همان

ساز است و در مناطقی که کاربرد دارد جایگزینی مناسب  زبان فارسی، یک فرایند جمع
حدي است که . زایایی این فرایند به، است/hâ-/ ۀخصوص نشانبه ،هاي جمع براي نشانه

را  شب ۀکند. مثلاً کلم کردن از آن استفاده می گویشور مازندرانی هنگام فارسی صحبت
 šab šab-â«ورت ـصکرار بهـیند تادر فارسی، با فر /hâ/جمعِ  ۀاستفاده از نشانبر علاوه
صورت به šab ۀبندند که منظور از آن جمع کلم جمع می ها شب شب šab šab-hâ :شبا شب

šab-hâ .است 
دهد  صورت تکرار نشان میرفته در زبان مازندرانی بهکاربررسی مجموعه شواهد به

 :šu šuشو   (شو ــ با بیشترین شاهد ــ ساز در این زبان بر اسم تکرارِ جمع ۀکه پای
و  ترها)بزرگان، بزرگ :gat gat-unگتون  (گتها)، صفت  تنگه :tangə tangəتنگه  تنگه ،ها شب

ما) استوار است. برمبناي همین   ماها، ما و امثال :amâ ’amâ’ امَا  ضمایر جمع (امَا 
تکرار  پیش ،کامل پایانی تکرار ،کامل هاي انواع آن عبارت از: تکرار شاخه ،شواهد
تکرار ناقص پسوندي و مواردي چون تکرار صفت و جمع بستن اسم،  پیش ،ناقص

یند بر کلماتی که با ااضافه است. این فر  نماي تکرار اسم و جمع بستن اسمِ پیش از نقش
 بندد. دوباره آنها را جمع می گذارد ومیر ثیأت / نیز جمع بسته شدندun-علامت جمع /
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تکرار  ۀعنوان پایهایی که به تمامی واژه ،شدهآوري هاي جمع به مجموعه نمونهتوجهبا
 ةو تابعی از واژ تکراریک یا دوهجایی هستند که عضو مکرر نیز  ،گیرند کامل قرار می

و همیشه یک ساخت  استپایه دوهجایی  ة. در بخش تکرار ناقص نیز واژاستپایه 
cvc  اي از  شود. در واقع این فرایند با تکرار یک واژه یا زنجیره می تکرارقبل از آن

ساز بر اساس  در زیر انواع تکرار جمع افزاید. همخوان و واکه، مفهوم جمع را به پایه می
 .شوندمیشده بازگو آوري شواهد جمع

شود و  شامل یک واژه است ساخته میاین فرایند از تکرار یک سازه که  تکرار کامل: )1
هاي  تکرار در ساخت د. این نوعشوتکرار به ناافزوده و افزوده تقسیم می ةبسته به نحو

 دهد. یک و دوهجایی رخ می
 تکرار کامل ناافزوده (تکرار محض): )1.1
شود. اما در  تکرار پایه حاصل می ۀمکرري است که در نتیج ۀاین نوع از تکرار، کلم 

د. در واقع در شواضافه می /un-/جمع  ۀبرخی مواقع در پایان عضو پایه و مکرر نشان
شوند. تکرار محض  بسته شده مجدداً با فرایند تکرار جمع میاین مورد کلمات جمع

 آیند: انواعی دارد که در زیر می

 : 1الف. اسم + اسم
mâhi mâhi: ها؛  ماهیxənə xənə: ها؛  ها، خانه اتاقčəšmə čəšmə: ها؛  چشمهdar dar: 

 :darz darzپرها؛  :par parسرها؛  :sar sarکوه؛  ها، رشته کوه :ku kuها؛  درها، دروازه
 :bâl bâlها، ظروف؛  لاك :lâk lâkها؛  ملحفه :malâfe malâfeدرختان؛  :dâr dâr درزها؛

ها (دیگر  لثه :rig rigها؛  چشم :čəš čəšها؛  گوش :guš gušها؛  دست :das dasها؛  بال
ها (و دیگر  جمعه :jamə jaməدیوارها؛  :kat kat؛ گونه است.)هاي جفت بدن نیز این اندام

 :sek sekها، منقارها؛  لب :təg təgروزها؛  :ruz ruzها؛ شب :šu šuروزهاي هفته)؛ 
ها،  ظرف :mərs mərsها؛  مرغ :mərq mərqمارها؛  :mar marها؛  بچه :vačə vačəها؛  پسربچه

 ها. جیغ :šung šung؛ کجاها :kəjə kəjəمردان؛  :mardən mardənظروف؛ 

                                                 
 تواند نقش قیدي ایفا کند.) تکرار اسم در جمله می1
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ها؛  گرگ :verg vergها؛  مرغ :kerg kergقصران نیز این فرایند کاربرد دارد.  ۀدر منطق
gosen gosen:  گوسفندان؛juz juz:  ري .)20: 1384؛ 11: 1380 (دیهیمگردوهارودر گویش پ، 

ها،  صخره :čekel čekelدرختان؛  :dâr dârهاي فوق تکرارهایی مانند  بر برخی مثالعلاوه
 .  )180: 1392 (گودرزي هم رایج است

ول و برخی اوقات ـبستن روزهاي هفته، فصمعـز براي جـدر گویش رامسري نی
. )32: 1385 (شکري ها جمعه :jome jomeشود مثال:  روز از این فرایند استفاده میشبانه

همچنین در گویش شهمیرزادي براي جمع بستن شب و روز از تکرار آنها استفاده 
 شود. می

ها،  تنگه :tangə tangəکار رفته است: مازندرانی هم به محلّیاین فرایند در اشعار 
را،  (اینک . در اشعار بازي کودکان)115: 1389 (درگاهیها  غرش :qərnə qərnəها؛  دره
ها  سرفه :kələš kələšامروز مانند:   و در شعر شاعرانِ بومی ،پاها :čag čagمثل  را) اونک

ها؛  نهال :xâl xâlها؛  جوانه :nuč nuč؛ )94: ان(همها  تپه :si si؛ )81: 1375 کوتنایی  (جوادیان
dim dim: هم آمده است. )123 و 74 ،72: 1389 رئیسی و (قیصري ها گونه 
پرور استان سمنان که به مازندرانی صحبت  ۀمنطق ۀهاي عامیان ها و ترانه چیستاندر 

هاي  زبانه :bal balدرختان؛  :dâr dârپاها؛  :leng lengشود:  این فرایند دیده می ،کنند می
 .)59 ،45 ،13،30: 1388(گودرزي ها  دم :dem demآتش؛ 

 :1ب. ضمیر شخصی جمع + ضمیر شخصی جمع
’amâ ’amâ: ما؛  ماها، ما و امثالšəmâ šəmâ :  شماها؛vəšun vəšun: ایشان.  ایشان و امثال 

بستن براي روزهاي   گونه جمعارشد خود از این  کارشناسی رسالۀدر  مهدي سمایی
به (برده است آباد تنکابن هم نام  هفته و فصول و برخی اوقات روز در روستاي سلیمان

 . )259: 1373 نقل از: جواندل
                                                 

از نشانۀ جمع  ،بستن ضمیر در فارسی تاجیکی نیز وجود دارد اما از آنجایی که روش جمع تکرار در این زبان مصطلح نیست جمع )1
اند و مکرراً نباید  که خود جمع ضمیرهاي ما و شما: «آورده است» جمع در زبان دريهاي  نشانه«) در گفتار 86: 1373( شود. آذر استفاده می

جمع بسته شده است. و به » ان«و » ها«سبب تداول در بین مردم، با  بهآنها را جمع بست، در آثار قدیم و معاصر یا به اقتضاي وزن شعر و یا 
حتی در  ،متداول است... [این نوع جمع] در لهجه تاجیکی تداول بیشتر دارد» مایانش«و » مایان«امروز در افغانستان نیز  ،مرحوم بهار ۀگفت

 »آمده است: این دفتر من است نه دفتر شمایان. 382هاي صدرالدین عینی، ص گفتار و نوشتار ادیبان. در یادداشت
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 ج. صفت + صفت: 
gatə gatə: مردم مازندران نیز این فرایند کاربرد  ۀهاي عامیان در ترانه. ترهابزرگان، بزرگ

 .)252: 1368(عبدلی ترها  کوچک :xurd xurdها،  تر بزرگ :gat gatدارد. 
توان به  زایایی این فرایند می دلیلدست آمده در این زمینه اندك بود اما بهشواهد به

 ساخت آن نیز اقدام کرد.

 جمع: ۀجمع + صفت + نشان ۀد. صفت + نشان
gat-un gat-un: بزرگان. 

 /un-/از خصوصیات تکرار در مازندرانی این است که بر کلماتی که با علامت جمع 
این خصوصیت در  بندد. دوباره آنها را جمع می گذارد ومیثیر أت ،جمع بسته شدند

ها،  شب :شبا شب. همچنین در مثال استارنوف  1انسداد ةمازندرانی نوعی انحراف از قاعد
رسمی  ۀو در گون است» ها«اي تکواژ  محاوره ۀساز و گون الف انتهایی پسوند جمع

روند. این مثال نیز  کار میصورت متناوب بههستند که به 2آزاد ۀفارسی این دو، گون
دهد. این قاعده در زبان فارسی نیز وجود دارد محمد  انسداد را نشان می ةقاعدتخطی از 

تر آنکه  هاي فارسی عجیب بستن جمع در جمعدر این خصوص آورده است:  )87: 1363( معین
 »هایید شما خلیفه زادگان«اند.  الجمع ساخته اند و صیغۀ جمع جمع فارسی را نیز مجدداً جمع بسته

 ها) گویند. (آقایان» ها آقایون«) همچنین بعضی عوام تهران 34 :، مصحح: فروزانفرمعارفولد،  (بهاء

 جمع:  ۀجمع + اسم + نشان ۀه. اسم + نشان
vač-un vač-un: ها بچه. 

 افزوده (پایانی)تکرار کامل  )1.2
گیرد و وند  این نوع از تکرار عضو مکرر بدون واسطه پس از عضو پایه قرار میدر 

شود. شواهد  مکرر اضافه می ۀبه کلم /i-/بست واژه دیگر اي  و در نمونه /un-/تصریفی 
 مثالی براي این نوع از تکرار بسیار اندك است. انواع این تکرار به شرح زیر است:

 
                                                 

1) blocking       2) free variation 
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 :جمع ۀالف. صفت + صفت + نشان
gat gat-un: بزرگان. 

 :جمع ۀب. اسم + اسم + نشان
sek sek-un: ها پسر بچه.   

سازِ گویش مازندرانی از پسوندهاي اسماي دربارة مقالهدر  )148: 1375( سورتیجی
» dâr«کند که با تکرار لغت  یاد می» dâr dâr-i«نام مکانی پردرخت در شهر ساري به نام 

معنی جمع شده است. مشابه این فرایند در گویش رامسري هم  ةافاد» درخت«ي ابه معن
 .)124: 1385(شکري  دهد می» ها مانند دیوانه«معنی  tur tur-iاي که  گونه به ،وجود دارد

تکرار  cvcصورت ناقص با ساخت پایه به ةدر این بخش قسمتی از واژ) تکرار ناقص: 2
تکرار تکرار ناقص و پیشپیش ةدهندشود. مجموعه شواهد گردآوري شده نشان می

 ةافزوده شده پس از واژ ۀپایه و نشان ۀناقص پسوندي هستند که جزء مکرر قبل از کلم
 د. انواع تکرار ناقص به این شرح است:  شو می تکرارپایه 

 تکرار ناقص پیش )2.1
 الف. اسم + اسم: 

rik rikâ:  پسرها؛kij kijâ:  دختران؛vač vačə: در قصران  ،ها بچهrik rikâ  در معنی
ها؛  دره :dar dareها؛  خانه :xân xâneدر پرور:  .)20: 1384 (دیهیمرود  کار میبه هم »پسرها«

som soma: ها؛  رقصkal kale: ها؛  قلهkič kič: ها؛  کوچهmal male: ؛ ها محلهnâr nâre: 
 .)180: 1392 (گودرزي ها ها، ناله نعره

 :ب. ضمیر + ضمیر
’am ’amâ: .ماها. موارد دیگر ضمایر جمع در این مورد خاص مشاهده نشد 

 تکرار ناقص پسوندي پیش )2.2
 :جمع ۀالف. اسم + اسم + نشان

kij kijâ-un: تکرار  .دخترهاvač vač-un: توان به این مقوله اضافه کرد. ها را هم می بچه 
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شوند نیز به همراه  بندي می فوق و شواهد جدید که در زیر دسته هاياز مثالبرخی 
ساز در زبان مازندرانی مورد  یند جمعایک اسم یا صفت قبل یا بعد از تکرار به حالت فر

 ممکن است تکرار کامل یا ناقص باشد.و گیرند  استفاده قرار می
 اسم + اسم + اسم: 

ku ku sar: ا؛ ـه وهـرکـسtappə tappə təg: ها؛  هـنوك تپvačə vačə hâl: ار بچگانه ـرفت
)vač vačə hâl( 

 گروه اسمی فوق است. ۀیافتنوعی گسترشهاي زیر به مقوله
 اضافه + اسم:   نماي اسم + اسم + نقش

 کند.  میانی خنثی ایفاي نقش می ۀنماي اضافه به دو صورت کسره و واکنقش
dâr dâr-e təg (dâr dâr-ə təg):  نوك درختان؛ku ku-e sar: کوه ها؛  سر و نوكbâl bâl-ə 

tu: ها؛  تکان دادن دستdar-ə sardar: ؛ (سردرها)ها  سردرِ خانهkat kat-ə pe:  کنج
 دیوارها.

 gər]کار رفته است. گرگر سینه (طبري) هم به این فرایند در اشعار قدیم مازندرانی

gər-e sinə]: 264: 1384 (امیرپازواري مانندهاي گره سینه(. 
در  این فرایند اما ،از این فرایند یادي نرفته است گویش افتريکتاب در هرچند 

: 1371 (همایونها  ها، در پناه بوته پهلوي بوته :lam lam-e peyشود.  چیستانی مشاهده می
 .)124: 1385(شکري ها  شاه کچل :kal kal-e šâدر گویش رامسر  .)75

 .)245: 1385 (عماديها  : زیر بوتهkəpər kəpər-e bənدر اشعار شعراي امروز مازندران: 
 نماي اضافه + اسم + اسم:اسم + نقش

 اضافه کسره است.  نماي نقش ،الیه تکرار شده است در این مورد که مضاف
’angus-e təg təg:  نوك انگشتان؛dâr-e valg valg: درختان؛   برگdâr-e təg təg:  نوك

 ها.  نوك کوه :kuh-e təg təgدرختان؛ 
ها  کمرگاه کوه :kuh-e kaš kašنیز آمده است:  یستانی مازندرانیاین حالت در چ

 .هاي کوه) (کمرگاه
 صفت + صفت + اسم:
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 )gat gatə dâr (gatə gatə dâr:  درختان بزرگ؛gatə gatə ’âdəm: هاي بزرگ؛ آدمgatə 

gatə ling:  پاهاي بزرگ؛’əspe ’əspe dannun: هاي سفید. دندان gânde gânde bâl: 
 gadهاي کوچک؛  خانه :xord xord xâne .)237: 1385 (عماديهاي بزرگ و نیرومند  بال

gad šâb: هاي بزرگ؛  گامsâ sâ raxt: هاي سیاه؛  لباسserx serx gâl: هاي سرخ  گل
 .)181: 1392 (گودرزي

= xâr xâr-ə čiهاي کوتاه؛  آستین :kəl kəl-ə ’ussi اضافه + اسم:صفت + صفت + نقش نماي 
هاي کهنه؛  کفش :pid pid-ə kafšهاي دردناك؛  خنده :dard dard-ə xannəچیزهاي خوب؛ 

)kəčk-ə kəčk-əvačə(kəčik kəčikə vačə: هاي کوچک؛  بچهxəl xəl-ə harf: هاي  حرف
 .)44: 1388 (گودرزي هاي نرم خوشه :narm narm-e xušeدر پرور سمنان:  .ربط بی

چشمان : gat gat-e češ آمده است: ،شاعر غرب مازندران ،جلیل قیصري اشعاردر 
تبرهاي  :mas(t) mass(t)-e turدرختان پر شاخ و برگ؛  :mašt mašt-e dârدرشت؛ 
 .)75 ،74 ،53 ،42: 1389 رئیسی و (قیصري هاي آتشین شکوفه :vaštə vaštə-e vəšku سرمست؛

 آورده است: هاي قصران گویشبررسی خردهدر  )23: 1384؛ 13 ،12 :1380( گیتی دیهیم
شود ولی در عین حال  جمع بسته می ،تکرار ةشیوها، صفت قبل از موصوف بهگاهی در برخی آبادي«

ها  هاي دراز؛ در این آبادي چوب :derâz derâz-e čuهاي زشت؛  بچه :sil sil-e yâlماند.  موصوف مفرد می
 :ameni yemyâl qašang qašangene’ ي تکرار جمع بسته شود. تواند به شیوه صفت در نقش مسند هم می

 »چقدر زشتند. :čenti sil silenaهاي ما زیبا هستند؛  بچه
 نسبت + اسم: »ي«صفت + صفت + 

gej gej-i harf: خود هاي بی حرف. 
 نشانه جمع:صفت + صفت + اسم + 

gatə gatə ’âdəm-un: هاي بزرگ آدم. 

 غیرتکرار در مازندرانی:  جمع. 5
سازي  هاي دیگري نیز براي جمع ساز در مازندرانی نیست و روش تکرار تنها فرایند جمع

 ند. شو ساز به طور ضمنی بازگو می موارد زیر به عنوان فرایند جمعوجود دارند. 
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 :gu-?unها؛  پسربچه :kun/, /yun/, /on/, /-?un/, /-ân/ :(sek-un-/( /un-/ ۀبا نشان )الف
 hâجمع  ۀنشان(؛ زنان :zan-ân؛ (دخترکان)دخترها  :kijâ-kunمردان؛  :mardi-yunگاوها؛ 
 . )در برخی کلمات ظاهراً تحت تاثیر زبان فارسی کاربرد دارد yâو  âهاي  و صورت

ها (اینها  این درخت :iyân dâr?جمع قبل از اسم مفرد:  ةقرار گرفتن ضمیر اشار )ب
نیز جمع بسته  un-جمع  ۀجمع باید با نشان ة؛ اسم انسان بعد از ضمایر اشاردرخت)
 .ها پسرها) (ایناین پسرها  :iyân rikâ-?un? :شوند

 بچه. ده :dah tâ vačəکند:  عدد، قبل از اسم مفرد (معدود) آن را جمع می )ج
 .هاي زیاد بچه :attâ xale vačə’بندد:  ، اسم را جمع میخیلیعدد یک در ترکیب با قید  )د
براي  .(گاو آمدند)گاوها آمدند  :gu bemunəکند:  فعل جمله شمار اسم را مشخص می )ه

 آید. نهاد مفرد و غیر انسان فعل جمع می
گیرد.  بر می دیگر در، یک نفر را به همراه افراد /šun-/نوعی روش جمع با پسوند  )و

dâmâd-e šun: داماد، داماد اینا. ةخانواد 
 شده مشاهده شدند:هاي زیر نیز در شواهد شفاهی و کتبی گردآوري تک نمونه

vačə pilə: هاي آن  ها، دیگر صورت بچهvačila  و در کلاردشتvače villeکلباسی . 
مهاجر لکی خواجوندي ان قوم ـاحتمالاً از زب villeمعتقد است  ،)333: 1373(

 .تـافته اسـویش کلاردشتی راه یـت به گـت که مجاور آن اسـکلاردش
شهر رواج عام دارد. شاهد مزبور  این شاهد در نور و آمل و قائم کهورتیـدرص
 :zan-ə vâr؛ (گروه مردان) مردها :mard-ə vârتواند در ردیف اتباع نیز قرار گیرد.  می
 .(گروه زنان) ها زن

 اتباع .6
که شامل عضو پایه و عضو وابسته به نام  ــ یند تکرار صورت دیگري به نام اتباعافر

اما  توان در قالب آن جمع بست. هم دارد که اکثر شواهد تکرار را می ــ مهمل است
بلکه در واقع یادآوري  ،هدف از بازگویی اتباع در این بخش بررسی جزئیات آن نیست

ساز است. در زبان  این نکته است که در زبان مازندرانی این مقوله نیز جزو فرایند جمع
مشکور، صادقی، شریعت، انوري، گیوي و نوبهار از ساختی موسوم به اتباع نام  فارسی



 مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 180 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان    
 در مازندرانی» تکرار«بررسی فرایند     

ود ش معنی ساخته میهاي بی وزناند که در تداول عوام از ترکیب اسم یا صفت با هم برده
دنبال اسم یا صفت معنی به افزودن لفظی مهمل و بی ،اعتقاد آنانو مهمل نام دارند. به

شقاقی نک: (کید گسترش معنی پایه و یا بیان نوعی مفهوم جنس و قسم است أبراي ت
یند تکرار در مازندرانی یکی از فرایندهاي ای فرـوان نوعـعناع بهـ. اما اتب)523: 1379
 ت.بستن کلمه اس  جمع

 
 گیرينتیجه. 7

هاي ایرانی  جمله زبانها از واژه در بسیاري از زبان عنوان یکی از عوامل ساختتکرار به
تحت نفوذ آن بسیار کاهش  ۀحیط   ساز، هاي جمع عنوان یکی از فرایندمطرح است اما به

 است،نو   هاي ایرانی ها و گویش زبان ۀیابد. این فرایند در زبان مازندرانی که ازجمل می
فرایندي زایاست و در گفتارهاي مردم، اشعار قدیم و جدید و ادبیات عامه رواج دارد. 

 جا یکسان نیست.اما کاربرد آن در همه
ساز در این زبان بر اسم، صفت و ضمایر جمع استوار است. و انواع  تکرارِ جمع ۀپای

تکرار ناقص  ناقص؛ پیش تکرار کامل پایانی؛ پیش کامل؛ تکرار آن عبارت است از: تکرار
بستن اسمِ  پسوندي و مواردي چون تکرار صفت و جمع بستن اسم، تکرار اسم و جمع

 اضافه.  نماي پیش از نقش
یک یا  ،گیرند تکرار کامل قرار می ۀعنوان پایهایی که به در زبان مازندرانی واژه

بخش تکرار ناقص . در استپایه  ةو تابعی از واژ تکراردوهجایی هستند و عضو مکرر 
یند افرشود.  می تکرارقبل از آن  cvcو همیشه یک ساخت  استپایه دوهجایی  ةنیز واژ

 رساند. تکرار در مازندرانی صورت دیگري به نام اتباع هم دارد که مفهوم جمع را می
 

 و کتابنامه منابع
 .89-84 ، ص52 ، شادبستان، »هاي جمع در زبان دري نشانه«، 1373، اله آذر، امان

 .، تهرانکتاب پنجم دینکرد ،1386 تفضلی، احمد، و آموزگار، ژاله
 .کلایی، تهران  درزي  کوشش منوچهر ستوده و محمد داودي، بهدیوان امیرپازواري، 1384 ،امیرپازواري
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، رسالۀ هاي گویشوران در استان مازندرانمازندرانی: جایگان، کاربرد و نگرش، 1386بشیرنژاد، حسن، 
 شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.دکتراي زبان
 .، تبریزسومریان نیاکان ترکان، 1389 ،بگمراد، گري
 .ابوالحسن تهامی، تهران و امید بهبهانی ۀ، ترجمفهرست واژگان ادبیات مانوي، 1386 ،بویس، مري

 .محسن شجاعی، تهران ۀ، ترجمتهرانی ۀلهج، 1380 ،سیکوف، لازار ساموئیلوویچ پی
 .، تهرانهاي تبري شاعران مازندران نوج: برخی سروده ،1375 ،جوادیان کوتنایی، محمود

 .، تهران1372ـ1345 شناسی هاي زبان نامه پایان ةچکید، 1373 ،سرایی، نرجس جواندل صومعه
سازي کامل در زبان فارسی بر  تحلیلی بر فرایند مضاعف«، 1389 ،بتول ،نژاد علیو یرضا لجان، ع خان

 .138-113، ص1 ش ،6 ، سشناسی زبان و زبان ۀمجل، »سازي ساختواژي دوگان ۀمبناي نظری
 .، تهرانهژبر سلطون ،1389 ،العابدین درگاهی، زین
، 1: کاظم ودیعی، جۀترجم(مطالعات جغرافیایی)،  هیئت علمی فرانسه در ایران، 1338 ،دمرگان، ژاك

 .تبریز
، 1، ش 16 ، سشناسی زبان ۀجلـم، »رانـقص ۀقـهاي دهاتی منط زبانگردآوري «، 1380 ،دیهیم، گیتی

 .، تهران18-2 ص
 .، تهرانقصرانی ۀنام قصران به انضمام واژه ۀهاي منطق گویشبررسی خرده، 1384 ، ــــــ

، 1392، اباختر ۀنامفصل، »ومريـازندرانی و سـتوري تکرار در مـدي دسـهمانن«، 1392 ،ذبیحی، علی
 .432-419 ، ص25-24 ش

، 1 ، ش23 ، سشناسی زبان ۀمجل، »بررسی معنایی تکرار در زبان فارسی«، 1388 ،مهند، محمدخـراس
 .74-65 ص

، 22 ، سشناسی زبان ۀمجل، »(تکرار) در گویش اورامی سازي مضاعف«، 1386 ،زاهدي، محمدصدیق
 .98-93 ، ص1 ش

 .، تهرانسغدي ۀدستنام، 1387 ،زرشناس، زهره
 ، تهران.اي، لاسگروي، سنگسري، شهمیرزاديفرهنگ سمنانی، سرخه، 1342ستوده، منوچهر، 
 شناسی، دانشگاه تهران.، رسالۀ کارشناسی ارشد زبانبررسی گویش تنکابنی، 1370سمائی، مهدي، 

 .154-133 ، ص17 ش، فرهنگ ،»گویش مازندرانی ۀتکواژهاي وابست«، 1375 ،سورتیجی، فخرالدین
 ، سمنان.گویش الیکایی، 1384حسینی، علیرضا، شاه

شناسی نمجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبا، »فرایند تکرار در زبان فارسی«، 1379 ،شقاقی، ویدا
 .533-519 صتهران، ، 1، جنظري و کاربردي

 .، تهرانمبانی صرف، 1389 ، ــــــ
 ۀمجل، »هاي مکرر فارسی با نگاهی بر واژهیند تکرار ابهینگی به فر ۀرویکرد نظری«، 1390 ، ــــــ

 .66-45 ، ص1 ، ش3 ، سشناسی هاي زبانپژوهش
 ، تهران.گویش ساري، 1374 ،شکري، گیتی

 .، تهرانگویش رامسري، 1385 ، ــــــ
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 ، آمل.بررسی زبان سنگسري، 1392صباغیان، ناصر، 
  .، تهرانهاي شمال ترانه، 1368 ،عبدلی، علی

 ، تهران.گویش دماوندي، 1384علمدار، مهدي، 
 ، ساري.هاي سرزمین بارانی نغمه، 1385 ،عمادي، اسداله

کارشناسی ارشد  ۀنام پایان، آباد بررسی فرایند تکرار در گویش ترکی فضل، 1391 ،خانی، طیبه قاسم 
 ، تهران.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتشناسی همگانی زبان
 .، تهراناساشعر، 1389 ،جلیل و رئیسی، محمدصادق قیصري،

 .رضی هیرمندي، تهران ۀ، ترجمهاي جهان زبان، 1376 ،کاتسنر، کنت
ادبیات و علوم  ةدانشکد ۀمجل، »هاي ایرانی ها و گویش جمع در لهجه ۀنشان«، 1373 ،کلباسی، ایران

 .336-327 ، ص2 ، ش27 ، سانسانی مشهد
 ، تهران.(رودبارك) کلاردشتگویش ، 1376 ، ــــــ

 ۀفصلنام، »بندي معنایی ها در زبان فارسی: طبقه ساخت تصویرگونگی دوگان«، 1391 ،گلفام، ارسلان
 .172-153، ص1 ، ش3س ، هاي زبان و ادبیات تطبیقی پژوهش

 .، سمنانهاي پرور ها و سروده سوت و ناجش: ترانه، 1388 ،گودرزي، محمدرضا
 .، سمنانشدهدیار فراموشپرور ، 1392 ، ــــــ

 ۀفصلنام، »دهخدا (یک بررسی مجدد) ۀنام اتباع در لغت ۀمقول«، 1390 ،بختیاري، بهروز  محمودي
 .192-175 ، ص3 ، ش3س ، هاي زبان و ادبیات تطبیقی پژوهش
 .، تهرانمفرد و جمع، 1363 ،معین، محمد
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با دریا و ماهی مرتبط بود و ماهی و دریا نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد و  مکران
 کرد. تغذیه و زندگی آنان ایفا می

ارتباط تنگاتنگ ماهی با زندگی مردم مکران سبب شده که حتی برخی این منطقه را 
 یاد» خورانماهی« 1یفاجیویتکعنوان ای انامند و یونانیان از آن بخوران بسرزمین ماهی

با توجه به نقشی که دریا و ماهی در زندگی روزمرة مردم مکران داشته و دارد،  کنند.
کار گرفته شود. ها و اصطلاحات گوناگون و زیادي در این رابطه بهطبیعی است که واژه

 دـت که دربارة ماهی، صیـلاحاتی اسطـاین پژوهش در واقع گردآوري لغات و اص
در این پژوهش به ذکر همچنین  ماهی و انواع ماهیان به گویش مکرانی بلوچی است.

دلیل به ،ایمادي پرداختهمعنی و معادل فارسی و توضیح مختصر ادوات صید و صی
محدود بودن صفحات مقاله، از توضیحات بیشتر و از ذکر موجودات و وسایل دریایی 

 .ایمکردهدیگر صرف نظر 

 زبان مردم مکران. 1.2
گویند، این گویش از میانِ بومیان مردم مکران به بلوچی و گویش مکرانی سخن می

و خود داراي  آیدشمار میترین است و به نوعی معیار بههاي بلوچی، رایجگویش
ه گویش مکرانی ساحلی تکلم ـك، بنارابهار و کُـهاي گوناگونی است، مردم چلهجه
کنند، حوزة تکلم این گویش برخی از مناطق ساحلی مکران شرقی در بلوچستان می

 گیرد.پاکستان را نیز در برمی

 محدودة پژوهش. 1.3
کُنارك صورت گرفته، اما لغات هاي ساحلی چابهار و این پژوهش میدانی در شهرستان

شهرهاي ساحلی مکران شرقی در  هاي، مشابه یا نزدیک به واژهتقریباً ،و اصطلاحات آن
 پاکستان است.

 

                                                 
خوران و ناحیۀ در ایام اسکندر کبیر، مکران را به واسطۀ قرب جوار دریا، ایکتیوفاجی یا ماهی«نویسد: ) سایکس در سفرنامۀ خود می1

 ).124: 1363(سایکس » نامیدندمشرف به داخلۀ کشور را گدروسیا می
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 شیوة پژوهش. 1.4
عمل  شیوة پژوهش میدانی بهزبان و ساکن شهر چابهار است خود بلوچ که نگارنده  

اصطلاحات را از ناخدایان و دریانوردان ابتدا لغات و ترتیب که بدیناست،  کرده
یکی پرسیده و یادداشت کرده و در ضمن بیشتر اشیا و وسایل مربوط باتجربۀ بومی یکی

برداري براي پس از یادداشتو ادي و ماهیان مورد نظر را نیز بعینه دیده به صید و صی
ه کرده است. نام مراجع مرجع دربارة ماهیان نوشتن معادل فارسی ماهیان، به چند کتاب

. البته نام و مشخصات و شکل برخی از ماهیان در ه استاین آثار در فهرست منابع آمد
جاي و بهها معادل فارسی ذکر نشده و در این مقاله براي آن نبودهاي مورد مطالعه کتاب

 ایم.ها را نوشتهآن شکل و وزن ظاهري آن
، به گوناگونی محدودة پژوهشی خودها و اصطلاحات، در نگارنده در پژوهش واژه

ها را ذکر کند، و نیز در مواردي که ها نیز نظر داشته و سعی کرده که همۀ تلفظتلفظ آن
ها را که همۀ آن داشته، کوشیدهخود را  ةیا ماهی در هر روستا و شهري نام ویژ شیءیک 

 ثبت کند.

 اديهاي ماهیان و اصطلاحات صید و صینام وجه تسمیۀ. 1.5
هاي ماهیان در مناطق ساحلی مکران، ادي و نامهاي مربوط به صید و صیبیشتر واژه

مچنین بسیاري ها نفوذ کند، هاژگان بیگانه کمتر توانسته در آنایرانی و بلوچی است و و
 اند.ها تلفظ کهن خود را حفظ کردهاز آن

 /gōr/ گور دهاي ماهیان برگرفته از نام حیوانات خشکی است، ماننبسیاري از نام
 /peššek/ پِشِّک، »گرگ« /gork/ گرُك، »قاطر« /kātel/ کاتل، »خر« /har/ هر، »گورخر«
 هلور، »خروس« /krōs/: کروس، »موش« /moškū/ مشکو، »هغقوربا« /pogol/ پگلُ، »گربه«

/halōr/ »ک، »عقابُکچ /kočak/ »اَسپ، »سگ /asp/ »ر، »اسبشته /hošter/ »سارم، »شتر 
/sārm/ »گ ، »سارمد/madag/ »و... »ملخ . 

، »سرخ« /sohrū/ سهروهاست، مانند: رفته از رنگ آنـیان برگـر از ماهـیگبرخی دنام 
 ».زرددم« /zard-domb/ زرددمب، »گوشسیاه« /syāh-gōš/ گوشیاهس
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از ماهیان برگرفته از شکل ظاهري آنان است که شبیه اشیاء دیگر هستند.  برخینام 
 /sawās/ سواسدرخشد، میچراغ  مانند ، این ماهی در آب»چراغ« /čerāg/ چِراگمانند: 
 دمبگوكبافند، مینوعی کفش محلی و پهن است که از الیاف نخل وحشی  سواس

/gōk-domb/ »مِ گاومب ،»ددارد /dār-domb/ »م چوبیلُنتی ،»د /loŋṭ-i/ »داراي لب بزرگ« ،
 »گوژپشت« /kompū/ کُمپو، »هاي بزرگدار، داراي بالهبال« /bāŋzoli/ بانزُلی
 /solaymāni/ لیمانیـس ، مانند:اي هستنداي و افسانهها اسطورههاي بعضی از آننام

؛ پري« /pari/ پريگویند که این ماهی انگشتر حضرت سلیمان را بلعیده است، می
  .»فرشته

 هاراهنماي تلفظ واژه. 1.6
اند، اما در بلوچی شش واج شده نوشته آوانگاريهاي بلوچی به دو خط فارسی و واژه

ها در خط فارسی بنابراین، این واج ؛معادلی ندارندوجود دارد که در فارسی امروز، 
ها سه علامت از که ما براي آن ۀاز: سه واج برگشتها عبارتند این واج .نمایان نیستند

وجود داشته و  متقدمایم و سه واج دیگر که در فارسی برگزیده آوانگاري راالخط رسم
که تلفظ آن  /ṭ/واك ت واج برگشته، لثوي و بی )1. وجود ندارندامروزه در فارسی نو 

 /d/اج که تلفظ آن با و /ḍ/، لثوي واکدار د ۀواج برگشت) 2 تفاوت دارد؛ /t/با واج 
 )4 ؛کندفرق می /r/ که تلفظ آن با واج /ŕ/واك کامی بی ،ۀواج برگشت) 3 متفاوت است؛

 ./w/ واج دولبی )6 ؛/ē/ مجهول یاي )5؛ /ō/ مجهول واو
 
 ماهی هاي عام مربوط به ماهیان و صیدواژه. 2

تور یا آسانی ماهی به گویند. در این هنگامرا میصاف بودن آب دریا  /beškāl/: بِشکال
 . گریزدمیو بیند قلاب را می

کّارب :/bakkār/ ادي در خشکی.انبار ادوات صید و صی 
 لنج. /bōjig/: بوجیگ
 ماهیکوسه peššek/:/ پِشِّک

 دلفین. /ṭūššōk/: توشوّك
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 ساحل /tayāb/: تَیاب
 کند.عمق زندگی میهاي ساحلی و کماي که در آبماهی /tayābi-māhig/:ماهیگ تیابی

 .جاشو /jāŋšū/: جانشو
 ماهی. ریختن، اصطلاحاً انداختن تور در دریا براي صید rēčag/:/ ریچگ

 ویژه قسمت عمیق آن.هدریا ب :/zer/زرِ 
ا و دور از ساحل زندگی ـمیق دریـهاي عاي که در آبماهی zeri-māhig/:/ ماهیگزِري

 کند.می
 نوعی لنج ویژة صید ماهی. /sammāč/: سماچ
 میگو.شاه kerkaṭa/:/ کرکته
جایگاه نگهداري تور در لنج یا قایق که در سه بخش از آن قرار دارد:  /kaŋḍ/: کند

-dim/ کنددیم و وسطدر  //tōk-kaŋḍ کندتوكدر بخش جلو،  /gwar-kaŋḍ/ گْورکند

kaŋḍ/  عقب شناور.در 
 قلاُب. /koŋḍig/: کنُدیگ
 کند.اي زندگی میکه در سواحل صخرهاي ماهی /kōhi-māhig/: ماهیگکوهی
 نوعی لنج صیادي. /gālēṭ/: گالیت
 بچۀ کوسه. /golloŕ/: گُلُّر

تواند روي گویند میمینوعی دلفین که صدایی شبیه صداي گاو دارد،  /gōkēn/: گوکین
 آب بایستد.

 .لنج /lāŋč/: لانچ
 اند.کرده صیدي که با تور صید /māhōri/: ماهوري
 .ماهی /māhig/: ماهیگ
 ماهی.بچه /māhig-čokk/: چکماهیگ
 ماهی. قایق یا لنج مخصوص صید /māhig-koš/: کُشماهیگ
  .ماهی صید /māhig-košag/: کُشَگماهیگ

 ماهیگیر. /mēd/: مید
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 .لنگرَ /naŋgar/: نگَرنَ
 .کنُدیگ ← /nahig/: نَهیگ
هاي بلند نخل درست شاخه ادي ساحلی که در قدیم ازنوعی قایق صیhašāš/ /: هشاش
 کردند.می

 قایق. /yakdār/: داریک
 
 ماهی هاي صیدروش. 3

صید ) 2 ؛ۀ ماهیتعداد زیاد ماهی که در یک جا از آب دریا باشند، گلّ) āŕeŋga/ 1/: آرنگَه
 .ايهماهی به صورت گلّ

ق ـت قایـپشخ قلاُب را بر ـن یوهـن شـدر ای ؛ید با قلابـصاي از گونه /barām/: برام
اي مصنوعی از جنس پلاستیک یا رانند، طعمهمیسرعت ببندند و قایق را بهمی

 بندند. این نوع صید بیشتر برايمیکنند و بر قلاب میماهی درست  پارچه، به شکلِ
 .رودکار میبههایی مانند شیر و هوور ماهی صید
بدون استفاده از قایق، از ساحل به درون  صیاد گونه صید،در این /pādoki-rēk/: ریکپادکی

 زدند.ظهر به آن سر میازو در دو نوبت صبح و بعد هو تور را انداخت رفتهآب 
 .گرگورگذارند، مینوعی قفس یا تله براي شکار ماهی که در آب  /peŋjeraw/: پنِجِروَ

بر یک نخ چند قلاب  در این شیوه ؛ید با قلابـصاز اي هـگون /taŋd-koŋḍi/: تنَدکُندي
اینگونه صید  ،گذارندمیو بر جایگاه آن علامتی  اندازندمیو آن را در آب  بندندمی

 .است برزمان
 گیرند.گیري در زیر آب قرار میدر این شیوه تورهاي ماهی /čērāp/: چیراپ
 گیري با قلاب.ماهی /čirdān/: چیردان
 صیدي که با قُلاب صید شده است. /čirdāni/: چیردانی
هاي ساحل که بیشتر صید ماهی با قلاب از بالاي صخره /draŋgi-čirdān/: چیرداندرنگی

 جنبۀ تفریحی دارد.
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و تور را به قایق وصل  اندازندمیگیري را در آب تور ماهینوعی از صید که  /rog/:رگ
 کنند و تور و قایق تا صبح در دریاست.می

 گیرد.گیري بر روي آب قرار میدر این روش کنارة بالایی تورهاي ماهی /sar-āp/: پاسر
شب در آب  گامـهن گیري را درـاي ماهیـتورهد که ـی از صیـروش /šap-rēč/: شپریچ
 اندازند.می
 .پنِجروَ ← /kapas/: کپس
نیروي کشتی ا ـبندند و آن را بدر این نوع صید، تور را به عقب کشتی می /gerr/: گرّ

 کند، صید ترال. کشند تا هرچه در مسیر باشد صیدمی
، تور نه در است سراپو  چیراپ تلفیقی از روش صید کهاین در  /gwar-čērāp/: گْورچیراپ

 .قرار داردپایین آب و نه کاملاً بالاي آن 
 گیرد.میصیدي که با لنج و دام انجام  /lāŋči/: لانچی

 اندازند.میکنند و تور را دورتادور آن میگلۀ ماهی را محاصره در این روش  /wāḍ/: واد
 
 ماهی در طول یک سال هاي صیددوره. 4

هاي شدید علت توفانپس از تعطیلی صید به ،ماهی آغاز صید  /ērāt/ ēraht/:ایرَهت /ایرات
 د و تا سه ماه ادامه دارد.شوکه معمولاً در شهریور شروع می ،دریایی

 این دوره در مهرماه قرار دارد. /sammāki/: سماکی
 و در پاییز قرار دارد. است  ایراتدوم صید که پس از  ةدور /zemestān/: زِمستان
 .زِمستان ← /haŋgām/: هنگام

یپانس :/saypān/ .دورة سوم صید که در اواخر زمستان آغاز و تا سه ماه ادامه دارد 
 قرار دارد. یپانسدورة چهارم صید که یک ماه است و پس از  /gwāŋk/: گْوانک
 است. وانکگماهی که برابر با موسم شکار میش /ker-koš/: کرکُش

دریا توفانی است و  در این هنگام ؛روز تا دوماه است 40اي که دوره /āker/: آکر
گیرد، این روند و عملاً صیدي انجام نمیران به جاهاي دور از ساحل نمییماهیگ

 د.شودوره، تیرماه و نیمۀ اول مرداد را شامل می
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 گیريانواع تور ماهی. 5
 کنند.میبا این تور ماهیِ هوور شکار  /agōri/: اَگوري
به  آن را در ساحل و بدون استفاده از قایق ؛هاي ریزنوعی تور با چشمه /pādoki/: پادکی
 اندازند. می آب

 کنند.میصید آن نوع ماهی را با  نوعی تور ریزچشم که هر /pārū/: پارو
 .گیردقرار میدر زیر آب  صیدتوري که هنگام /čērāpi/:  چیراپی
هاي این تور چشمه ؛هایی مانند شیرماهیتوري است ویژة شکار ماهی /dar-baŋd/: دربند

 تر است.بزرگ پادکینسبت به تور 
 کُدهاي کوچک که با آن ماهی هاي باریک و چشمهبا نخگیري نوعی تور ماهی /rač/: رچ

 کنند.میشکار 
 شود.می توري گرد که با انداختن آن در آب از هم باز /rog/: رگ
 گیري.تور ماهی /rēk/: ریک
 گیرد.کنارة بالایی آن بر روي آب قرار می صیدتوري که هنگام  /sarāpi/: پیسرا

توري که یک سر آن به قایق وصل است و تور و قایق از اول شب تا  /šap-rēči/: شَپریچی
 .شناور هستندصبح در دریا 

 اي.تور مخصوص صید ماهی به صورت محاصره /kāraw/: کارو
 ماهی است.این تور ویژة شکارِ میش /keri/: کري

 هاي بزرگی دارد.ماهی که چشمهتور ویژة شکار میش /gwāŋki/: وانکیگ
 بندند. نوعی تور زیرآبی که با طنابی به شناور می /gwar-čērāp/: ورچیراپگ

به آن وصل هستند تا یک متر از ها شناوهنوعی تور که بند یا طنابی که  /laŋḍōri/: لَندوري
شود تا تور در آب به اندازة یک متر بدنۀ اصلی تور فاصله دارد و این سبب می

 تر قرارگیرد. پایین
 گیري.تور ماهی /māhōr/: ماهور

 کنند.میشوریده شکار  با این تور ماهیِ /moškōi/: مشکویی
 هاي بزرگ که ویژة صید کوسه است.گیري با چشمهنوعی تور ماهی /harsi/: هرسی
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 اجزاي تور. 6

 .مپیلēṭār/ ← /: ایتار
 .ولّ ← /bell/: بلِّ
هاي مشخص بر کنارة بالایی تور وصل است و تور را که در فاصله شناوه /bōbaŕ/: بوبر

درگذشته از  اماامروزه از جنس کائوچو است  هشناودارد. میاز فرورفتن در آب نگه 
 چوب یا الیاف گیاهان بود.

بوچ :/būčč/ کائوچویی شناوة . 
 کند.وصل می لَندوريکائوچویی را به تور  شناوةطنابی که  /būč-baŋd/: بندبوچ
 طناب کنارة پایینی تور. /pād/: پاد
 طناب کنارة بالایی تور. /pēlom/: پیلمُ

 هاي تور.ها و چشمهسوراخ /čammag/: چمگ
 .ننَگرسریک ← /dap-dāŋk/: دانکدپ
 .ننگرسریک ← /dap-naŋgar/: نَنگردپ
 کند.وصل می یکدیگرطنابی که لنگر و تور را به  /rābz/: زراب

 .رانتو ← /rāmṭō/: رامتو
 علامت و نشان تور در دریا که پرچمی کوچک یا چیزي مانند آن است. /rāŋṭō/: رانتو

 کنند.میاستفاده از آن شده نخی که براي ترمیم تور پاره /sāčerm/: ساچِرم
 شده.تعمیرکردن تور پاره /sāčag/: ساچگ
 گوشۀ لنگر تور. /serik-naŋgar/: نَنگرسریک

شدة آن سبک است و درگذشته شاخۀ درخت خرما که خشک تَه /kalampōg/: مپوگلَکَ
 ند.کرداستفاده می از آن شناوه جايبه
ایین آب ـت و تور را در پـور وصل اسـی تـاي که به کنارة پایینوزنه /kannāl/: کنّال

 تواند از سرب، سنگ یا بتُن باشد.این وزنه می  دارد،مینگه
 را به تور وصل کند. کنّالطنابی که  /kannāl-baŋd/: بندکنّال
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 کردند.استفاده می شناوه جايبهخشک  يکدو، در گذشته از کدو /kōsēč/: کوسیچ
 .پاد ←  /mattār/: متّار
چندین  یا دارد، برخی از تورها یکگیري که آن را نگه میلنگر تور ماهی /naŋgar/: نَنگَر

 .دارندعدد از این لنگرها 
 است. مپیلُو  پادوسط تور که بین  /wall/: ولّ
 
 تور رگ و اجزاي آن. 7

 را ها توروسیلۀ آنکنند و بهوصل می پادرا به  رگهایی که مهار حلقۀ طناب /bārrā/: بارا
 د.کننجمع یا باز می

هاي قطعهآن وصل است و در فاصلۀ چند سانتی  رگطنابی که به پایین  /pād/: پاد
اند.شدهربی تعبیه کوچک س 

) 1و بر چند نوع است:  شودمی توري گرد که با انداختن آن در آب از هم باز /rog/: رگ
 این تورهاي چشمه /gošād/: گشُاد )2؛ هاي کوچک و ریزتوري با چشمه  /hast/:هست

) 4؛ کنندمیکار ـی ساردین شـماه ورـن تـای اـب /lūjjari/: ريلوج) 3 ؛گُشادتر است
 کنند.میماهیان کوچک و ریز را جهت طعمه شکار  این توربا  /bē-poṭ/: پتبی
 .رگکردن تور پیچیدن و جمعبا مهارت  /rog-pēč/: پیچرگ
 حلقۀ چوبی بالاي تور. /garaw/: گَروَ
 اي که از هرسو کاملاً باز شود.گونهدر آب به رگانداختن ماهرانۀ تور  /gwāzag/: وازگگ

 وصل است. رگطنابی که به حلقۀ چوبی بالاي  /mahār/: مهار
 
 ماهی هاياندام. 8
 .هبال /bāl/: بال

 .باله /bāŋzol/: بانزُل
 .کوچِگ ← /počak/: پچک
 .کوچگِ ← /počal/: پچل
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 باله. /parričk/: یچکپرّ
 ماهی.ویژه میشهاز ماهیان دریایی، ب کیسۀ شناي برخی /pūṭū/: پوتو

 .پوتو ← /pūṭūwig/: پوتویگ
 .پوتو ← /ṭūpū/: توپو
 دهان. /dap/: دپ
 .ورگدل ← /del-čēr/: چیردل
 سینۀ ماهی. يِجلو /del-gwar/: ورگدل
مبد :/domb/ م؛د شتی.بالۀ پ 

 روده. /rōt/: روت
 پرزهاي آبشش ماهی. /rišg/: ریشَگ
 صفرا. ۀزهره، کیس /zahrag/: زهرَگ
 وجودها یک یا دو خاري که در قسمت جلوي بالۀ پشتی برخی از ماهی /zihār/: زیهار

 دارد.
 بخش استخوانی گلو یا آبشش ماهی که با کمی گوشت همراه است. /kalap/: کلَپ
 یک یا دو خار پایین شکم برخی از ماهیان. /keŋt/: کنت
 ماهی. خارِ /koŋṭak/: کُنتَک

 پولک، فلس. /kōčeg/: کوچِگ
 معدة ماهی. /gojji/: گُجی
 آبشش و گلوي ماهی.  /gall/: گلَّ

 باله. /gōš/: گوش
 .شکم /lāp/: لاپ
ماهی وجود دارد و آن را پس از گوشتی که درون شکم میش /lāp-gōšt/: گوشتلاپ

 دارند. کیسۀ شنا برمی درآوردن
 ماهی قرار دارد. در پشت سر میش که استخوانی شبیه به قلاب /mēd-koš/: میدکُش
 هاي بالایی است.گوشت پشت ماهی که چسبیده به باله /miri/: میري
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 استخوان وسط بدن ماهی، ستون فقرات. /nyām-hadd/: هدنیام
 تخُم ماهی. /hayk/: هیک

 
 انواع و اجزاي قُلاب . 9

 گیري.نخ قُلاب ماهی  čirdān/:/ چیردان
 اي و سوراخ نیست.قلابی که دمش حلقه redda/:/ رِده

 .کنُدیگ ← /koŋḍi/: کُندي
 قلاُب ماهیگیري. koŋḍig/:/ کنُدیگ

 زنند.میدمِ قلاب، جایی که نخ را بر آن گره  koŋḍig-e domb/:/کُندیگ دمب 
 نوك تیز قلاب که کمی خمیده است. یعنی ،قلاُب ریشۀ koŋḍig-e riššag/:/گ کُندیگ ریشَّ

 قُلابی که دمش پهن است ولی حلقه نیست. koŋḍig kōl-domb/:/ دمبکولکُندیگ
 است. شکلهقحلقلابی که دمش  /koŋḍig gerd-domb/: گرددمبکُندیگ

 
 طُعمه و انواع آن. 10

هاي تواند از انواع مواد خوراکی باشد، اما طعمهطعمۀ مورد استفاده براي صید ماهی می
 دهند.تشکیل میاصلی را ماهیان کوچک و برخی از آبزیان 

 .بندندمیبه قلاب  طعمه جايبهماهی که  هاي ریزتکه balāčaw/:/ بلاچو
 ساردین. به شبیه یماهی کوچک bičam/:/ بیچم
دنیپ /:/paḍḍani تراي بزرگبا اندازه، ولی کندگاري به شبیه رنگیماهی کوچک سفید. 
 از آن.تر ساردین ولی کوچک به ماهی کوچکی شبیه pala/:/ پلَه

 خرچنگ. /tagas/: تگَس
، اما هاي سیاهی داردباله کهماهی کوچک پهنی به اندازة کف دست  /janōzām/: جنوزام

 گردد.زردرنگ است و همواره تنها میآن بالۀ پشتی 
 چغوك. čerāg/:/ چراگ
 بندند.میقلاب  بهجاي طعمه بهفلز کوچکی که درخشان است و هقطع čamak/:/ چمک
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 نوعی ماهی ریز دریایی. /draŋzok/: درنزُك
 ماهی ریز. نوعی sānā/:/ سانا

 .ریزماهی  نوعی sirkū/:/ سیرکو
 است. گیشنوعی  /sim/: سیم
 نوعی ماهی کوچک که به اندازة یک  انگشت است. kāšā/:/ کاشا
تر است ولی نسبت به تر و کلفتنوعی ماهی کوچک که از ساردین بزرگ kelāt/:/ کلات
 دارد. يترکم خار آن
 نوعی خرچنگ.  kolli/:/ کلُیّ

داراي خال  و تر از آناست، ولی کوچک پدنیمانند این ماهی  kaŋḍgāri/:/ کندگاري
مالند تا له و ریز شود سپس آن را در آب دریا سیاهی است. این ماهی را با دست می

 گردند.می ریزند، ماهیان با احساس بوي آن در آن مکان جمعمی
 نوعی ماهی کوچک. kaŋg/:/ کنگ

اي کند و طعمهمیهاي ساحل زندگی نوعی کرم که در ماسه /kayčān-e kerm/:کیچانِ کرم 
 است. کیچانویژه براي ماهی همناسب براي صید با قلاب، ب

 .گویندنیز می شمسکنوعی ماهی که آن را  /gāčam/: گاچم
گورکش :/gōr-kašš/  کنند.می صید گورکه با آن ماهی  پدنیماهی 

 طعمۀ قلاب ماهی. gēm/:/ گیم
 ماهی ساردین. /lūjjar/: لوُجر

 .سیرکو ← /māsolok/: ماسلُک
 .میگو /madag/: مدگ
 .ماهیکوچکی با دهانی پهن شبیه به گربهماهی  /morba/: مربه
مناسب براي قلاب است.                                                    ايهماهی مرکب که طعم /mas/: مس
 .مس ← /ma?ū/: مئو
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 انواع ماهی . 11
 وال. /ābraw/: آبرو

 ماهی خاکی.ماهی، گربهگربه خانوادةاي از گونه /āŕeŋga-i gallū/:گَلّو ايآرِنگَه
 ماهی بزرگ.ماهی، گربهاي از گربهگونه /āsi/: آسی
 .هام ← /ām/: آم

 .گالیت ← /āmaŕūsk/: آمروسک
 ، کوسۀ وحشی.ماهیاي از کوسهگونه /armaŋgaŕā/: اَرمنگرا
 .ماهیماهیان، بادباناز خانوادة نیزه /asp/: اَسپ
 .ماهیانگیشاز خانوادة  /ošter/: اُشتر

 .هوور ايگونه /agōr/: گَورا
 زرده.بچه /olbok/: ُلبکا

 .هلُس ← /olos/: اُلُس
 .الَهور ← /alōr/: اَلور

 ماهیِ سفید درنده.کوسه /alwandi/: الوندي
 .ماهیاي منقارگونه /alhūr/: اَلهور
 .اگَور  ← /ahūr/: اهَور

 نوعی کوسه. /bārkāli/: بارکالی
بارکش :/bārkašš/ 2 ؛بالهکن خالزمین) 1 :ماهیان که دو نوع استکنزمین از خانوادة (

 نواري.دمکن زمین
 ماهی.اي گربهگونه /bārgāhi/: بارگاهی

 .هرِنبbāren/ ← /: بارِن
 .پترّیاهس ← /bāŋzoli/: بانزُلی
 ماهیان، شانَک دونواري.از خانوادة شانک /bānōr/: بانور

تُّرب :/bottor/ هم  میشو  پِشّککانتیکوسۀ سرچکُشی. به این کوسه،  ،ماهیاي کوسهگونه
 گویند.می
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خورد. نام هاي صیدشده در درون تور را میماهی که ماهینوعی کوسه /beččen/: بِچن
 است. کهناتیدیگر این کوسه 

 درشت.چشم ةشوریدماهیان، شبهاز خانوادة شوریده /baḍḍi/: بدي
 .کولگرنوعی ماهی  /barrag/: برَّگ
گیش ) 2 ؛ش میگوییـگی) 1 :وع استـدو نه ـکماهیان گیش از خانوادة /bakkū/: بکّو

 سیاه.باله
شکل شمشیر بر سر دار بهاستخوانی و دندانه اياین ماهی زائده .ماهیاره /bolaŋdū/: بلندو

ی را نوعی ـران این ماهه حدود یک متر است. ماهیگیران مکدئدارد که طول این زا
 دانند.کوسه می

 نوعی کوسه است. /bambol/: بمبل
 .داردمب ← /bandiwar/: بندیور
 .داردمب ← /bandiwal/: بندیول
 سپرماهی برقی ایرانی. ماهیان،سپراز خانوادة  /būṭen/: بوتن
 .مینگْ ← /behā/: بها

 ادان، عنبرماهی است.نوعی وال به گفتۀ برخی از صیbahren/ /: بهرن
مبیچ :/bičam/ نوعی ساردین، ساردین پهلوطلایی. 

گونۀ بزرگ این ماهی را  .خطشش يراشگو ،ماهیانراشگو از خانوادة /bissālaw/: بیسالَو
 گویند.می گُوانز
 ببري.ۀ ویژه کوسهکوسه، ب /pāgās/: پاگاس
 ماهی صبور. )2 ؛دارگواف رشته )1 با دو گونۀ ماهیاناز خانوادة شَگ /pālwār/: پالوار
 ماهیان. گیش از خانوادة /pattar/: پتَّر

 افشان.بال گیشماهیان، گیش از خانوادة  /pattar-ālāŕi/: پترّآلاري
) 2 ؛شیاريگیش شکم) 1 با دو نوعِ ماهیاناز خانوادة گیش /pattar-čōṭāli/: پترّچوتالی

 گیش درازباله.   
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گیش ) 2 ؛گیش درخشان) 1 با دو گونۀ ماهیانگیش از خانوادة /pattar-sowrū/: پتّرسورو
 سفید.خال

 ماهیان. گیش از خانوادة /pattar syah-baj/: بجیهپتّرس
 ماهی.از خانوادة پوماهیان، سفره /peṭṭen/: پِتّن
 سپرماهی دوپوزه. ،ماهیان دوپوزهاز خانوادة سپر /peṭṭen do-loŋṭ/: دولُنتپِتنّ
 .از خانوادة پوماهیان  /peṭṭen-golpāŋč/: پانچگلُپِتنّ
 از خانوادة پوماهیان. /peṭṭen gōk-domb/: دمبگوكپِتنّ
 ماهیان، رامک خالدار.از خانوادة رامک /peṭṭen-morgok koŋṭagi/: کُنتگیمرگکُپِتنّ
رامک ) 1 با دو گونۀ ماهیاناز خانوادة رامک /peṭṭen-morgok bēkoŋṭag/:کُنتگ بی مرگکُپِتنّ

 کمانی.رامک خط) 2 ؛مخطط
دنیپ :/paḍḍani/ دهان نارنجی.لچه ؛ماهیانموتو از خانوادة 
 .پتَّرشاگوري  ← /prāh-dap/: دپپراه
 نوعی ماهی کفشک. /parū/: پرو
 دراز.ماهیان، کوسۀ دماز خانوادة کوسه /pari/: پري
 .گوسو ← /peššek-tork/: ترُكپِشکّ
 ماهی خارو. ،ماهیانخارو از خانوادة /pašamp/: پشمَپ
 .پشمپ ← /pašaŋt/: پشنْت
ماهی ماهیان، سنگربـاز خانوادة عق) 2 ؛وراـتَ ← )1 :چند نوع است /pogol/: پگلُ

 ماهی.ماهیان، بادکُنَککلیۀ خانوادة بادکنک) 3 ؛سیاهخال
 .پالوار ← /pallū/: پلّو

؛ ماهی یشمیماهیان که چند نوع است، طوطیطوطی از خانوادة /pampagā/: پمپگا
 ماهی ایرانی.طوطی ؛ماهی زردپولکطوطی

 سفید.ي حلوا /pittō/: وپیتّ
 .تانتار ← /ṭāṭār/: تاتار

 .مربهنوعی ماهی کوچک شبیه به  /tāgān/:تاگان 
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 از خانوادة سنگسرماهیان، سنگسر چهارلکه. /ṭāŋṭār/: تارتان
پچت :/tepč/ اي ـهدر آبر دارد و ـر سـال سیاهی بـخ کهید ـفـدار و ساي پولکماهی

 د.شوندرت صید میکند، این ماهی کمیاب است و بهعمق زندگی میکم
 .کباهگزي ← )2 ؛نوعی ماهی کوچک سفیدرنگ )tartakū/ 1/: تَرتکَو
 گویند.هم می هرماهیان، ماهیِ زروك. به این ماهی زروك از خانوادة /tergwaj/: وجترگ
 از خانوادة پوماهیان، پو پلنگی. /ṭekṭekkō-peṭṭen/:تکّو پِتِّن تک
 ماهی منقوط.عروس /ṭekki-šoŋg/: شُنگتکیّ
 سیاه.ي ماهیان، حلواگیش از خانوادة /tagelm/: تگَلم

 .تورا ← /tambātūr/: تَمباتور
 .تمبیرگ ← /ṭambarāŋtiri/: تیريتَمبران

 ماهی زیتونی.بادکُنَک /tambirag/: مبیرگتَ
 منقاري.ماهی لبخارپشت، ماهیانخارپشت از خانوادة /tūrā/: تورا

 نارنجی.از خانوادة هامورماهیان، هامور خال /tōlag/: تولَگ
ماهیان، عقرب از خانوادة) 2 ؛دارلکه يماهیان، مشکواز خانوادة شوریده) ṭūŋṭ/ 1/: تونْت

 زیتونی منقوط.هکاز خانوادة هامورماهیان، هامور ل )3 ؛ماهیگزنده
 اي.صافی قهوه ،ماهیانصافی از خانوادة /tayābi-sāpi/: ساپیتَیابی
 ماهی.گ، طوطیننوعی ماهی رنگار /titak/: تیتَک
 بیستتا  دهو  شودمیرنگی که بیشتر در ساحل با قلاب صید ماهی سیاه /ṭēŋg/: تینگ

 متر طول دارد.سانتی
 ماهی کفشک پرلکّه. ،ماهیاناز خانوادة کفشک /jattipog/: پگجتیّ

 تیز.نوك کوسۀ ،ماهیان درندهکوسه از خانوادة /jerrowig/: جِروّیگ
 درشت.ماهی پولکپرنده /jaŕi/: جري
 .گشرانبا جثۀ بزرگ و شبیه  ،نوعی ماهی سفیدرنگ /jōlām/: جولام
 ماهیان، صبیتی.از خانوادة شانک /jahrāz/: جهراز
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هامور ) 2؛ نواريور پنجـهام) 1 با دو گونۀ انـاز خانوادة هامورماهی /čāŋčū/: چانچو
 شکسته.خط

 ماهی.از خانوادة پوماهیان، نوعی سفره /čatra/: چترَه
چغوك ) 2 ؛دارچغوك رشته) 1 :ماهی که چند نوع استخانوادة چغوك /čerāg/: چراگ

 چغوك شفاف. ) 3 ؛طلاییپشت
 .لوتاري ← /čarpān/: چرپان
 سفید.دهان گیش ،ماهیانگیش از خانوادة /čagog/: چگُگ
 ماهی.ماهیان، ماهماه از خانوادة /čammi-čerāg/: چراگچمی
 اسبی سربزرگ.ماهیان، یالاسبیاز خانوادة یال /čeŋdi/: چِندي
 دروغین. گیش ماهیان،گیش از خانوادة /čēlā/:چیلا 

 .چیلا ← /cēlāŋker/: چیلانکر
 ماهیان، کتو.گیش از خانوادة /dārdomb/: داردمب

 کوپر. ،ماهیاناز خانوادة شانک /ḍāŋḍ/: داند
 ماهی.دمسه ،ماهیاندمسه از خانوادة /ḍāŋgarā/: دانگرا

 .پري ← /drājdomb/: دمبراجد
 زردخال سیاه. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /ḍekki-zard/: زرددکیّ
 ماهی منقوط.ماهیان عروسعروس از خانوادة /ḍekki-šoŋg/: شُنگدکیّ
 ماهی مشبک.شاختَک ،ماهیانخارتَک از خانوادة /doldol/: دلدل

 .دولُنتتنّپِ ← /do-loŋṭ/: دولُنت
 لیمویی. ياز خانوادة سنگسرماهیان، خنّو /diwal/: دیول
 .وکراش ← /rāžgū/: راژگو
 .زگوان ← /rāškū/: راشکو
 ماهی بزرگ.گربه، ماهینوعی گربه /raŋji/: رنجی
 دار.سوس خالشبه ،سوساز خانوادة شبه /rōp/: روپ
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 يسرخو) 2؛ معمولی يوـسرخ )1 با چـهارگـونۀ از خانوادة سرخوماهیان /zard/: زرد
 خط.هشت يسرخو) 4 ؛خطپنج يسرخو) 3 ؛درشتچشم
 ،از خانوادة کوترماهیان )2 ؛سیاهدم پروماهیان، گیش از خانوادة) zard-domb/ 1/: زرددمب

 زرد.کوتر دهان
 .هیرو ← /zersohrū/:زِرسهرو 

 صافی موجدار. ،ماهیانصافی از خانوادة /zeri-sāpi/: ساپیزِري
 از خانوادة هامورماهیان، هامور خاکی. /zeri-lōtāri/: لوتاريزِري

سرنگیز :/zaŋgisar/ اي.ماهی قهوهلولهلب ،ماهیانلولهلب از خانوادة 
پشتش مایل به خاکستري  و  که اي کوچک با بدنی قوي و نیرومندکوسه /zēd/: زید

 اي سیاه بر بالۀ دوم آن قرار دارد.لکه و شکمش مایل به سفید است
 دندان.قلاب ۀکوس ،ماهیاناز خانوادة کوسه /zēhed/: زیهدِ
 ؛ايماهی قهوهجراح) 1 :گویندهاي مختلف میبه چند نوع ماهی از خانواده /sāpi/: ساپی
 برنزي. بلهچرم) 2
 م، ماهی سلیمانی.سار /sārm/ sārom/: / سارومسارم
 مارماهی تیزدندان. ،ماهیانِ دریاییمار از خانوادة /sāŋg/: سانگ
دس :/sedd/ ← ريکولگ. 

 سیاه. يماهیان، مشکواز خانوادة شوریده /sakan/: سکن
 .سارم ← /solaymāni/: سلیمانی
 سوکلا. ،ماهیانسوکلا از خانوادة /saŋgalō/: سنگلو
از خانوادة  )2 ؛گاوي چهارخطزبانگاوماهیان، از خانوادة زبان) sawās/ 1/: سواس

 ،رختـماهیانِ راساز خانوادة کفشَک )3 ؛گردکفشک ،رخماهیانِ راستکفشَک
 کفشک گورخري. ،رخماهیانِ راستاز خانوادة کفشَک )4 ؛کفشک ریز

 پولک.گاوي درشتزبان ،گاوماهیانزبان از خانوادة /sawāsū/: سواسو
 کوچک. سوس ،ماهیاناز خانوادة سوس /sūs/: سوس
 ماهی.نوعی میش /sūli/: سولی
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 از خانوادة )2 ؛کمانینـان، ساردین رنگـماهیگـانوادة شَـاز خ )somōtā/ 1/: سوموتا
 .نوعی ماهی قباد ،ماهیاناز خانوادة تون )3 ؛هندي يموتو ،ماهیانموتو

 ماهیان، پرستوماهی هندي.گیش از خانوادة /sōnām/: سونام
 از خانوادة سرخوماهیان. /sohr/: سهر

 مخطط زرد. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /sohr-tūsk-soŋṭ/: سنتسهرتوسک
 .سهر ← /sohrū/: سهرو
 چهارگوش. ياز خانوادة پوماهیان، پو /sohrēŋ-peṭṭen/: پِتّنسهرین
 ماهی یشمی.طوطی ،ماهیانطوطی از خانوادة /sohrēŋ-pampagā/: پمپگاسهرین

 افشان.گیش بال ماهیان،گیش از خانوادة /syāh-pattar/: پتّریاهس
 ماهی.نوعی گربه /syāh-gōš/: گوشیاهس
 سیاه.، کوسۀ بالهماهیاناز خانوادة کوسه /syāh-gōš-peššek/:گوش پِشّک یاهس
 اي.از خانوادة هامورماهیان، هامور منقوط قهوه /syāhēŋ-nāmbū/: نامبویاهینس
 قرمز.گوش ياز خانوادة سنگسرماهیان، خنّو /syāhēŋ-hennū/:هنّو یاهینس

 گیش زردخط.)2 ؛درشتگیش چشم)1 با دو گونۀ ماهیانگیش از خانوادة /sim/: سیم
 بزرگ.دهان سارمماهیان، گیش از خانوادة /sinnaw/: سینَّو

 ماهیان.گیش از خانوادة /šāgōri-pattar/: پتَّرشاگوري
 .گرُك ← /šālgwar/:ور شالگ
 خط.از خانوادة سنگسرماهیان، سنگسر شش /šālū/: شالو

 .مینگ ← /šagrāb/: شَگراب
 .نادزšegešk/ ← /: کشگش
 ،ماهیانعروس از خانوادة )2 ؛ماهیشینگ ،ماهیانشینگ از خانوادة )šoŋg/ 1/: شُنگ

 ماهی نواري.عروس
شور :/šūrr/ ت.شور ،ماهیانشورت از خانوادة 

 بنگالی. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /šawkeyāti-zard/: ردزشَوکیاتی
 کیجار بزرگ. از خانوادة کیجارماهیان، /šir-māhig/: شیرماهیگ
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 کیجار منقوط. از خانوادة کیجارماهیان، /sirū/: شیرو
 .گوشیاهس ← /šayzādag/: زادگشیَ

از خانوادة  )2 ؛ططـیان، سنگسر مخـانوادة سنگسرماهـاز خ )kābalōšk/ 1/: ککابلوش
 .یلّیِ چهارخط ماهیان،یلّی

 ماهی سیاه.ماهیان، نیزهاز خانوادة نیزه /kātel/: کاتل
 ماهی بزرگ.نوعی سفره /kāreŋj/: کارِنج
 .لوجر ← /kāšok/: کاشُک
 .بتُّر ← /kāŋṭi-peššek/: پِشِّککانتی

 .داردمب ← kāŋkāwar/:/ کانکاور
 دریا.ماهی حوض ،ماهیانبرتی از خانوادة :/kāyeger/کایگر 

دونواري و   لانۀدهانبا دو گونۀ  ماهیان،لانهاز خانوادة دهان /kāyeger-čok/: کایگرچک
 خالدار. لانۀدهان

کپ :/kapp/ خورشیدماهی اقیانوسی. ،ماهیانخورشید از خانوادة 
 ماهی.سنجاب /koteŋgū/: کُتنگو
 ماهی تیزدندان.کفشک ،ماهیانِ تیزدندانکفشک از خانوادة /koček/: کچُِک

ُکد :/kodd/ کوترماهی که داراي چند نوع است.  ،اناز خانوادة کوترماهی 
ُمبزکدردد :/kodd-zard-domb/ زرد.کوتر دهان ،از خانوادة کوترماهیان 

 کوتر ساده. ،از خانوادة کوترماهیان /kodd-syāh-domb/: دمبیاهکدُس
 ماهی.میش ،ماهیانشوریده از خانوادة /ker/: کر

 دلفین. /karrāŋbaw/: کراّنبو
کرَت :/karaṭṭ/ سیاه.خال ياز خانوادة سنگسرماهیان، خنّو 
 سیاه.کوسۀ باله به شبیه ،نوعی کوسه /karragi/: کرَّگی
 .بوتن ← /karaŋṭ/: کرَنت

 از خانوادة )2 ؛نواريماهی سهپروانه) 1گویند: به چند نوع ماهی می /krōs/: روسک
 هاماد. ،ماهیاناز خانوادة فرشته )3؛ ماهیخفاش ،ماهیانخفاش
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 ماهی منقوط.ماهی، میشمیش ۀبچ ،ماهیاناز خانوادة شوریده /kerikadā/: کداکري
 ماهیان، هوور مسقطی.از خانوادة تون /keški/: کشکی
 ماهی.نوعی گربه /kaggū/: کگّو
 قُباد. ماهی ماهیان،از خانوادة تون /kalgon/: کلگُن
 ماهی قباد. ،ماهیانتون از خانوادة /kalgon/: کلگُن
 مارماهی. ،مارماهیانِ دریایی از خانوادة /kalū/: کلو

 درشت. چشم يسرخو ،از خانوادة سرخوماهیان/kolōŋṭū/:  کلُونتو
 از خانوادة سنگسرماهیان، سنگسر معمولی. /kompū/: کُمپو
 ماهی.نوعی گرُبه /konn/: کُنّ

 ماهی.سنجاب ،ماهیانسنجاب از خانوادة /kontegū/: کُنتگو
 طلایی.خال ةخارماهیان، سهخاراز خانوادة سه /koŋṭagi-har/: هرکُنتگی
 ماهیان، ساردین کوچک.از خانوادة شَگ /kančag/: کنچگ
 .شورkondrō/ ← /: کُندرو
 ماهیان، گواف کوچک.از خانوادة شگ   /kōlger/:کولگر

به این   و ساردین است، کولگرماهی که خوراکش بیشتر نوعی کوسه /kōlgeri/: کولگري
 گویند.هم می سدکوسه 

 .گدك ← /kōh-prōš/: روشپکوه
 .روكوkahnāti/ ← /: کهناتی
که پشتش داراي  و دهانی کوچک با رنگ سیاه و سفید نوعی ماهی /kayčān/: کیَچان

 .است رنگهاي سیاهدایره
 بزرگ. سوس ،ماهیاناز خانوادة سوس /kayl/: کیل

که در سواحل  متربا اندازة ده تا سی سانتی نوعی ماهی کوچک و پهن /kinssi/: کینسی
 .شودو بیشتر با قلاب صید می است ساکن ايصخره

مگاچ :/gāčamm/  2 ؛شَمسک بزرگ) 1 ؛ماهیاناز خانوادة شَگچند گونۀ متفاوت (
 سیاه.ساردین دم) 3 ؛شمسک کوچک
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 .دمبگوك ← /gādomb/: گادمب
 ماهیان.گالیت از خانوادة /gālēṭ/: گالیت
 زرد.شهري دم ،ماهیانشهري از خانوادة /gaḍok/: گدَك
شهري ) 1 :چند نوع است ماهی شهري خود ،ماهیانشهري از خانوادة /gedir/: گدیر

 شهري معمولی. ) 3 ؛ايشهري درازصورت قهوه) 2 ؛قرمزگوش
 پولک.کمانی، یلّی درشتخطماهیان، یلّیاز خانوادة یلّی /gork/: گرُك
 پولک.یلّی درشت /gork-mazan-kōčeg/:کوچِگ مزنَگرُك
 .کباهگَزيّ ← /gazzi-zard/: زردگَزّي
 اي.قهوه ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /gazzi-kabāh/: کباهگزّي
 .پانچگلُپِتنّ ← /golpāŋč/: پانچگلُ

 ماهیان، گیش بزرگ.گیش از خانوادة /galbat/: گَلبت
 ماهی.ماهیان، گرُبهگربه از خانوادة /gallū/: گلَّو
 نوارماهی. ،نوارماهیان از خانوادة /gelwarok/: وركگل

) 2 ؛امور سیاهـه )1 ونۀـبا دو گ انـوادة هامورماهیـانـاز خ /gaŋjiperāk/: پراكگنَجی
 آجري.سمن

 و.کراش ،ماهیانوکراش از خانوادة /gwāŋz/:وانز گ
 شیرماهی. ،ماهیانتون از خانوادة /gōr/: گور

ماهیان، از خانوادة تون )2 ؛سیاهگیش گوش ،ماهیانگیش از خانوادة )gōrsim/ 1/: گورسیم
 طلال.

 سیاه که گوشت نرمی دارد.نوعی کوسه از نوع باله /gwaragi/: ورگیگ
 سفید.کوسۀ چانه ،ماهیانخانوادة کوسهاز  /gūssū/: گوسو
 .ماهیاناز خانوادة تون /gēdar/: گیدر

 درشت.چشم يپروماهیان، گیش از خانوادة /gišrān/: گیشران
لُب :/lobb/ د و ظاهرش شبیه شوهاي عمیق یا اقیانوس صید مینوعی ماهی که در آب

 است. کدُماهی 
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 .بوتن ← /larzōk/: لرزوك
 ماهیان، گیش طلایی.گیش از خانوادة /loŋṭi-pattar/:پتَّر لُنتی

هامور ) 2 ؛هامور معمولی) 1 با سه گونۀ از خانوادة هامورماهیان /lōtāri/: لوتاري
 زیتونی منقوط.هامور لکه) 3 ؛مالاباري

 ماهیان، ساردین روغنی.از خانوادة شَگ /lūjjar/: لوجر
 نوعی ماهی کوچک. /lōŋḍ/: لوند
 .لوجر ← /lijjar/: لیجر
 نوعی وال. /liŕ/: لیر

 ماهی.چسبک ،ماهیانچسبک از خانوادة /liŋčok/: لینچک
 کند.مارماهی پوزه ،ماهیانِ دریاییمار از خانوادة /mārmāhig/: مارماهیگ

پنجزاري ) 2 ؛نارنجیپنجزاري باله) 1 با دو گونۀ ماهیانپنجزاري از خانوادة /močor/: مچر
 پشت.خال
 ماهی.خامه ،ماهیانخامه از خانوادة /morāki/: مراکی
 .مرّانت ← /morrān/: مرّان

 منقار جهنده.نیم ،ماهیانمنقارنیم از خانوادة /morrāŋṭ/: مرّانت
عمق زندگی هاي کمکه در آب دار و کوچکاي پولکماهی /morbaw/ :/morba مربو /مربه

 .رودکار میبهطعمۀ قلاب جاي بهکند، این ماهی می
 درشت.چشم يپرو ،ماهیانگیش از خانوادة /mazan-čamm/: چممزنََ

 ب.ماهی مرکّ /mas/: مس
 ۀکوسگربه) 2 ؛عربی ۀکوسگربه) 1 با سه گونۀ ماهیانکوسهاز خانوادة گربه /mošk/: مشک

 گورخري. ماهیان عمقی، کوسۀاز خانوادة کوسه) 3 ؛دارلکه
 ماهیان، ماهی شوریده.از خانوادة شوریده /moškū/: مشکو
 .مینگ ← /moŋḍi/: مندي
 گویند.میمیش  گونۀ بالغ آن راکه  بتُّرکوسۀ  /mēš/: میش
 گویند.هم می بِها و مندي، شگرابدار که به آن نوعی ماهی پولک /miŋg/: مینگ
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 .مس ← /ma?ū/: مئو
 .بارکشnāt/ ← /: نات
زناد :/nādozz/ ر.) 2 ؛شانَک زردباله) 1 با دو گونۀ ماهیاناز خانوادة شانَککوپ 
هامور ) 2 ؛نارنجیهامور خال) 1 با دو گونۀ از خانوادة هامورماهیان /nāmbū/: نامبو

 مالاباري.
 ببري. ۀکوس ،ماهیاناز خانوادة کوسه /narmāni/: نَرمانی

روكو :/warōk/ نو  کهناتی است. به این کوسه قیمتگرانهاي آن نوعی کوسه که بالهبِچ 
 .گویندمیهم 

 ماهی بزرگ.نوعی کوسه /hām/:هام 
 ،ماهیانخارانوادة تَکـاز خ )1 تلف:ـوادة مخـد خانـاز چن ماهی چند نوع /har/: هر

انوادة ـاز خ) 3؛ زروك ،یانـماهوادة زروكـاز خان )2 ؛ريـماهی خاکستشاختَک
ماهیان چهاردندانی، بادکنک از خانوادة )4 ؛طلاییخال خارةماهیان، سهخارسه

 کوتاه.پوزه ةخارماهیان، سهخاراز خانوادة سه )5 ؛ماهی صافبادکنک
 است. ارمنگرانوعی کوسه که زرد و دراز و شبیه به  /harrād/: هرّاد
هایی به صورت نوعی ماهی گیش که خط ،ماهیانگیش از خانوادة /har-baḍḍ/: هربد

 عمودي بر بدن دارد.
 هاي عمیق زندگی کند.که در آب گور بهنوعی ماهی شبیه  /hargōr/: هرگور

کهلَب :/halabok/ زرده.ماهیان، بچهاز خانوادة تون 
 ماهیان، زرده.از خانوادة تون /holos/: هلُس
 .الور ← /halōr/: هلور
 يخنّو) 2 ؛خاکستري يخنّو) 1 با دو گونۀ از خانوادة سنگسرماهیان /hennū/: هنّو

 زردباله.
 حرا. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /hirū/: هیرو
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ماهی و ماهیگیري، مروارید و آبزیان در  ةهاي ویژواژه
 کیش ةبومیان جزیر گویش

 دانشگاه شیراز) ت علمیئ(عضو هیفرخ حاجیانی 

 مقدمه .1
فارس است که  کیلومتر مربع مساحت، یکی از زیباترین جزایر خلیج 90کیش با  ةجزیر

دقیقه تا  53درجه و  53جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی  ۀکیلومتري کران 18در 
 26دقیقه تا  29درجه و  26النهار گرینویچ و طول شرقی از نصف ۀدقیق 4درجه و  54

کیلومتر در محور  15کیش  ة. طول جزیرردقرار داعرض شمالی ۀ دقیق 35درجه و 
جنوبی و تقریباً بیضی شکل است.  ـ کیلومتر در محور شمالی 7غربی و پهناي آن  ـ شرقی

کیش تقریباً مسطح است. ارتفاع نسبی جزیره از سطح  ةاز نظر پستی و بلندي، جزیر
متر  45آن که در شرق جزیره واقع است حدود  ۀترین نقطمتر و مرتفع 32دریا حدود 

: 1370(افشار سیستانی کیش داراي ساختار مرجانی است.  ةاز سطح دریا ارتفاع دارد. جزیر
25-31( . 

 24819کیش داراي  ة، جزیر1390بر اساس سرشماري عمومی نفوس مسکن سال 
سازمان آمار، نتایج (وبگاه رسمی که عمدتاً در شهر کیش ساکن هستند  استنفر جمعیت 

 .)1390ریزي استانداري هرمزگان، و معاونت برنامه 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
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ارخوس ئاز تاریخ کیش در دوران پیش از اسلام اطلاعات دقیقی در دست نیست. ن
 ةجزیر ،در زمان اسکندر مقدونی ،ق.م 324-325هاي دریاسالار یونانی در بین سال

 . )64: 1335(مستوفی  کرده استرا توصیف  آنو ه دید را کیش
جمله فارس از تدریج بر جزایر خلیجپس از انقراض حکومت ساسانیان، اعراب به

کیش را  ةق جزیره. 23و در زمان خلافت عمر در سال  ندکیش مسلط شد ةجزیر
 عنوان یکی از مناطق مهمامویان و عباسیان این جزیره به ة. در دورتصرف کردند

ترین به، یکی از برجستهدآمد. ابن خرداشمار میبازرگانی، تجاري و اقتصادي به
ش چنین یک ةزیرـاع اقتصادي جـاوض ةدانان مسلمان قرن سوم هجري، دربارجغرافی

شود و هاي مواشی یافت میها و اراضی مزروع و گلهدر این جزیره نخلستان«نویسد می
دارند و یرا مردم آن به مروارید خلیج توجه میمغاض مرواریدي هم در آنجا است، ز

 . )80 :المسالک و الممالکبه، د(ابن خردا» گذارنداهمیت می
فارس و جزایر آن  خلیج توجه خاصی به ندپس از آنکه آل بویه به قدرت رسید

 ۀشد. به گفتکیش توسط حکام ایرانی اداره می ةو از آن پس جزیر ندداشت معطوف
ق کیش رقیب اقتصادي بصره و گذرگاه چین و انبار ه.سوم و چهارم  ةمقدسی در سد

سلجوقیان به  ةدر دور .)426 :الاقالیم فۀالتقاسیم فی معراحسن (مقدسی،فارس و خراسان بود 
د. در این دوره ملک قاورد و پسرش تورانشاه سلجوقی شکیش توجه خاصی  ةجزیر

فارس شناخته  بندرگاه و مرکز بازرگانی خلیجعنوان تا کیش به کردندتلاش فراوانی 
 کرمان، امراي بنی قیصر بر  ۀسلاجق ةدر دور .)163: 1370 (افشارسیستانیشود 
فارس تبدیل  کردند و کیش را به بندر تجاري مهم خلیجکیش حکمرانی می ةجزیر

کیش از مراکز عمده  ةقیصر، جزیربنی حکام. در زمان فرمانروایی )32: 1328(اقبال کردند 
 سلاجقه و ایلخانی بود.  ةتجارت دریایی ایران در دور

شهرسازي و معماري  ۀرونق ماهیگیري و صادرات آبزیان به مناطق مختلف، توسع
کیش در زمان ملوك بنی قیصر به  ةهاي بسیار سبب شد تا جزیربازارهاي بزرگ با دکان

 . )277: 1364(لسترنج  فارس تبدیل شودخلیجترین مرکز اقتصادي و بازرگانی در مهم
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ترین شهري بود که با آفریقاي شرقی روابط تجاري کیش در قرن ششم هجري، مهم
ن و عربستان و دیگر مناطق ـباط بین ایران و چیـالا و ارتـداشت و از مراکز صدور ک

ی در . عاج و طلا و ساج آفریقایی، پوست و عنبر از سواحل سومالآمدشمار میبه
شد فارس معامله می بازارهاي کیش با مروارید، قماش، خرما و ماهی خشک خلیج

 . )76-75: 1357(بختیاري 
 605زیست در سال الدین سعدي شیرازي که خود در زمان اتابکان فارس میمصلح

جاي راه خشکی، راه دریا را برگزید و در مسیر خود ق در بازگشت از سفر حج بهه.
هایی در مورد حکایت گلستانکیش اقامت گزید. وي در باب سوم  ةجزیرچندي در 

کیش  ةتوان به عظمت، رونق و شکوفایی جزیرها میآورد که از طریق آناین جزیره می
 . )142-141 :گلستان، کلیات سعدي(برد در قرن هفتم هجري پی

مغولان در قرن هفتم هجري، به سبب سیاست  ۀدر هنگام حملات ویرانگران
فارس، به  هاي محلی و بومی در سر حدات خلیجاتابکان فارس و حکومت ۀدوراندیشان
فارس مانند کیش آسیبی  اقتصادي و تجاري مناطق مهم خلیج ةهاي عمدزیر ساخت

و  سبب نداشتن توانمندي دریایی و ناسازگاري با شرایط گرموارد نشد. مغولان به
به  بودند، بنابراینمرطوب سواحل جنوب ایران، از سکونت دایم در این مناطق ناتوان 

. در حقیقت ایلخانان هرگز بودندآن نواحی نیازمند  ةاستفاده از امیران محلی براي ادار
فارس و دریاي عمان  نتوانستند به صورت مستقیم بر سواحل، جزایر و بنادر خلیج

جاي رفتن به فارس، به ۀ. در این دوره بازرگانان خطّ)153: 1376(اشپولر استیلا یابند 
رفتند و معاملات تجاري خود را از طریق این جزیره کیش می ةمناطق دیگر به جزیر

 .)164 ،144 :تاریخ گزیده ،قزوینی (مستوفیدادند انجام می
 تاجرانویژه سیزدهم میلادي به بازرگانان اروپایی، به ةدوم سد ۀایلخانان از نیم

ستد به هند و چین بروند. وایتالیایی اجازه دادند از قلمرو ایلخانان گذر کرده و براي داد
ا به هند و چین رهسپار ـیده و از آنجـش رسـکی ةزیرـآنان از راه آسیاي صغیر به ج

 . )113: 1375(گروسه و دینکر شدند می
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شد مانند کیش منتهی می ةهاي مختلفی به جزیردر قرن ششم و هفتم هجري راه
پوست به نواحی ساحلی  ةاتصال راه ابریشم و جاد ۀشاهراه خراسان بزرگ که حلق

طولانی و کهن ابتدا به بند تیز سواحل دریاي عمان متصل  ةجنوب ایران بود. این جاد
فارس در  شده و سپس سر حدات دریایی ایران در هرمز، قشم و کیش را در خلیج

رسید. بدین ام با گذر از ولایات فارس به خوزستان و بنادر آن میبرگرفته و سرانج
ترتیب خراسان، عراق و بغداد، سواحل و جزایر ایران، آسیاي میانه و ماوراي آن و چین 

 . )149: 1378(باسورث شدند و اروپا به یکدیگر متصل می
ق بر ه. 725تا  692 هايفاصلۀ سالکه در  هاییایلخانی یکی از خاندان ةدر دور

رقیب داشت فارس و دریاي عمان حاکمیت تجاري بی فارس و جزایر و بنادر خلیج
ب به ـم طیبی ملقـالدین ابراهیمالـخ جـ. شی)184: 1380(وثوقی ی بود ـاندان طیبـخ

، به خانهزار دینار به غازان 700مبلغ  پرداخت ق در ازايه. 698الاسلام در سال ملک
 . )244: 1372(آیتی فارس از جمله کیش حکمرانی نمود  خلیجبر  سال، 4مدت 

هاي تجاري بود، عنوان مرکز اصلی فعالیتکیش به ةپس از چهار قرن که جزیر
الدین تهمتن کیش را تصرف و از این پس ق، قطب . ه 728سرانجام در حدود سال 

دوران طلایی کیش، . در )42: 1328(اقبال هرمز گردید  ۀکیش به کلی ضمیم ةجزیر
به، ابن بطوطه و یاقوت داند؛ ابن خرداهکردنظر  مورخان زیادي راجع به آن اظهار

 اند. آن سخن گفته از وسعتیا  کردهحموي یا به کیش سفر 
ها افتاد و سرانجام در ق این جزیره به دست پرتغالیه. 1031ق تا ه. 913از سال 

 ۀفارس و بحرین و هم فق به فتح خلیجؤعباس مخان، سپهسالار شاهقلیاین سال، امام
 .شودفارس شناخته می جزایر آن شد. از آن پس کیش یکی از جزایر ایرانی خلیج

الملک شیرازي واگذار شد و او عنوان تیول به قوامکیش در دوران ناصرالدین شاه به
کم لنگه الممالک بستکی حاتومان به محمدرضاخان سطوت 25000نیز آن را با مبلغ 

پهلوي چندین بار خرید و فروش شد تا این که در سال  ةکیش تا دور ةفروخت. جزیر
محمدرضاخان  ۀمیلیون ریال از ورث 9ش منوچهر اقبال، این جزیره را به مبلغ ه. 1340
 . )13-10: 1370(نوربخش  خریدالممالک بستکی سطوت
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 کیش ةاهمیت ماهی و ماهیگیري و مروارید در جزیر .2
اي است کیش، ماهیگیري تنها شیوه ةهاي سنتی تأمین معیشت بومیان جزیرمیان شیوه در

که در حال حاضر، بخش مهمی که در سالیان اخیر بر اهمیت آن افزوده شده است؛ چنان
عنوان یکی از نیروي کار بومی در این بخش اشتغال دارند. ماهی هنوز اهمیت خود را به

هاي صیدشده جمعیت مهاجر کیش نیز از مشتریان ماهی از غذاهاي اصلی حفظ کرده و
 هستند. 

ها مجهول هاي بسیار قدیم شناخته شده است، اما اصل آن مدتمروارید از زمان
باران در درون  ۀ، این است که دانمه که در ادب فارسی هم منعکس شدهبود. اعتقاد عا

چکد و مروارید درون کرده، می دهان بازصدف، که وسط دریا به سطح آب آمده و 
 . )2680: 1385(دهخدا یابد صدف پرورش می

تا  و کیش از نظر صید مروارید، شهرت بسیار زیادي داشت ةدر طول تاریخ، جزیر
مروارید ترین مراکز صید عنوان یکی از اصلیسال قبل، اهمیت خود را به 70حدود 

بازارهاي جهانی را به کلی در  ها با مروارید پرورشی،حفظ کرد. در سالیان کنونی، ژاپنی
عنوان شود و تنها بهاند. امروزه صید مروارید توسط بومیان کیش انجام میدست گرفته

هاي مربوط به . به همین دلیل، واژه)47-45: 1370نوربخش (یک فعالیت جانبی مطرح است 
کیش  ةهاي گویش بومیان جزیرري و مروارید بخش قابل توجهی از واژهیماهی و ماهیگ

 . را تشکیل داده است
 
 روش پژوهش .3

مشاهدات نگارنده انجام شده است. در این  ۀها به روش میدانی و بر پایگردآوري داده
 ۀها استفاده شده است. جامعگو با گویشوران و ضبط دادهوپژوهش، از روش گفت

صورت که به ادان مروارید، غواصان و کسانی بودهشده، شامل ماهیگیران و صییـبررس
 ةمستقیم با ماهی و آبزیان و مروارید سروکار دارند. مواد این پژوهش در محدود

گویشور  35آوري شده است. در این پژوهش، با بیش از کیش جمع ةجغرافیایی جزیر
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ها بر و داده شدهسواد مصاحبه سواد و بیسال، مرد، کم 78تا  37هاي سنی در گروه
 ن آوانگاري شده است. روي نوار ضبط و پس از آ

 
 ماهی و ماهیگیريهاي ویژة واژه .4
 انواع ماهی. 4.1

 /: خرماهی.ahmāre/ احَماره
 ماهی زیتونی./: بادکنکa?naze/ اَعنزه
 دندان. قلاب ۀسفید، کوسچانه ۀ/: کوسakrāb/ اَکراب
 سرچکشی.  ۀ/: کوسagran/ اگَرن

 /: ماهی گالیت معمولی.anfolus/ انَفلوس
 جامه. /: بزماهی سرخehdāye/ احدایه
 /: خنوگل باقالی.ehlāli/ احلالی
 سوس خالدار.شبه /: ماهیergeyliِ/ ارگیلی
 ماهی صاض.  ۀ/: بچermeym/ ارمیم

 سفید.  ي/: ماهی حلواezbeydi/ ازبیدي
 خاکستري. هامور/: esbeyti/ اسبیتی
 ماهی نواري./: عروسe?mād/ اعماد
 ماهی منقوط./: عروسe?mād-buxāl/ بوخالاعماد
 ماهی گیش./: نويefrāvu/ افراوو
 /: ماهی هوور مسقطی. egbāb/ اگباب
 /: ماهی سرخوي خونی. eneymi/انعیمی
 /: ماهی صبور.osbur/اُصبور

 اي.راه نقره/: ماهی شانک راهomazris/ضریسماُ
ُعلیمو ام/omme-?alimuپوزه./: سپرماهی دو 
ُالبول ام/ommolbaul :/ هاي آبی رنگخال ابهامور نوعی. 
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ُالبیاح ام/ommolbiyāhماهی. /: خامه 
ُالحله ام/ommolhala.نوعی ماهی گیش :/ 
ُالگینام /ommolgeynجارویی.ماهی دم/: زمرد 

 گاوي چهارخط./: ماهی زبانowhāre/اوُحاره
 باله.کن خال/: ماهی زمینowhare/ اوُحره

 شکسته.خط هامور/: bāz/باز
 /: ماهی گوازیم.bāsey/ باسی
 /: ماهی گواف کوچک.battān/ بتّان
 دار. /: ماهی چغوك رشتهbadh/ بدح
 طلایی. /: ماهی چغوك پشتbadh-omsallax/ خمسلّاُبدح
 ماهی./: دلقکbazizi/ يزبزی
 خطی. /: ماهی شانک دونواري، ماهی شانک دوbentenoxede/هنخدهبنت

 خاکستري. هامور/: ماهی bortām/ برتام
 /: ماهی شهري کوچک. bozeymi/ بزیمی
 کند.ماهی پوزه/: مارbujeni/ بوجنی
 سیاه.ماهی لبه/: کوسهbuδānu/ بوذانو
 .نوعی ماهی/: biyāh/ بیاح
انتب /tebbān :/زرده.هبچ 

 /: ماهی کوترچشم درشت.jetjedd/ جدجت
شج /jaš :/گیش درخشان. نوعی 

 پر و دم سیاه. با ماهینوعی /: jašalbarr/ رّالبجش
 دندان./: ماهی گیش بیjaš-rabib/ربیب جش
 /: ماهی گیش دروغین.jaš-sārux/ساروخ جش
-jaš/غزر جش azarدراز.چانه يِ/: ماهی مقوا 

 .ماهی/: سفرهjaf?ān/ جفعان



 هاي گویشیداده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 216 7هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ویژة ماهی و ماهیگیري، مروارید...واژه    

 شود.قلاّب استفاده می ۀطعم جايبه/: نوعی ماهی بسیار کوچک که časčus/ چسچوس
 عربی. ۀکوسگورخري، گربه ۀ/: کوسčannāze/ازه چنّ

 /: ماهی شیر.čan?ad/ چنعد
لنج و  چوبیِ ةاي است که روغن آن را روي دیوارالجثه/: ماهی بزرگ و عظیمčir/ چیر

 مالیدند تا بر دوام آن بیافزایند.هاي چوبی میکشتی
 هندي./: ماهی موتو hāsum/ حاسوم
 منقارماهی شکارچی. ،/: ماهی خرخورhāgul/ حاگول
 /: بزماهی.hāmer/ حامر

 .ماهی حلواي سفیدرنگ/: halvāyu/ حلوایو
 تیغ./: نوعی ماهی کوچک، ظریف، سفیدرنگ و کمhamām/ حمام
 /: ماهی سارم تیره.hamāmu/ حمامو

فح /heff :/ سفید. ۀبالبا  خاروماهی نوعی 
 لب.چاك ۀ/: کوسheyy/ حی
رهحم /hommare.ماهی سرخو :/ 

 /: ماهی کیجار بزرگ.xāru/ خارو
 /: ماهی قباد.xobbāt/ تخبا
 لیمویی.ي ماهی خنو/: xober/ خُبِر
اكخس /xassāgّب./: ماهی مرک 

 نواري. ماهی سه/: پروانهxattāfi/ خطَافی
 ماهی خاکی./: گربهxannān/  خنّان
 اسبی سربزرگ./: ماهی یالxeylalbahr/ البحرخیل
 .دولفین/: daxs/ دخس

ولد /daul.عروس دریایی :/ 
 /: ماهی کتو.diyāyu/ دیایو
 ماهی. /: خروسdiyāye/ دیایه
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 .ماهیخروسنوعی /: dič/ دیچ
 کند.به انسان حمله می کهماهی بسیار خطرناك /: نوعی کوسهδibe/ ذیبه

 /: ماهی جاش.zereydi/ زریدي
 رنگ.سیاه هامور/: ماهی sobeyti/ سبیتی
 /: ماهی سوکلا.sečel/ سچل
 .دمماهی سه/: sehhat/ سحت
 منقار./: ماهی نیمsels/ سلس

 ماهی./: بادبانsalsul/ سلسول
 نارنجی. لخا هامور ؛سمنمنقط هامور /:sommān/ سمان
 /: ماهی سنگسر معمولی.sangsar/ سنگسر
 ماهی./: نوعی کوسهsus/ سوس
 .رنگايماهی شعري (شهري) درازصورت قهوه /:suli/ سولی
 ماهی./: نوعی کوسهsayyāf/ سیاف
 گزنده. ي/: ماهی پوšers/ شرص
 .رنگدم زرد با ماهی شهرينوعی /: ša?ri/  شعري
ša?ri-bula/د غبولشعري adقرمز./: ماهی شهري گوش 

عمش /še?am رنگبا بالۀ زرد/: ماهی شانک. 
-šaggara/غزل رهشگّ ezelماهی./: سنجاب 
ماهیش /šemāhiماهی./: میش 

 /: ماهی شانگ.šeng/ شنگ
 /: ماهی صافی.sāfi/ صافی
 .رنگسیاه صافی/: ماهی sāfi-savāhel/سواحل صافی
 دار.موج صافی/: ماهی sāfi-ajami/عجمی صافی
 .رنگايقهوه صافی/: ماهی sāfi-arabi/عربی صافی
 شیاري./: ماهی گیش شکمsāl/ صال
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 ./: ماهی هاوورsedeh/ صده
 /: ساردین.sellige/ یگهصلّ

 ماهی گرد.کفشک/: tabag-lazag/لزگ طبگ
 /: نوعی ماهی ریز.tamāšu/ طماشو
 ماهی./: خفاشemād/ عماد

 با اندامی بزرگ. جش نوعی ماهی/: anfolus/ عنفلوس
 /: ماهی هاماد.anfuz/ عنفوز

 ب./: ماهی مرکankāsّ/ عنکاس
 /: شانگ.angad/ عنگد
 /: ساردین.ume/ عومه
 ماهی کوچک./: سفرهarābi/ غرابی
 /: ماهی سفید کوچکی که حرکت آن در آب بسیار سریع است.azal/ غزل
 رماهی برقی ایرانی.پ/: سfattāreh/ ارهفتّ

 /: ماهی شهري معمولی.farx/ فرخ
 /: ماهی گیش پهن.farx-feru/فرو فرخ
 حرا. يسرخو/: ماهی ferxa/ فرخه

 ماهی./: پرستوfarsuk/ فرسوك
 ماهی./:  عقربferyāle/ فریاله
 .رنگ ايماهی قهوه/: بادکنکfogol/ فگل

 درشت.ش چشمی/: ماهی گkerārey/ کراري
 /: ماهی طلال.kerārey-fārsi/فارسی کراري
 کوچک. شعري/: ماهی kardus/ کردوس
 خط.سنگسر شش ؛ماهی کوچکنوعی سفره /:kasvān/کسوان 

 /: ماهی کوپر.kofar/کفر 
 .هامورنوعی ماهی  ؛ماهیسگ/: kalb/ کلب
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 .ترکشیده با بدنیماهی اما /: نوعی ماهی مانند سفرهkelibaddāv/ الداوکلیب
 /: ماهی زرده.gobāb/ گُباب
 ببري. ۀکوس ؛ماهی/: گربهgetu/ گتو

 /: خرماهی.garganbā/ گرگنبا
 گیش میگویی. /: ماهیgolāh/گلاه 
 ماهی ایرانی./: طوطیgeyn-abud-soltān/عبودسلطان گین
 ماهی یشمی./: طوطیgeyn-a?jami/عجمی گین
 رنگ. هاي زردپولک باماهی /: طوطیgeyn-arabi/عربی گین
 ماهی پلنگی./: سفرهloxma-ragta/رگته لخمه
 ماهی./: چسبکlazzāg/ لزّاگ
 ماهی.کفشک/: lasānassowr/ الثورلسان

حگانم /mahgān.نوعی ماهی ریز و کوچک :/ 
 شود.قلاب استفاده می درطعمه  جايبه/: نوعی ماهی کوچک که mexrāz/ مخراز
 /: ماهی صید.meyg/ میگ
 ماهی تیزدندان./: مارnāčuz/ ناچوز
 /: ماهی سرخوي نامرغوب.na?imi/ نعیمی

 .رنگايمنقوط قهوه هامور/: ماهی naqqāgi/ اگینقّ
رنُم /nommar.ماهی سرخو :/ 
 تیز.نوك ۀ/: کوسnommarāni/ انینمر

 /: ماهی شوریده.nahhāš/ نهاش
 /: نهنگ.nehem/ نهم

-neysarat/غزر نیسرت ezerهاي سیاهزردرنگ با خال ي/: ماهی سرخو. 
 ماهی./: اسبvezz/ ّوز

 الاباري.م/: ماهی هامور hāmur/ هامور
 .ة انبهماهی زردرنگ شبیه میو/: نوعی hambā/همبا 
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 /: ماهی پرنده.yerāde/ یراده
 ماهی./: کوسهyeryur/ یریور

 خاکستري. ي/: ماهی خنوyelli/ ییلّ
 خاکستري. ي/: ماهی خنوyenem/ ینم

 /: ماهی گیدر.yuder/ یودر

 ماهیگیري هايهابزارآلات و شیو .4.2
جزر و مد دریا  توجه به کارکردکه با /: نوعی دام براي صید ماهی استalhāzere/ الحاضره

طراحی شده است. براي ساخت این دام، در قسمتی از دریا که هنگام مد به زیر آب 
وجود صوري بهـاي محـکند، فضنشینی میرود، اما هنگام جزر، آب آن عقبمی
اند، هایی را که داخل آن به دام افتادهنشینی آب، ماهیبـد و پس از عقـآورنمی
 .گیرندمی

تور  در این شیوه .ور استاي در ماهیگیري با استفاده از ت/: شیوهomsaddeq/ قمصداُ
متر در چهار تا پنج متر بافته شده در یبه شکل مستطیل و با ابعاد س را که ماهیگیري

ماهیگیري در شب نیز  کنند. این شیوةمیل نصب ـساح يحدود بیست متر فاصلۀ
 . رودکار میبه

 .گرگورداخل  ۀ/: طعمiye?im/ ایمایه
 شود.استفاده می /: قلاب مخصوصی که براي صید کوسهhalgat-yeryur/یریورحلگت

یتحو /hovveytشود.طعمه براي صید ماهی استفاده می جاي/: صدف کوبیده که به 
الحی /hayyāl :/10و با ابعاد  ماهیگیري با تور مخصوصی که به شکل مستطیل اي ازشیوه 

 1000تا  500به تور شود. گاهی اوقات طول متر بافته می 300 ات 200متر در  20تا 
. این تور در اعماق مختلف دریا، استمتر  20تا   10رسد، عرض تور متر هم می

 شود.به آب انداخته می ،متر عمق دارد 20جاهایی که بیشتر از 
هاي چهار یا پنج قلاب به نخدر آن /: نوعی ماهیگیري با قلاب است که xarše/ خرشه

 شود. اند، وصل میاي که به نخ اصلی گره زده شدهفرعی
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خیس  /لخم/xamol/ xis درخت انار و  ۀدرخت خرما، ترک ۀکه از خوش گرگور/: نوعی
 شود.درخت کهور بافته می ۀترک

یک قلاب به نخ بسته  نوعی ماهیگـیري با قـلاب است کـه در آن فقـط/: rekke/ هکّرِ
 شود.می
متر است.  سهحدود  آن قطر کهبه شکل دایره  توريماهیگیري با  /: نوعیsāliye/ سالیه

 . کاربرد دارداطراف آن سرب نصب شده و هنگام روز نیز 
 شود. طعمه براي صید ماهی با قلاب استفاده می جايبه/: نوعی کرم که sifi/ سیفی

 شود. کوچک ماهی مرکّب که براي صید با قلاب استفاده می /: قطعاتankāse/ عنکاسه
/: نوعی قفس یا تله است که با ترکه یا مفتول سیمی به شکل نیمکره بافته gargur/ گرگور
 شود.می

 /: تور ماهیگیري.lix/ لیخ
و  هاووراهی ـید مـبراي ص کههاي بزرگ چشمهنوعی تور با /: lix-esbā?i/ اسباعیلیخ

 شود. استفاده می آنفصل پاییز و زمستان از  و در رودکار میبه زردههاوور
 .رودکار میبه، سوسد ماهی ـ/: نوعی تور که براي صیlix-sus/سوس لیخ
lix-semeč-es/اصغار سمچلیخ ārهایی در /: نوعی تور ماهیگیري کوچک که براي صید ماهی

 شود. و در تمام سال از آن استفاده می کاربرد دارد و کافرماهی شعري ةانداز
که از  ،هاي ریز و کوچک/: نوعی تور ماهیگیري که براي صید ماهیlix-ume/عومه لیخ

 شود. د، استفاده مینشواوایل پاییز تا نوروز صید می
کار بهبه نام متوت  یهاي بسیار کوچک/: نوعی تور که براي صید ماهیlix-metut/متوت لیخ

 . رودمی
 شود. ماهی استفاده می/: توري که براي صید کوسهlix-yeryur/یریور لیخ

را به  و آن بندندمیمتري به انتهاي چوبی یک آن را /: قلاّب بزرگی کهmešgāf/ مشگاف
 کشند. ماهی را به داخل قایق می با آن کنند وبدن ماهی فرو می

 .گویندرا می نیزه /: صید باmesyād/ menqāč/چ منقا /مصیاد
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 ماهی صیدشده ةهاي ذخیرشیوه .4.3
 /: عمل خشک کردن ماهی.česif/ چسیف
 شده است. که براي شور کردن ماهی استفاده می ی/: ظرف سفالی بزرگxars/ خرس
 کردن ماهی. خشک/: عمل نیمهrezim/ رزیم
 /: عمل شور کردن ماهی.mālha/ مالحه

 ماهی از هاي خوراکیفراورده. 4.4
 شده در روغن.:/ ماهی سرخomgallā/ امگلّاُ
مسهح /hamseکنند و با نان و با پیازداغ و ادویه سرخ می کردهپز /: گوشت صدف را آب

 گویند. می حمسه به این خوراك ؛خورندیا برنج می
و  ک سال از درون ظرف بیرون آوردهشورشده را پس از ی ۀعوم/: ماهی serābi/ سرابی

 خورند.لیمو میو با نان و آب کردهتیغ آن را جدا 
آورند و ماهی خُردشده را هایش را بیرون میکنند و تیغپز می/: ماهی را آبšurbā/ شوربا

 جوشانند.هاي محلی میبا آب، برنج، حبوبات و گشنیز یا دیگر سبزي
 ماهی، خورشت ماهی./: قلیهkātāx/ کاتاخ
را با مقداري نمک و  عومه نام اهاي بسیار کوچک ب/: یکی از ماهیkale-kandi/کندي کله

افزایند، به این غذا، جوشانند، سپس پیازداغ، ادویه و روغن حیوانی به آن میآب می
 گویند.می کنديکله
 /: پلوماهی.mačbus/ مچبوس

رگم /moragماهی./: قلیه 
 روي آتش.بر  هشد/: ماهی کبابmašvi/ مشوي
هاي آن شده که تیغپزکوبیده و گشنیز را با آب و ماهی آب/: گندم نیمmazrube/ مضروبه

 کنند.معمولاً روغن حیوانی نیز به آن اضافه می وجوشانند، اند، میرا بیرون کشیده
ریزند هاي دستی می/: ماهی متوت را خشک کرده و در هاون یا آسیابmahyāve/مهیاوه 

و با آب  دل، رازیانه، گشنیز و زیره مخلوطرا با نمک، خرکنند و پودر آن و پودر می
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 صبحانه جايبهریزند و اغلب ، درون ظرفی میسرد شدن آن راجوشانند، پس از می
 کنند.استفاده می از آن

 انواع کشتی، قایق و شناورهاي دریایی .4.5
ab/ ابغله ale تري دارد. پهن ۀاست اما سین کوتیه/: نوعی قایق که مانند 
شود و گنجایش آن /: نوعی قایق که براي صید ماهی و مروارید استفاده میbatil/ بتیل

 .کندحدود هشت تا ده نفر است. این نوع قایق هم با پارو و هم با بادبان حرکت می
 ةشدکـانده و خشـمیـباق هاي/: نوعی شناور قدیمی که از قسمتbaggāre/ بگاره

این قطعات را  سازند.می اندکردههایی که به مرور از درخت خرما قطع شاخه
و  بستهروي نارگیل به هم  ۀشده از پوستو با استفاده از طناب بافته کردهسوراخ 

 کنند.روي آن را با قیر، سیاه می
/: نوعی قایق که گنجایش آن هفت تا هشت نفر است و در گذشته نوع balam/ بلم

 کرد.و و نوع بزرگ آن با بادبان حرکت میکوچک آن با پار
و طول آن بسیار بلند است و براي صید ماهی و مروارید  ارتفاع/: قایقی که bum/ بوم

 ۀشود. در گذشته نیروي محرکمناسب نیست و براي حمل بار و مسافر استفاده می
داراي موتور  ،کرد ولی امروزه، عموماًآن باد بود و با شراع و بادبان حرکت می

 .است
استفاده  از آن براي صید مروارید کهتر ، اما از آن کوچکبلم/: قایقی به شکل beyley/ یلیبِ

 .راندندآن را میکردند و با پارو می
که هم براي حمل بار و هم براي ماهیگیري استفاده  قایق/: نوعی pākestāni/ پاکستانی
 شود و نوع باربري آن حدود ده تا دوازده نفر ملوان و ناخدا دارد. می

 . بسیار تیزرو است/: نوعی قایق ماهیگیري با موتور قوي که tarrād/ تراّد
 هاي دولتی با جنس فایبرگلاس. /: قایقtarrād-aldowle/ تراّدالدوله

شود و بار استفاده میجایی ه/: نوعی کشتی بادبانی بزرگ که براي جابtaššāle/ الهتشّ
 ن بار است. گنجایش آن حدود یک تُ

 جنس فایبرگلاس.  و ازموتور متوسط با  یهای/: قایقtak/ تک
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 ۀکه مخصوص حمل و نقل مسافر و خدم بادبانی و چوبی/: نوعی کشتی jālbut/ جالبوت
 هاي بزرگ بوده است. کشتی
و براي  ندکدیزلی حرکت می/: نوعی شناور قدیمی که با موتورهاي sambuk/ سمبوك

. در استنفر  دوازدهتا  سهد، گنجایش آن از وشصید ماهی و مروارید استفاده می
 منفرجه است. ۀاي به شکل زاویشکل بود ولی امروزه داراي سینهگذشته منحنی

/: نوعی قایق حصیري که از چوب درخت خرما و حصیر و سیم و طناب ešāš/ شاشه
کنند و گنجایش آن دو نفر است و براي ماهیگیري با قلاب و نایلونی درست می

 .کنندیبه داخل دریا از آن استفاده م گرگورکشیدن تور و حمل 
شود و گنجایش آن /: نوعی قایق چوبی که براي ماهیگیري استفاده میšāhuf/ شاهوف

 حدود پانزده نفر است.
گیري استفاده ـدر گذشته براي ماهی با نوکی تیز؛، اما مـبلیه ـ/: قایقی شبsam?e/ صمعه
 . شدمی
/ (طنابی که از پوشش kombār/ کمبار و ساج ۀ/: نوعی قایق بزرگ که از تختāmele/ عامله

کنند و با ها را سوراخ میشود، تختهمی ساختهنارگیل درست شده است)،  ةروي میو
 نفر است.  پنجبندند. گنجایش آن حدود طناب به هم می

و امروزه موتور دارد و  داراي بادبان بود/: نوعی کشتی چوبی که در گذشته kutye/ کوتیه
 .رودمیکار براي حمل بار در سفرهاي دور به

هاي بزرگ و جایی بار بین کشتی/: نوعی قایق کوچک که براي جابهmāššovve/ه وماش
هاي غواصی سابق و نوعی قایق نجات که همراه کشتی ؛دکنناده میاستفاز آن ساحل 

کرد این نوع قایق در گذشته با پارو حرکت می. هاي مسافربري امروزي استلنج
 . شودمیولی امروزه روي آن موتور کوچکی نصب 

رکبم /morkab.کشتی بزرگ :/ 
هاي دور و مروارید و مسافرت/: نوعی لنج که در گذشته براي صید ماهی و manji/ منجی

 سمبوكنفر است. این قایق شبیه قایق  هشتشد و ظرفیت آن نزدیک استفاده می
 است. 
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شود و درخت نارگیل ساخته می ۀکه از چوب تن شاشه به /: قایقی شبیهvarjiye/ورجیه 
 نفر است. سهحدود  یکوتاه و گنجایش ۀپهن با لبتشتی شکل آن مانند 

آن  ه و بدون موتور که در گذشتهتکّعی قایق بدون درز و شکاف و یک/: نوhuri/هوري 
 ۀصورت یکپارچه از تنآوردند. این قایق بهملیبار هندوستان به ایران می ۀاز منطق را

شد. طول این قایق درخت تنومند و بزرگ انبه و بدون استفاده از میخ ساخته می
متر است. این پنج تا پنجاه سانتی حدود سه تا چهار متر و ارتفاع آن حدود چهل و

 شود.جایی بار استفاده میکند و براي صید و جابهقایق با پارو حرکت می
 
 مروارید ةهاي ویژواژه .5
 مروارید .5.1
کالد /dekālکم است.  محارهایی که مقدار /: سال 

 برنج است.  ۀدان ة/: صدف مروارید کوچک که به اندازamrah/ عمره
 هایی که مقدار صدف مروارید کم است./: سالgaht/ گحط

برده تولید نام ةادـاز م محار/: صیادان کیش بر این باورند که māyatalhamrā/ الحمراۀیما
درون  در فقطشود و این ماده را صورت سرخی آب در دریا ظاهر میشود که بهمی

 توان دید. دریا می
 /: صدف مروارید.mahār/ محار

غاصم /mo ās اصان در آنجاجایی که مخزن و محل تجمع صدف مروارید است و غو :/
 کنند. مروارید صید می

/: نقاطی از دریا که همیشه در فصل صید تعداد زیادي صدف مروارید در کف her/ هر
 شود. آن پیدا می

 کیش فراوان است.  ةهایی که صدف مروارید در اطراف جزیر/: سالyo?d/ یوعد

 ارزش و انواع صدف مروارید از نظر جنس، رنگ، اندازه. 5.2
 /: نوعی صدف که مروارید آن مرغوب نیست.bazme/ بزمه

 رنگ است و مرغوبیت ندارد./: نوعی صدف که مروارید آن سیاهxāluf/ خالوف
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 رنگ است./: نوعی صدف مروارید که مروارید آن سربیzenni/ زنی
رع س/sera? رنگ است و مرغوبیت ندارد.مروارید آن سیاه/: نوعی صدف که 
فدص /sofedشود.ترین مروارید در آن یافت می/: نوعی صدف که درشت 
صللص /selsel.نوعی صدف که مروارید آن قرمزرنگ است و مرغوبیت ندارد :/ 

 بها و قیمتی است./: نوعی صدف که مروارید آن گرانeyserin/ عیسرین

 رید از نظر زمانانواع صید مروا .5.3
 . ادامه داردمروارید که تا چند ماه  بلندمدت /: صیدowsala?ud/العود غوص
 مروارید.  ۀ/: صید روزانowsalgahhe/ه الگحغوص

 صید مروارید. ة/: پایان دورgoffāl/ الگفّ
maddal/ مدالغوص owsصید مروارید که از اردیبهشت شروع و تا پایان آبان  ة/: آغاز دور

 یابد. ادامه می

 صید مروارید . ابزارآلات5.4
فطاما /eftāmچسبانند تا از مانند که روي قسمت پایینی بینی محکم میاي گیره/: وسیله

 ورود آب به داخل بینی جلوگیري شود. 
یرح /heyerاص براي رسیدن به کف دریا از آن استفاده  ۀ/: وزنربی که غوچهارکیلویی س

 کند. می
شود و انگشتان گوسفند درست می ةشداي که از پوست دباغی/: وسیلهxabat/ بطخَ

پوشاند تا دست غواص هنگام برداشتن یا کندن صدف شست، سبابه و اشاره را می
 آسیب نبیند. 

هاي برند و صدفها با خود به ته دریا میاصغو/: سبد مخصوصی که diyin/ دیین
 ریزند.صیدشده را در آن می

 شود.بسته می حیر/ طناب بلندي است که به ziben/ زیبن
 پوشند.ها هنگام غواصی میاصرنگ که غو/: شلوارکی سیاهšamšul/ شمشول

  پوشاند.اي که سرتاسر بدن را می/: لباس یکپارچهlebsaddavl/ الدوللبس
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هاي صیدشده را گذارند و صدف/: سبد بزرگی که داخل لنج یا قایق می?mahšā/ محشاء
 ریزند. در آن می

/: کارد مخصوص شکافتن صدف مروارید و بیرون آوردن مروارید از میان meflege/ مفلگه
 گوشت صدف.

 جایی مروارید.برداشتن و جابه ۀ/: انبرك، وسیلmukāš/ موکاش

 هاي صید مرواریدکارکنان کشتیخدمه و . 5.5
bahhāral/ بحارالغوص owsاص. /: غو 

 شان پارو کشیدن است. /: گروهی از کارکنان لنج که وظیفهrazif/ زیفر
یبس /seyb کند.پایین رفتن و بالا آمدن کمک می هنگام/: کسی که به غواص در 

 /: آشپز و نظافتچی لنج.tabbāx/طباخ 
صاحب آن  معمولاً به عهده دارد و را که هدایت کشتی یا قایق /: کسیnāxodā/ناخدا 

 کشتی نیز است. یاقایق 

 مروارید صید درآمد کارکنان کشتی. 5.6
 ةها در فصل صید مروارید براي تجارت به جزیر/: در گذشته هنديhaqqolšeyx/ الشیخحقّ

کیش ة به شیخ جزیر پنج تومانوتـده تا بیس ۀـالیانه سرانـها سـآمدند و آنکیش می
 کردند.پرداخت می

نی از درآمد لنج و کشتی است که به نسبت بین ناخدا، صاحب /: قسمت معیsahm/ سهم
 شود.لنج و کارگران لنج تقسیم می

لنج، بنا  ةالتجار/: مبلغی که پس از کسر مخارج صید و یا فروش مالsahm-bari/بري سهم
 شود. به عرف محل بین ناخدا و کارکنان لنج تقسیم می

کارکنان لنج، درآمد حاصله  ۀ، ناخدا در حضور همصید/: در پایان فصل mosraf/ مصرف
کند، ابتدا خوردوخوراك کارکنان در مدت صید را از مجموع درآمد را تقسیم می

 گویند. میصرف م کنند. به این مخارج،کسر می
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 صدف مروارید ةدهنداجزاء تشکیل .5.7
در میان آن  اغلبصدف که عمق بیشتري دارد و مروارید  ۀکفّدو یکی از /: ȷeder/ جدر

 .است
سنح /sahanّدیگر صدف که عمق و انحناي کمی دارد. ۀ/: کف 
 صدف.  ۀاي دو کفّ/: محل لولهobbolmahhār/ار المحبغ

 گیرد. مروارید در آن جاي می/: میان صدف که گاهی karš/ کرش
 /: صورت صدف.veyhalmahhār/ المحارحویِ

 قرار گرفتن در صدف به لحاظانواع مروارید . 5.8
بنط /batenآید. این نوع مروارید وجود می/: مرواریدي است که داخل گوشت صدف به

 از انواع مروارید متوسط است.
 شود.راست صدف دیده می کفّۀ/: این نوع مروارید در hasbāterās/راس حسبات

 .استدر ته صدف یا زیر گوشت بدن صدف قرار گرفته  ي که/: مرواریدzeyl/زیل 

 انواع مروارید بر حسب ماندن در غربال .5.9
طنب /batnماند./: مرواریدي که در غربال دوم می 

 ماند./: مرواریدي که در غربال اول میsar/سر 
 /: مرواریدهایی که از آخرین غربال خارج شود.sanbun/سنبون 

 انواع مروارید بر حسب حجم .5.10
 .کروي/: مروارید نیمهbatenhend/هند بطن
 /: مروارید ریز.buke/ بوکه
 /: مروارید مخروطی.tanbule/ تنبوله
 مخروطی./: مروارید نیمهkāvaki/ کاوکی
 گرد. کروي و/: مروارید تمامgavl/ گول

 انواع مروارید بر حسب رنگ .5.11
 /: مروارید سفید.beyze/ بیضه
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 /: مروارید سفید مایل به زرد.tani/ تنی
 /: مرواریدي به رنگ گچ.jasi/ جسی
 /: مروارید قرمز.hamra/ حمره
 /: مروارید زرد مایل به کبود یا سرخ.dari/ دري

 ./: مروارید آبی آسمانیsamāvi/ سماوي
 /: مروارید سیاه.sude/ سوده
 /: مروارید زرد.?safrā/ صفراء
 رنگ./: مروارید شیريmelhe/ ملحه

 گیري مرواریدواحد اندازه. 5.12
 است. رتی 1برابر با  آنه 24هر  ؛گیري مروارید/: واحد اندازهāne/ آنه
هحب /habbeهر اوزان مروارید /: از ،است مثقال 24/1برابر با  هحب . 

 /: واحد شمارش مروارید.hasbāt/ حصبات
 .استمثقال  24/1برابر با  رتیهر ، مروارید گیريواحد اندازه/: reti/ رتی

گیري درشتی بندي و اندازههایی که براي تشخیص و طبقه/: کاسهtusegmāš/گماش اطوس
 شود.مروارید استفاده می

 /: واحد وزن مروارید. mesqāl/ مثقال

 انواع مروارید بر حسب ارزش و بها .5.13
 هشتم است. از مرواریدهاي درجه کهارزش /: نوعی مروارید بیpuke/ پوکه
سوم ، آن را نیمه و درجهاست /: مرواریدي که از زیر صاف و از بالا گردjāles/ جالس
 خوانند.می
 چهارم است. هدرج که/: نوعی مروارید به رنگ گچ jasi/ جسی
نجیو /jivanرنگ آن سفید مایل به سرخ و یک/: نوعی مروارید غلتان و درشت و درجه ،

 تر است. بهاست. این نوع مروارید از مرواریدهاي دیگر شفافبسیار گران
ترین نوع مروارید گویند، از مرغوببزرگ می/: به این نوع مروارید دانهhasbā/ حصبا

 . دارد بستگیخلوص و شفافیت آن  ۀاست و ارزش آن به درج
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 قیمت و پرارزش است. /: نوعی مروارید بسیار گرانxārki/ خارکی
 دارد.  پزشکینهم و بسیار ریز است و بیشتر مصرف /: نوعی مروارید درجهxāke/ خاکه

ارزش است. این نوع کوله، کوچک و کمو/: نوعی مروارید سیاه، کجxaršre/ خرشره
 نهم است. ارزش درجه دارايمروارید 

 دوم است. /: نوعی مروارید درشت و درخشان که از نظر قیمت درجهxošan/ نشخُ
از نظر ارزش  کـهرخ ـ/: نوعی مروارید زرد مایل به کبود یا متمایل به سdari/ دري

 سوم است. درجه
 دوم است. از نظر ارزش درجه کهفام /: مرواریدي سرخratni/ رتنی
 چهارم است. /: نوعی مروارید درجهgoluve/ گلُووه
هاي بسیار ریز تشکیل شده و نوع از دانه کهترین نوع مروارید است /: ارزانnā?em/ ناعم

 آید.هفتم مروارید به حساب میهدرج
تر پایین جیونهمتاست که ارزش آن از مروارید /: نوعی مروارید درشت و بیyekke/ هیکّ

 است.
 
 آبزیان دیگر .6
 مرجان .6.1
بیمها /ebyeme .نوعی مرجان کروي شکل است :/ 

 /: مرجان جادویی.hesātessehr/ رالسححسات
 /: مرجان.arrašān/ عرّشان
 اش مانند سیرابی گوسفند است. /: مرجانی که رویه و سطح ظاهريgassār/ گسار

 شکل.اي/: مرجان شاخهgasmul/ گصمول

 پشتلاك .6.2
حمسها /ehmeseپشت ماده./: لاك 

 پشت.هاي لاك لاك/: پوستهzebel/ زبل
 پشت نر./: لاكširi/ شیري
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 خرچنگ. 6.3
ابراهیم ام/omme-ebrāhim .نوعی خرچنگ :/ 
 /: نوعی خرچنگ.čirāvi/ یراويچ

 /: نوعی خرچنگ. hanyus/ حنیوس
 /: نوعی خرچنگ که خاصیت دارویی دارد. šanyub/ نیوبشَ
 /: نوعی خرچنگ.kolompi/مپی لُکُ
گوبگب /gabgub.خرچنگ :/ 

-gabgub/غوص گبگوب ows/: کند. نوعی خرچنگ که در اعماق دریا زندگی می 
 /: نوعی خرچنگ. nasāru/نسارو 

 هاي عمومی و متفرقهواژه .7
 پشت./: صیاد لاكjazzāy/ جزّاي
 /: درآمد جهاز یا لنج.hāsel/ حاصل
 هاي لنج را به عهده دارد. /: آهنگر لنج که کارهاي فلزي و ساختن میخhaddād/ حداد
 روید.دریا در سواحل می جزر و مد ۀ/: گیاهی است که در فاصلharā/ حرا

یادان مروارید جهت تأمین مخارج شخصی پرداخت ـ/: وامی که به صxarjiye/ خرجیه
 شد. می
 شود. /: ظرف سفالی بزرگ که براي شور کردن ماهی استفاده میxarsخرس /
 مروارید. ةازرگانان و دلالان خریدار و فروشند/: بtovvāš/ طواش

 /: سازندگان انواع شناورهاي دریایی. gallāf/ افگلّ
مهگه /gahmeتوانند ها نمیشود و غواصماه، آب دریا نسبتاً سرد می/: از اواسط آبان

ج دو گروه ـهاي هر لنواصـد. از این زمان، غـهاي طولانی در آب بماننتـساع
احساس  روند. گروه اول پس از چند غوص وقتیشوند و نوبتی به غوص میمی

دهد، به این شود و جاي خود را به گروه دوم میکند، از آب خارج میسرما می
 گویند. می گهمهروند ها به نوبت داخل آب میغوص که غواص ةشیو

 هاي صید مروارید.غواصان کشتی ۀماه/: غذا و آذوقه و مواد خوراکی چهارmākele/ ماکله
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رزنـعم /ma?rzanاه ـارگـت کـد به سمـرواریـیادان مـروزانه، صس از پایان صید ـ/: پ
هاي صیدشده را از داخل لنج به مکانی که سایبان خود را برپا گردند و صدفر میـب

اي در محل کارگاه دارد بان جداگانهها، سایهکنند. هر گروه از لنجاند، منتقل میکرده
 گویند. می عرزنمکه به آن 

ملعم /ma?mel ادي./: کارگاهصی 
 /: نگهبان کشتی. nātur/ ناطور
 /: مادر مروارید.naqir/نقیر 
 /: کشتیبان.nuti/ نوتی
 حمل بار از بندري به بندر دیگر. ۀ/: کرایnowl/نُول 
 کشتی صید مروارید.  ة/: مطرب یا نوازندnahāmā/نهاما 

 مروارید./: نیمnimruy/ نیمروي
 

 منابع 
 ، تهران.تاریخ وصافتحریر ، 1372آیتی، عبدالحمید، 
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 .1390، ریزي استانداري هرمزگانمعاونت برنامه

 . 1361، ، تهرانالاقالیم فۀاحسن التقاسیم فی معرمقدسی، ابوعبداالله محمد، 
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 ، تهران. پژوهشی پیرامون صید، 1370نوربخش، حسین، 
 . 1390، 1390، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال وبگاه رسمی سازمان آمار

 ، شیراز.فارس و ملوك هرمز تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج، 1380وثوقی، محمدباقر، 
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 هاي ویژة صید و صیادي در گویش گیلکی انزلیواژه
 )دانشگاه گیلان (عضو هیئت علمی محمدامین صراحی

 )شناسی دانشگاه گیلاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان( زهرا غیوري

 مقدمه. 1
این استان، از  هاي شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است. استاناستان گیلان، از 

اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از از غرب به استان  ،شمال به دریاي خزر
 جمعیت و مربع کیلومتر 14042شود. مساحت گیلان  شرق به استان مازندران محدود می

 تقسیم شهرستان 16 به گیلان استان .است نفر 2480874 ،1391 سرشماري طبق آن
 شفت، سیاهکل، تالش، بندرانزلی، املش، اشرفیه،  ۀآستان آستارا، :از عبارتند که شده

 .ماسال لنگرود و لاهیجان، فومن، سرا، صومعه شهر،رضوان رودسر، رودبار، رشت،
دقیقه  28 درجه و 49 اي و ساحلی در طول جغرافیاییاي جلگهانزلی در منطقه بندر

متر  26  و ارتفاع آن از سطح دریا قرار دارددقیقه  28درجه و  37 عرض جغرافیاییو 
انزلی از شمال به دریاي خزر، از جنوب به تالاب انزلی، از مشرق به رشت و از  بندر .است

کیلومتري از شهرستان رشت (مرکز  40 ۀطوالش محدود است و در فاصل ۀمغرب به منطق
یکی از  و از لحاظ بارندگی قرار داردمعتدل  ۀدر منطقگیلان  استان گیلان) قرار دارد.

 .شودب میمحسو ترین مناطق کشورپرباران
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مساحت  ونفر  110643 برابر با 1385 انزلی بر اساس آمار سال بندر شهري جمعیت
حصیربافی  ماهیگیري، شکار پرندگان، رانی،قایق .مربع است کیلومتر 275 آن نیز بالغ بر

. زبان مادري اکثر ساکنین این شهر گیلکی و مهم مردم این شهر بوده استاز مشاغل 
 کنند.  ترکی است و به زبان فارسی نیز صحبت می

لاحاتی است که طو اص هاهبندي واژهدف از نگارش این مقاله گردآوري و طبقه
صیانزلی ادي و گویشوران بومیادان، سازندگان ادوات صی اديبراي ماهیگیري و صی، 

مربوط به انواع ماهی و  هايواژهبدن ماهی،  هاياندامجهت بادها و امواج، اعضا و 
 برند.کار میبه شود،غذاهایی که با ماهی تهیه می

گو با بومیان وها از طریق گفتروش گردآوري اطلاعات میدانی بوده است. داده
بازار شنبه ۀاکثریت کسببازار شهر انزلی جمع آوري شده است. شنبه ۀساکن انزلی و کسب

ادي و ماهیگیري مشغول فروش بوده و یا به کار فروش ادوات مورد نیاز صیانزلی ماهی
 . دارندکاري خود  ۀهستند و اطلاعات کافی در حیط

واد و ـ، با س1سال 75تا  38هاي سنی در گروه ردـم ورانـاین تحقیق با گویش در
 اند. براساس حوزة معنایی مدخل شدهها واژه است. شدهمصاحبه  ،سوادبی
 
 اديهاي مربوط به ماهیگیري و صیواژه .2

 .شود: نخ کلفتی که به جاي طناب در تورهاي مردابی استفاده می/ɑχɑnpuʃt/پشت آخان
 .پره: طرف بلند /uzunqul/قول اوزون
 .پره: قسمت بالایی /bɑrbod/باربد 
کف دریا است و یکی از  در پایینی تور که ۀلب به : نوعی لگد زدن/bɑsze:n/ زئنباس

 .است هافوکاچیکارهاي 

                                                 
 .سپاسگزارند ویژه از آقایان امامی، پورحسرت، صلاحی و راوشهب ،نگارندگان از تمام گویشورانی که آنها را در این امر یاري کردند) 1

نیز کمال تشکر و قدردانی  ها یاري کردنددر آوانگاري واژهها بودند و آوري دادهبراي جمع از سرکار خانم امامی که راهنماي بومی نگارندگان
 را دارند.
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 30اند به حدود به دام افتاده پرهکه وزن ماهیانی که در : هنگامی/bɑlɑquʃze:n/زئن بالاقوش
کنند تا به ساحل استفاده می هاتن برسد از یک تور کمکی براي آوردن نصف ماهی

 .تور اصلی پاره نشود
 .گیردمورد استفاده قرار می پرهشناوري که براي  :/bɑlbor/بالبر 

 گویند.تور را می تاجاواصلاح : /burɑqadʒze:n/زئن بوراقاج
 .طوري که ساحل دیده نشودادي در وسط دریا به: صیbirunɁɑb//آب بیرون

 گویند.را می مآشک طناب حاوي سرب پایین ةدارندهاي نگه: نخ/pɑjə-mɑ:ʃk/ مآشکهپایِ
  .: نوعی کرم/pat/puti/پت/ پوتی 

 کنند.میطعمه استفاده  جايبهماهی ریزي که براي صید اردك : ماهی/parak/پرَك 
بسیار بزرگ که حدوداً یک کیلومتر طول دارد و  ندازة: تور ماهیگیري در ا/parə/پره 

گویند می وینچمانند که به آن براي کشیدن آن هم از انسان و هم از نوعی ابزار قرقره
 شود.استفاده می

نواع تورهاي ایا تور خام و تبدیل آن به یکی از  چلس: عمل پردازش /poʃtze:n/زِئن پشت
 .ريیماهیگ

 .بافندکنند یا می: نخی که با آن تور را تعمیر می /piradʒ/پیراج
  .گیردرا برعهده می پرهاست که در نبود او سرپرستی  لسُمان: معاون /piʃmɑlɑ/مالا پیش

 .را برعهده دارند وینچ: اشخاصی که هدایت /teraktortʃi/تراکتورچی 
ین ه ابه آن قسمت برسد ب پرهکه تور هنگامی ؛گذاري: توپی براي علامت/turbɔ/ وتورب

به ساحل  قدرشود و هم آنتر میآن کوچک هاي تور بعد ازمعناست که هم سوراخ
 .به پشت آن بروند پرهتوانند براي جمع کردن نزدیک شده که صیادان می

 .شوداستفاده می هپر: طناب مخصوصی که در /toros/توروس 
 .دندهرا انجام می توروس: اشخاصی که عمل کشیدن /toros-fakeʃ/فکش  توروس

 .پایینی تور ۀ: لب/dʒirə-kun/کون هجیرِ
تا  25حدوداً  هاماهی ةتعداد ماهی که باتوجه به انداز گیرياندازه: معیار /tʃɑlak/ چالَک

 .ماهی است 30
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 .کشی نشده و سرب به آن وصل نشده است: تور خامی که هنوز طناب/tʃəlas/چلَِس 
 کنند.را به آن وصل می : قلابی که طعمه/tʃekkə/چکّه 
 .فروشانشده براي فروش به ماهیصیدهاي : به مزایده گذاشتن ماهی/tʃubze:n/زئن چوب
سرش به تور و سر دیگرش  دارد و یکگاهی که دام را نگه می: تکیه/tʃiptʃip/ چیپچیپ

 .متصل است لاوربه 
 .اي چوبی براي تعمیر و بافتن تور: وسیله/tʃini/چینی 
آن را تعمیر  پرهاست و هنگام پاره شدن  پره گروه: شخصی که همراه /tʃiniktʃi/چی چینیک
 کند.می
 شود.: نوعی نی که به عنوان چوب ماهیگیري استفاده می/χɑʃ-lule/لوله خاش
 .متر است 110تا  100معادل که ، رهپ: مقیاسی براي سنجش طول /χɑl/خال 
 .ماهیگیري تور ة: فرد بافند/dɑmbɑf/باف  دام
 .تور ماهیگیري ةفرد بافند :/dɑmpuʃtzən/زن پشتدام
 .کندساعت دام را جمع می 24 که بعد از  صیادي: /dɑmgostər/گسُتر دام
کند و یک نفر آن را پرتاب می فقط تور ماهیگیري کهنوعی : /darja-mɑ:ʃk/مآشک دریا

 .تر استبزرگ شکمآ روخاندریاست و کمی از  صید در مخصوص
رسید  وینچگذاري شده و هنگامی که به که علامت پره : بخشی از طناب/dastak/دستَک 

را جمع بکنند رتوو  داخل آب بروندادان باید صی. 
را از پره دهد که دستور می لُسمانباشد  گیلوا شورش: اگر /daʃtə-vɑ-fukudən/وافوکودن دشته

 .بریزند وادشتهجهت 
کند و یک نفر آن را پرتاب می فقط : نوعی تور ماهیگیري که/ruχɑn-mɑ:ʃk/مآشک روخان

 .رودخانه استصید در مخصوص 
ماهی صید اردك کنند و درمیبه آن وصل  را شاخه که طعمهسه یقلاب :/sətʃekkə/چکّه سه

 .شوداستفاده می
ماهیانی که در شب صید شده و امکان  ة: انباري سرباز براي ذخیر/simtʃɑl/سیمچال 
 .آن در شب به بازار وجود ندارد ۀعرض
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پوشاند و به اي لاستیکی که تمام پا را تا کمر میچکمه :/ʃekɑri/ gilkeʃ/کش شکاري/ گیل
 .شودکمربند بسته می

متر  2نخی با طول حدود  ومانند شاغول بنایی است  که : نوعی ابزار/ʃurəʃgir/گیر شورش
اندازد تا ادي آن را به درون آب میقبل از شروع صی لسُمانبه آن وصل است و 

 و نوع باد را تشخیص دهد.جهت موج دریا 
 .بافدبا آن طناب و تور را به هم می زنپشتدام: نوعی نخ که /fududʒ/فودوج 

 .شودکه مانع خیس شدن می : لباسی لاستیکی بدون کلاه و آستین /foka/فوکا
پوشند و داخل آب یـم فوکازده نفري که لباس ـدام از پانـر کـ: به ه/fokɑtʃi/ فوکاچی
 گویند.می فوکاچی، روندمی
یا بسته را  باز انگشت 6ر از ـتوچکـهاي کوراخـوري با سـت: /figiftədɑm/ دام فیگیفته
 .گویندمی
 .: چوب ماهیگیري/qɑrmɑq/قارماق 
 .کندکه تنها با چوب ماهیگیري صید می فردي: /qɑrmɑq-zən/زن قارماق
پوشند تا از خیس شدن سر و دست می فوکا: لباسی براي بالاتنه که روي /qudʒɑn/قوجان 

 .کند جلوگیري
 .ریزي ماهی: عمل تخم/kɑləʃ/کالش 
 واز جنس نی است  آنروي هکه دو ضلع روب شکلمثلثی: دامی /kɑlu/ ʃɑɣol/شاغلُ  /کالو

 پوشانند.آن را می با تور ماهیگیري
 .: قایق بدون موتور/kərdʒi/کرجی 
 .کندرا هدایت می کرجی: شخصی که /kərdʒi-bɑn/بان کرجی
آب  را در پرهگیرند و قرار می یـکرجه داخل ـر کـت نفـ: هف/kərdʒi-dakaf/دکفَ کرجی
 .اندازندمی
 .: شناوري از جنس فوم/karf/کرَف 

  .ایستندماهیگیران روي آن میاي کنار رودخانه یا مرداب که : تپه/kolə-sar/سر هکلُ
 .رم معمولی براي صید ماهی: کkalm/ /کلَم
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آن  کنند ازادانی که در نزدیکی ساحل زندگی میکه صی نوعی تور :/kenɑr-tur/کنارتور 
 .کننداستفاده می

 .کنندادي افرادي دارد که در نزدیکی ساحل زندگی می: اشاره به صیkenɑr-dɑm//اردام ـکن
 گویند.را می پره: طرف کوتاه /kutɑqol/کوتاقول 

 .هاي ریز مخصوص صید کولی: توري با سوراخ/kuli-dɑm/دام کولی
آن گیر  اي است که آبشش ماهی درهاي آن به اندازه: توري که سوراخ/guʃgir/گیر گوش
 .افتدکند و به دام میمی

افوکودن وهگیل/gile-vɑ-fukudən/ را از  پرهدهد که دستور میلُسمان  باشد وادشته شورش: اگر
 .در دریا بریزند واهگیلجهت 

 .: طناب معمولی/lɑfand/لافند 
 : لنگر/lɑvar/لاور 

در آب  ،طور کاملبه ،در هواي غیرطوفانی کرجیکه : هنگامی/lɑvar-kudən/لاور کودن 
 .کنندآن را مهار می لاوربا دو  است

 پرهترین صیاد ترین و باتجربهکه خبره پرهیک  مالاهاي: سرپرست کل /losmɑn/لُسمان 
 .شودمحسوب می

مستلزم دریا  به تر است و انداختن آنبزرگ مآشک: تور ماهیگیري که از /lakeʃ/لکَش 
 وجود دو نفر است.

شدو چلَسه هلک/lakeʃə-do-tʃəlasə/ فاوت که به هم وصل ـهاي مت: دو نوع تور با سوراخ
 .اندشده

 .: قایق پارویی/lutkɑ/لوتکا 
 .: شناور چوب ماهیگیري /luti/لوتی

هایی از جنس سرب وجود دارد نوعی تور که در قسمت انتهاي آن وزنه: /mɑ:ʃk/ مآَشک
 دارد.تا تور را در کف دریا یا رودخانه بدون حرکت نگه

به  آن مچ دست و طرف دیگرطرف آن به اي که یکپنبه ی: طناب/mɑ:ʃk-raɣən/ن رغمآَشک
 .وصل است مآشک
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 .مآشک : طناب پایین/mɑ:ʃk-sɑq/ساق مآشک
 گویند.قایقِ موتوري را میران : قایق /mɑtori/ماتوري

 کند.: ماهیگیري که فقط با تور صید می/mɑlɑ/ مالا
 .شود: توري که براي صید در وسط دریا استفاده می/mɑlɑ-dɑm/مالادام 

 .دامکولیتر از هاي درشت: توري با سوراخ/mɑ:i-dɑm/دام ییآم
 .کندمی صید: شخصی که در مرداب /mordɑb-mɑlɑ/مالا مرداب
شود. در این وفانی گفته میتبه شیوة بستن و مهار کرجی در هواي : /nɑsɑvɑ/ناساوا 

 حالت نیمی از کرجی در آب و نیم دیگر آن در خشکی قرار دارد. کرجی را در این
 بندند.سمت در خشکی و از دو سمت داخل آب میسه حالت از 

 .: نخ نایلونی قلاب ماهیگیري/naʒdam/نژَدم 
 داده است.بافی تغییر اندازه هاي آن به علت شل: توري که سوراخ/vɑtɑdʒ-dɑr/دار واتاج

 .گویندانگشت باز را می 7تا  6 به اندازة هایی بزرگ: توري با سوراخ/vɑʃɑ-dɑm/واشادام 
از چوب  اي در وسط که معمولاًمتري با حفرهسانتی: چوبی حدوداً چهل /vernɑ/ورِنا

 گویند.می »آزاد«درختی است که در گویش محلی به آن 
هاي مختلف تور براي جمع کردن و بهتر به قسمتورِنا : مسئول بستن /vernɑ-zən/زن ورِنا

 گویند.می ورنازنرا  کشیده شدن تور
 .کننداستفاده می هپرمانند که از آن براي کشیدن : نوعی ابزار قرقره/vintʃ/وینچ 

 
 هاي مربوط به جهت بادها و امواجواژه .3

 .وزد: بادي که از سمت غرب به شرق می/daʃtə-vɑ/وا دشته
ادي وزد و بادي مناسب براي صی: بادي که از سمت دریا به ساحل می/sartuk/سرتوك 
 .راندزیرا ماهیان را به سمت ساحل می ،است

این نوع باد ماهی احساس خطر  کند زیرا درادي را مختل می: بادي که صیsijɑ-vɑ/ /سیاوا
 .ماندکف دریا میدر کند و می

 .: مه /ʃoram/شُرمَ
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 گویند.را می : موج زیر آب دریا/ʃurəʃ/شورِش 
 .وزد: بادي که از شرق به غرب می /gile-vɑ/واهگیل
 .: موج /lappə/لپه
 .: باد /vɑ/وا
 
 ماهی هايانداماعضا و  .4

 .: تخم ماهی/ɑʃbal/ aʃbal/آشبل/ اَشبل 
 .ماهی ۀ: بال/par/پر 
 .ماهی : استخوان ریز/rizə-χɑʃ/خاش ریزه

 .: آبشش ماهی/riʃ/ریش 
 .: صفرا/zɑlə/زاله 
شو قابل وشست از اصلی که صفرا به آن راه دارد و بعد ة: رود/zarχə-rudə/روده هزرخ

 .مصرف است
 گویند.ماهیان نر را می اسپرم ۀکیس :/ʃirin-rudə/روده شیرین
 .: بادکنک شنا /fɑk/ فاك

 ./: پولک/kat/ pulikکَت/ پولیک 
 .پوشاندمتحرکی که روي آبشش را میپوشش  :/guʃlɑχ/guʃxɑlə/خاله لاخ/ گوشگوش
 .: سر ماهی/mɑ:i-kalə/کله مایی
 .: استخوان ستون فقرات ماهی/mijɑn-χɑʃ/خاش میان

 .ن ماهیا: ده/mitʃik/ buk/میچیک/ بوك 
 
 انواع ماهی .5

 .ماهی: گربه/espelə/ sebelə/اسپلِه/ سبلِه 
 .بزرگی دارد که سر کپور: نوعی /bighət/بیگهِت 
 نوعی ماهی. :/zɑlon/زالون 
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 .ماهی زردپر :/sasə-mɑ:i/ zardə-par/ ماهی/ سسهزردپر
 .: سوف/suf/سوف 
 .ماهی: اردك /ʃuk/شوك
 .ماهی: فیل/ʃip/شیپ 
 .: کپور /kopur/کُپور

 .کفال :/kafɑl/کفال 
 .کیلکا : /kilkɑ/کیلکا

 .: مارماهی/mɑrmɑ:i/مارمایی 
 .: ماهی آزاد/mɑ:i-ɑzɑd/آزاد مایی
 .سفید: ماهی/mɑ:i-sifid/سفید مایی

 .خوار استکه گوشت سوف: نوعی /haʃdarχɑn/هشدرخان 
 
 هاي خوراکیفراورده .6

مخلوط تخم ماهی، برگ سیر، از : نوعی کوکو که /aʃbal/ɑʃbal-kuku/کوکو اشَبل/ آشبل
 شود.تهیه میفلفل و تخم مرغ   ،نمک

از براي تهیۀ آن گویند و که به آن ماهی شور می چاشنی: نوعی  /ʃurə-mɑ:i/ماییهشورِ
 .کننداستفاده می و ماهیروناس  ،سنگ نمک

شده جز گردو از سبزي سرخهخورشت که درون آن ب : نوعی/kuli-qorɑbidʒ/قورابیج کولی
 .ریزندو کولی را پس از سرخ کردن درون آن می کنندمینیز استفاده 

که بعد  رودههزرخ، جگر و رودهشیرین: محتواي شکم ماهی شامل  /mɑ:i-dibidʒ/دیبیجمایی
 سپس و کرده دارزهـترش یا نارنج م ها، آب اناریاز، ادویهـردن آن را با پـاز پاك ک
 کنند.سرخ می

از دم و سر ماهی  کولیجاي هاست اما ب قورابیجکولیمانند : /mɑ:i-qorabidʒ/: قورابیجمایی
 .شوداستفاده می
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ردن ماهی ـک دارزهـس از مـپر که پ: ماهی شکم/mɑ:i-fividʒ/ gerdbidʒ/گردبیج فیویج/ مایی
 شده، انارخرد گردوي معطر، هايلیمو، پیاز و زعفران درون آن را با سبزيبا آب
 .گذارندفر می در کنند و معمولاًمی پر زرشک و خردشده ترش

جام ـآن ان ردن رويـرایند دودي کـکه ف ايیـ/: ماه/mɑ:i-dudi/ lavɑ:iدودي/ لوایی مایی
اي از آن را در ظرفی قرار داده شود. براي مصرف تکهمحسوب می چاشنی و نوعی هشد

 ماهی دودي بخارپز شود. تا دهندمی و روي برنجی که در حال دم کشیدن است قرار
 
 متفرقه هايهواژ .7

 ماند.باقی می شورماییشوري که در هنگام آماده کردن : آب بسیار /aʒdam/اژَدم 
 .رسدحداکثر تا زانو می هاآن قسمت دریا که آب در عمقنواحی کم: /poʃtə/پشته 

 گویند.را می هاي کنار ساحل: صدف/dɑrəngurɑʃ/ darjɑguʃ/دارنگوراش/ دریاگوش 
شور استفاده  ماهیبه هاي گیاهی که براي رنگ کردن و کیفیت دادن : ریشه/ronɑs/رناس 
 کنند.می

ساك م/sammak/: خرد.میرا  پرهشده در شخصی که ماهیان صید 
 .ماهی زهم: بوي /simsɑk/سیمساك 

 .: ماسه یا شن کنار ساحل/forʃ/فُورش 
 .گویندرا می هاي ماهی: کندن پولک/katkudən/کودن کَت
 .: جلبک/ləs/لس 
 گویند.را می هاچسبیده به سنگ ة: خز/ləsə/لسه 
 .هاي کنار دریا: سنگ/mol/مل 

 
 منابع

انزلی  استانداري گیلان و فرمانداري بندر هايگاهوببرگرفته از  این مقاله اطلاعات آماري و جغرافیایی
 :است
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 هاي ویژة ماهی و ماهیگیري در گویش گیلکی رودسر واژه
 )دانشگاه گیلان (عضو هیئت علمی مجتبی میرمیران

 مقدمه. 1
هاي البرز و استان قزوین و  استان گیلان از شمال به دریاي خزر، از جنوب به رشته کوه

زنجان، از غرب و شمال غربی به استان اردبیل و کشور جمهوري آذربایجان و از شرق 
ور مساحت این استان ـسالنامۀ آماري وزارت کشبنا بر به استان مازندران متصل است. 

. استان گیلان به دو بخش غربی )20: 1385عظیمی دوبخشري ( استکیلومتر مربع  14042
بندي رودخانۀ سفیدرود است. به بخش  شود که اساس این تقسیم و شرقی تقسیم می

و به بخش شرقی گیلان، گیلان  پس بیهغربی گیلان، گیلان غربی و در گویش گیلکی 
 است. »رود«معناي  در گیلکی به بیهي  گویند. واژه می پیش بیهشرقی و در گویش شرقی 
بندي  تقسیم هاي ایرانی است و در هاي پرگویندة زبان شـگویش گیلکی از گوی

(دربارة گیرد  هاي ناحیۀ حاشیۀ دریاي خزر قرار می گویشگروه ذیل هاي ایرانی در زبان
ۀ هاي گروه حاشی ، ذیل گویش1380 بیدي رضائی باغ ، نک:هاي ایرانی بندي و معرفی گویش دسته
 . خزر) دریاي
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 روش تحقیق. 2
نگارنده از منطقۀ رودسر  تحقیق میدانیهاي این یادداشت بر پایۀ  روش گردآوري داده

واد ـم و رفه استـادان و شاغلان این حجامعۀ مورد پژوهش شامل صی .است
و فراهم آمده بودند، سواد بی ،عمدتاً ،چندین نفر کهبا  از طریقِ مصاحبه شدهگردآوري
 . شده استآوانگاري  ضبط و با دقّت

 هاي مربوط به ماهی و انواع آن واژه. 3
 نیز در استخرهاي گیلان کههاي گرم،  نوعی ماهی پرورشی مربوط به آب :/murآمور /

 یابد. پرورش می
طعمه  جايبه ادان آن راو صی شودپیدا میدریا  احلـس اي که در رهـحش ://ajikə جیکهاَ

 برند.کار میبه
وفور در دریاي این ماهی به پانصد گرم، وزنی نزدیک بهنوعی ماهی با  :/aslak/ک سلَاَ

 خزر وجود دارد.
ماهی غضروفی خوراکی که تخم آن به صورت خاویار مصرف  uzun-burun/:رون /باوزن

 شود. می
 بسیار بزرگ. سفیدماهی :/bājباج /
 .است ماهیفیل به شبیه که روناوزون بنوعی  ://bilgəبیلگه 
 تر. تر و پهن نوعی ماهی از خانوادة کپور ولی بزرگ ://binuبینو 
ها  ها و باتلاق تر در آبگیرماهیان که بیشاز خانوادة کپور نوعی ماهی :/tül-xosخوس /تول

 وجود دارد. 
 .نر سفیدماهی :tifdār-māhi/دار ماهی / تیف
 .روناوزون ب نوعی ماهی از خانوادة :/čālvāšواش /چال

 هاي خاویاري. و از نوع ماهی روناوزون بنوعی  :/dərāgon/دراگون 
 شود. به ماهی مرده در دام گفته می :/dalang/دلنگ 

 .کسلَاَو  شوكنوعی ماهی از خانوادة  :/zālonزالون /
 .بینو  ← :/zardə-par/پر هزرد
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 فک دریاي خزر. :sag-e ābi/سگ آبی /
شکل به رنگ بدنی کشیده و دوکی داراياین ماهی  ،گوشتینوعی ماهی  ://sufسوف 

 . است تیز و دهانی بزرگبا سري نوكخاکستري و 
 نوعی ماهی کوچک، با رنگی تقریباً تیره و بسیار لذیذ. :/siya- kuli/سیاکولی 

 .سوفنوعی ماهی کوچک شبیه  :sibek/سیبک /
 .ل استبیسگ ماهی، نوعی ماهی که داراي س :/sibili/سیبیلی 

 هاي خاویاري. و از نوع ماهی روناوزون بنوعی  :/sitrā/سیترا 
 نوعی ماهی. :/simparak/پرك سیم
 خرچنگ بزرگ. ؛میگوي بزرگ :/meygo-میگو /شا

 ماهی.اردك :/ekāfشکاف /
 ماهی.نوعی ماهی کوچک از خانوادة کاس :/o:kشوك /

کولی شدة شاصورت تحریف کولیشو، کولیسیاشبیه  کولینوعی  :šow-kuli/کولی /وشُ
 است. 

 .کند نوعی ماهی آزاد پرورشی که در استخرهاي پرورش ماهی رشد می :fitufāk// فیتوفاك
آلا  زلقqezelālā//: ها  ماهی استخوانی خوراکی از خانوادة ماهی آزاد که معمولاً در رودخانه

تر  هایی با رنگ روشن هاي تیرة مایل به سرخی دارد که حلقه کند. خال زندگی می
 اند.  آنها را احاطه کرده

  .اي ولی به رنگ نقره سیاکولی اندازه باهمکولی  نوعی :/kās-kuli/ کولیکاس
این شود. بدن  آلود رودخانه یافت می هاي گل نوعی ماهی که بیشتر در آب ://kapurکپور 

 .است هاي سرخ بالهبا اي و  زرد یا نقره هاي درشت فلس بااي  قهوهماهی به رنگ 
 .شود هاي کوچک اطلاق میکپوربه  :ik//kapurکپورچیک 

فال /ک/kəfāl: چهارصد  ماهیوزن این رنگ، اي هاي درشت و نقره نوعی ماهی با فلس
 شود.صید می تر در فصل پاییز و زمستانبیش است وگرم تا دو کیلو 

 کولی است. تر از شا که بزرگ کولینوعی  :/kulməکولمه /
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تر در اوایل فصل که بیش وزنی نزدیک به سیصد گرمک با نوعی ماهی کوچ :/kuli/کولی 
 .بهار در دریا و رودخانه وجود دارد

هاي بزرگ از  نوعی ماهی خیلی کوچک دریاي خزر که منبع تغذیۀ ماهی :/kilkā/کیلکا 
 است.  سفیدماهیقبیل 
  بسیار اندك است.ماهی در دریاي خزر  نوع این ، تعدادمارماهی :/mārmili/مارمیلی 

  .تر ولی کمی پهن سفیدماهی مانندنوعی ماهی  :/māš/ماش 
 .شود اطلاق می سفیدماهیعمدتاً به  :māhi/ماهی /
 .شکل؛ ماهی سالمون کشیدة دوکی ماهی با بدنِنوعی  :/māhi-āzādآزاد /ماهی

 .ماهی ← :māhi-sifid/سفید / ماهی 
کشیده که خرچنگ  و باریک یپوست دریایی با بدن مهرة سختجانور بی :/meygo/میگو 

 شود.نامیده مینیز 

 قابل تهیه با ماهی هايخوراكهاي مربوط به  واژه. 4
 شود.  درست می شبولاَخاویار ماهی، نوعی خوراك که از  :/ašbulشبول /اَ
 است. شبولاَنوعی کوکو که یکی از مواد عمدة آن  :/ašbul-kuku/کوکو شبولاَ

 و گوشت ماهی است.نوعی غذا که ترکیبی از انار ترش سائیده  :/anār āɣuz/آغوز انار
 .کنندمیبا ترشی مخصوص درست  آن را خوراك ماهی که نوعی ://turšə-āb آبهتورش
 پزند.میغال ززیر خاکستر  آن را در صحرا، ،نوعی خوراك ماهی که :sārā-bij/بیج /سارا
پر کمش/šekam-por/:  سبزي پخته، گردو  را بانوعی خوراك ماهی که در آن شکم ماهی

 کنند.  و... پر می
 شدة ماهی.سودخاویار نمک :šur-ašbul/شبول /شوراَ

 کنند. سود می گذارند و نمک را در خم نمک می کولیکه وقتی :šur-kuli/شورکولی /
 کنند.شده در تابه تهیه میسرخ کولی از نوعی خوراك که :kuli-bij/بیج /کولی
منتسب  ادان دریاپز آن به صیوکه ابداع پختنوعی خوراك ماهی  :/mālā-bijبیج /مالا

 ادان دریا. ، خوراك مخصوص صیاست
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سود کردن  و پس از نمک کردهخالی  شکم ماهی را پس از صید :/māhi-dudi/دودي ماهی
کنند تا بتوان مدت  چند ساعت یا چند روز در معرض دود متراکم چوب آویزان می

 زیادي آن را نگهداري کرد.
آن را در خم پر از نمک قرار  ؛نه دودي اماشده سودماهی نمک :/māhi-šurشور /ماهی

 . کردآن را مصرف  توانمی دهند تا شور شود و در مدت یک سال می
 سر یا کلۀ ماهی که غذاي مخصوص مردم گیلان است. :/māhi-kalləکلّه /ماهی
 پر. ماهی شکم ://māhi-wozضع وماهی

 هاي ماهی اندام. 5
 تخم ماهی خاویار. :ašbul/شبول /اَ

 .ماهی پولکpilik: /پیلیک /
گه /تولن/tulengə: .بادکنک داخل شکم ماهی 

 .استخوان ماهی :/xāš/خاش 
 م ماهی.دdum/: /دوم 
طحال؛ بخشی از شکم ماهی که به جگر متصل است و ترکیدن آن سبب تلخ  :zāl/زال /

 شود. شدن گوشت ماهی می
 پولک ماهی. :sil/سیل /
 ماهی نر. نطفۀ :/šiyāf/شیاف 

 .سر ماهی ://kalləکلّه 
 آبشش ماهی. :/gušlāx/لاخ گوش

 هاي مربوط به تور و ماهیگیري  واژه. 6
 .آوردههاي آب دام :/āb-biyardə do:mبیارده دم /آب

 پارو. :/āwru/آورو 
 لنگر. :/angələ/نگله اَ

 .بروناوزوندام یا تور ویژة صید  :/uzun-burun do:mبرون دم /اوزون
 .است توروسپنج وبه طول بیست تا بیست هپروقتی که گستردگی  :/uzun-qulول /قاوزون
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 .دولمبه ← :bāšmāq/باشماق /
؛ علائم شناسایی تورهاي ماهی در تورهاي ماهیگیريهاي روي  نشانه ://bāl-borبر بال

 دریا.
 .کندمیزمانی که ماهی در قلاب ماهیگیري گیر  :/buk-za:n/زن بوك
دامی که براي صیدهاي زیاد در فواصل و اعماق دریا تنیده و کار  :/birun-do:m/دم بیرون

 .شود گذاشته می
 .بیلگهدام ویژة صید ماهی  :/bilgə-do:mدم /بیلگه

 .شود هاي بزرگ ماهیگیري یا حمل بار گفته می به کشتی :pārgāz/پارگاز /
 .وروآ ←پاروي کرجی  :/pāruپارو /

گسترانند و پس از انجام را در دریا می ننوعی تور بسیار بزرگ که صیادان آ :/pare/ه پر
 کشند.هاي محکم به ساحل میصید آن را با طناب

 .هستنددر دریا پره  افرادي که مسئول ریختن :/parə-šo:n/شون هپر
گه /پpagə/: ادان در کنار دریا.  ؛پایگاهصیدگاه، محل اسکان صی 

 چکمۀ لاستیکی بزرگ تا بالاي ران. :/pukə/پوکه 
 پوشد. می پوکهکسی که  :pukəči/چی / پوکه

 .گویندمیپیچار به هر سه تا پنج گره دام،  ://pičārپیچار 
 خوردگی دام. گره :/taškəشکه /تَ

؛ واحد از دریا پرههاي هاي بسیار کلفت و محکم براي کشیدن دام طناب :/turos/توروس 
 گیري برابر با صد متر.اندازه

 که در دریا گسترده و پهن شده و محل تجمع ماهی است. پرهوسط  :/turwə/توروه 
 .شود همچنین به بخش بالاي تور گفته می ؛کَرَف، یونولیت :/jorzə/جورزه 
 شود.  همچنین به بخش زیرین تور گفته می ؛ربسjirzə/: جیرزه /
 .شود تور ماهیگیري گفته میهاي  به شبکه :/češmə/چشمه 
 .ربسدامِ بدون طناب و  :/čəlas/چلَس 

 مزایده گذاشتن ماهی در بازار ماهی فروشان. :/ču-za:nچوزن /
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 .دام پیچارطناب رابط میان سه  :/čāhār-šāxچهارشاخ /
 .دام نو بافت نسوزن مخصوص دوخت :/činiچینی /
 .استادي بافتن تور صیفردي که کارش دوختن و  :/činik-čiچی /چینیک
 یک خال است. پرههر صد متر  :/xālخال /
 .هاي بزرگ از تور اي براي کشیدن ماهی وسیله :/dākداك /

 ماهی. گوش :/daryāgušə/دریاگوشه 
 است. شونه همان :/dastak/دستک 

 .دام، تور ماهیگیري :/do:m/دم 
 .يو طناب براي صیاد ربسآماده کردن دام با  :/do:m-pušt-za:n/زن پشتدم
شاخه به پهناي دو متر وصل است و توسط دامی که به یک چوب دو :/do:m-dul/دول دم

 شود تا ماهی در آن بیفتد. ماهیگیر در رودخانه نگه داشته می
 .بافد کسی که تور ماهیگیري می :/do:m-voj/وج دم
 .از دریاجمع کردن و برچیدن دام  :/do:m-vačenوچِن /دم
 .دام جیرزةو  سرزهطناب رابط میان  :/du-šāx/شاخ دو

 .اي براي بالا کشیدن دام از اعماق دریا وسیله :/dulambə/دولمبه 
 .جیرزه :/zirzə/زیرزه 
 ماهی به دام.  چسبیدن گوش :/žagand/ژگند 

رب س/sorb/: زیرین ۀ فلزي پهنی از جنس سرب، به اندازه بند انگشت، که در بخش قطع
 بندند تا آن را سنگین کند و در زیر آب نگهدارد.دام می

 شود.گفته می پره يبه طناب بلند رو :/sarzə/سرزه 
رمالا س/sar-mālā/: ادانرئیس صی.  

در دریا یا رودخانه و جمع  آن نوعی تور ماهیگیري که صیاد با پرتاب کردن :/sali/سلی 
 آورد. دست میکردن آن در مدت زمان کوتاه، صید خود را به

اك سم/sammāk/: فروش.ماهی 
 .خوردگی دام توسط ماهیگره :/sulu/سولو 
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 دامی که شبیه سبدهاي بزرگ است. :/sowə-do:mدم /سووه
 متر.نیمویکگیري تور ماهیگیري؛ برابر با واحد اندازه :/sinə/سینه 

 .دارد  کنند تا دام را نگه عمق دریا نصب می چوبی که در بستر کم :/šakatشکت /
شود و به عبارتی دام را در  می زیرزهو  سرزهاي که مانع جمع شدن  وسیله :/šo:nə/شونه 

 دارد. دریا باز نگه می
 .آماده کردن تور ماهیگیري براي صیادي :/forud/رود فُ

 در داخل دریا براي صید ماهی.  پره ریختن :/fukutənفوکوتن /
 .شود تور ماهیگیري گفته می ۀسینپنج و به هر سی تا سی :/kat/ت کَ

 وصل است تا به کف دریا برسد.زیرزه سنگی که به  :/kaj-sangسنگ /کج
 ریزند. را می پرهکسانی که در داخل کرجی هستند و  :/karji-dəkaf/دکف رجیکَ
 شود. گفته می توروسهاي  بندي به بسته :/kurub/روب وک

 باشد. توروسپنج تا ده  پرهوقتی که گستردگی  :/kutə-ɣul/ غولکوته
شود که عمدتاً براي صید  هاي کوچک تور اطلاق می به شبکه :/kur-do:mدم /کور

 کاربرد دارد.  کولیهاي کوچک یا  ماهی
 .است چی پوکهکار  کسی که یاور و کمک :/kul-fəkašفکش /کول
 .کولیتور ویژة صید  ://kuli-do:mدم کولی

شاخه به طول چوبی به درازاي دو متر که در یک سوي آن فلزي دو یا سه :/kitکیت /
هاي بستر  ها و درختچه متر تعبیه شده و با آن ماهی را از زیر بوتهبیست سانتی

 شاخه. سهاي  کشند؛ نیزه رودخانه بیرون می
از نوك پا  آن بلندي کهچکمۀ لاستیکی براي رفتن به دریا یا رودخانه  :/kilə-kaš/کش کیله

رسد.می ادتا بالاي سینۀ صی 
رنجه گ/gəranjə/:  است. گندژَهمان 

 .شود طناب؛ اصطلاحاً تور ماهیگیري که به طناب دوخته می :/lāfand/لافند 
 .کشد را از دریا بیرون میاي که دام  وسیله :/labarلَبر /
 شود.  عمق دریا براي صید ماهی گذاشته می دامی که در بخش کم :/lakə-do:m/دم لکه
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 شود. گفته می سرمالابه صیاد ماهیگیر یا به عبارتی به  :/lusmān/لوسمان 
 چسبد. اي که به تور ماهیگیري می خزه :/limلیم /

 است. سلیهمان  :/māšk/ماشک 
 ماهیگیر، صیاد. :/mālāمالا /

وسیلۀ آن از آب بیرون اي که تور ماهیگیري را به شاخهچوب دو :/mālākān/مالاکان 
 کشند. می
 .دام یا تور مخصوص صید ماهی :/māhi-do:m/دم ماهی
مانند اما از جنس  اي توپ اي بر روي دام؛ وسیله هاي شیشه شیشه؛ نشانه :/miyāq/میاق 

 ها در فواصل دور دریاست.  شیشه که علائم دام
 قلّاب ماهیگیري. :/mikāl/میکال  

 چوب مخصوص ماهیگیري.  :/mikāl-lələه /للمیکال
 رود.کار میبهشود که در بافتن دام  هایی گفته می به نخ :/nax-e nāylun/نخ نایلون 

واي سان/nesā-vāy/: رداشتن تراکتور، تا  اي براي بستن و ثابت نگه وسیلهرا از دریا بیرون  هپ
  .کشد

 کرجی، کرجی پارویی، قایق بدون موتور. :/now/نو 
 کرجی. :/now-dunbāl/دونبال نو

 .در رودخانه یا دریا براي به دام انداختن ماهی دولمدحرکت دادن  :/vuru/ورو 
ره و/varə/: شود به عرض تور ماهیگیري گفته می. 

 .هاي بزرگ تور ماهیگیري شبکه :/vašə-do:m/دم وشه
 .خوردگی تورهاي ماهی در دریا  گره :/vakaf/وکَف 
 .استدام یا تور ماهیگیري که در بستر دریا گیر کرده  :/vakaftə-do:m/دم وکفته
وصل است و آن  پرهطنابی که یک سر آن به تراکتور و سر دیگرش به دام یا  :/vinč/وینچ 

  .کشد را از دریا به خشکی می
از سطح آب تا بستر دریا یازده متر  هپرزمانی که حداکثر ارتفاع  :/yāzdə-sinə/سینه یازده

 .باشد



 هاي گویشیداده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 254 7هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ویژة ماهی و ماهیگیري در گویش...واژه    

 .دوزند اي که با آن دام را می وسیله :/yāmāq/یاماق 
 

 منابع

 ، تهران.»هاي ایران ها و گویش معرفی زبان«، 1380 بیدي، حسن، رضائی باغ
 ، رشت.اي طبیعی گیلانیجغراف، 1385  عظیمی دوبخشري، ناصر،
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 فرهنگ توصیفی دستور تاریخی   

بدان پرداخت تدوین  دبایهایی که در حوزة دستور تاریخی میجمله پژوهشاز
ور تاریخی ـدست ترجامعاي فرهنگ توصیفی دستور تاریخی زبان فارسی یا به گونه

زمانی زمانی و هممطالعۀ در پیشگفتار) :(نکتصریح مؤلف  هاي ایرانی است. بنابرزبان
شناسی در مطالعات تاریخی زبان بسیار حائز اهمیت است. زبان با تکیه بر دانش زبان

دستور تاریخی، توصیف تحولات زبان در ادوار مختلف تاریخی و روابط بین این 
در پژوهش حاضر، بر اساس منابع حوزة دستور تحولات است. روش گزینش مدخل 

غربی و فارسی دري و نیز منابع دستور تاریخی زبان  ۀباستان، ایرانی میان هاي دورةزبان
فارسی، انجام شده است. سعی چنگیزي برآن بوده که ذیل هر مدخل نخست تعریفی از 

غربی و دري به  ۀهایی از سه دورة زبانی ایرانی باستان، ایرانی میانمدخل و سپس نمونه
ها پرداخته شده، براي دانحاتی که در فرهنگ بِدست دهد. در پایان کتاب براي اصطلا

ند ـب ةمارـش حه وـارة صفـما ذکر شـاع و بـتلف ارجـابع مخـی به منـانـر دورة زبـه
نامۀ انگلیسی به فارسی و پیوست شده است. در پایان کتاب نیز دو واژه پاراگراف) (=

 فارسی به انگلیسی درج شده است.
 این هايه برخی از ویژگیمدخل است. در اینجا ب 150فرهنگ حاضر شامل حدود 

ها و نگاري، مثالگزینی، تعریفلـنویسی در حوزة مدخبه اصول فرهنگباتوجه فرهنگ
 شود: نظام ارجاعات به اختصار اشاره می

دهندة موضوع و حوزة آن پژوهش است. عنوان غالباً عنوان یک کتاب یا مقاله نشان -
که مؤلف براي کتاب برگزیده است چندان گویا  »فرهنگ توصیفی دستور تاریخی«

کند که منظور از  دستور تاریخی، دستور تاریخی زبان فارسی نیست و مشخص نمی
هاي غیرایرانی. بنابر تصریح هاي ایرانی و یا حتی زباناست یا دستور تاریخی زبان

اسی، برخی از اصطلاحات مربوط به آواشن ، در این پژوهش(نک: پیشگفتار)مؤلف 
تفصیل بررسی شناسی تاریخی، بهشناسی و زبانشناسی، صرف، نحو، معنیواج
ک از ـیچـگ، که در هیـطلاحات فرهنـا مؤلف دربارة برخی اصـد. امـاندهـش
کند. ازجمله: اوستایی، گیرد، توضیحی ارائه نمیهاي فوق جاي نمیبنديتهـدس

شرقی، بلخی، پارتی، ختنی،  ۀمیانمیانه، ایرانی باستان، ایرانی ایرانی، ایرانی 
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خوارزمی، زبان آغازین، زبور پهلوي، سغدي، سکایی، فارسی باستان، فارسی دري، 
مانوي، کتابی  ۀاي، فارسی میانکتیبه ۀکتابی، فارسی میان ۀفارسی میانه، فارسی میان

اي (خطی که کتیبهکار رفته است) زردشتی به ۀمیان(خطی که براي متون زبان فارسی
کار رفته است) هندواروپایی هاي شاهان و رجال ساسانی بهبراي نوشتن کتیبه

 .، هندوایرانیآغازین، هندواروپایی
این در آثاري که در حوزة دستور تاریخی زبان فارسی و تاریخ زبان ازپیش        

ها اشاره و نظریهجمله قوانین فارسی به زبان فارسی تألیف شده، به برخی مباحث از
نشده، اما چنگیزي در این فرهنگ به این مباحث نیز پرداخته است، مانند نظریۀ آواهاي 

اي، قانون زیورس، قاعدة روکی و قانون واکرناگل. شایان ذکر است در این میان حنجره
 به مباحثی که مؤلف در فرهنگ توجهاز قلم افتاده است. با (Caland’s Law)قانون کالاند 

شناسی فرهنگ توصیفی اصطلاحات زبان«مدخل کرده است، شایسته بود عنوانِ کتاب، 
شناسی تاریخی زبان فرهنگ توصیفی اصطلاحات زبان«یا  »هاي ایرانیتاریخی زبان

شد و چنگیزي با درج واژة دستور در عنوان کتاب، حدي براي گذاري مینام »فارسی
 کرد.مباحث ایجاد نمی

بود به آواهاي  بهترمدخل شیوة یکسانی را پیش نگرفته است،  مؤلف در انتخاب -
شناسی که در فرهنگ مدخل شده ها و قوانین زباناي نیز مانند دیگر نظریهحنجره

اي بدان ارجاع پرداخته و از آواهاي حنجره» اينظریۀ آواهاي حنجره«است ذیل 
خوان بدون علامت داد. او در تعریف این آواها پس از ذکر نماد این سه هممی

h1, h2, h3بازسازي، 
ها هاي هندواروپایی آغازین این آواآورده است که در زبان، *
اند، و در ادامه تنها به این عبارت که مجاور خود شده ۀموجب کشیدگی واک

» ها روشن نیست و دربارة آنها اختلاف وجود داردمشخصۀ آوایی این همخوان«
اي نه تنها موجب کشیدگی اشاره شود آواهاي حنجره جاستبه اکتفا کرده است.

هاي مجاور خود داشته و باعث شود بلکه تأثیرات مختلفی بر واجمجاور می ۀواک
لمان تعداد این  )16: 2009(بیدي هایی شده است. به نقل از رضائی باغدگرگونی
دهد اما سمرنی تعداد نشان می / ᾿ x γ h/*دانسته که به صورت ها را چهار همخوان
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گونۀ را واج әرده است و مصوت ـذکر ک  /H1 H2 H3/*هايبا نشانه وآن را سه 
به هدف مؤلف از تألیف فرهنگ توجهها در میان دو صامت دانسته است. باايحنجره

هاي زبان ــکه تنها دستوري نبودهــ  شناسی تاریخیکه توصیف اصطلاحات زبان
غربی است، شایسته بود شرح و  ۀهاي ایرانی میانناوستایی، فارسی باستان و زبا

اي هندواروپایی در مواردي هاي حنجرهکرد. واجها ذکر میمثالی از آن در این زبان
در  ī*یا  i*تبدیل شده است، در ایرانی آغازین  ī*یا  i*که درهندوایرانی آغازین به 

 :(نیز نک» دختر« -dhugh2ter*اند. مانند: هندواروپایی آغازین هجاي میانی حذف شده
متأخر  یی، اوستا-dugədarاهانی ـگ یی، اوستا)dhug(h)əter؛277/ 1: 1959پوکورنی 
duγδar- فارسی باستان ،*duxtar- ؛ و در برخی دیگر مانند هندواروپایی آغازین
*ph2ter- »829/ 1: 1959پوکورنی :نک ،(نیز» پدر: pətḗ(r)( اوستایی ،pitar- فارسی باستان ،

pitar- 16: 2009بیدي (نک: رضائی باغمانده است باقی(. 
شرقی ازجمله سغدي و ختنی  ۀهاي ایرانی میانفرهنگ به زبان این مؤلف در -

مشخص نیـز غربی را  ۀهاي ایرانی میانه زبانـدن بـسبب محدود ش نپرداخته و
شرقی نیز  ۀزبان ایرانی میان. بهتر بود ذیل برخی اصطلاحات به این دو است نکرده

 و نقش آن در )افزونه(نک: مدخل  a افزونۀ شد. براي مثال مؤلف به توصیفاشاره می
به هاي فارسی باستان و اوستایی پرداخته است اما ساخت افعال ماضی در زبان

در ساخت  aۀ افزوناست که  ايآن در زبان سغدي که تنها زبان ایرانی میانه کاربرد
دار در زبان سغدي است. ساخت ماضی افزونه اشاره نکردهافعال ماضی باقی مانده، 

مضارع  ةهرگاه ماد )1شود به چهار صورت است: اخته میـکه بر مادة مضارع س
هرگاه  )2 دار با مادة مضارع یکسان است،هجایی است شکل مادة ماضی افزونهتک

در افعال  )3 ة ماضی، کشیده است،فعل داراي پیشوند است مصوت پیشوند در ماد
ه به قیاس با افعال پیشونددار، کشیده ظاهر بدون پیشوند، مصوت هجاي اول ماد

مادة  شود که معمولاًآغاز می āیا  aمضارع فعل با  ةدر برخی افعال ماد )4شود، می
 .)120-119: 1390زرشناس  :(نکشود ساخته می -mن دار آن با افزودماضی افزونه
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هاي کمکی نیز به ساخت فعل با فعل (periphrastic verbs)مؤلف در افعال ترکیبی 
غربی ارائه  ۀهاي ایرانی میانپرداخته و شرحی از این ساخت را در زبان اوستایی و زبان

(براي ساخت افعال ترکیبی شرقی نداشته است.  ۀهاي ایرانی میاناي به زبانکرده، اما اشاره
 ).125: 1961و در زبان سغدي، نک: گرشویچ  396: 2009در زبان ختنی، نک: امریک 

مؤلف در مدخل امکانی پس از توصیف این ساخت، شاهدي از فارسی باستان نقل  -
 رفته است: کارکرده است که وجه تمنایی فعل براي بیان صورت امکانی به

kārašim hačā daršam atarsa kāram vasiy avājaniyā hya paranam Bardiyam adānā (DB I 50-51) 

 »شناختند، بکشدترسیدند، مبادا کسانی که از پیش بردیا را میشدت از او میمردم به«
نخست اینکه  )1دربارة شاهد اخیر از فارسی باستان لازم است به چند نکته اشاره شود: 

در عبارت فوق از قلم افتاده است و درنتیجه در برگردان فارسی نیز در نظر  vasiy واژة
رگردان فارسی معادلی در متن فارسی ـدر ب» اداـمب«گرفته نشده است، و همچنین کلمۀ 

خط بعدي کتیبۀ بیستون که در آن تحت تأثیر را  کلمۀ فوقباستان ندارد. احتمالاً مؤلف 
در عبارت بالا در برگردان فارسی  سهواًکار رفته است به» رام مبادا« mātayamāmواژة 

 آورده است: 
avahyarādiy kāram avājaniyā, mātayamām xšnāsātiy, taya adam naiy Bardiya amiy  (DB I 52) 

 بکشدي، کُشتی)، مبادا مرا بشناسد (بشناسند) که من بردیا نیستم. کشت (=ازیرا مردم را می
 نظر نگارنده برگردان فارسی عبارت نخست چنین است: به

بکشدي، کُشتی) که  کشت (=، مردم را بسیار می›ند‹ترسید›می‹شدت مردم از او به
ل ـبارت فعـن عـ؛ در ای)108: 1384مولایی نک:  ،(نیز› ند‹شناخت›می‹از پیش بردیا را 

avājaniyā شخص مفرد درج شده و سهو دومشخص مفرد است که بهعل تمنایی سومـف
براي ساخت  )2؛ )249: 1379نک: قریب  ،(نیزکار رفته است براي بیان ماضی استمراري به
رسد. از ساخت امکانی در زبان فارسی باستان، نظر نمیامکانی مثال مؤلف درست به

یا انجام دادن عملی بالقوه زبان سغدي و ختنی شواهدي وجود دارد که براي بیان عمل 
 است و ساخت آن شامل صفت مفعولی فعل مورد نظر، همراه با فعل کمکی است. 
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توان بدان استناد کرد که در آن وجه تمنایی براي بیان شاهدي که از فارسی باستان  می
 کار رفته عبارت است از:مفهوم امکانی به

nai̭ āha martiya nai̭ Pārsa nai̭ Māda nai̭ amāxam taṷmāyā kašci, haya avam Gaṷmātam 

tayam magum xšaçam dītam caxriyā (DB I 50) 

نبود مردي، نه پارسی، نه مادي، نه از خاندان ماکسی، که شهریاري را از آن گئوماتـاي مـغ   
 .گرفته (=شهریاري را از آن گئوماتاي مغ بتواند پس بگیرد)>پس<بتواندي

dītam  صفت مفعولی از ریشۀdi- )»همراه با » چیزي را از کسی)، گرفتن/ ستدنcaxriyā 
عنـوان فعـل کمکـی از    شخص مفرد گذرا که در اینجـا بـه  فعل ماضی نقلی تمنایی سوم

نـک: قریـب    ،(نیـز کـار رفتـه اسـت    به» توانستن«در مفهوم » کردن، انجام دادن« -karریشۀ 
این ساخت را توانشـی نـام نهـاده اسـت کـه در       )121-120: 1390(. زرشناس )249: 1379

کـار  لی در گذشـته بـه  ـدن عم ــامل شـسغدي براي بیانِ مفهومِ توانایی و امکان و نیز ک
رود. در زبان سغدي صورت امکانی از بن ماضی فعل مورد نظـر همـراه بـا یکـی از     می

م و یکـی  براي فعل معلـو » کردن، انجام دادن« -wn-/kwn هاي صرفی فعل کمکیصورت
براي فعل لازم یا مجهـول سـاخته   » شدن، بودن« -βwهاي صرفی فعل کمکی از صورت

. در زبان ختنی ساخت امکانی در افعال متعدي با فعل )270-259: 1381زرشناس (شود می
سـاخت  در و  ،u-و صفت مفعولی فعل مورد نظر با پایانـۀ  » کردن، ساختن« -yanکمکی 

که صفت مفعـولی بـه    شودساخته می» شدن« -hämامکانی مجهول و لازم با فعل کمکی 
: 1383(میرفخرایـی  کنـد  مله مطابقـت مـی  ـا مفعول جـالت بـمار و حـنس و شـاظ جـلح
. معمولاً این ساخت در هر دو زبان ایرانی میانۀ شـرقی  )122: 2009بیدي باغ یئ؛ رضا84-85

 رود. کار میادات نفی بهیعنی سغدي و ختنی با 
در تدوین یک فرهنگ، شیوة کار و نیز انتخاب مدخل با در نظر داشتن حوزة  -

 که پیشگفتار) :(نکپژوهش فرهنگ بسیار حائز اهمیت است. چنگیزي بر آن است 
نی بر مسائل ـاي دقیق و مبتیوهـی باید با شـتور تاریخـات دسـبررسی اصطلاح

افعال «شود که شود. حال این پرسش مطرح میشناختی نوین بررسی زبان
بر اساس چه معیاري در فرهنگ مدخل شده است. شایسته بود افعال » نیشابوري

و (در این فرهنگ مدخل نشده است) شد نیشابوري ذیل مدخل ماضی نقلی شرح داده می
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شد. شایان ذکر است که بنابر تصریح از افعال نیشابوري به ماضی نقلی ارجاع می
زائد دانسته است در » سین«آنچه را که مقدسی دراین افعال  )1/275 1388بهار (هار ب

پهلوي است که در گویش مردم نیشابور » استات«ماندة و باقی» است«واقع همان 
که  گفتست، گفتستی، گفتستماي نکرده است مانند: چنگیزي به آن اشاره وباقی مانده 

 ةبه ماد» ایستادن« estādanمضارع اخباري فعل ساخت آن در پهلوي با افزودن صیغۀ 
آموزگار و  :نک ،(نیز guftestēm, guftestē, guftestēd شود:ماضی فعل اصلی ساخته می

 .)78 :1375 تفضلی
/ 3: 1354(نمونۀ دیگري که شایسته است به آن اشاره شود وجه فعل است. خانلري 

وسیلۀ آن گوینده وضع است که بهاي از استعمال فعل دانسته وجه فعل را شیوه )21
اي که جریان فعل از طرف گوینده کند یا طریقهخود را نسبت به جریان فعل بیان می

تصریح او زبان فارسی دري شامل پنج وجه: اخباري، التزامی، شرطی،  شود و بنابرنقل می
برد یکی وجه تصوري و از دو اصطلاح نام می) 169/ 3: 1354(. خانلري است امري، تمنایی

دیگري بیان خواب که آنها را وجوه خیال نام نهاده است. چنگیزي خود ذیل مدخل 
آورده است  ــو نارسا بودن مدخل» وجوه«بدون دقت در جمع بودن واژة  ــوجوه خیال 

گزاره و نیز  که در فارسی دري، وجه تمنایی براي بیان غیرواقعی بودن یا فرضی بودن
وجوه «کار رفته است، اما با وجود این، که در عالم خواب گذشته است بهبیان آنچه 

به تمنایی و تصوري ارجاع داده است. در  آن را مدخل کرده و پس از تعریف »خیال
واقع تصوري و بیان خواب اصطلاحاتی هستند که براي بیان مفهومی که با کلمات 

عل اصلی جمله همان وجه تمنایی است. به کار رفته و فبه و... همانا، پنداري، گفتی، گویی
ذیل مدخل تمنایی به  دبایوجه نیستند و در فرهنگ میبیان خواب و  تصورينظر نگارنده 

شد و از این دو اصطلاح به مدخل تمنایی اشاره میتصوري و بیان خواب)  (=این دو مفهوم 
نشده  مدخل» وجه«شد. همچنین لازم است یادآور شود که در فرهنگ ارجاع داده می

براي خواننده روشن نیست. شایسته  وجهاست، درنتیجه تعریف و دیدگاه مؤلف دربارة 
باستان، ایرانی هاي مورد بحث یعنی اوستایی، فارسیبود مؤلف به وجوه فعل نیز در دوره

بینیم که آن باز می »دعایی«که ذیل مدخل پرداخت. چنانغربی و فارسی دري می میانۀ
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هاي فعل در زبان هاي فعل در فارسی دري و آرزویی را یکی از وجهاز وجه را یکی
 اوستایی دانسته است.

هاي بسیار دارد. ها و ناگفتهچنگیزي برآن است که دستور تاریخی زبان فارسی نکته -
هاي اندك در این حوزه، تدوین فرهنگ توصیفی دشوار سبب پژوهشبه نظر او به

دستور تاریخی در منابع روشن و شفاف نیست و دیدگاه است، زیرا اصطلاحات 
 هايهایی از مدخلسخن به نمونه ۀشناختی در آنها رعایت نشده است. در ادامروش

شود که مؤلف محترم نیز تعریفی کامل و دقیق از اصطلاح ارائه فرهنگ اشاره می
کر مثال است. نکرده و تنها به توضیحی مختصر بسنده کرده، که گاه مبهم و بدون ذ

نام گروهی از افعال ماضی «آمده است:  (injunctive) »انشایی«براي نمونه در مدخل 
کار هاي اوستایی و فارسی باستان، که براي بیان هر مفهومی بهبدون افزونه در زبان

روشن نیست. فعل » براي بیان هر مفهوم«در این تعریف منظور از عبارت ». اندرفته
هاي گذشته، ماضی با شناسۀ ثانویه در متون اوستایی براي زمان انشایی با ساخت
در فارسی  و ادات نهی است نه نفی māآن  برکار رفته است. افزونحال و آینده به

باستان همراه با  فعل انشایی براي بیان نهی و بازداشتن از انجام کار یا وقوع حالتی 
را با ادات نفی  hacā aniyanā mā tarsamرود. مؤلف محترم ترجمۀ عبارت کار میبه

جایگزین » از دیگري مترسم«با  استآورده که شایسته » از دیگري نترسم«یعنی 
کار رفته که در مفهوم امر است اما به māنیز، با ادات نهی  ییشود. این فعل در اوستا
رود در واقع براي نهی کردن از امري است، نه، امر کار میهچون با ادات نهی ب
» پرسیاز او مپرس، آنچه را می« mā dim pərəsō yim pərəsahiکردن. براي مثال: 

 .)64ـ 46: 1371میرفخرایی (نک: 
ت یادآور ـت. لازم اسـپرداخته اس هاها ذیل نام آنمؤلف در فرهنگ به توصیف زبان -

شرقی) و تمشقی (گویش شمال  ختنی (گویششود سکایی میانه شامل دو گویش 
اص داده ـقی اختصـغربی) است. در فرهنگ حاضر، شایسته بود مدخلی به تمش

هاي پامیري را شد. چنگیزي ذیل ختنی، زبانشد و از سکایی بدان ارجاع میمی
زبان ختنی دانسته است. نگارنده پس از جستجو در منابع، به چنین عبارتی  ةبازماند
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آمده است  )141: 1373(استاد ابوالقاسمی  تاریخ زبان فارسیدست نیافت. تنها در 
مؤلف » سغدي«اند. همچنین ذیل مدخل هاي زبان سکاییهاي پامیر بازماندهگویش

، )434: 1394(زبان یغنابی را بازماندة زبان سغدي آورده است. به عقیدة استاد قریب 
ي در نواحی دور از پایتخت اصلی یعنی هاي گویشی از سغدبدون تردید گونه

سمرقند با زبانِ آثار مکتوب سغدي متفاوت بوده و احتمالاً گویش یغنابی امروزي در 
 .)12: 1390 زرشناس :(نیز نکها است درة علیاي زرافشان نیز باقیماندة یکی از آن گونه

است. او padrām کند که یکی، شدگی دو مثال ذکر میمؤلف ذیل مدخل دستوري -
دانسته که در » مالک، صاحب، دارنده«اسم مذکر  -paitiجزء نخست واژه را از اوستایی 

شده  -padهاي ایرانی میانۀ غربی حجم آوایی آن کاسته شده و بدل به پیشوند زبان
-pati*باستان آن را از ایرانی 1پدرامنیز ذیل مدخل  )639/ 2: 1393(دوست حسن است.

rāman-  مرکب از*pati- »و » آقا، سرور*rāman- »دانسته و به » آرامش، سکون، صلح
) 158: 1901-1898(نک هورن هورن ارجاع داده است. نگارنده پس از رجوع به منبع اخیر 

اشاره داشته، یادداشتی مبنی بر اینکه  پدرامبه » حروف اضافه در فارسی«که در مبحث 
*pati-  1904(بارتلمه  فرهنگ ایرانی باستانِابر است، نیافت. بن» آقا، سرور«اسم مذکر :

کار رفته است. فقط به عنوان جزء دوم ترکیب به» آقا، سرور« -paitiاسم مذکر  )821
 کرد. شایسته بود مؤلف محترم منبع شاهد را درج می

بدل  šبه  r ،u ،k ،iپس از   sچنانکه مؤلف بدان پرداخته، (ruki-rule) درقاعدة روکی -
هاي ایرانی اشاره کرد که در شاخۀ زبان توان به این نکتهشده است. در اینجا می

ال: فعل مضارع ـعنوان مثت. بهـده اسـش šنیز تبدیل به  pبعد از  sافزون بر آن، 
ناسۀ ـش si-و » نـگاه داشتـن« -hapمضارع  ةب از مادمرکّ hafšīشخص مفرد دوم
ون را در ـتوان این قانـاید بـ. ش)4بند ،43یسن  :(نک است شخص مفرد گذرادوم

 . 1نام نهاد  (rupki-rule)هاي ایرانی قاعدة روپکیشاخۀ زبان
در نظام ارجاعات فرهنگ، شیوة مشخصی اتخاذ نشده و گاه پیچیده و نادرست  -

ارجاع داده است. » وجه، التزامی«است، براي نمونه پس از مدخل دعایی، مؤلف به 
                                                 

 آموختم. ییمقامی در کلاس اوستااین نکته را از جناب آقاي دکتر قائم )1
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مدخل نشده است و تعریف التزامی نیز » وجه«از این آمد، در فرهنگ  که پیشچنان
 ۀذیل وجه التزامی نیامده بلکه ذیل مدخل التزامی به آن پرداخته شده است. نمون

دنبال هم که در فرهنگ به درج پایانی، درج آغازي، درجهاي دیگر، مؤلف پس ازمدخل
نیز به تعریف » درج«با رجوع به  ارجاع داده است، البتهدرج آمده است دوباره به 

ارجاع درج به  دوباره درج غلترسیم، و نیز پس از مدخل تري نمیو کامل روشن
فارسی دري از دري به شده است! همچنین شایسته بود مؤلف براي مدخل داده 

 داد. نکتۀ دیگري که باید بدان اشاره شود اینکه مؤلف ذیلفارسی دري ارجاع می
 ها، ارجاع به منابع را از قلم انداخته است.ذکر مثال ها پس ازمدخل

دقیق  بدیهی است که تدوین یک فرهنگ کاري بس دشوار و نیازمند تعمق و بررسی
نگاري، ارجاعات و منابع است. تا گزینی، تعریفهاي مختلف، از جمله مدخلجنبه در

اي ایرانی و یا دستور هشناسی تاریخی زبانکنون فرهنگ توصیفی جامعی در حوزه زبان
هاي ایرانی به زبان فارسی منتشر نشده است و تدوین چنین فرهنگی حائز تاریخی زبان

ها اشاره شد، از ستار کوتاه بدانـواردي که در این جـاهمیت و ضروري است. م
کاهد. امید است اگر نکات ذکرشده براي مؤلف محترم هاي فرهنگ حاضر نمیارزش

 هاي بعدي مد نظر داشته باشند.ر ویرایشقابل پذیرش بود د
 

 منابع
 .، تهرانادبیات و دستور آن :، زبان پهلوي1375، احمدآموزگار، ژاله و تفضلی، 

 .، تهرانتاریخ زبان فارسی، 1373ابوالقاسمی، محسن، 
 ، تهران.1، جشناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک، 1388بهار، محمدتقی، 

 .تهران ،2ج ،فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، 1393دوست، محمد، حسن
 .، اوساکاهاي ایرانیتاریخ زبان، 2009بیدي، حسن، باغ یئرضا

مقالات نخستین  ۀوعـمجم، »وچیـانی در زبان بلـت امکـشواهدي از ساخ«، 1381زرشناس، زهره، 
 .270-259، ص بیدي، تهرانی باغئ، به کوشش حسن رضااندیشی گویش شناسی ایرانهم
 .، تهراندستنامۀ زبان سغدي، 1390 ، ــــــ

یادنامۀ دکتر ، »هاي ایرانیتحول وجه تمنایی به ماضی استمراري در زبان«، 1379قریب، بدرالزمان، 
 .278-245، ص ، تهراناحمد تفضلی
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هاي مربوط تعلّق دارد. آندرئاس یادداشت نطنز
م گردآوري کرده 1880به این بخش را در سال 

 است.
شود  سن آغاز میکتاب با پیشگفتار کریستن

م نگارش یافته است و سپس 1934که به سال 
بخش گیرد.  میپنج بخش را با عناوین ذیل در بر

شامل مقدمه، آوانگاري و  ،: گویش سیوندياول
رسی، دستور زبان گویش سیوندي، کتابت فا

هاي افعال سیوندي،  ارتباطات آوایی، صیغه
پسوندها، حرف تعریف، اسم، صفت، کلمات 
شمارشی، ضمیر، ادات، قیود، حروف اضافه، 

: گویش بخش دومها؛ نوشت حروف ربط، پی
شامل سرآغاز، آوانگاري و نوشتار  یزدي،

فارسی، دستور زبان گویش یزدي، ارتباط 
ها، تکیه، دربارة  ، توضیحاتی دربارة واکهآوایی

ها؛ نوشت فعل، دربارة اسم، ضمیر، ادات، پی
شامل سرآغاز، علائم  ،: گویش سوییبخش سوم

و آوانگاري و معادل نوشتاري فارسی، دستور 
گویش سویی، ارتباطات آوایی، ملاحظاتی در 

ها، دربارة فعل در  ها و همخوان مورد واکه
: بخش چهارمها؛ نوشت پیگویش سویی، ادات، 

ها، (سیوندي، سویی، گویش هايواژهفرهنگ 
 )2 ،گویش سیوندي هايواژه )1 :، شاملیزدي)
گویش سویی؛  هايواژهگویش یزدي،  هايواژه

پیوست یکم: ل ـشام ها: پیوستبخش پنجم
فریدریش کارل  )1، شناسانایراناحوال و آثار 

آرتور  )2 نامه، آثار و تألیفات، آندرئاس: زندگی
 )3، الاتـمق ه،ـامـن یـدگـسن: زنکریستن

 )5 ،اسُکارمان )4 ،یـکـســوفـژوک
نامۀ فارسی به  پیوست دوم: واژهروماسکویچ؛ 

شناسی  انگلیسی (واژگان و اصطلاحات گویش
شناسی  شناسی)؛ پیوست سوم: کتاب و زبان
 هاي سیوندي، یزدي و سویی.گویش

نگاري  لازم به ذکر است که اغلاط حروف
جاي کتاب به چشم و ویرایشی که در جاي

هاي تجانس میان قلم نبودخورد، همچنین  می
رفته در متن از عدم ویرایش دقیق و کار به

کند که امید است  آرائی آن حکایت می صفحه
 در چاپ بعدي مورد توجه قرار بگیرد.

 زادهجمیله حسن
 

نصاب واژگان جدیدي، محمدرضا، 
، و روستاهاي استان سمنانهاي شهرها  گویش
 صفحه 387، مصور، 1394رود، سمنان،  حبله

 + لوح فشرده.
سمنان یکی از مناطق مهم و  پهناور استان

شناختی است و  هاي زبان مستعد براي پژوهش
ي موجود در ها ها و لهجه دلیل تنوع گویشبه
نام گرفته است. گویش » ها سرزمین گویش« آن

ایرانی شمال غربی  هاي سمنانی از شاخۀ زبان
هاي  زبان انتقالی میان زبان ،حالعیناست و در

 آید. شمار میایران مرکزي و زبان گیلکی به
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 ت کهـاي از شعر تعلیمی اس نصاب گونه
به  یاز زبان هاآنو انتقال  هاواژهمنظور آموزش به

 هادر آن شود و عموماً سروده می ،زبان دیگر
به زبان یش مبدأ از زبان یا گو هاهواژمعناي 

. آید می یا معادل آن شودداده میدیگر شرح 
گونه از اشعار به گویش این سرودنکه ازآنجا

 ،اي در حدود یک قرن دارد سمنانی نیز پیشینه
جدیدي در کتاب پیش رو کوشیده است تا با 

 ،گویش سمنانی 22گردآوري اشعار نصاب 
ی و زاده عبدالله اي، امام ازجمله: سمنانی، سرخه

اي،  ایجی، بیابانکی، لاسگردي، افتري، اروانه
آبادي، سنگسري، شهمیرزادي، چاشمی،  مؤمن

پروري، شاهرودي، بسطامی، مجنی، خرقانی، 
درواري، ایوانکی، الیکائی  دامغانی، دیباجی، تویه

کاررفته در آنها را ثبت و به هايواژهو طبري، 
 ضبط و آوانویسی کند.

نویسنده،  »پیشگفتار«کتاب پس از 
قلم فریدون اعوانی، در باب اي به »مقدمه«

هاي مدنی و فرهنگی استان سمنان و نیز  اصالت
هاي گفتاري، گویشی و زبانی این  مبهمات گونه

ادبیات «استان و سپس یادداشتی با عنوان 
راد دارد که در آن  از منصور فرزامی» تعلیمی

ه اختصار به انواع آثار ادبی تعلیمی، ازجمل به
نصاب، پرداخته است. جدول راهنماي 
آوانگاري که براساس الفباي آوانگاري 

فراهم آمده آغازگر  (IPA 2005)المللی  بین

بخش، و  22محتواي اصلی این اثر است که در 
 همان شهر یا روستا، هايهبا عنوان نصاب واژ

ها با معرفی  تنظیم شده است. هریک از بخش
شود  ظر آغاز میاجمالی منطقه و گویش مورد ن

و سپس با درج یک یا چند شعر نصاب از 
یابد. پس از آن، و در  همان گویش ادامه می

که  است انتهاي هر بخش جدولی درج شده
ها  ابـته در نصـکار رفمی بهـتعلی هـايهواژ
ترتیب الفباي فارسی در آن مرتب شده و در به

مقابل هریک آوانویسی و معادل فارسی آنها 
شده است. کتاب با تصاویري از  گنجانده

 رسد. پایان میشاعران نصاب این اثر به
گفتنی است این مجموعه به همراه لوح 
فشرده با صداي سرایندگان اشعار منتشر شده 

 است.

 لیلا نوري کشتکار
 

فرهنگ امثال، کنایات و رزاقی، طیب، 
، منشور اصطلاحات در گویش ابوزیدآبادي

 .صفحه 493، 1393سمیر، تهران، 
هاي اصیل و کهن گویش ابوزیدآبادي از گویش

هایی است ایرانی و عضوي از مجموعه گویش
که در مرکز ایران رواج دارد و اصطلاحاً 

د. از نشوخوانده می» هاي مرکزي ایرانگویش«
توان آرانی، هاي مرکزي ایران میدیگر گویش
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اي، اردستانی، انارکی، اي، ابیانهآشتیانی، آمره
قانی، خوانساري، نائینی، نطنزي... و جوش

هاي گوناگون زردشتیان و کلیمیان ایران گویش
هاي مرکزي ایران از دیدگاه را نام برد. گویش

غربی  شناسی تاریخی به شاخۀ شمالانـزب
هاي ایرانی تعلق دارد. ابوزیدآباد و زبان

کیلومتري جنوب  30روستاهاي اطراف آن در 
بیابانی واقع شده اي نیمهشرقی کاشان در منطقه

است.  (bizovoy)است و نام محلی آن بیذُوي 
پیش از این، گویش ابوزیدآبادي در حدود 

شده چهل منطقه از کویر مرکزي ایران تکلم می
است اما در حال حاضر این گویش در بسیاري 

 از این مناطق ازمیان رفته است.
اي مفصل، به فرهنگ عامه، مؤلف در مقدمه

ل و تاریخچۀ آن، مثل در قرآن کریم، تأثیر مثَ
شناختی مثل در سخن، اقسام مثل، جنبۀ روان

هاي ترین مجموعۀ مثلکاربرد مثل، کهن
هاي مثل و فارسی، اصطلاح، کنایه و ویژگی

کنایه و اصطلاح در گویش ابوزیدآبادي 
پرداخته است. سپس شرح کاملی از نظام 
، آوایی، نظام صرفی شامل جنس، صفت

الیه، جمع، موصوف و صفت، مضاف و مضاف
اسم مصغر، ضمایر، عدد، مصدر، معرفه و نکره 

است. لازم به  آوردهآبادي و نحو گویش ابوزید
هاي ذکر است ابوزیدآبادي از معدود گویش

ایرانی است که جنس دستوري مذکر و  ةزند
 مؤنث را حفظ کرده است.

کنایه  724مثل و  1226کتاب حاضر شامل 
اصطلاحِ رایج در ابوزیدآباد و روستاهاي  و

اطراف آن است. امثال، کنایات و اصطلاحات 
آبادي با خط فارسی نخست به گویش ابوزید

و برابر  لاتینیآوانگاري  سپس ونقل شده 
تصریح مؤلف  فارسی آن ذکر شده است. بنابر

حکم وامثالاو به منابعی ازجمله  ،)19(ص
رجوع کرده است و  هاي امثالداستاندهخدا و 

هاي برابر و مشابه آن را در فارسی، براي مثل
هاي ابوزیدآبادي آورده است. درك بهتر مثل

هایی که داراي محتواي مثل شرح همچنین
فرهنگی و اجتماعی، پیشینۀ تاریخی و نیز شأن 

شده  دادهنزول است، ذیل امثال و کنایات 
م بخشی با نا در در پایان کتابنویسنده است. 

که در فرهنگ  را هاییها و عبارتواژگان، واژه
به گویش ابوزیدآبادي همراه  ،کار رفته استبه

 است. آوردهو برابر فارسی  یبا آوانگاري لاتین

 یلدا شکوهی
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پژوهشی ( گویش قُهروديصادقی، نسترن، 
، 1395)، نشر طلائی، تهران، شناختی زبان
 صفحه. 192

در  ،ی به همین ناممرکز دهستان ،هرودروستاي قُ
پنج کیلومتري جنوب کاشان و هفده وچهل

عمیق  ةکیلومتري جنوب قمصر در انتهاي در
این روستا در  .واقع شده استهاي کرکس کوه

حدود هزار نفر جمعیت دارد و در گذشته از 
رفته  شمار میروستاهاي مهم اطراف کاشان به
هاي مرکزي است. قهُرودي ازجمله گویش

هاي ها و گویشو به گروه زبان است ایران
 ایرانی نو غربی تعلّق دارد.

گونه که مؤلّف در همان ،مبناي این تحقیق
گویش کتاب  ،ده استکرپیشگفتار تصریح 

است.  ،تألیف دکتر ایران کلباسی ،کلاردشت
گیرد و عناوین     این اثر شش فصل را در برمی

ر ها نیز براساس کتاب مذکوها و زیرفصلفصل
تنظیم شده است. مندرجات این کتاب پس از 

ه ـفتار و مقدمـهاي آوایی، پیشگ جدول نشانه
 شرح زیر است.به

 »مبانی نظري تحقیق«با عنوان  فصل اول
تعریف زبان، : به موضوعات زیر پرداخته است

 ،گویش و لهجه و عوامل دگرگونی آنها
موقعیت تاریخی، جغرافیایی، طبیعی و انسانی 

آشنایی با  ،اصفهان و شهرستان کاشان استان
وجه تسمیۀ  ،روستاي قُهرود و تاریخچۀ آن

شناخت و بررسی علل پیدایش این  ،قُهرود
ت جغرافیایی، آب و ، بررسی وضعیروستا

  پوشش گیاهی منطقه، بافت اجتماعی، پیشۀ
نظر  ،روستا، امکانات و آثار تاریخی آن ساکنان

 قُهرود. شناسان دربارة چند تن از ایران
بررسی آواشناختی و « با عنوان فصل دوم

به موضوعات زیر اختصاص  »شناختی واج
ساختمان هجا  ،هاها و همخوان یافته است: واکه

هاي آوایی میان قُهرودي و تفاوت ،و تکیه
اي و همخوانی  هاي واکهتفاوت ،فارسی معیار
 میان این دو.
به  »واژه)صرف (ساخت«با عنوان  فصل سوم

 ،هاي زیر پرداخته است: اسم رسی مقولهبر
نشانۀ   ،معرفه و نکره ،شمار (مفرد و جمع)

صفت و  ،ضمیر و انواع آن ،نشانۀ ندا ،اضافه
نما و انواع  تعریف نقش ،اعداد ،قید و انواع آنها

 مصدر. ،هاي آن فعل و شناسه ،آن
نحو (ساخت «با عنوان  فصل چهارم

در  به بررسی جمله و اجزاي آن  »جمله)
 گویش قُهرودي اختصاص یافته است. 

نتایج و «تحت عنوان فصل پنجم،  در
هاي  بندي داده مؤلّف به جمع ،»پیشنهادها
 شده پرداخته است.گردآوري

دهد  تشکیل می »ملحقات«را  فصل ششم
که در آن جملاتی از گویش قهُرودي و چند 

 ،فهرستی از افعال ساده و مشتق ،ترانۀ محلّی
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و آوانگاري متنی به قُهرودي با  هاهفهرست واژ
ترجمۀ فارسی درج شده است. فهرست فارسی 
به انگلیسی و انگلیسی به فارسی از اصطلاحات 

 بخش کتاب است. دستوري و کتابنامه پایان
در خاتمه، شایان ذکر است که مؤلفّ، بر اثر 
خطایی فاحش، تاریخ دورة ساسانی را پنج هزار 

وجه که به هیچ) 11(صسال قبل دانسته است 
این  درخور کار پژوهشی نیست. بدتر آنکه

مطلب در پشت جلد کتاب هم درج شده است 
و در همان نگاه نخست اعتبار کتاب را نزد 

سازد. ایرادهایی در  دار می خوانندة آن خدشه
هاي املائی نیز و برخی غلط ها برخی سرصفحه

شود که لازم است  در متن کتاب مشاهده می
 چاپ بعدي اصلاح شود. پیش از

 جمیله حسن زاده

 
، نسخۀ موزه برلین، برگردان تطبیقی از کفالایا

ترجمۀ آلمانی و انگلیسیِ نسخۀ قبطی، مریم 
سمیه مشایخ، انتشارات طهوري،  و قانعی

 صفحه. 302 + ونه، چهل1395تهران، 
اي از روایات است که به مانی مجموعه کفالایا

دست ان حیات او بهنسبت داده شده و در زم
شاگردانش گردآوري شده است. محتواي کتاب 

هاي مانی براي شاگردانش است شامل موعظه

که موضوعات مختلف، از اسطورة آفرینش تا 
 گیرد.را در برمی ،فقه مانوي

را در یک  کفالایابخشی از  1کارل اشمیت
در مصر شناسایی و  1930فروشی در سال عتیقه

ي موزة کفالایایداري کرد. براي موزة برلین خر
برلین در دو جلد تصحیح و به زبان آلمانی 

شامل  ،ترجمه و منتشر شده است. جلد اول
فصل است.  95، متشکل از 244تا  1هاي برگ

و  2این جلد را هانس یاکوب پولوتسکی
 1940و در  کردند ترجمه 3ککساندر بولیـال
چاپ رساندند. سپس جلد دوم که شامل به

فصل  27و دربردارندة  292تا  244 هايبرگ
، ترجمه و با نظارت کقلم بولیبه ،است

در » مؤسسۀ علوم یونان و روم آلمان غربی«
منتشر شد. افزون بر ترجمۀ آلمانیِ متن  1966

کفالایاي ، ترجمۀ دیگري با نام کفالایاقبطی 
 1995به انگلیسی در  ،5قلم گاردنر به ،4آموزگار

تن ـآرایی محهـت. صفـمنتشر شده اس
اصلی تفاوت  ۀشدة گاردنر با نسخبازخوانی

 .دارد
کتاب حاضر که نخستین ترجمۀ فارسی 

ست، با سخن مترجمان آغاز شده کفالایامتن 
هاي پس از معرفی ترجمه ،است. در این بخش

                                                 
1) C.  
2) H. J.  
3) A.  
4) The Kephalaia of the Teacher 
5) I.  
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شیوة کار معرفی اختصار به ، بهکفالایامتن 
(ص  مترجمانپرداخته شده است. بنابر تصریح 

تاب حاضر برگردان تطبیقی از دو ترجمۀ ک ،ده)
است. از  کفالایاآلمانی و انگلیسی متن قبطی 

اصلی  ۀبه نسخ کفالایاآنجاکه متن آلمانی 
مبناي کار  ترجمۀ آلمانی ،است تر بودهوفادار

هاي پژوهش حاضر قرار گرفته است. از ویژگی
اینکه مترجمان کتاب ترجمۀ انگلیسی اثر را نیز 

و اختلافات ترجمۀ آلمانی و درنظر داشته 
اند. همچنین انگلیسی را در پانویس درج کرده

هاي یونانی موجود در نسخۀ واژهدر این اثر، وام
قبطی که در ترجمۀ آلمانی، بدون معادل در متن 

به پانویس منتقل شده و براي  ،قرار گرفته بود
 قبطی معادل فارسی ذکر شده است.  ةواژ

هاي مانی سرفصلبخش درآمد کتاب شامل 
و مانویت، نام مانی، زادگاه و تولد مانی، 

هاي آیین مانوي، آیین گنوسی خاستگاه و ریشه
و مانویت، آیین مانی و وظایف طبقاتی، باور 
مانی در باب خلق جهان مادي، رستگاري فرد 
و سرنوشت روان و شاگردان مانی است. بخش 

، کفالایادومِ درآمد دربارة چگونگی کشف 
، دربارة دو نسخۀ کفالایامل تخریب نسخۀ عوا

در موزة ملی برلین و دیگري در  کفالایاقبطی 
، کفالایادر دوبلین، احیاي  1مجموعۀ چِستربیتی

 کفالایايمشخصات نسخه و محتواي آن و نیز 
                                                 
1) Chester Beatty collection 

تفصیل پرداخته شده است. در ادامه، ایرانی به
 ،کفالایافصل جلد اول  95ت مطالب ـهرسـف
همراه با عنوان و شرح کوتاهی از  ،کقلم بولیبه

جلد دوم که فاقد در هر فصل درج شده است. 
همت مترجمان ، بهفهرست مندرجات است

فارسی، فهرستی  شامل عنوانِ هر فصل همراه 
صفحه تهیه شده است. بخش بعدي  ةبا شمار

ست. در پایان کفالایاشامل برگردان فارسی متن 
الفباي فارسی و  ترتیباي بهنامهکتاب نیز واژه

معادل آلمانی، انگلیسی، یونانی و قبطی 
 گنجانده شده است.

 یلدا شکوهی

 
مرادي، محمدرئوف با همکاري آکو جلیلیان، 

 )،استان کرمانشاه( هاي ایرانیگنجینۀ گویش
تهران،  فرهنگستان زبان و ادب فارسی،

 .صفحه 362، 1394
گنجینۀ «هاي کتاب حاضر یکی از زیرمجموعه

تعدادي از معرفی است که به »هاي ایرانیگویش
پردازد. طرح استان کرمانشاه می يهاگویش

یکی از  »هاي ایرانیگنجینۀ گویش«تدوین 
هاي ها و گویشهاي اصلی گروه زبانطرح

ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که 
آباد ش به تصویب رسید. اسلام1389در سال 

، هوزمانوند، غرب، شیان، منصوري، هرسم
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جلالوند، کاکاوند و سنقر کولیایی مناطق مورد 
مطالعۀ این پژوهش هستند که مؤلف پس از 

شرح موقعیت جغرافیایی، مقدمۀ کتاب، به
جمعیت، پیشینۀ تاریخی، نژاد ساکنان منطقه، 
امکانات اجتماعی و رفاهی، اشتقاق اسامی 
مناطق و مشاهیر منطقه پرداخته است. در بخش 

هاي معرفی گویش، نگارندة کتاب بهبعدي
اي که اي، گورانی و زولهکلهري، لکی، زنگنه

در این ناحیه گویشور دارد، پرداخته و 
اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی، سن، 
میزان تحصیلات و شغل گویشورانی را که با او 

دست داده است. پیکرة اند، بههمکاري کرده
موضوعی است  ايهواژهاصلی کتاب، جدول 

جمله را در قالب  100واژه و  2500که حدود 
در  ،عنوان موادي خامبه ،هاي مذکورگویش

دهد. اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می
مذکور در قالب موضوعاتی مانند:  هايواژه
هاي وابسته؛ هاي بدن انسان و واژهاندام

ها؛ ابزارهاي کار، وسایل خانه، مواد و کانی
هاي وابسته؛ بستگان، ها و واژهها، بیماريآفت

ها، هاي وابسته؛ مکانوران و واژهآشنایان، پیشه
الح و اجزاي ساختمان؛ ـمعماري، مص

هاي آنها؛ گیاهان، ها، زیورها و وابستهپوشیدنی
ها؛ جانوران، موجودات ها و خوراکیمیوه

هاي هاي وابسته؛ عناصر، موقعیتخیالی و واژه
هاي طبیعی؛ اعداد و ی و پدیدهجغرافیای

ها؛ رنگ ها وگیري؛ مزهواحدهاي اندازه
انی، رفتارها و ـهاي انسلتـضمیرها؛ خص

هاي لازم هاي متضاد؛ فعلهاي وابسته؛ واژهواژه
و متعدي؛ مصدرها و مصدرهاي مرکبّ 

اند. کتاب با نمایۀ فارسی و آوانویسی شده
تان تصاویري چند از مناطق تاریخی این اس

 یابد.پایان می

 مریم رضایی

 

- , M. Á. The Zoroastrian Law to 

Expel the Demons: Wīdēwdād 10-15, 

Wiesbaden, 2016, 394 pages. 

 براي قانون زردشتی ،.آ .دو، متولـسآندرِ
 ویسبادن،، 15-10وندیداد  :راندن دیوها

 .صفحه 394، 2016
بارة طهارت، ی درمجموع قوانین وندیداد
صورت جرائم و تاوان آنهاست که به گناهان،

فرگرد  22و است سؤال و جواب تدوین شده 
و  1که وسترگاردهاي بسیاري از زمانیدارد. سال

جاماسب دستور و  وندیدادمتن اوستایی  2گلدنر
ردند، ـحیح کـرا تص دادـوندیلوي ـن پهـمت
گذرد. کتاب حاضر شامل متن اوستایی و می
است که حاصل تلاش  15-10 وندیدادوي پهل

                                                 
1)  

2)  



 275ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   7هاي ایرانی  ها و گویش زبان  
 هاي نشر تازه  

سالۀ نویسنده بر روي متن اوستایی و پهلوي 10
در دو پروژة مختلف در دانشگاه  وندیداد

سالامانکا، دانشگاه آزاد برلین و دانشگاه 
کپنهاگ است. تألیف این کتاب براساس مقابلۀ 

نوشتۀ موجود و تلفیقی است از دست 44دقیق 
 وندیداد«ولدو با عنوان ت ـ ي آندرسارسالۀ دکتر

: تصحیح انتقادي، ترجمه و تفسیر متن 10-12
و  2با راهنمایی آلبرتو کانترا 1»اوستایی و پهلوي

حقوق حیوانات «نیز پژوهش دیگري با عنوان 
، تصحیح 15-13، فرگرد وندیدادو مجازات در 

ن اوستایی و پهلوي براساس ـقادي متـانت
همراه هاي مکشوفۀ اخیر، بهنوشتهدست

به  3»نامهنگاري، ترجمه و واژهآوانگاري، حرف
و آلبرتو کانترا و  4راهنمایی ماریا ماتسوخ

پشتیبانی مالی انجمن تحقیقاتی آلمان. این 
سومین وعنوان بیستم به2016پژوهش در سال 

                                                 
1) “Vīdēvdād 10-12: Critical Edition, 

Translation and Commentary of Their Avestan 

and Pahlavi Texts” 

2) Alberto  

3) “Tierrecht und Strafen im Gesetz zur Abwehr 

der Dämonen (Vidēvdād), Kapitel 13-15, 

kritische Edition des Avesta-und Pahlavitextes 

auf der Grundlage neuentdecker Handschriften 

mit Transliteration, Transkription, Übersetzung, 

Kommentar und Glossar” 

4) Maria  

جلد از مجموعۀ ایرانیکا به کوشش ماریا 
 ماتسوخ منتشر شد. 

شود و می کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز
در بخش مقدمه موضوعات زیر مورد بررسی 

پهلوي و مراسم  وندیدادگیرند: قرار می
، 15-10 وندیداد، محتوا و ساختار وندیداد
دار و بدون تاریخ هاي تاریخنوشتهدست

هاي نویسهاي دستپهلوي، انجامه وندیداد
پهلوي. پس از مقدمه، مطالب کتاب  وندیداد

هاي شناسی نسخهنسبآید: شرح زیر میبه
، شناسایی خط 15-13و  12، 11-10وندیداد 

هایی که براساس ، گونهاوستاو املاي صحیح 
وند، ـشرح داده میـهاي آوایی شاهتـشب

هاي هایی که براساس همگونی با واجگونه
رح داده ـعدي شـلی یا بـقب يهجامشابه در 

شوند، شناسایی خط و املاي صحیح می
ورت نوشتاري ـی میان صپهلوي، آشفتگ

ا ـایی که بـهونهـظ آن، گـزوارش و تلفـه
رح داده ـاي خطی شـهازي ویژگیـسادهـس
ه با افزایش افراطی ـهایی کونهـشوند، گمی

شوند، رح داده میـی شـاي خطـهویژگی
اوستایی و پهلوي و  وندیدادهاي پیشین چاپ

 دادـوندیادي ـاپ انتقـهایی بر آن، چیادداشت
هاي آن، آغازة کتاب نوشتهـوتـو ک 10-15
، ترجمۀ متن اوستایی و پهلوي وندیداد 10-15

وي، ـنامۀ اوستایی، پهلواژه ،15-10 وندیداد
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هایی از دیگر متون اوستایی در قولپازند و نقل
 و کتابنامه. وندیداد

 مریم رضایی

, Leon, Rašn Yašt: The Avestan Hymn 

to Justice, 2015, 257 pages. 

سرودي اوستایی  :یشترشن ،گلدمن، لئون
 ص.257، 2015، عدالت دربارة
 -rašnav ییاوستادر ، rašn فارسی میانهدر  رشن
، پسر هرمزد و »درخشش«و » تقوا«معناي به

است و بر سر  عدالت ۀفرشت است. اوسپندارمذ 
 فرشگردو هنگام گذار به بهشت در  پل چینوت

در روز  و کند روان درگذشتگان را داوري می
عنوان سومین داور پس از مهر و سروش پسین به

در  اوستایشت دوازدهم کتاب  .حضور دارد
هشت بند به ستایش او اختصاص دارد. وسی

پاسخ کوتاهی است  سرآغاز این یشت پرسش و
هورامزدا که با توجه به ادبیات میان زردشت و ا

نامیده » شـپرس« -frašnaطلاحاً ـزردشتی اص
 اوستاشود. این متن در مجموعۀ متون دینی می

جاي دارد و زمان سرایش آن هزارة اول قبل از 
صورت شفاهی میلاد مسیح بوده و در آغاز به

شده است. بعدها در زمان ساسانیان نقل می
 مده است.م) به کتابت درآ224-651(

ي لئون موضوع این کتاب رسالۀ دکتر
م در مدرسۀ 2012گلدمن است که در سال 

مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به 
اي مشتمل بر نهُ پایان رسید. کتاب با مقدمه

شود که به معرفی تشریفات بخش آغاز می
مذهبی، مضمون و محتوا، ساختار و زبان، 

ن ترجمۀ متن و هاي بدوها و تصحیحترجمه
هاي این متن و نسب آنها نوشتهمعرفی دست

 اختصاص دارد. 
در بخش دوم کتاب با عنوان ایزد رشنو، 

عنوان شناسی و معناي نام رشن، رشن بهریشه
و  کهنایزدي ایرانی، نقش رشن در اوستاي 

و منابع ایرانی میانه مورد بررسی قرار  متأخر
عنوان  یشت،نگاري رشنگرفته است. کیهان

بخش سوم کتاب است که نگاهی دارد به هفت 
منطقۀ زمین، دریاي وروکشه، درخت سئنَه، رود 

ها، کوه هرا، کوه هوکریئیه، قلّۀ هرائیتی، رنگ
اي پایان، بهترین زندگی و خلاصهروشنایی بی

 یشت.نگاري رشناز کیهان
بخش چهارم کتاب حاضر با عنوان 

نده را با )، خوان-varahآزمایش ایزدي (
سازد: مفهوم کاربردي موضوعات زیر آشنا می

و  گناهیات بیـان براي اثبـوگند و امتحـس
هاي هندوایرانی، جویی این عناوین در زبانپی

 دي درافران ایزدياي از شواهد آزمایش خلاصه
و فارسی میانه، دلایل قانونی این  اوستایی متون

ان، آذرباد مهراسپند ایزديآزمایش، آزمایش 
 ایزديزردشت و ویراز درستکار، آزمایش 
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اي از شواهد آن. متن لاصهـی و خـگروه
در بخش پنجم کتاب جاي گرفته  یشترشن
رست ـهـه، فــامـنا واژهـاب بـت و کتـاس

ربوط به ـها، منابع و دو نمایۀ منوشتکوته
 پذیرد.و عبارات پایان می هاواژه

 مریم رضایی

 
, E.. G., The Sīh-rōzag in 

Zoroastrianism. A Textual and Historico-

Religious Analysis, New York, 2014, X, 368 

pages. 
دین روزه در سی انریکو، ا.جی.، رافائلی،
 ،)دینی  ـتحلیلی متنی و تاریخی( زردشتی

 .صفحه 10+368 ،2014نیویورك، 

 ةروز سی هايبه نام بخشدو  اوستاخردهدر 
در  کهدارد  وجودبزرگ  ةروز کوچک و سی

و  امشاسپندانو تعدادي از  اهورامزدانام  هاآن
دعایی است براي  روزهاست. سی  آمده ایزدان

امین روز سیدر طور کامل به آمرزش روان که
خوانند. در انتهاي پس از درگذشت کسی می

فروهر  دربارةرا که  26روزة بزرگ، یسناي سی
 اند.است، افزوده

شگاه ـتاریخ زردشتی دان استادانریکو رافائلی، 
بر هاي او پژوهشتورنتو است که تمرکز اصلی 

دورة پیش از اسلام دین زردشتی، با نگاهی ویژه 
میانه است. او در این  به ادبیات اوستایی و فارسی

تاریخی متن  ـکتاب ساختار، عناصر زبانی و دینی
روزه را بررسی کرده است که سی اوستایی
شماري تقریبی متن، بر مشخص شدن گاهعلاوه

بی این متن و تر تشریفات مذهبه فهم دقیق
ارتباط آن با دیگر متون اوستایی نیز کمک کرده 

میانۀ این  است. سپس به بررسی ترجمۀ فارسی
ها بعد از سروده پردازد که قرنمتن اوستایی می

که اکثریت جامعۀ زردشتیان، در زمانی شدن آن
. ، تحریر شده استدانستنداوستایی را نمی

زه میانۀ متن سی روبررسی نسخۀ فارسی
دینی بسیاري در اختیار ما  ـ اطلاعات تاریخی

مثال در اوایل دورة اسلام،  برايگذارد، می
شکل به ،اوستاایزدان دین زردشتی در مقایسه با 

مختصر شده بودند و بسیاري  ،ايقابل ملاحظه
روزه ستایش از ایزدان که در متن اوستایی سی

 شده بودند، براي مترجمان فارسی میانه بیگانه
بودند. در میان مطالب کتاب، عبارات بسیاري 
از دیگر متون آمده است که تجزیه و تحلیل 

گلدنر است. متونی  اوستاياین ارتباط براساس 
، ویسپرد، یسناکه دربردارندة این عبارات هستند، 

 ست.اوستاخردهو متن  هایشت، وندیداد
کتاب با پیشگفتار، سخنی با خواننده و 

شود. ها آغاز مینوشتو کوتهها فهرست نشانه
اي بر متن مقدمه«بخش اول کتاب با عنوان 

شماري و ها، گاه، شامل یادداشت»هروزسی
میانۀ متن است. در بخش دوم  نسخۀ فارسی
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هایی که براي نوشتهکتاب ضمن معرفی دست
میانه استفاده  تصحیح متن اوستایی و فارسی

هایی جمهها و تراست، به اولین ویرایش شده
اره ـاند نیز اشاین متن انجام داده ازکه اروپاییان 

روزة حیح و ترجمۀ متن سیـده است. تصـش
کوچک و بزرگ در بخش سوم کتاب جاي 
دارد و کتاب با تفسیر متن، پیوست، کتابنامه و 
نمایه که عناوین موضوعات بخش چهارم کتاب 

پذیرد. این تفسیر اختصاص هستند، پایان می
ز ـشناختی و نیبه تجزیه و تحلیل زباندارد 
میانه)  فارسی تحریرویژه اي از متن (بهسهـمقای

 هایی از دیگر متون زردشتی.با بخش
ر که متن اوستایی ـن امـوجه به ایـبا ت

مورد بررسی پژوهشگران این  چندانروزه سی
رسد که نظر میحوزه قرار نگرفته است، به

مراه تفسیري مفصل هچاپ و انتشار این متن به
میانه،  و ترجمۀ انگلیسی متن اوستایی و فارسی

براي پژوهشگران و دانشمندان حوزة تاریخ، ادیان 
 و مطالعات ایرانی بسیار سودمند خواهد بود.

 مریم رضایی

 
 
 
 
 

 
- , Nicholas, A Dictionary: 

Christian Sogdian, Syriac and English, 

Wiesbaden, 2016, 408 pages. 

 نامه: سغدي، واژه ، نیکلاس،ویلیامز ـسیمز
، 2016ویسبادن،  ،سریانی و انگلیسی مسیحی،

 .فحهص 408
هاي ایرانی میانۀ شرقی بوده  سغدي یکی از زبان

 اشته است.رواج دکه در ایالت سغد قدیم 
هاي  هـند واحـدر نواحی دیگر مان بر اینعلاوه

عنوان زبان رکستان شرقی بهـرفان در تـت
مراودات تجاري، فرهنگی، اداري و تألیف و 

ته است. آثار دینی ـداشکاربرد تصنیف نیز 
مانده از سغدي به ادیان بودایی، مانوي و جا به

مسیحی تعلق دارد. اکثر متون مربوط به سغدي 
رفان کشف مسیحی در بولاییق در شمال تُ

اند. این آثار بیشتر از سریانی، زبان دینی  شده
 اندمسیحیان نسطوري آسیاي میانه، ترجمه شده
ن ـکه در مواردي، متن سغدي نیز همراه مت

اي از  گونههـسریانی است. این دسته از آثار که ب
اند، شامل  خط سریانی سطرنجیلی نوشته شده

هایی از کتاب مقدس، اعمال  ترجمۀ بخش
قدیسان، مقاتل یا اعمال شهداي مسیحی، 

اي از  مواعظ و تفاسیر، مزامیر، مجموعه
شوند. مسیحیان  ها و غیره می چیستان
زبان گاه آثار خود را به خط سغدي  سغدي



 279ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   7هاي ایرانی  ها و گویش زبان  
 هاي نشر تازه  

اند؛ از سوي دیگر، بسیاري از آثار ادبیات  نوشته
 سریانی نیز به زبان سغدي ترجمه شده است.

زبانه که با  اي است سه نامه اثر حاضر واژه
شناسانی که  هدف درك متقابل هر دو گروه ایران

دانند فراهم آمده است.  سریانی یا سغدي نمی
فهرست آثار «شامل  ،پس از پیشگفتار ،کتاب

، »مشابه هاي منتشرشدة سریانی و دیگر نسخه
دیگر «، »شناسیاختصارات منابع و کتاب«

و » هاي قراردادي دها و نشانهنما«، »اختصارات
   ـ سغدي«نامه با عناوین  نیز دو بخش اصلی واژه

 »انگلیسی  ـ سغدي  ـ سریانی«و » انگلیسی ـ سریانی
شود. در پایان کتاب هم نمایۀ انگلیسی کامل  می

 و جامعی درج شده است. 
معرفی مؤلف ابتدا در پیشگفتاري مختصر به

ست. در بخش اثر و روش کار خود پرداخته ا
انگلیسی،  ـ سریانی ـ نامۀ سغدي نخست، واژه

فهرست کاملی از مداخل سغدي مسیحی، 
براساس متون منتشرشده و البته چند متن دیگر 

 است زیر چاپ مربوط به این زبان، تنظیم شده
گذاري،  هاي املایی و نشانه که همۀ اختلاف

هاي صرفی و معادل یا  تجزیۀ کامل صورت
ترین  در نزدیک هامدخلهریک از  هاي  معادل

ها، را  متن متناظر سریانی، و گاهی دیگر زبان
در مقابل هریک از  ،گیرد. همچنین در بر می

جنس و نقش دستوري و در  ،اسمی هايمدخل
بن ماضی یا مضارع آنها ذکر  ،مورد افعال

آید.  شود و سپس ترجمۀ انگلیسی آنها می می
اساس املاي بر هاخلمد که لازم به ذکر است

اند. نیز  دهـب شـریانی مرتـط سـآنها در خ
یا   که تنها به خط سغدي گزارش شده هاییهواژ

اند، زیر مدخل مشابه  نمایانده شده Sبا حرف 
شده به خط سریانی فهرست  یا بازسازي

اند. همچنین در بخش انگلیسی اطلاعاتی  شده
همچون معادل سریانی واژة سغدي، متن یا 

شده  هاي صرف مچنین صورتمتون مرجع و ه
 و اختلافات آوایی داده شده است.

بار با این ،مطالب مشابهی ،در بخش دوم
مرتب شده است. این  ،سریانی هايخلمد

بخش از آن جهت که بسیاري از جزئیات 
هاي سغدي و نیز نام  هاي مختلف واژه صورت

دلیل تشابه با صورت ها بهاشخاص و مکان
، از نخستین بخش سغدي، در آن آورده نشده

طور کلی، وجوه تر است. در اینجا، بهکوتاه
مورد بررسی  ،صورت اسمی یا فعلیبه ،وصفی

هاي فعلی زیر ریشۀ اصلی  قرار گرفته و صورت
 اند.  فهرست شده

نامه حائز اهمیتی  این واژه که گفتنی است
هم براي مطالعات سریانی و هم  دوچندان

هاي  چراکه ترجمه .سغدي مسیحی است
تر از  سغدي اغلب براساس تحریرهاي متقدم

که برخی حالیدر ،اند سریانی نوشته شده
هاي سریانی چندان قدمتی ندارند. همچنین  متن
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درك زبان سغدي  برايهاي اصیل سریانی  متن
بسیار بااهمیت هستند و خط سریانی منبع 

فردي براي کسب اطلاع در مورد منحصربه
ت. از طرف دیگر، به هاي سغدي اس واژه  تلفظ
نمایاند که  مندان و پژوهشگران این امر می علاقه

هاي سغدي براي صورت سریانی  کدام ترجمه
چگونه هریک از  ،کار رفته و بالعکسبه

اند و یا  هاي سریانی به سغدي ترجمه شده واژه
هاي سریانی در سغدي  چه صورت یا صورت

ستاران بر اینکه، به ویرااند. علاوه کار رفتهبه
مند در شناسایی،  آینده و پژوهشگران علاقه

بازسازي و ترجمۀ متون سغدي مسیحی و 
بررسی انتقال ادبیات از سریانی به سغدي و 

 هاي مترجمان کمک شایانی خواهد کرد. روش

 لیلا نوري کشتکار
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 )1395-1301( آباديالدین نجمسیف
 22، در روز پنجشنبه کسوتپیشپژوه شناس و ایرانآبادي زبانالدین نجماستاد سیف

سالگی قلم بر زمین نهاد و چشم  94ش، در شهر هیدلبرگ آلمان در سن 1395مهرماه 
قیم تهران آبادي مش، در خاندان نجم1301ماه سال فروردین 8از جهان فروبست. در 

آبادي، آهنگري ساده به نام استاد باقر است که در نجمزاده شد. سرسلسلۀ خاندان 
آباد از توابع شهرستان نظرآباد به هاي حکومت قاجار در روستاي نجمنخستین سال

آبادي هادي نجماله حاج شیخبه آیت آباديدکتر نجمآهنگري مشغول بود. نسب 
رسد. پدر ایشان، گراي دورة قاجار میپژوه عقلخواه و قرآنروحانی نواندیش آزادي

بر نمایندگی مردم کرمان خواه بود که علاوهآبادي از روحانیون مشروطهمهدي نجمشیخ
 در مجلس دوم مشروطه، مسئول نظارت بر مطبوعات در ادارة معارف بود.

عد سال ب ش در دانشگاه تهران تحصیل کرد. یک1332-1327آبادي از سال استاد نجم
اي تحت عنوان ش با دفاع از رساله1335براي ادامۀ تحصیل به آلمان رفت و در سال 

موفق به دریافت درجۀ دکتري از دانشگاه توبینگن شد. سپس به » رستخیز نزد زردشت«
هاي باستانی در و زبان ادبیات فارسیش در رشتۀ 1357-1339ایران بازگشت و از سال 

. ازجمله خدمات علمی ارزندة او در این دوران و در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت
در دست  زمینۀ ادبیات باستانیتوجهی به زبان فارسی در شرایطی که هیچ منبع قابل
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ش از آلمانی 1348در سال  را 1نوشتۀ جهانگیر تاوادیا زبان و ادبیات پهلوينبود، کتاب 
مربوط به زبان به فارسی ترجمه کرد. این اثر گنجینۀ ارزشمندي از منابع و اصطلاحات 

فارسی میانه است که مرجع مهمی براي تحقیقات تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام به
که . در زمانی2ادامه دادلی این کار را ها پس از آن استاد احمد تفضّرود. سالشمار می
، 3وتآبادي براي تدریس به دانشگاه فرایبورگ آلمان رفته بود، با ولفگانگ کنااستاد نجم

و متون پهلوي  شاهنامهاستاد رشتۀ تاریخ، آشنا شد و به درخواست او براي خواندن 
. ف. یونکر پژوهشی  هپاسخ مثبت داد. کناوت از پنجاه سال قبل به راهنمایی استاد خود، 
انجام داده بود که  یدر زمینۀ آیین کشورداري ایرانیان از منظر نویسندگان یونانی و لاتین

هایی از آبادي به درخواست کناوت، بخشه انتشار آن نشده بود. استاد نجمهنوز موفق ب
هاي ایرانی و نویسندگان ایرانی و عرب بود، بازبینی کرد و کتاب را که مربوط به زبان

پیش از انتشار متن اصلی کتاب به زبان آلمانی، چاپ برگردان فارسی آن نیز آغاز و در 
در تهران  4اري ایران باستان از کسنفن تا فردوسیآرمان شهریش با عنوان 1355سال 

ش، به دعوت دانشگاه هیدلبرگ به کشور آلمان 1357منتشر شد. دو سال بعد، در سال 
 هاي ایرانی پرداخت. به تدریس زبان در آنجا ش1390رفت و تا سال

، تألیف ساموئل نیبرگ است که از هاي ایران باستاندینترجمۀ دیگر او، کتاب 
رود. اصل این کتاب به زبان شمار میدر زمینۀ تاریخ ادیان ایرانی بهمهمترین آثار 
آبادي در آن را به آلمانی ترجمه و استاد نجم 6که هانس هاینریش شدر 5سوئدي است

ها، ترجمۀ فارسی آن را منتشر کرد. ش، در مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگ1359سال 
لی هستۀ اصلی و مرکزي آن هاي ایران باستان است، وموضوع اصلی کتاب، دین

دلیل زردشت و دین اوست. این اثر در هنگامۀ جنگ جهانی دوم منتشر شد و به
جمله شناسان آن زمان ازهاي تازة نیبرگ، موج اعتراضات بیشتر ایرانانعکاس دیدگاه

                                                 
1) , J. C., Die mittelpersische Sprache und Literatur der Zarathustrier, Leipzig, 1956. 

 .1376، تهران، ن پیش از اسلامتاریخ ادبیات ایرالی، احمد، تفضّ)  2
3) Wolfgang  

4) , W., Das altiranische Fürstenideal von Xenophon bis Ferdousi, Germany, 1975. 

5) Irans forntida religioner. 

6) Hans Heinrich  
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زردشت و طوري که کتاب گیمن، هنینگ و زنر را علیه او برانگیخت بههرتسفلد، دوشن
 شهرت یافت. » اي نیبرگنقد هشتصد صفحه«ثر هرتسفلد، به ااو  جهان

آبادي ترجمه و معرفی برخی آثار مهم فارسی به از مهمترین خدمات استاد نجم
نوشتۀ عنصرالمعالی  نامهقابوستوان اشاره کرد: آلمانی بود. از آن جمله به آثار زیر می

 کلیله و دمنه ،ش)1373( سفرنامۀ ناصرخسرو، ش)1367(قابوس بن وشمگیر زیاري 
زیگموند وبر  استادبا همکاري  القصص التواریخ ومجمل، ش)1375(نوشتۀ نصراله منشی 

الملل پنجمین ش به عنوان اثر برگزیدة بخش بین1379که این اثر در سال  ش)1378(
، اتفـتألیالف) بارتند از: ـدورة پژوهش فرهنگی ایران معرفی شد. دیگر آثار او ع

 ،ش)1369( اي فارسی و اوستایی در کتابخانۀ دانشگاه هیدلبرگ آلمانهنویسدست
زبان همراه با پژوهشی دربارة هایی از زبان و ادب فارسی براي نوآموزان آلمانیگزیده

ویرایش،  ب) ؛ش)1391(با همکاري دکتر زیگفرید وبر دستور زبان فارسی به آلمانی 
محمد مفید مستوفی یزدي بافقی  ۀوشت، نمختصر مفید در احوال بلاد ولایات ایران

 ۀنوشت تحریرالعقلا، ش)1370(» هاتـها و یادداشمختصر مفید، فهرست«، ش)1368(
ة او شدعناوین برخی از مقالات ترجمهج) ؛ ش، هامبورگ)1388(آبادي هادي نجمشیخ

محمد  استاد دکتر«، 1»هاي فارسی در کتابخانۀ سلطنتی سابق برلیندستنویس« عبارتند از:
 .4»میترا در اوستا«، 3»آبادمتن پهلوي اشکانی کتیبۀ حاجی«، 2»مقدم

 مریم رضایی

 
 دومین دورة دوسالانۀ آموزش زبان فارسی باستان 

واقع در  5دومین دورة دوسالانۀ آموزش زبان فارسی باستان در دانشگاه کاتولیک لوون
ها با تمرکز بر ز کلاسبرگزار شد. در این دوره ا 2017-2016شهر بروکسل در سال 

                                                 
 .1339تان ، زمس3، ش7، سدانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراننشریۀ )  1
 .1355، زمستان 4، ش23، سنشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)  2
 .1348، س 87-86، ش هنر و مردمنشریۀ )  3
 از مقالۀ ولفگانگ لنتس است. اي گزیدههاین اثر ترجم 1347، س 16، ش دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریۀ)  4

5) Université catholique de Louvain 
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هاي ایرانی در شناسی تاریخی فارسی باستان، جایگاه زبانشناختی و زبانبررسی زبان
هاي باستان در میان خانوادة زبان هاي هندواروپایی، جایگاه فارسیمیان خانوادة زبان

باستان مورد  ایرانی، خط، آواشناسی، صرف و بررسی ساختار نحوي زبان فارسی
هایی قرار گرفت. روش تدریس در این دوره به صورت برگزاري سخنرانی بررسی

شناسی تاریخی، خوانش و تجزیه و تحلیل متونی بود که دربارة دستور زبان، زبان
باستان،  هاي فارسیها، با خواندن کتیبهدانشجویان تهیه کرده بودند. در این سخنرانی

شد. مدرس این  مطالعهی این زبان هاي مختلف دستور زبان توصیفی و تاریخبخش
 .بوددانشگاه لوون  استاددوره، ایزبرِت لامبرت، 

 :عبارت بودند از منابع مورد استفاده در این دوره
1) , W., and , M., Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden, 1964; 
2) , R. G., Old Persian, New Haven, 1953; 
3) , P. O., An Introduction to Old Persian, Harvard, 2001; 
4) , R., Die altpersischen Inschriften der Achaemeniden, Wiesbaden, 2009; 
5) , R., Wörterbuch der altpersischen Königinschriften, Wiesbaden, 2014; 
6) Lecoq, P., Les inscriptions de la Perse achémenidé, Paris, 1997. 

 مریم رضایی

 
 ي غربیتغییر زبانی در آسیا وتماس 

م، 2017مارس  12-10دانشگاه گوته در فرانکفورت با همکاري مؤسسۀ گرید، از تاریخ 
بود. » آسیاي غربیزبانی در  رو تغییتماس «میزبان برگزاري همایشی چندزبانه با عنوان 

واحی کُردنشین ایران، این همایش با نگاهی به چندزبانی در غرب آسیا با تمرکز بر ن
عراق، سوریه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان برگزار شد. مدیر اجرایی این 

شناسی مؤسسۀ گرید در دانشگاه شناسی و مردمهمایش، هیوا اسدپور، رئیس بخش زبان
، 2سکایاف، دکتر جفري هیگ، دکتر ایرنا ن1رن، دکتر النور کوگهیلگنس کُاگوته بود. دکتر 

ل، دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه از اعضاي کمیتۀ زاده، دکتر توماس یوگدکتر مجتبی منشی
 علمی این همایش بودند. 

                                                 
1) Eleanor 1) Irina 
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کنندگانی از کشورهاي مختلف جهان از جمله: ارمنستان، این همایش میزبان شرکت
ریش، کانادا، قبرس، جمهوري چک، آلمان، ایران، سوئد، هلند، بریتانیا و آمریکا بود. تا

موصولی در جنوب قفقاز در  بندهاي«با ایراد سخنرانی خود با عنوان  1تیوست گیپر
هاي یـهمایش را آغاز کرد. عناوین برخی از دیگر سخنران 2»اياندازي منطقهچشم
 تماسباستان و ارتباط آن با  تغییرات در زبان فارسی«شده به شرح زیر است: ایراد
دربارة واژگان لوتر جابري، زبان رمزي «زاده)، ی منشی(مجتب 3»اي تطبیقی: مطالعهیزبان

چندزبانگی غرب آسیا در «(مارتین شوارتز)؛  4»بازرگانان استان ایلام، کردستان ایران
، 6(آنت هرکنرات) 5»آلمانیـترکیـزبانۀ ساختار اطلاعات کرمانجیآلمان: توصیف سه

هاي بستواژه«، 8فري خان)(ج 7»هاي آرامی نو شمال شرقیدر گویش آرایش واژه«
 -L- <تحول دربارة «راد)، (مسعود محمدي 9»یجنوب يهاي کردي مرکزدر گونه يضمیر
*-Š- معماي فارسی کرمانشاهی: فارسی «(گوهر هاکوبیان)،  10»در ایرانی نو غربی
 .(امیر شریفی و علی آشوري) 11»شده؟شده یا کردي فارسیکردي

، کارگاهی پیرامون موضوعاتی 2017مارس  18-13در پایان همایش نیز از تاریخ 
 چون رویکردي بر چندزبانگی در غرب آسیا و تغییرات زبانی برگزار شد. 

 مریم رضایی

                                                 
1) Jost  

2) “Relative Clauses in the Southern Caucasus in an Areal Perspective” 

3) “Changes in Old Persian Language and Its Relation to Language Contact: A Comparative Study” 

4) “On the Vocabulary of Luter-e Jâberi, a Trader’s Secret Language of Ilam Province, Iranian 

Kurdistan” 

5) "Western-Asian Multiligualism in Germany: Towards a Kurmanji-Turkisch-German Trilingual 

Picture of Information Structure” 

6) Annette  

7) “Word Order in North-Eastern Neo-Aramaic Dialects” 

8) Geoffrey  

9) “Pronominal Clitics in Southern Central Kurdish Varieties” 

10) “On the Development on *-Š-> -L- in Western New Iranian” 

11) “The Enigma of Kermanshani Persian: Kurdified Pesian or Persianized Kurdish?” 
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 پنجمین نشست بررسی پیکرة متون اوستایی در دانشگاه آزاد برلین

مارس میزبان برگزاري پنجمین  24-23مؤسسۀ مطالعات ایرانی دانشگاه آزاد برلین از 
بود. عناوین » 21تصحیح متون اوستایی در قرن «با عنوان  »پیکرة متون اوستایی«ست نش

 :بودها در این نشست به قرار زیر سخنرانی
و پایان  72-71 سنی«(ژان کلنز) ،  1»تفسیر و دستور زبان: سرنوشت دعاي اهونور«

یشت «، 4(پیرار) 3»دربارة قطعات نویافتۀ اوستایی«(آنتونیو پانائینو)،  2»مراسم آیینی
(آلبرتو  5»اییدر زبان اوستهاي آیینی از مراسمساسانیان  بنديکوچک/یشت بزرگ: طبقه

ناهماهنگی متن و نمودار، دربارة نمود متنی و نموداريِ روساخت آیین  «کانترا)، 
 ساده تیکاضارع تمهاي مماده(کیانوش رضانیا)،  6»ییهاي اوستانویسبرشنوم در دست

: تحریف متن، نوآوري ناب اوستایی یا صورت تاریخی ییدر اوستا ā ايشهواکۀ ریبا 
(جی.  8»تضادهاي متن اساسو  huuarə.xšaētəm. …raēm«(پشل)،  7»هندواروپایی؟

اوستایی:  <ṇ>«فرر)،  (جی. 9»شناسی و ویرایشخط«پورو و آلبرتو کانترا)، ـمارتینز
، 11)ه(تی.اف. آفدرهاید 10»اوستا استنساخر دهند باستان بومی دانش زبانی تأثیر  دربارة

                                                 
1) “Exégèse et grammaire: le destin de l’Ahuna Vaira” 

2) “Y.71-72 and the end of  Ritual” 

3) “Pour de nouveux fragments avestiques” 

4)  

5) “Yašt ī Keh/Yašt ī Meh: Sasanian Taxonomies of the Rituals in Avestan Language” 

6) “When the Text and Diagram do not Accord. On the Textual and Diagrammatic Representations 

of the Surface of Baršnum in Avestan Manuscripts” 

7) “Simple Thematic Presents with Root Vowel ā in Avestan: Textual Corruption, Genuine Avestan 

Innovation or PIE Archaism?”  

8) “huuarə.xšaētəm. …raēm and the Aporias of the Archetype”  

9) “Paleographie et edition”  

10) “Avestisch <ṇ>: Über den Einfluss der Einheimischem Sprachwissenschaft des Alten Indiens zur 

Verschriftlichung des Avesta”  

11) T. F.  
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 Paippalada: طرح 21در قرن  آترووداویرایش «(اف. دراگونی)،  M51«1پازند نسخۀ «
گلدمن)،  (آ. هینتسه، ال. 3»هاي اوستایینویسآوانویسی دست«ویدمر)،  (پ. 2»زوریخ

ۀ پهلوي ـش نسخـویرای«، )س ـ تُلدو(ام.ا. آندرِ 4»دادـش نسخۀ پهلوي وندیـویرای«
 (س. غلامی). 6»هاي اوستایینویساي دستـهجامهـرایش انـوی«ی)، ـزین (آ. 5»ناـیس

 مریم رضایی
 

 سومین همایش دوسالانۀ مطالعات ایرانی
با  2017آوریل  12-11دانشگاه کمبریج سومین همایش دوسالانۀ مطالعات ایرانی را از 

رگزار کرد. مقالات به زبان انگلیسی ارائه شدند ارائۀ مقالاتی در زمینۀ مطالعات ایرانی ب
 و عناوین برخی از آنها به شرح زیر است: 

 اسطوره و تاریخ در ایران باستان: 
تازه در درك سیاسی و باورهاي  هايرهیافتسکه در دوران مهرداد دوم: ضرب «

 باورهاي بازتابحقیقت، دروغ و صداقت اخلاقی: «گوب)؛ (الکساندرا م 7»مذهبی
 9ي)(لورا کنرُو 8»اسکندرتواریخ سلطنتی هخامنشیان در 

 

 

                                                 
1) “The Pāzand of M51”  

2) “Editing the Atharvaveda in the 21st Century: the Zurich Paippalada Project”  

3) “Transcribing Avestan Manuscripts”  

4) “Editing the Pahlavi Widewdad”  

5) “Editing the Pahlavi Yasna”  

6) “Editing the Colophons of Avestan Manuscripts”  

7) “The Coinage of Mithradates II of Parthia: New Routes to Understanding Political and Religious 

Ideologies” 

8) “Truth, Lies and Moral Integrity: Echoes of Achaemenid Royal Ideology in the Alexander 

Histories” 

9) Laura  
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 شناسی در متون زردشتی: نگاهی نو به مطالعات زردشتی:سنت و اسطوره
؛ 2(جان تئودور گود)» سرنوشت آذرباد مهراسپندان«رتس)؛ ئ(ایرنه فو 1»میترا و فره«
(مهربد  3»عاي اهونورو د Nāwar آیین، Nāwarارتباط میان واژة پهلوي دربارة  ايمطالعه«

 زاده)خانی

 زبان و ادبیات فارسی: مطالعات تطبیقی:
(هیوا  4»شناختی ایران و آذربایجان غربیزبان هايتطبیقی اطلسـانتقادي ۀمطالع«

 اسدپور)

 گري معاصر:تغییرات و تداوم در زردشتی

  6 ی اُ کُنل)جیِم( 5»در خردادیشت آیینیتشریفات خمیرة «
 بینش ادبی در ایران پیش از اسلام و قبل از آن شناسی وزبان

(پتر  7»هاي ایرانی در بابل هخامنشینامپیکرة شاهزادگان، تبعیدیان و دبیران: تحلیلی بر «
 .9(فدریکو دراگونی) 8»متن ختنی متأخر اشوکاودانه تحقیقاتی تازه دربارة«زیلبرگ)؛ 

این همایش با حمایت مؤسسۀ مطالعات ایرانی در بریتانیا، مؤسسۀ ابوالعلا سودآور، کالج 
کمبریج، گروه آموزشی مرکز مطالعات آسیایی و خاورمیانه و مرکز دانشگاه پمبروك 
 براي مطالعات ایرانی در دانشگاه کمبریج و سازمان هند باستان و ایران برگزار شد. شاهنامه

 مریم رضایی

                                                 
1) «Mithra and Xvarenah» 

2) John Theodore 

3) “A Study on the Relationship between the Pahlavi Word Nāwar, the Nāwar Ceremony and the 

Ahunawar Prayer” 

4) “A Critical-Comparative Study of Linguistic Atlases of Iran and Azerbaijan Qarbi” 

5) “The Nature of Ritual in the Avestan Hymn to Haurvatāt” 

6) Jamie  

7) “On Princes, Exiles and Scribes: An Analysis of the Iranian Name Corpus in Achaemenid 

Babylonia” 

8) “New Researches on the Late Khotanese Aśokāvadāna” 

9) Federico  
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 شناسی ایرانی در دانشگاه استونی بروكهمایش زبان اولین
میزبان برگزاري اولین  2017آوریل  30-28شناسی دانشگاه استونی بروك بخش زبان

ن همایش ـهایی که در ایرانیـن برخی از سخنـشناسی ایرانی بود. عناویهمایش زبان
هاي در اطلس زبان بختیاريواستان چهارمحال«روزه ایراد شد، به شرح زیر است: سه

نگاهی دیگر به ساختار اضافه: «(اریک آنونبی، مرتضی طاهري اَردالی)،  1»ایرانی
میان گیلکی و  پیوستگیآیا «(ویدا سمیعیان)،  2»هاي حاشیه دریاي خزراطلاعاتی از زبان

مرزهاي شناختی و هاي نمایان زبانویژگی«(حبیب برجیان)،  3»مازندرانی وجود دارد؟
مبتداسازي گسسته «(مرتضی طاهري اردالی)،  4»بختیاريودر استان چهارمحال یهمگوی

 لایۀ گروهدو «پور، منصور شعبانی)، (ارسلان کهنمویی 5»گویش گیلکی اشکورات در
ها تجزیۀ نحوي شرطی«(طاهر رِبور)،  6»مرکزي وابستۀ اسمی در عبارات اسمی کردي

اهدي از ـش صرف: ندي درـناب همانـاجت (رویا کبیري، علی درزي)، 7»ارسیـدر ف
 شدگیدستوري(غیر)«پور)، (سحر تقی 8»هاي چندکاره در کردي سورانیبستواژه

 حذف«(جفري هیگ)،  9»شناسیشناسی تاریخی با ردهۀ زبانهمواجدر ایرانی:  مطابقه
هاي واج«(ریان والتر اسمیت)،  10»در زازاکی: مشکلی براي نظریۀ ضد مطابقت دهان
واژي تغییرات  ـحلیل واجـتجزیه و ت«(دنیل بري)،  11»در کردي کرمانجی یقلح

پذیر در میان هاي کنشمؤلفه« (ندا طاهرخانی)، 12»ها در افعال تاتی تاکستانیمصوت
                                                 

1) “Chahar Mahal va Bakhtiari Province in the Atlas of the Languages of Iran” 

2) “Another Look at Ezafe Construction: Data from Caspian Languages” 

3) “Is There Continuity Between Gilaki and Mazandarani?” 

4 ) “Salient Linguistics Features and Isoglosses in Chahar Mahal va Bakhiari Province” 

5) “Split Topicalization in Eshkevarat Gilaki” 

6) “Two DP Layers Within the Central Kurdish Noun Phrase” 

7) “The Syntactic Analysis of Conditionals in Persian” 

8) “Identity Avoidance in Morphology; Evidence from Polyfunctional Clitics of Sorani Kurdish” 

9) “The (Non-)Grammaticalization of Agreement in Iranian: Diachrony Meets Typology” 

10) “Argument Ellipsis in Zazaki: A Problem for the Anti-agreement Theory” 

11) “Kurmanji Kurdish Pharyngeals” 

12) “A Morpho-phonological Analysis of Vowel Changes in Takestani-Tati Verb” 
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متصل در گویش عنبرانی  ضمایر«(سونگول گوندوغلو یوسل)،  1»هاي کرمانجیگویش
هاي بندي زبانجانبه براي طبقهویکردي سهر«، 3(هاکوب آوچیان) 2»هاي تالشیزبان
ارگتیو «، 6ي)ژ(دنز گا 5»در کویت هافارسی عجم هايگویش«(اریک آنونبی)،  4»ایرانی
اشاره در شغنی: همگرایی  نظام«، 8(فاروق آکوش) 7»هاي ایرانیمشتق در زبان ۀگسست
در گویش  ايفهحروف اضا هايساختار«، 10(پالوما جرتیک) 9»مکانی و اجتماعی ابعاد

میان  مطابقهحالت غیرفاعلی دوگانه و «(مراد سلیمانوف)،  11»یروان علیاشتاتی رایج در 
  .(دانیل کافمن) 12»دو گویش وخی

 مریم رضایی
 

 شناسی ایرانی در دانشگاه لایدن مدرسۀ تابستانی زباندوازدهمین برگزاري 
در دانشگاه لایدن برگزار  تیر) 30-19جولاي ( 21-10که از  در این مدرسۀ تابستانی

شناسی تاریخی از دیدگاه و زبان ییشناسی اوستازبان 13ولیزار زادوفسکی شد
در و صرف شناسی اي بر واجمقدمه 14تطبیقی، پتر الکساندر کرخوف هندواروپایی

هاي اسمی هندواروپایی، اگنس کرُن زبان ترکیب 15، هانس فلنرآغازینهندواروپایی 
                                                 

1) “Goal Constituents across Kurmanji Dialects” 

2) “Enclitic Pronouns in the Anbarāni Dialect of the Talyshi Language” 

3) Hakob  

4) “A Three-Dimensional Approach to Classification of Iran’s Languages” 

5) “The Persian Dialects of the ‛Ajam in Kuwait” 

6) Dénes  

7) “Deriving Split-Ergativity in Iranian Languages” 
8) Faruk ş 

9) “Shughni Deictic System: Merging Spatial and Social Dimensions” 

10) Paloma  

11) “Adpositional Constructions in Upper Şirvan Tat” 

12) “Double Oblique Case and Agreement across Two Dialects of Wakhi” 

13) Velizar  

14) Peter Alexander 

15) Hannes  
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اي مایسترارنست فارسی میانۀ مانوي و آلبرت دویونگ مقدمه ـینبلوچی، دزمند دورک
 کرد.خواهند بر مانوي را تدریس 

زبان بلوچی، نزد تعداد کمی از ساکنان مناطق دورافتادة پاکستان، ایران و افغانستان 
که دستور این  است اَگنس کرُنرایج است. در این مدرسه، تدریس این دوره بر عهدة 

گاهی بر ـ. در این دوره با نردـخواهد کزمانی بررسی دیدگاه درزمانی همزبان را از 
هاي ایرانی آغازین تا بلوچی معاصر، نحوي در زبانـهاي واژيشناسی و ویژگیواج

هایی از متون بلوچی نیز خوانده و نمونه گیردمیاي با فارسی میانه و نو انجام مقایسه
 .شودمی

 و ییشناسی اوستازبان بادانشجویان آشنا ساختن دورة آموزشی این هدف از 
، تشابهات آوایی اصلی میان اوستایی، سنسکریت یناهگاو  متأخر یمقدمات زبان اوستای
دورة آموزشی . یکی از اهداف اصلی استها اصلی هندواروپایی ودایی و دیگر زبان

 پس ازاین دوره در . استمعرفی مفصل ساختار و دامنۀ گسترش زبان اوستایی  اوستایی
شناسی و و نظام نوشتاري آن، دربارة نظام واج اوستاکلی دربارة تاریخ  ايارائۀ مقدمه

. بررسی خواهد شداز دیدگاه نظام صرفی و ساخت واژه  آن نحوي ـعناصر واژي
 .خواهد داشتولیزار زادوفسکی تدریس این دوره را بر عهده 

میانۀ مانوي دستور زبان و نیز متون مایسترارنست، در کلاس فارسی  ـدزمند دورکین
 .معرفی خواهد کردرا  میلادي  9تا  3مانوي مربوط به قرون 

جا گسترش یافت و سرعت در همهاز آغاز پیدایش مانویت در قرن سوم، آیین آن به
اي از شر شد. آلبرت دویونگ در دورهـهاي بسیاري منتمنابع مرتبط به آن به زبان

اي دربارة دین مانی و معرفی منابع مربوط به آن، مقدمهبا ارائۀ  هاي این مدرسه،کلاس
ها و اعمال مربوط به آیین مانی، شکوفایی و سرانجام از بین رفتن دانشجویان را با آموزه

 . خواهد ساختاین آیین آشنا 
هاي اسمی هندواروپایی موضوع زمانی ترکیبشناختی درزمانی و همهاي زبانجنبه

ها با کرد. در این کلاسخواهد که هانس فلنر آن را تدریس  استاي رهمورد بحث دو
خاري، دانشجویان و تُ ایی، آناتولیی، یونانی، لاتینییهاي سنسکریت، اوستاتمرکز بر زبان

هاي کهن هاي اسمی زبانشناسی ترکیباي کامل دربارة صرف، نحو و واجبا مقدمه
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 براي دتوانهایی که میی انواع ترکیبشد و به بررس خواهند هندواروپایی آشنا
 .خواهند پرداختکار آید، به هاي زبانیبازسازي

 مریم رضایی                                
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non-repetition collection. Reduplication in Farsi is applied to coin new 
vocabulary as well as such concepts as emphasis, intension, addition, 
continuity, congestion, and indefiniteness to add version to the base of the 
word. Meanwhile, it generalizes the basic meaning and changes its part of 
speech. Reduplication in Mazandarani is not only a collective factor bust 
also so generative that its interlocutor, while speaking in Farsi, applies it.  
The study of a set of written documentation asserts that the collective 
reduplication bases in Mazandarani is based on noun, adjective, and plural 
personal pronouns. Based on such evidence, a variety of its categories are as 
follows: complete reduplication, terminating complete reduplication, ill-
formed pre-reduplication, suffix, ill-formed pre-reduplication, and adjective 
reduplication, noun pluralization, noun reduplication, and noun pluralization 
before preposition application. This process influences those words 
pluralized by the plural suffix “un” to make them plural again.  
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The Exposition of the Vowel /ɔ/ in Katuli Dialect 

Sima , Mahmood  
The purpose of this paper is to prove that vowel /ɔ/ is phonetically 
contrastive in Katuli dialect, spoken in MohammadAbad of Ali Abad-Katul 
in Golestan province. The research hypothesis concentrates on existence of a 
back round low-mid vowel in the Katuli dialect. Five old women were 
interviewed each separately for one hour. They were encouraged to talk 
about target words so that their natural pronunciations can be recorded. At 
last, 100 target words containing /o/, /ɑ/ and /ɔ/ vowels were gathered. The 
words were segmented in Praat. The steady states of vowels were 
demarcated by a visual examination and minimum change of the second 
formant. Fundamental frequency, first and second formants were measured 
for steady states of vowels. Formant vowel space showed that the research 
hypothesis worthy to investigate. F1 variable was selected as an acoustic cue 
for tongue height and f2 for place of articulation and lip shape. According to 
normality of f1 and f2 distributions for three vowels and independence of 
tongue height from place of articulation and lip shape, two one-way 
ANOVA tests for f1 and f2 of the vowels were conducted. The tests 
hypothesized equality of f1 and f2 means each separately in three vowels. 
Statistical results showed significant differences for f1 and f2 means in three 
vowels at ɑ = 0.05. We concluded that a phonetic distinction among /o/, /ɑ/ 
and /ɔ/ can be accepted in Katuli dialect. Vowel /ɔ/ Phonemic distinction was 
proven too, investigating its minimal pairs and phonemic distribution. 
 
 

The Study of Reduplication Process in Mazandarani 

Ali   
The present study is to investigate reduplication process in Mazandarani as a 
collective factor although there is reduplication of non-collective factor and 
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Future Tense in Abyanei and Tarei 

Mohammad Mehdi  
Tense is one of the inherent inflectional features or categories of the verb. 
Languages vary in the number of morphological tenses they express. Many 
languages make a distinction between the past, present and future. But 
tripartite tense distinctions are not at all universal. Some languages have 
only two distinct tenses, such as past vs non-past (i.e., present-future), or 
future vs non-future (i.e., past-present). The former is the situation in many 
New West Iranian languages and dialects. Spoken Persian also lacks the 
future tense. Whereas many Central Plateau dialects only mark past and non-
past in terms of tense, fewer distinguish a future tense, and even fewer (e.g., 
Abyanei and Tarei) make finer tense distinctions, such as proximate 
(indicated by inflection of the main verb) vs distant future (expressed by 
periphrasis). This article studies the future constructions in the two 
mentioned central dialects. 
 

 
 

A New Approach to the Position of Khuri among Iranian Dialects 

Esfandiyar  
Khuri is a northwestern Iranian dialect, spoken in Khur and Biyabank region 
in the northeast of Isfahan province.The aim of this paper is to examine the 
position of this dialect among the Northwestern Iranian dialects and its 
relationship with them, by looking at certain features of its historical 
phonology and some lexical features. The findings from this paper show that 
Khurihas basic northwestern features. But in its later sound changes, 
Khurishares with Balochi and Kurdish. Some innovations which have 
occurred in later stages of Khuri is similar to that of Balochi and other 
dialects such as Bašgardi in Kerman and Sistan region. Lexical and 
Phonological features also show some relationships with southwestern 
dialects. 
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Abolfazl  
In the Shahnameh, there is a couplet in the Story of Siāvakhsh in which 
Kaykāvus praises his son’s stature with “āfarīn-e bozorgān” (The Blessings 
of the Great Ones). All commentators of the Shahnameh have focused their 
attention on the literal meaning of this compound word but in this article it is 
shown that “āfarīn-e bozorgān” is related to a Manichean psalm/hymn, i.e., 
Wuzurgān Āfrīwan and a Zoroastrian one āfrīn ī wuzurgān whose Pazand 
text has remained. The poet means that Kaykāvus has recited this special 
psalm for his son Siāvakhsh. 

 

 

 
Participle of Necessity in Iranian Languages 

Mahshid , Fahimeh  
One of the grammar categories is Participle of Necessity which is known as 
Gerundive, Future Participle and Future Passive Participle. The meaning of 
Participle of Necessity pertain to future and its concept has necessity, 
possibility, desire and worthiness in itself. There is Participle of Necessity 
structure in old and middle Iranian languages and new Iranian dialects. In 
Avesta, participle of necessity is made up the suffixes -iia-, -tuua- and -θβa-. 
In western and eastern middle Iranian languages, it is made up different 
suffixes in which it is seen the sign of Old Iranian suffix *-ya-. In New 
Persian, one kind of Participle of Necessity structure is common which it is 
known as worthiness adjective and made up infinitive and suffix -i/-ī.  
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The Pazand Words in Farhang ī Ōīm 

Farzaneh  
The common definition for Pazand is “rewriting of the  Zand (translation and 
interpretation of Avesta) in Avestan alphabet”, while in Pahlavi, Persian and 
Arabic texts, this  term is used as interpretation and exegesis of Avesta. It 
seems that unlike the recent and common meaning of Pazand, writing a 
Pahlavi word in the Avestan script is an old tradition and in some Pahlavi 
books e.g. Bundahišn and Denkard, we can find many learned words or 
proper nouns which are written in the Avestan alphabet. The subject matter 
of this article is the study of Pazand words in Farhang ī Oim, the oldest 
bilingual Iranian Lexicon. In Farhang ī Oim, there are some pazand words 
which can only be found in Zand and not in any other Zoroastrian Pahlavi 
texts. It seems that these Pazand words show the pronunciation of Pahlavi 
translation of the Avestan words. 
 
 
 

 Loanwords in Khotanese 
Majid  

One of the common phenomena in languages contact is borrowing. 
Khotanese, that is one of the East Middle Iranian languages, was spoken 
from third to the early of the eleventh century in Khotan. Whereas on the one 
hand, Khotan is located in Central Asia and along the Silk Road, and on the 
other hand, People of Khotan were Buddhist, Khotanese borrowed many 
words from other languages. In this paper, these loanwords and their origins 
are studied and they are classified according to linguistic and sociolinguistic 
criteria.  
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An Introduction to Aesthetics of Yašts  

Abbas  
Yašts represent the tradition of oral poetry of Iranian herders and farmers’ 
community in the ancient period, which despite having Iranian national 
feature; they have also preserved elements of the poetic literature of their 
Indo-European ancestors. The praise and legendary Hymns of Yašts present 
poetic and symbolically the most important cultural needs of an ancient 
community. Panegyric style with symbolic expression of deities and heroes 
are two fundamental characteristics of the Yašts that cooperate with other 
Indo-European literary heritage. In this paper, along with showing the 
literary position of Yašts among in traditional poetry, it has been studied the 
artistic devices which have formed their poetic and literary structure. The 
most obvious artistic device that can be seen in Yašts, is repetition, and 
beside it, epithet, that usually a combination of these two devices has formed 
the outer structure of Yašts. The artistic devices such as simile, metaphor, 
metonymy and kenning, that sometimes obvious, and sometimes implicit, 
have completed the outer structure. Literary figures in Yašts and the 
advanced way to express epic and alive images show that poetry in ancient 
Iran had a strong background, and the poets had achieved pure experiments 
in poetry. 
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